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سخن گفتن از شخصیت جامع‌الاطرافی همچون مرحوم آیت‌الله
 مهدوی کنی)رضوان‌الله تعالی علیه( که حق استادی بر حقیر دارد،

 امر ساده‌ای نیست، چه اینکه ایشان در تمامی عرصه‌های سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی نقش خود را به شایستگی تمام ایفا کرد . در 
عین حال که یکی از ستون‌های اصلی انقلاب بود، هیچ‌گاه به شائبه 
خودبینی و تکبر آلوده نشــد و همواره با رویی گشاده و تواضعی 
مثال‌زدنی و اخلاصی یگانه به خدمت‌گذاری مشغول بود و از ادای 

تکلیف ذره‌ای فروگذار نکرد.
آیت‌الله مهدوی کنی نماد تمام عیار اعتدال و پرهیز از افراط و تفریط 
بود، لذا هر گاه قرار بود در باره شخصیتی اظهار نظر و یا راجع به 
مســئله‌ای بیانیه‌ای صادر کند، بارها سخن خود را مرور می‌کرد تا 
جانب انصاف را نگاه دارد و از جاده اعتدال خارج نشود، از همین 
رو همواره تأکید می‌کرد هر قدر هم که با کســی از جنبه سیاسی 
اختــاف نظر دارید، جانب اعتدال را نــگاه دارید و با بی‌انصافی 
جنبه‌های خوب او را بد جلوه ندهیــد و یا از قلم نیندازید .او در 
ظرف 50 سال کار سیاســی و در اوج بحران‌ها و شدائد، هرگز پا 
را از جاده اصول و موازین شــرعی بیرون ننهاد و از خط قرمزهای 

نظام عبور نکرد.
از دیگر ویژگی‌های این عالم بزرگوار عدم وابســتگی به عناوین، 
پســت و مقام‌ها بود. با اینکه پس از پیروزی انقلاب تا پایان عمر، 
عهده‌دار حساس‌ترین و مهم‌ترین مسئولیت‌ها و مناصب بود، ذره‌ای 
تغییر در روحیه و اخلاق وی مشــاهده نشد. هر گاه مسئولیتی را 
می‌پذیرفت، با قدرت، صلابت و اســتواری و دقتی به تمام آن را 
انجام می‌داد و هر گاه مســئولیت از او گرفته می‌شد، با خوشرویی 
می‌پذیرفت و از اینکه مسئولیتی از گردن او برداشته شده است شکر 

می‌کرد.
آیت‌الله مهدوی کنی عالمی روشــن بین و سیاستمداری هوشمند 
بود، از همین رو همگان به او اعتماد داشتند و او را تکیه‌گاه محکم 
خود می‌دانستند. این معلم اخلاق همواره در خط ولایت حرکت 
کرد و حتی اگر در جایی نظر مخالف هم داشت، با ارائه مشورت، 
پایبندی خود را به خط ولایت حفظ می‌کرد و وفاداری و پایبندی 
وی به خط ولایت چه در دوره زعامت  امام خمینی و چه پس از 

آن همواره ثابت و خلل‌ناپذیر بود.
ایشــان به‌رغم سوابق طولانی در مبارزات سیاسی، همواره دغدغه 
فرهنگی داشــت و علی‌رغم آنکه یک عالم ســنتی بود، به دلیل 
زمان‌آگاهی و اشراف بر امور جاری ایران و جهان و درک ضرورت 
تربیت کادر مناســب بــرای اداره امور انقلاب اســامی، در کنار 
اداره مدرســه مروی و تربیت طلاب فاضل و متعهد، دانشگاه امام 
صادق)ع( را هم برای پرورش نیروهای مؤمن، متقی، توانا و وفادار 

به انقلاب اسلامی تأسیس کرد و مسئولیت کادرسازی برای نظام 
اسلامی را عهده‌دار شد.

آیت‌الله مهدوی کنی یــک انقلابی حق‌محور و فراجناحی بود که 
همه توان خود را برای ایجاد وحدت و تقویت آن در بین نیروهای 
مؤمن به انقلاب به کار گرفت. بسیاری از جریانات سعی داشتند از 
وجاهت و مکانت وی سوء استفاده کنند، ولی ایشان به عنوان عالم 
و مجاهــدی بصیر و آگاه، همواره در خط ولایت حرکت کرد وتا 
پایان دراین صراط مستقیم ثابت قدم ماند . حیات سیاسی، اجتماعی 
و فرهنگی آیت‌الله مهدوی کنی مشــحون از درک عمیق ووالایی 
بود که به ایشان جایگاه ممتازی می‌بخشید. وی همه عمر خود را 
صرف فهم دین و دریافت گوهر ایمان کرد و به چنان درک عمیقی 
از دین دست یافت که نه زندان و تبعید و شکنجه و نه قرار گرفتن 
در بالاترین مناصب نظام کمترین آسیبی بدان وارد نساخت و این 
همه میسر نشد مگر با اخلاص، پاک‌اندیشی، اخلاق حسنه و انطباق 

کردار و گفتار.
آیت‌الله مهدوی الگویی تمام عیار از یک مســلمان متدین، دلسوز، 
شجاع و انقلابی بود که در تمامی بحران‌هایی که انقلاب اسلامی را 
تهدید می‌کرد، مردانه پایمردی و با ایفای نقشی بی‌بدیل انقلاب را 
از آسیب‌های مختلف حفظ کرد. روحیه آزادگی این معلم اخلاق 
موجب می‌شد همواره استقلال رأی خود را حفظ کند و فشارهای 
فضای سیاسی، به‌ویژه در مواقعی چون انتخابات  حساس تأثیری 
بر رأی و نظر او نگذارد، از همین روی در حالی که نهایت احترام 
را بــرای نظر دیگران قایل بود، اما هرگز تحت تأثیر این افکار قرار 

نمی‌گرفت.
آیت‌الله مهدوی کنی بســیار صبــور، خوش‌خلق، خوش‌محضر 
و شــوخ‌طبع بود و در عین حــال که از صلابت و هیبت یگانه‌ای 
برخوردار بود، همواره سخنانش آراسته به نکات ظریف و طنزی 
لطیف بود که مصاحبت او را حتی برای کســانی هم که با آرای او 
موافق نبودند، دلپذیر می‌ساخت.این مرد بزرگ از شخصیتی جامع، 
مستحکم، با صلابت، زمان‌آگاه، بصیر، مدیر و مدبر بهره‌مند بود و 
از همین روی فقدان او صدمه بزرگی برای انقلاب است که مشکل 

جبران شود. 
* سردبیر  
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درنکوداشت مکانت علمی وعملی عالم مجاهد
آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی )رضوان الله تعالی علیه(

سیاستمدار صادق



عالم دینی
   سیاستمدار صادق  
انقلابی صریح

آيت الله مهدوي كني در آئينه
 توصيف رهبر معظم انقلاب

بسم الله الرحمن الرحیم
ــم  ــه عال ــم ک ــاع یافتی ــر اط ــف و تأث ــا تأس ب
مجاهــد و پارســا حضــرت آیــت الله آقــای حــاج 
شــیخ محمّــد رضــا مهدویک‌نــی رضــوان الله علیــه 
ــدان  ــتان و ارادتمن ــه و دوس ــی را وداع گفت دار‌فان
خــود را داغــدار کــرده اســت. ایــن عالــم بزرگوار 
از جملــه‌ی نخســتین مبــارزان راه دشــوار انقــاب 
ــاران صمیمــی نظــام  و از چهره‌هــای اثرگــذار و ی
جمهــوری اســامی و از وفــاداران غیــور و صــادق 
امــام بزرگــوار بــود و در همــه‌ی عرصه‌هــای مهــم 
کشــور در دوران انقــاب شــجاعانه و بــا صراحــت 
تمــام نقش‌آفرینــی کــرد. از عضویــت در شــورای 
انقــاب و ســپس تشــکیل کمیته‌هــای انقــاب در 
آغــاز تأســیس نظــام اســامی تــا تصــدی وزارت 
کشــور و ســپس قبــول نخســت وزیــری در یکی از 
ســخت‌ترین دورانهــای جمهــوری اســامی، و تــا 
ورود در عرصــه‌ی تولیــد علــم و تربیــت جوانــان 
صالــح و تأســیس دانشــگاه امــام صــادق)ع( و تــا 
امامــت جمعــه تهــران و ســرانجام ریاســت مجلس 
خبــرگان، همــه جــا و همــه وقــت در موضــع یــک 

ــک  ــتمدار صــادق و ی ــک سیاس ــی و ی ــم دین عال
انقلابــی صریــح ظاهــر شــد و هرگــز ملاحظــات 
شــخصی و انگیزه‌هــای جناحــی و قبیله‌ئــی را بــه 
حیطــه‌ی فعالیتهــای گســترده و اثرگــذار خــود راه 

نــداد.
ــه‌ی وزن  ــزگار، هم ــزرگ و پرهی ــان ب ــن انس ای
ــا  ــن دهه ــن خــود را در همــه‌ی حــوادث ای وزی
ســال در کفــه‌ی حــق و حقیقــت نهــاد و در 
دفــاع از راه و ســیره‌ی انقــاب و نظــام، کوتاهــی 
نورزیــد. رحمــت و رضــوان الهــی بــر روان پــاک 

ــاد. او ب
ــرادر عالیقــدر  ــدان گرامــی و ب ــه خان ــب ب اینجان
روحانیــت  و  ایــران  مــردم  بــه  و  ایشــان، 
ــاگردان  ــدان و ش ــه‌ی ارادتمن ــأن و هم عظیم‌الش
و دســت‌پروردگان آن مرحــوم صمیمانــه تســلیت 
میگویــم و علــوّ درجــات وی را از خداونــد متعال 

ــم. ــألت مینمای مس
سیدّ علی خامنه‌ای

 ۲۹مهر ۱۳۹۳
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آنچه از نظر مي‌گذرانيد،  روایتی  از دوران تحصیل علم و فعالیت‌های مبارزاتی آيت الله حاج شــيخ 
محمدرضا مهدوي كني  اســت. در  زندگینامه او تلاش شده است تا  تصویری از مجاهدات این مجاهد 
خستگی‌ناپذیر  در مسیر شکل‌گیری انقلاب ارائه دهد  و گزارشی از مسئولیت‌های سیاسی وی تا آخرین 

روزهای زندگی پر ثمرش،  مطرح سازد . اميد آنكه مقبول افتد.
درآمد

گذري ونظري بر حيات مبارزاتي عالم مجاهد وپارسا 
آيت الله حاج شيخ محمدرضا مهدوي كني

طرحي از تعامل فقاهت وجهاد
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چهارده مرداد سال 1310 روستای کن در دو فرسخی 
شــهر تهران نظاره‌گر تولد پنجمین فرزند حاج اسدالله 
کنی)1( بود. محمدرضا نام زیبایی بود که با مشــورت 
همسرش فاطمه خانم)2( بر وی نهادند. البته فرزندان 
دیگر نیــز نام‌های زیبایی داشــتند همچون: مرتضی، 
حســن، حســین، محمدباقر )مهدی(، بتول، سکینه و 
ربابه. اداره ایــن خانواده نســبتاً پرجمعیت تلاش و 
کوشــش فراوانی را می‌طلبید. دســتان پینه بسته حاج 
اســدالله کنی از زحمت و مشقت فراوان او در کسب 

روزی حلال حکایت می‌کرد:
»شغل اول پدرم کشاورزی بود. بعد هم به اعتبار اینکه 
توسعه پیدا کرد به تجارت نیز پرداخت. سطح زندگی 

متوسطی داشتیم.«)3(
محمدرضا پس از آنکه دوران سراســر پاکی و زیبایی 
کودکــی را در دامان پر مهر پــدر و مادر گذراند وارد 

دبستان شد:
»بنده دبستان را که شش کلاس بود در کن گذراندم و 
سیزده ساله بودم که از کن بیرون آمدم و با فاصله یک 
تابستان طلبه شدم. دو چیز انگیزه‌ام برای طلبگی بود. 
یکی اینکه پدرم به علما علاقه داشــت و این برخورد 
بــرای ما ایجــاد علاقه کرده بــود و از بچگی علما و 
روحانیون را می‌دیدم و مادرم در مرحله بعدی تشویق 

می‌کردم.«)4(

استادان:
در ســال 1324 به همراه پدر برای ادامه تحصیل عازم 
تهران شد و برای شــروع مدرسه سپهسالار )مدرسه 
عالی شــهید مطهری( را انتخاب کرد. برای فراگیری 
جامع‌المقدمات در حلقه درس شــیخ حسین کرمانی 
نشست، ولی پس از دو هفته، چون جو حاکم بر محیط 
مدرسه را با روحیات خود سازگار ندید، آنجا را ترک 

کرد:
»علــی ای حال، چون از آن مدرســه ناراحت بودم به 
پدرم گفتم جــای دیگری برویم. شــنیده بودم آقای 
برهان)5( نامی در مدرســه لرزاده هست و ایشان تازه 
طلبه قبول می‌کنند و می‌پذیرند و هم از نظر معنوی و 
هم تربیت طلاب مرد خوبی است. این بود که پدرم مرا 

پیش ایشان بردند و از آنجا شروع کردم.«)6(
محمدرضا مدت سه سال در مدرسه لرزاده به فراگیری 
مقدمات علوم اسلامی ـ که همان زبان و ادبیات عرب 
اســت ـ پرداخت. ضمن اینکه از فیوض معنوی استاد 
خویش، مرحوم حاج شیخ علی‌اکبر برهان نیز بهره‌مند 
شــد. وی اســاتید مقدمات خود را در مدرسه لرزاده 

چنین معرفی می‌کند: 

»صرف میر را نزد شیخ جواد، انموزج را نزد شیخ کاظم 
مســتقید که بعدها طبیب شد، بخشی از سیوطی، چند 
باب مغنی و مطول را نزد پیرمرد ملایی به نام سلماسی، 
قســمتی از ســیوطی را نزد آیت‌الله قاضی امام جمعه 
دزفول و مابقی مغنی را نزد مرحوم برهان خواندم.«)7(
دوران تحصیل در مدرســه لرزاده سرشار از خاطرات، 
وقایــع و جریانات مختلف اســت، امــا از دو واقعه 
نمی‌توان چشم پوشید. اولی ماجرای معمم شدن است:
»به یاد دارم عوامل ملا محســن می‌خواندم که ]آقای 
برهان[ گفت: باید معمم شــوید! پــدرم موافق نبود، 
می‌گفت هنوز زود است و شما به مسایل شرعی آشنا 
نیستید، مردم از شما مسئله می‌پرسند و نمی‌توانید پاسخ 

دهید. با این حال آقای برهان بر معمم شدن من اصرار 
داشتند و من هم از ایشان اطاعت کردم و در عید غدیر 
در مراسم جشنی که در مدرسه برگزار شد با عبا و قبایی 
که ایشان به عاریت داده بود و با عمامه‌ای که خود تهیه 

کرده بودم ملبس به لباس روحانیت شدم.«)8(
ماجرای دوم مربوط به رفتار، ســلوک حسنه و روش 
تربیتی آقای برهان اســت. ایشان اعتقاد عمیق به ائمه 
اطهار)ع( و توســل به آن ذوات مقدسه و زیارت آنان 
داشــت. از این‌رو در فرصت‌های مناسب طلاب را به 

زیارت می‌برد:
»ایشــان طلبه‌های مدرســه را به‌طور دسته‌ جمعی به 
عتبات مقدســه برد، در این سفر که دو ماه طول کشید 
برنامه ویژه‌ای برای ما گذاشت. ده شب ما را به مسجد 
کوفه برد که در آنجا بیتوته و اعتکاف کردیم. در نجف 
برنامه‌اش این بود که هر روز ما را به دیدار یکی از علما 
و مراجع می‌برد. این ســفر از نظر معنوی سفر بسیار 

خوبی بود.«)9(
اقامت درقم

پس از فراگیری مقدمات علوم اســامی در تهران در 
ســال 1327 برای ادامه تحصیل راهی شهر مقدس قم 
شــد تا در جوار حرم حضــرت فاطمه معصومه)س( 
ضمن کســب فیوض معنوی از اســاتید برجسته این 

الله مهدوي كني:سیزده ساله  آيت 
بــودم که از کن بیــرون آمدم و با 
فاصله یک تابستان طلبه شدم. دو 
چیز انگیزه‌ام برای طلبگی بود. یکی 
اینکه پدرم به علما علاقه داشت و 
این برخورد برای ما ایجاد علاقه کرده 
بود و در مرحله بعدی تشویق مادرم.

گذري ونظري بر حيات مبارزاتي عالم مجاهد وپارسا آيت الله حاج شيخ محمدرضا مهدوي كني
قاسم تبريزي

طرحي از تعامل فقاهت واجتهاد
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حوزه مقدســه بهره‌مند شــود. ابتدا مدرسه فیضیه را 
به عنوان محل ســکونت برگزید. پس از ســه سال به 
مدرسه حجتیه قم رفت. طی این مدت در محضر درس 
اساتید متعدد و برجسته‌ای حاضر شد. بخشی از کتاب 
معالم‌الاصول را نزد آیت‌الله حاج شیخ جعفر سبحانی 
و بخش دیگر را نزد حاج ســید جواد حسینی، مطول 
را نزد آیات عظام سید رضا صدر، شیخ علی مشکینی 
و نعمت‌الله صالحی نجف‌آبادی، قوانین را نزد شــیخ 
یوسف شاهرودی، بخشی از رسائل و کفایه را نزد شیخ 
عبدالجواد خمینی )سدهی(، قسمتی از مکاسب و کفایه 
را نزد آیت‌الله محمد مجاهدی، بخش دیگر مکاسب و 
رسائل را نزد آیت‌الله سید محمدباقر سلطانی و قدری 
از کفایه را نزد آیت‌الله سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی 

فرا گرفت.
تلمذ در محضر اســاتید یادشده شــش سال به طول 
انجامید. با پایان یافتن دوره سطح، آیت‌الله محمدرضا 
مهدوی کنی خود را آماده شــرکت در حوزه درســی 
بزرگان و اســتوانه‌های فقه و فقاهت دید. پنج سال از 
محضر آیت‌الله سید محمدحسین طباطبایی بروجردی، 
نه سال در درس خارج فقه و اصول امام خمینی، مدتی 
در کلاس درس فقه و فلسفه آیت‌الله ابوالحسن رفیعی 
قزوینی و برخی اســاتید دیگر شــرکت کرد.همزمان 
دروس کلامی نظیر شرح تجوید را نزد آیت‌الله مرتضی 
مطهری و فلسفه و تفسیر قرآن کریم را نزد علامه سید 

محمدحسین طباطبایی فرا گرفت:)10(
»غیر از مرحوم برهان که در شکل‌گیری اولی طلبگی‌ام 
تأثیر گذاشت سه تن از اساتید بزرگوار که از محضرشان 
استفاده برده‌ام بیش از همه در شخصیتم اثر گذارده‌اند. 
هــر کدام از جهتی. در جهت‌گیری‌های فقهی و روش 
برخورد با مسائل فقهی، مرحوم آیت‌الله بروجردی، زیرا 
ایشان در فقه و علم اصول صاحب سبک بود... از نظر 
سیاســی و اخلاقی امام بیش از همه در شخصیتم و از 
نظر فلســفه و آشــنایی با قرآن و افکار و اندیشه‌های 
نــو مرحوم علامه طباطبایی در من بســیار اثر گذارده 

است.«)11(
ازدواج وبازگشت به تهران

آیــت‌الله مهدوی کنی در ســال 1338 در حالی که به 
درجه اجتهاد نایل شده بود با دختر آیت‌الله حاج شیخ 
زین‌العابدین ســرخه‌ای یکی از علمای معروف تهران 
ازدواج کرد.)12( پس از ازدواج دو ســال دیگر در قم 

ماند:
»تا ســال 1340 در قم و بسیار علاقمند بودم در آنجا 
بمانم، ولی مشکلات خانوادگی و اصرار پدرم بر آمدنم 
به تهران مانع از آن شد که در قم ماندگار شوم، از این‌رو 

پس از رحلت آیت‌الله بروجردی به تهران آمدم.«)13(
پس از عزیمت به تهران در منزلی که متعلق به پدرش 
بود در خیابان زرین‌نعل، ضلع شــمالی میدان شــهدا 
ساکن شد.)14( برای تدریس آموخته‌های خود مدرسه 
علمیه مروی تهران را انتخــاب و در کنار تدریس در 
درس آیت‌الله ابوالحسن رفیعی قزوینی نیز شرکت کرد:
»در درس آقای رفیعی شــرکت می‌کردم و با آقا رضی 
]شــیرازی[ بحث داشــتم ویک ســال هم در قزوین 

 خدمت آقای رفیعی درس خواندم.«)15(
درمسجد جليلي

در اواخر ســال 1341ش امنای مســجد تازه تأسیس 
جلیلی تهــران)16( از آیت‌الله مهدوی کنی برای اقامه 
جماعت در این مســجد و نشر و اشــاعه فرهنگ و 

معارف اسلامی دعوت به عمل آوردند:
»بنــده از قم که آمدم تقریباً اواخر ســال 40 بود. این 
مسجد تازه بنا شده بود و قبلًا امامی نداشت و از بنده 
دعوت کردند که در آنجا امامت کنم. البته واسطه این 
دعوت هم آیت‌الله ســرخه‌ای بود که ابوالزوجه بنده و 
متولی آن مســجد بودند. البته مسجد جلیلی آن موقع 
بالاشهر تهران محســوب می‌شد و معمولاً کسانی که 
اطراف مسجد بودند مسجدی نبودند و قهراً از جاهای 

دیگر در مسجد شرکت می‌کردند.«)17(

مبارزات و فعالیت‌های سیاسی
پیش ازآغاز نهضت امام خمینی

اولین بــرگ از پرونده فعالیت‌های سیاســی آیت‌الله 
مهدوی کنــی در ماجرای انتقال جنــازه رضاخان به 
ایران رقم خورده است. محمدرضا پهلوی برای تثبیت 
حکومتش در 17 شــهریور سال 1329 تصمیم گرفت 
جنازه پدرش را از مصر به ایران منتقل کند که با برخی 

مخالفت‌ها مواجه شد:
»پس از آنکه وارد حوزه علمیه قم شدم در جمع طلاب 
تهرانی قرار گرفتم که در آن زمان در مســایل سیاسی 
شــاخص بودند، از این‌رو با نخستین حرکت سیاسی 
آن زمان کــه مرحوم نواب صفوی در مخالفت با دفن 

رضاخان در شــهر مقدس قم به راه انداخت که موفق 
هم شد، هماهنگ بودیم و از هواخواهان ایشان به شمار 
می‌رفتیم. این تفکر سیاســی و ضد دینی بودن دستگاه 
پهلوی مرا بر آن داشــت تا در هر فرصت مناسبی که 
پیش می‌آمد مخالفت خود را ابراز کنم و با کسانی که 
علیه دســتگاه حرکتی انجام می‌دادند، هماهنگ باشم. 
همین روحیه سبب شد در اولین سفر تبلیغی از دست 
عمال رژیم کتک بخورم و تبعید شوم. هجده ساله بودم 
که به اتفاق یکی از دوستان: آقایان سید جلال حسینی 
که اهل کجان اردستان بود و هم اکنون به امامت، تبلیغ 
و ترویج مشغول است و چند نفر از طلاب به اردستان 
رفتم. آن ســال دهه فاطمیه با ایام نوروز مصادف شده 
بود، بهاییان در اردســتان خیلی فعــال بودند. تصمیم 
گرفتیــم به بهانه دهه فاطمیه مجالســی را برپا کنیم و 
خودمان مجلس روضه‌خوانی گرفتیم. اولین روز بنا شد 
آقای سید جلال حسینی صحبت کند. عده‌ای هم جمع 
شده بودند. بهاییان رئیس ژاندارمری را تحریک کرده 
بودند که مانع برگزاری مجلس روضه‌خوانی ما شود. 
از طرف رئیس ژاندارمری مأموری آمد و گفت: رئیس 
ژاندارمری گفته است فردا باید اینجا را ترک کنید. آقای 
سید جلال حسینی گفت: رئیس ژاندارمری بیخود کرده 
که چنین گفته است. فردای آن روز رئیس ژاندارمری 
آمد و مرا خواســت. رفتم. به من گفت: فوراً اینجا را 
تــرک کن. گفتم: به چه دلیــل می‌گویی اینجا را ترک 
کن؟ بین من و او بگومگویی شــد. یک سیلی به من 
زد. ما را به ژاندارمری بردند. در ژاندارمری بین رئیس 
و آقای ســید جلال حســینی بگومگو شد و آقا سید 
جــال خیلی تند با رئیس ژاندامری برخورد کرد. این 
بگومگوها، به‌خصوص که بخشی از آن در پیش مردم 
اتفاق افتاده، رئیس ژاندارمری را خیلی خشمگین کرده 
بود، از این‌رو دســت‌های ما را بستند و بسیار کتکمان 
زدند که در آن بین از همه بیشتر آقای سید جلال کتک 
خورد. آقا ســید جلال را به عنوان زندانی به اصفهان 
فرســتادند تا محاکمه شود و مرا هم به قم فرستادند... 
جریان دیگر سیاسی که در آن فعالیت داشته‌ام مربوط 
به دوران نهضت ملی شدن صنعت است. در آن زمان 

آيت الله مهدوي،پنج سال از محضر 
آیت‌الله خاج آقا حسین طباطبایی 
بروجردی، نه سال در درس خارج 
فقه و اصول امام خمینی، مدتی در 
کلاس درس فقه و فلسفه آیت‌الله 
ابوالحسن رفیعی قزوینی و برخی 

اساتید دیگر شرکت کرد

آیت‌الله مهدوی کنی در آغازین سالیان طلبه‌گی در تهران 
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مسئله انتخابات مجلس شورای ملی مطرح بود. آیت‌الله 
کاشــانی و آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری بر لزوم 
شرکت عموم مردم در انتخابات اعلامیه داده بودند، از 
این‌رو ما طلاب هم‌فکر و هم‌عقیده شرکت فعال داشتیم 
و مردم را به شــرکت در انتخابات فرا می‌خواندیم. در 
فیضیه اطلاعیه این دو بزرگوار را از دیوار کنده بودند. 
شب متنی را مبنی بر لزوم شرکت در انتخابات به فتوای 
این دو بزرگوار نوشــتم و به دیوار زدم و تهدید کردم: 

اگر کسی آن را پاره کند تنبیه می‌شود.«)18( 

قیام پانزده خرداد
حملــه دژخیمان و کماندوهای رژیم شــاه به طلاب 
مدرسه فیضیه در دوم فروردین سال 1342 با اعتراض 
و مخالفت بسیاری مواجه شــد. امام خمینی)ره( طی 
ســخنرانی شــدیداللحنی اعتراض و ناراحتی خود را 
اعلام کرد. عوامــل رژیم در اقدامی شــتابزده در 15 
خرداد همان سال به منزل امام یورش بردند و ایشان را 

دستگیر و به تهران منتقل کردند:
»در تهران بودم که حادثه پانــزده خرداد رخ داد. خبر 
دستگیری امام به ما رسید. پس از تحقیقات و اطمینان 
به درستی خبر به دوستان مسجد زنگ زدم و جریان را 
گفتم. از دوستان خواستم از مغازه‌داران اطراف مسجد 
بخواهند مغازه‌ها را از باب اعتراض به دستگیری امام 
ببندند و خودم به مدرســه مروی آمدم. دیدم طلبه‌ها 
جمع شــده‌اند. در اینجا بود که در خیابان‌های اطراف 
بین مردم و نیروهای انتظامی درگیری به وجود آمد و 

آن قضایای غم‌انگیز به وقوع پیوست.«)19(

چندوچونِ فعالیت در مسجد جلیلی
مســجد جلیلی یکی از مساجد سیاســی تهران بود و 
سیاســی شــدن مســجد نیز مرهون تفکر و عملکرد 
سیاسی آیت‌الله مهدوی کنی بود. وی از هنگام تصدی 
امامت آنجا تلاش کرد مســجد را از حالت ســکون 
و رکودی که بســیاری از مســاجد به آن مبتلا بودند، 
خارج کند. فعالان سیاســی مسجد هدایت تهران پس 
از تعطیل آن به مســجد جلیلی روی آوردند و آنجا را 
پایگاه فعالیت‌های سیاسی خود قرار دادند. حتی برخی 
ســخنرانان مذهبی در سخنرانی خود این مسجد را به 
عنوان پایگاهی برای فعالیت سیاســی معرفی کردند و 

افراد را به آنجا ارجاع می‌دادند:)20(
»گزارش‌های رسیده نشان می‌دهد مسجد جلیلی تهران 
پایــگاه عناصر متعصب مذهبی وابســته به گروه‌ها و 
دســتجات برانداز و مضره شده است. بعد از تعطیلی 
مسجد هدایت تهران و حســینیه ارشاد، کانون تجمع 
افراد منحرف به مسجد مذکور منتقل شده است.«)21(
گذشــته از کارهای صرفاً سیاسی که در مسجد انجام 
می‌گرفت بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی 
نیــز در آنجا صورت می‌گرفت کــه علاوه بر ماهیت 
خدمت‌رســانی و فرهنگی خود پوشش مناسبی برای 
فعالیت‌های سیاسی نیز بود. آیت‌الله مهدوی کنی ضمن 

تأیید دو وجهی عمل کردن مسجد معتقد بود: 
»اســام هم کمک به محرومین را دارد و هم کمک به 
نهضت را، منتهی این برای ما پوشــش خوبی بود که 
به عنوان کمک به محرومین این کارها را می‌توانستیم 

انجام دهیم.«)22(

کانون هدایت جوانان
روش و شــیوه آیت‌الله مهدوی کنــی در برنامه‌های 
مختلف مســجد به‌گونه‌ای بود که مورد توجه جوانان 
به‌خصوص دانشجویان قرار گرفت و در واقع یکی از 
عوامل موفقیت ایشان ارتباط و پیوندش با جوانان بود. 
بر اساس این تفکر و اندیشه ایشان اقدام به تأسیس و 
راه‌اندازی مرکزی تحت عنوان »کانون هدایت جوانان« 

کرد:
»در ساعت 19:30 روز 46/5/20 جلسه کانون هدایت 
جوانان در مســجد جلیلی در خیابان ایرانشهر تشکیل 
شــد. ابتــدا دو نفــر از جوانان به اســامی مظفری و 
گل‌افشانی چند آیه از قرآن مجید را تلاوت و ترجمه 
کردند و... بعد شــخصی به نام محمدرضــا داناییان 
]تواناییان[ شروع به سخن و اظهار کرد امروزه می‌دانیم 
در گوشــه و کنار این مملکت چقدر فساد می‌شود و 
جوانان ما چگونه ســرگرم‌اند. در برابر این همه فساد 
نباید دســت روی دست گذاشــت و ناامید بود... بعد 
محمدرضا مهدوی پیشنماز مســجد جلیلی در تأیید 
بیانــات داناییان ]تواناییان[ شــروع به صحبت کرد و 
گفت: امروزه فســاد اجتماع به خوبی دیده می‌شــود، 
تعداد ســینماها و مشروب‌فروشی‌ها چقدر زیاد شده 

است...«)23(

دعوت از وعاظ انقلابی
یکی از نکاتی که پیوسته مد نظر آیت‌الله مهدوی کنی 
بود، موضوع دعوت از ســخنرانیان و روحانیونی بود 
که با طرح مباحث مفید و روشــنگر مخاطبان خود را 
نسبت به وضع جامعه آگاه می‌کردند. دعوت از فضلا و 
علمای برجسته‌ای نظیر شهید آیت‌الله مرتضی مطهری، 
شــهید آیت‌الله ســید عبدالکریم هاشــمی‌نژاد،)24( 
حجت‌الاســام شــهید دکتر محمدجواد باهنر،)25( 
حجت‌الاسلام علی‌اصغر مروارید،)26( آیت‌الله امامی 
کاشانی، شیخ جعفر شــجونی و... که هر یک به نوبه 
خود با ایراد ســخنانی پرمحتوا و انقلابی باعث جذب 

اقشار مختلف به مسجد می‌شدند.

فعالیت‌های فرهنگی
به‌منظور رشد فکری و تقویت بنیه اعتقادی نوجوانان 
و جوانانی که در مســجد حاضر می‌شــدند لازم بود 
برنامه‌های متعدد و متنوعی ارائه شود. این امر یکی از 
دغدغه‌های فکری آیت‌الله مهدوی کنی بود، لذا همواره 
با ارائه خدمات آموزشــی علاوه بــر پرورش فکری 
جوانان از آن به عنوان پوشش مناسبی برای فعالیت‌های 
سیاسی نیز استفاده می‌کرد. یکی از اقدامات اساسی و 
ریشه‌ای تأســیس کتابخانه، تشویق و ترغیب افراد به 

کتابخوانی بود.
برپایی جشــن کتاب در هر ســال از دیگر برنامه‌های 
مسجد بود. افراد عضو کتابخانه پس از مطالعه هر کتاب 
مطالب آن را به شکل مقاله ارائه می‌کردند و در مراسم 

جشن به بهترین‌ها جوایزی اهدا می‌شد.
برپایــی کلاس‌های آموزش قــرآن و زبان عربی یکی 
دیگــر از عرصه‌های جذابی بود که متولیان مســجد 
بر آن همت داشــتند. به تدریج آموزش دروسی نظیر 
ریاضیات، فیزیک، شیمی و... نیز در غالب کلاس‌های 

تقویتی ایجاد شد. دروس مذکور در کنار معارف دینی 
به صورت رایگان آموزش داده می‌شــد. این شــیوه 
موجب ایجاد و یا تقویت روحیه دینی در دانش‌آموزان 

می‌شد.)27(
برگزاری جلســات هفتگی تفسیر قرآن، دعای ندبه و 
دعای کمیل بخشــی از برنامه‌های آموزشی ـ عبادی 
مسجد جلیلی بود. جلسات صبح جمعه )دعای ندبه( 
در منازل افراد به شــکل سیار برگزار می‌شد. برگزاری 
مراسم جشن یکی دیگر از برنامه‌های فرهنگی بود که 
در اعیاد مذهبی برپا می‌شــد. آیین‌های مربوط به عید 
فطر، قربان، غدیر، مبعث و جشن میلاد ائمه اطهار)ع( 

از جمله این جشن‌ها بود. 
علاوه بر فعالیت‌های مذکور که غالب آنها در مســجد 
برگزار می‌شــد، آیت‌الله مهدوی کنــی مرکزی به نام 
»مکتب مطالعات و تبلیغات صادقیه« تشکیل داده بود. 

جلسات این مکتب در خانه‌ای که توسط فرد خیری در 
اختیار آنها قرار داده بود، برپا می‌شــد. در این جلسات 
جوانان و نوجوانان اعم از دختر و پسر حضور می‌یافتند 

و با معارف اسلامی آشنا می‌شدند. 
اجرای تئاتر، نمایشنامه و نمایش فیلم‌های سینمایی با 
محتوای انتقادی نسبت به برنامه‌های فرهنگی رژیم از 
دیگر اقداماتی بود که در راستای مبارزه با رژیم صورت 

می‌پذیرفت.

مسجد جلیلی یکی از مساجد سیاسی 
تهران بود و سیاســی شدن مسجد 
تفکر و عملکرد سیاسی  نیز مرهون 
آیت‌الله مهدوی کنی بود. وی از هنگام 
تصدی امامت آنجا تلاش کرد مسجد را 
از حالت سکون و رکودی که بسیاری از 

مساجد به آن مبتلا بودند، خارج کند

آیت‌الله مهدوی کنی پس از دستگیری در سال ۱۳۵۴
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مسجد جليلي وفعاليت 
هاي خدماتی

کنی  مهــدوی  آیت‌الله 
فعالیت‌هــای  ضمــن 
آموزشــی در مسجد به 
برخی امور خدماتی نیز 
تأکید فراوان داشت. این 
حیطه از فعالیت ایشان 
کمک‌رســانی  شــامل 
کم‌درآمد،  اقشــار  بــه 
سیل،  از  آسیب‌دیدگان 
زلزله و مردم رنج‌کشیده 
فلسطین)28( بود. یاری 
بــه مســتمندان بخش 
مهمــی از فعالیت‌های 
مســجد بــود کــه در 
ابعــاد وســیع صورت 
می‌گرفــت. بــه همین 
منظور گروه »مددکاران بیماران مستمند« در سال 1349 
تشکیل شد. هدف این گروه دستگیری از بیمارانی بود 
که امکان مداوای خود را نداشتند. آنان بیماران مستمند 
را به پزشکانی که معالجه مجانی بیماران را قبول کرده 
بودند معرفی می‌کردند. عیادت بیماران از دیگر وظایف 
گروه بود که با سرکشــی به بیمارســتان‌های بوعلی، 
فیروزآبادی، مســلولین شاه‌آباد و کهریزک، کتاب‌های 
جیبی مذهبی، مــواد خوراکی و لباس بین آنان توزیع 

می‌کردند.)29(
راه‌انــدازی صندوق‌های امداد از دیگــر فعالیت‌های 
مسجد بود. صندوق‌هایی که روی آنها نوشته شده بود: 
»بیمــاران را دریابید«. این صندوق‌ها در مراکز درمانی 
اختصاصــی، مطب‌ها، درمانگاه‌هــا، برخی مغازه‌ها و 
شرکت‌هایی که متعلق به افراد متدین بود، نصب شده 
اســت و درآمد حاصل از آن صــرف درمان بیماران 

بی‌بضاعت می‌شد.)30(
خانواده‌های تحت پوشــش مسجد، علاوه بر دریافت 
خــرج تحصیلی فرزندان خود موقع ازدواج آنها نیز از 
امکاناتی که مسجد برای تهیه جهیزیه‌شان فراهم کرده 

بودند بهره‌مند می‌شدند.)31( 
تأســیس صندوق تعاونی خیریه اجتماعــی از دیگر 

فعالیت‌های مسجد بود.)32( 

سخنان روشنگر
آیت‌الله مهدوی کنی، خود از سخنرانان اصلی مسجد 
جلیلی بود که پس از برپایی نماز جماعت در خصوص 

مسایل مختلف به سخنرانی می‌پرداخت. همچنین در 
جلســات شب‌های شنبه که مدت‌ها به صورت مرتب 
در مسجد تشکیل و در جلسات دعای ندبه که به شکل 
سیار در منازل برپا می‌شد، به ایراد سخن می‌پرداخت. 
مهم‌ترین محورهایی که وی در ســخنان خود به آنها 

اشاره می‌کرد عبارت بودند از:
1ـ یــاد و خاطــره امام خمینــی: یکی از بیشــترین 
حساسیت‌های ســاواک طرح نام امام خمینی در منابر 
بود و با این مســئله به‌شدت برخورد می‌کرد. از سوی 
دیگر یاران و شاگردان امام به این حساسیت پی برده و 
به شــیوه‌های گوناگون در صدد زنده نگه داشتن یاد و 

خاطره امام بودند.
آیت‌الله مهدوی کنی در این باره می‌گوید:

»قبل از دستگیری ساواک چند بار بنده را احضار کرد. 
هم کلانتری محــل یکی دو بار مرا بردند و هم آمدند 
در مسجد چند بار اخطار دادند. یک بار مرا به ساواک 
بردند و باز اخطار دادند. مسئله طرفداری امام، نهضت 
امام و حتی بردن نام امام بود... ساواک مرا چندین بار 
خواست که چرا اسم ایشان را می‌آوری، نباید اسمش 
را بیاوری. فشــار که آوردند بعد از مدتی بنده به جای 

نام امام می‌گفتم آقا. باز بنده را خواستند...«)33(
2ـ انتقــاد از رژیم: انتقاد از تصمیمات اتخاذشــده و 
اقدامات سوء دستگاه حاکمه بخشی از سخنان وی را 

تشکیل می‌داد:)34(
»... ناطق سپس ]در باره[ علل عقب‌ماندگی‌ ملت‌ها و 
نقش گردانندگان امور در مملکت در جهت مشــوب 
کردن افکار آنان صحبت کــرد و گفت: این عمل در 
اصطلاح بازی کردن با فکر مردم، از جمله نسل جوان 
اســت که اکثریت هر مملکت را تشــکیل می‌دهند و 
گردانندگان چرخ‌های این مملکت هستند و هیچ گاه 
نمی‌گذارند این نســل آنی درســت فکر کند و وقت 
فکر کردن را داشــته باشد و به هر عنوان و وسایلی که 
باشــد آنان را به عنوان تفریح، ورزش و غیره سرگرم 

]می‌کنند[...
نظریه منبع: این جلسات وارد مراحل جدی شده است 
و در آن از وضع دســتگاه انتقــاد و به هیئت حاکمه 
حملاتی می‌شــود و هــر هفته افراد بیشــتری به این 

جلسات می‌آیند...«)35(
3ـ مظلومیت مردم فلســطین: دفــاع از حقانیت مردم 
فلســطین و موضع‌گیری در قبال رژیم صهیونیســتی 
اسرائیل، تحریک و تشویق مردم به نخریدن کالاهایی 
که ســود آنها به جیب بهاییان و یهودیان می‌رود،)36( 
یکــی دیگــر از محورهایی بــود که بــدان پرداخته 

می‌شد:)37(
»... اینها در جریانات جنگ‌ها و پیروزی‌های اخیر خود 
و آتش زدن مسجدالاقصی گفته‌اند این اعمال به کیفر 
اعمال مســلمانان در غزوه خیبر است. یهودیان دنبال 
ســرزمین موعود خود می‌گردند که عبارت از نیل تا 

فرات است...«)38( 
4ـ مقابله با دستگاه حاکمه: تحریک، تحریض و تشویق 
مردم به مقابله و رویارویی با اقدامات ناصواب دستگاه 
حاکمه، از جمله نکاتی بــود که وی بدان پرداخت و 

گزارشگران ساواک آن را مد نظر داشتند:
»... شــما مردم باید هر کدام وظیفه داشــته باشید در 
هر کجا یا در محــل کارگری یا در محل اداره یا مقام 

وزارت، خلاصه در هر جا باید تبلیغ خداپرستی و دین 
کنید، به‌طوری که مشاهده می‌کنید در حال حاضر در 
اثر روش غلط دولت‌ها و آزادی مردم و توسعه سینما 
و خوردن مشروبات الکلی مردم به‌خصوص جوانان در 
معرض نابــودی قرار گرفته‌اند. چنانچه مبارزه و تبلیغ 
صحیح قرآن را واگذار به ما عمامه به ســرها کنید به 
تنهایی نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. خلاصه ما را هم 
زبانمان را بسته و عده‌ای را به زندان کشیده‌اند بنابراین 
به شــما تأکید می‌کنم تا آنجا که می‌توانید مردم را از 

عواقب وخیم فساد آگاه کنید.
نظریه منبع: محمدرضا مهدوی معروف به کنی سخنان 
خویش را حادتــر کرده و جنبه تحریــک به آن داده 

است.«)39(
به دنبال سخنان فوق، ساواک طی دستورالعملی برای 
شهربانی خواســتار جلوگیری از ســخنرانی آیت‌الله 

مهدوی کنی شد.)40(
5ـ مطبوعات وابســته: حمله شــدید بــه مطبوعات 
وابسته‌ای که به عنوان بلندگوهای تبلیغاتی رژیم پیوسته 
در صدد تبلیغ، ترویج و توجیه عملکرد دستگاه حاکمه 

بودند:)41(
»... ســپس انتقادی شدیدی به روزنامه‌های مختلف و 
قانون‌گذاران و اضافه کرد روزنامه‌نگاران و دولت‌ها در 
حالی که خودشان در عمل ریشه فساد هستند و مردم 
را وادار بــه راه‌های غیر انســانی می‌کنند ادعا دارند با 
فساد مبارزه می‌کنند و تا زمانی که اساس کار روی پایه 
اصولی و صحیح نباشد، روز به روز مردم بدبخت‌]تر[ 

و بیچاره‌تر خواهند شد...«)42(
6ـ قانــون حمایت از خانواده: در اوایل ســال 1343 
گروهی مرموز که وابسته به مراکز صهیونیستی بودند 
زمزمــه طرحی را در حمایت از حقــوق زنان مطرح 
کردند.)43( در حالی که در واقع برای براندازی عفت 
و اخــاق زنان و هرزه کردن آنــان برنامه می‌ریختند 
و در صــدد بودند تا با پوشــش حقــوق زنان جامعه 
را از تقــوی به دور نگه دارند و در نتیجه کســی در 
برابر غارتگری‌های آنان نایســتد. رژیم مدتی از طریق 
مطبوعات روی این طرح تبلیغ و نهایتاً در سال 1345 
این لایحه را جهت تصویب راهی مجلس کرد. آیت‌الله 
مهدوی کنی در جلســات متعددی مخالفت خود را با 
این موضوع اعلام کرد. پس از گزارش سخنرانی ایشان 
ساواک تهران خواستار مشخصات کامل آقای مهدوی 

کنی و شرکت‌کنندگان در جلسه شد. 
7ـ جشــن‌های 2500 ساله شاهنشــاهی: گردانندگان 
رژیم شــاه مدت‌ها در پی برگزاری جشن‌های 2500 
ساله شاهنشاهی بودند، تا سرانجام در سال 1350 این 
تصمیم خود را عملی ســاختند و با اســراف و تبذیر 
فراوان و صرف هزینه‌های گزاف جشــن 2500 ساله 
شاهنشاهی را برگزار کردند. این در حالی بود که فقر و 
فلاکت در سراسر مملکت وجود داشت، اما رژیم شاه 
در سودای جشن‌های پرهزینه بود، از این‌رو این اقدام با 
مخالفت‌های بسیاری مواجه شد. آیت‌الله مهدوی کنی 
از جمله مخالفینی بود که طی دستوری از سوی ساواک 
به مناســبت برگزاری جشن‌ها تحت مراقبت و کنترل 

ویژه قرار داشت. 
8ـ طــرح مباحث اقتصادی: آیــت‌الله مهدوی کنی در 
اواسط دهه 40 بنا به ضرورت به طرح مباحث اقتصادی 

یکی از نکاتی که پیوسته مد نظر 
آیت‌الله مهدوی کنی بود، موضوع 
دعوت از سخنرانیان و روحانیونی 
بــود که با طــرح مباحث مفید و 
روشنگر مخاطبان خود را نسبت به 

وضع جامعه آگاه میک‌ردند

ت. 
ه اس

کرد
شر 

 منت
ی را

ی کن
دو

لله مه
ت‌ا

ی آی
گیر

دست
بر 

ن خ
یها

ه ک
زنام

 رو
.۱۳

۵۷
ماه 

مهر
 ۱۶



www.navideshahed.com

يادمانآیت‌الله مهدوی کنی/ شماره 120 / مهر ماه 1394   
www.navideshahed.com

9

در برخی جلسات سخنرانی خود پرداخت)44( و آنها 
را به صورت جزوه در اختیار مستمعین قرار داد.

جلسات روحانیت مبارز
از همان آغاز حرکت اسلامی، امام خمینی توصیه‌هایی 
بــه روحانیون و علما کردند که هر هفته دور هم جمع 
شــوند و جلســاتی را برگزار کنند. در اواخر دهه 40 
جلســات منظم هفتگی در این راســتا تشکیل شد که 
آیت‌الله مهدوی کنی یکی از اعضای اصلی آن بود و در 

آن مشارکت جدی داشت:)45(

بازداشت، احضار و تذکر
مســجد جلیلی به دلیل فعالیت‌ها و اقدامات مذکور و 
برخی موارد دیگر نظیر چــاپ و توزیع اعلامیه،)46( 
توزیع و فروش رساله امام خمینی)47( و تردد بسیاری 
از فعالان سیاســی به آنجا همواره تحت نظر دستگاه 
امنیتی رژیم بود.)48( گاه در برخی جلسات سخنرانی 
چند مأمور حضور داشتند و هر کدام جداگانه مطالب 
جلسه را گزارش می‌کردند. آنچه مسلم است این است 
که آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان امام جماعت مسجد و 
کسی که دارای نمایندگی از طرف امام خمینی بود)49( 
محور اصلی این فعالیت‌ها بود و اسناد موجود حاکی 
از حضور پیوسته مأمورین ساواک در کنار ایشان است. 
اداره کل سوم ساواک در نامه‌ای به ساواک تهران چنین 

آورده است:
»مجموع بررسی‌ها نشــان می‌دهد تجمع افراد وابسته 
به گروه‌ها و دســتجات برانداز مذهبی در این مسجد 
معلول جهات روشنی اســت. وجود مهدوی کنی در 
ســمت امام جماعت این مســجد و کارگردانی آن و 

ســوابق فعالیت او در پیروی 
از خمینــی و ارتباط با عناصر 
وابســته به گروه‌هــای برانداز 
ماننــد جمعیت بــه اصطلاح 
نهضــت آزادی عامل عمده‌ای 
در جذب این افراد در مسجد 

مورد بحث است.«)50(
اسناد ساواک نشان از آن دارد 
که آیت‌الله مهدوی کنی اولین 
بار در اواخر سال 1349 به دلیل 
انتقادی  و  ایراد ســخنان حاد 
توسط ســاواک احضار و فرم 
بیوگرافی تنظیم‌شــده از سوی 
ساواک را پر کرده است.)51( 
پی‌درپی  و  مســتمر  برگزاری 
جلسات سخنرانی که بسیاری 
از آنان جنبه انتقادی نسبت به 
دستگاه حاکمه را داشت منجر 
شــد اداره کل امنیــت داخلی 
به ساواک  نامه‌ای  ساواک طی 
تهران با موضوع »جلسه بحث 
و انتقــاد در مســجد جلیلی« 

اعلام کند:
دستور  اســت  »خواهشــمند 
فرمایید به نحو غیر محسوس 
پیرامــون چگونگــی فعالیت 
گرداننــدگان ایــن جلســه و 
وابســتگی آنان و جلسه مورد بحث به سایر دستجات 
افراطی مذهبی و با جناح‌های مخالف تحقیق و نتیجه 
را ضمن تعیین مشــخصات کامل مؤسســین و افراد 
درجه یک و دو که در این جلســه شرکت دارند اعلام 

کنند.«)52( 
ادامه فعالیت‌های مســجد در اشکال گوناگون هیچ‌گاه 
از چشــم مأموران امنیتی رژیم مخفی نبود. همین امر 
منجر شد تا ساواک طی دستورالعملی خواهان مراقبت 
و دقت بیشــتری در خصوص گردانندگان و مجریان 
فعالیت‌های مسجد شود)53( و نهایتاً در تاریخ 47/7/7 

طی دستوری به شهربانی کل کشور اعلام کند:
»نامبرده بالا در جلســات هفتگی بحــث و انتقاد این 
مسجد ضمن اســتفاده از منبر مطالب خلاف مصالح 
و انتقادآمیز ایراد می‌کند و از طرفی مســجد مزبور به 
صورت پایگاهی برای اجتماع و فعالیت عناصر افراطی 
وابســته به جناح‌های مخالف درآمده است. علیهذا با 
توجــه به اینکه ادامــه اظهارات یادشــده و همچنین 
فعالیت این عناصر در مسجد مزبور به مصلحت نیست، 
خواهشمند است دستور فرمایید از فعالیت‌های مضره 
مشارالیه و همچنین عناصر مزبور در مسجد مورد بحث 
به نحو مقتضی جلوگیری و از نتیجه اقدامات معموله 

این سازمان را نیز مطلع کنند.«)54(
متعاقب این دســتورالعمل از تشــکیل کلیه جلسات 
مســجد حتی جلســه قرائت قرآن کریم جلوگیری و 
آیــت‌الله مهدوی کنی نیز ممنوع‌المنبر شــد.)55( این 
وضعیت بیش از یک ســال ادامه داشت، ولی به مرور 
با دعوت از برخی ســخنرانان و تشکیل مراسم جشن 
و برنامه‌هــای متفاوت دیگر کم‌کم مســجد به حالت 

عادی برگشــت. طی این مدت بیشــتر فعالیت‌های 
آیت‌الله مهدوی کنی به خارج از مســجد منتقل و در 
قالب سخنرانی در جلســات دعای ندبه و هیئت‌های 
مذهبی ارائه شــد. اگرچه بعضاً در مسجد نیز به ایراد 
سخن می‌پرداخت. سرانجام ساواک در مورخ 51/7/10 
با رفع ممنوعیت از منبر وی موافقت کرد.)56( از این 
پس دامنه روشنگری‌های وی گسترش بیشتری یافت.

ســاواک که هیچ گاه از فعالیت‌ها، تماس‌ها و اقدامات 
وی غافل نبود، دو ماه بعد توســط کمیته مشترک ضد 
خرابکاری در مورخ 51/9/16 ایشان را دستگیر و مدت 
یک هفته تحت بازجویی‌های طاقت‌فرســا و طولانی 
مدت قرار داد.)57( در گردشکار تنظیم شده از سوی 

بازجویی کمیته مشترک آمده است:
»برابر گزارش‌های رسیده نامبرده یکی از دوستان رحیم 
خانیان مدیر شرکت فرگاز بود که با توصیه این شخص 
عده‌ای که دارای فعالیت مضره بوده در شرکت مزبور 

مشغول به کار شده‌اند.«)58(
قرار بازداشــت وی در تاریــخ 51/9/24 به قرار عدم 
خروج از حوزه قضایی تهران به قید التزام به مبلغ 100 
هزار ريال تبدیل و آزاد شد. اظهارات آیت‌الله مهدوی 
کنی در مواقع مختلف به‌خصوص ســخنرانی وی در 
تاریخ 52/4/19 در مسجد جلیلی)59( منجر به احضار 

مجدد وی به ساواک شد:
»خواهشمند اســت دســتور فرمایید به نحو مقتضی 
نامبــرده بــالا را احضار و ضمــن دادن تذکر، به وی 
تفهیم کنند که در دســتگیری اخیــر او که متعاقباً آزاد 

اسناد ساواک نشان از آن دارد که 
بار در  اولین  آیت‌الله مهدوی کنی 
اواخر ســال 1349 به دلیل ایراد 
سخنان حاد و انتقادی توسط ساواک 
احضار و فرم بیوگرافی تنظیم‌شده از 

سوی ساواک را پر کرده است.

۱۳۵۸. قم، آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق آیت‌الله سید هادی خسروشاهی و سایر رؤسای کمیته‌های انقلاب در تهران در دیدار با امام خمینی 

ب 
قلا

ی ان
ی‌ها

مای
هپی

ز را
ی ا

 یک
 در

ری
طه

لله م
ت‌ا

د آی
شهی

اق 
 اتف

ی به
ی کن

دو
لله مه

ت‌ا
. آی

۱۳
۵۷



يادمانآیت‌الله مهدوی کنی/ شماره 120 / مهر ماه 1394   
www.navideshahed.com

10

و از برخــی از فعالیت‌های خلاف او چشم‌پوشــی و 
به او ارفاق شــده اســت، ولی در صورتی که بخواهد 
مجدداً رویه خلاف خــود را دنبال و با نتیجه‌گیری از 
تاریخ اسلام و تسری غیر منطقی آن به اجتماع کنونی 
ایران در ســخنرانی‌های خود متعصبین مذهبی را علیه 
رژیم تحریک و به‌طور تلویحی مطالب و موضوعات 
غیرواقعی روی منبر عنوان کند، به هیچ وجه در مورد 
او اغماض نمی‌شود و تصمیمات شدیدی در باره وی 

اتخاذ خواهد شد...«)60(
بنا بر نامه ذکرشــده وی در تاریخ 52/7/1 در یکی از 
ســاختمان‌های ســاواک احضار و ضمن تذکر شدید 
مجدداً فرم بیوگرافی ســاواک را پر کرد.)61( از آنجا 
که ساواک سعی بر احاطه کلیه تحرکات و تماس‌های 
مبارزین داشــت، تلفن منزل بســیاری از آنان را نیز 
استراق سمع می‌کرد. تماس تلفنی آیت‌الله مهدوی کنی 
با منزل آیت‌الله سید محمود طالقانی حساسیت ساواک 
را برانگیخت. به همین دلیل و به منظور پی بردن به نوع 
رابطه این دو با یکدیگر تیم تعقیب و مراقبت ساواک در 
مورخ 52/8/10 به مدت یک روز وی را تحت تعقیب 
قرار داد.)62( مأمور ساواک در گزارش خود اذعان کرد 
به دلیل هوشیاری مهدوی کنی و اینکه مرتب پشت سر 
خود را چک می‌کرد وی را در همان ساعات اولیه گم 
کرد.)63( در اسفند ماه سال 1353 یعنی شانزده ماه بعد 
اداره کل امنیت داخلی ســاواک طی نامه‌ای با امضای 
پرویز ثابتی مدیرکل اداره ســوم دستور احضار مجدد 

آیت‌الله مهدوی کنی را به ساواک تهران داد:
»... لذا بدین منظور خواهشــمند است دستور فرمایید 
محمدرضا مهدوی را احضار کنید و به وی تفهیم شود تا 
به حال به پاره‌ای از فعالیت‌های خلاف او در گذشته به 
دیده اغماض نگاه شده و او از این موضوع سوءاستفاده 
و تصور کرده اســت اگر در خفا فعالیت‌های خلاف 
گذشته‌اش را با جمع‌آوری عناصر منحرف در مسجد و 
دعوت از روحانیون افراطی برای سخنرانی دنبال کند، 
دستگاه مانند گذشته به اغماض به فعالیت‌های خلاف 
او خواهد نگریســت. برای مدت یک ماه فرصت دارد 
عناصر منحرف را که در این مسجد حضور می‌یابند به 
هر طریقی که خودش می‌داند از حضور در مسجد باز 
دارد و از روحانیون افراطی نیز برای سخنرانی دعوت 
به عمل نیــاورد و خودش نیز در لفافه مطالب خلاف 
بازگو نکند. چنانچه ظرف این مدت نتواند و یا نخواهد 
این کار را انجام دهد، آن وقت تصمیم برای این عمل 

را دستگاه اتخاذ و اجرا می‌کند.«)64( 

در پی این نامه ســاواک تهــران در تاریخ 53/12/13 
آیت‌الله مهدوی کنی را به ســاختمان شماره 7 ساواک 
احضار، تهدیــد و اولتیماتوم ثابتی را به او گوشــزد 
کــرد،)65( امــا وی همچون گذشــته توجهی به این 
تذکرات نکرد و در اوج اختناق و سرکوب به مبارزه و 
فعالیت خود ادامه داد. شش ماه بعد تهدیدات ساواک 
عملی شــد و نصیری رئیس ساواک با رسال نامه‌ای به 
وزارت کشور دســتور داد کمیسیون امنیت اجتماعی 
تشکیل و نســبت به تبعید آیت‌الله مهدوی کنی اقدام 
شود.)66( بلافاصله جلسه کمیسیون امنیت اجتماعی 
تهران در تاریخ 54/6/6 در فرمانداری تهران تشــکیل 
و ایشــان را به اتهام اخلال در نظم و امنیت اجتماعی 
به سه ســال اقامت اجباری در شهرستان بوکان تبعید 

کردند.)67(

درتبعيدگاه بوكان
آیت‌الله مهدوی کنی در تاریخ 54/7/8 به همراه مأمورین 
ناحیه یک ژاندارمری روانه بوکان شد. جای خالی وی 
در مسجد به‌شدت احساس و موجب تأثر و ناراحتی 
دوستان شد. نمازگزاران او را اباذری می‌دانستند که به 
خاطر مبارزه و مجاهــدت با حکومت روانه تبعیدگاه 
ربذه شده است.)68( برخی از آنان تاب تحمل دوری 
او را نداشــتند و به دیدارش رفتند.)69( ساواک اعلام 
کرد به دلیل اینکه مسافران ممکن است حامل پیام‌هایی 
برای مهدوی باشند، از مسافرت و ملاقات افراد با وی 

شدیداً جلوگیری شود.)70( 
آیت‌الله مهدوی کنی در بوکان در حسینیه آذربایجانی‌ها 
که شــیعیان آنجا را تشــکیل می‌دادند ســاکن شد و 
علی‌رغم بیماری)71( دست از تبلیغ و ترویج معارف 
اسلامی برنداشــت و توانست با ساکنین سنی مذهب 

آنجا نیز روابط صمیمانه‌ای برقرار کند. 
به‌رغم دستور رئیس شــهربانی بوکان مبنی بر حضور 
هر روزه در شــهربانی برای امضــای دفتر حضور و 
غیاب تبعیدی‌ها او هیچ‌گاه تن به این دستور نداد و در 
شهربانی حضور نیافت. این امر موجب درگیری شدید 
لفظی وی با رئیس شهربانی و بازداشت چند ساعته وی 

در شهربانی بوکان شد.

اعترافات وحيد افراخته ودستگيري دوباره
اعترافات وحید افراخته)72( از اعضای اصلی سازمان 
مجاهدین خلق )منافقین( باعث شد عوامل امنیتی رژیم 
دو ماه پس از تبعید آیت‌الله مهدوی کنی، وی را مجدداً 
دستگیر و در تاریخ 54/9/8 روانه زندان کمیته مشترک 

ضد خرابکاری در تهران کردند. 
آیت‌الله مهدوی در باره علت دستگیری و بازداشت در 
کمیته مشترک ضد خرابکاری ساواک چنین می‌گوید:

»ابتدا نمی‌دانستم برای چه مرا به زندان آورده‌اند. بعد که 
اطلاع یافتم همزمان با آوردنم به تهران آقایان طالقانی، 
لاهوتی و هاشــمی رفسنجانی را هم گرفته‌اند، دانستم 
در مورد یک پرونده مشــترک باید باشد و محتوای آن 
پرونــده عبارت بود از: کمک مالی به خانواده زندانیان 
سیاســی و دادن پول برای اســلحه که البته این دومی 
دســت‌کم نسبت به من یک اتهام بود،)73( زیرا من به 
مشی مسلحانه عقیده نداشــتم، ولی این کار از طریق 
آقای لاهوتی انجام گرفته بود که به عکس بنده ایشان 
به مشــی مسلحانه اعتقاد داشت و کارهای فرهنگی را 
انحــراف از خط مبارزه می‌دانســت. از آنجا که آقای 
لاهوتی بــا ما در کارهای دیگر مشــترک بود، به‌طور 

طبیعی این اتهام در پرونده ما هم آمده بود...«)74( 
مدت دو ماه وی را در ســلول انفــرادی زندان کمیته 
مشترک ضد خرابکاری بازداشت و تحت شدیدترین 

شکنجه‌ها قرار دادند.
پس از بازجویی‌های مکرر و شــکنجه‌های بی‌رحمانه 
در زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری وی را به زندان 
اوین منتقل کردند: »شب بود که چشممان را بستند و 
ســوار ماشین کردند. وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم 
در اتاقی آقایان تشــریف دارند که آقای منتظری، آقای 
هاشــمی و آقای مرحوم ربانی شیرازی بودند و آقای 
لاهوتی، آقای انواری و آقای طالقانی که آن شــب بعد 
از نزدیک دو ماه که در ســلول انفرادی بودیم، خیلی 
خوش گذشت که آن شب در بهداری اوین بود. چند 
روزی در همــان بهداری بودیم بعــد به بند منتقلمان 

تاریخ  در  کنــی  مهدوی  آیت‌الله 
ناحیه  مأمورین  به همراه   54/7/8
یک ژاندارمری روانه بوکان شــد. 
جای خالی وی در مسجد به‌شدت 
احســاس و موجب تأثر و ناراحتی 
دوستان شد. نمازگزاران او را اباذری 
مبارزه و  به خاطر  می‌دانستند که 
مجاهدت با حکومت روانه تبعیدگاه 

ربذه شده است.

۱۲ بهمن ۱۳۵۷. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و تنی چند از اعضای جامعه روحانیت مبارز تهران در استقبال از امام خمینی در بهشت زهرا )س(
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کردند...«)75(
ســرانجام پس از مراحل مختلف بازجویی و تکمیل 
پرونده آن را به اداره دادرسی ارتش احاله و آنها نیز وی 
را به چهار سال حبس محکوم کردند. بیشتر بازداشت 
وی در زندان اوین گذشت. آیت‌الله مهدوی کنی پس 
از تحمل دو ســال زندان از محکومیت چهار ســاله 
در تاریخ 56/8/3 به همــراه تعدادی دیگر از زندانیان 

سیاسی مورد عفو واقع و از زندان آزاد شد.

در آستانه انقلاب اسلامی
آزادی وی از زندان مقارن با ایام شهادت فرزند بزرگ 
امــام خمینی)ره(، شــهید آیت‌الله حــاج آقا مصطفی 
خمینی بود. حبس و شــکنجه هیچ خللــی در اراده 
فرزندان راستین امام خمینی در مسیر مبارزه به طاغوت 
ایجاد نکرد، لذا در اولین حرکت سیاسی پس از آزادی 
از زنــدان به همراه جمعی از علمــا و بزرگان اقدام به 
برپایــی مجلس ختم برای حاج آقا مصطفی کرد.)76( 
نمازگزاران مسجد جلیلی با ســام و صلوات آزادی 
وی را جشن گرفتند و روح امید در دل‌های آنان دمیده 
شد.)77( منابع ساواک در مسجد جلیلی مجدداً فعال 
شــدند و گزارش جلسات مسجد برای ساواک ارسال 
شد. ســاواک از تاریخ 56/9/20 به مدت 20 روز کلیه 
مکالمات تلفنی وی را کنترل کرد،)78( ولی به چیزی 
دســت نیافت. با اوج‌گیری تظاهــرات و حرکت‌های 
مردمی، حضور آیت‌الله مهدوی کنی در امر ساماندهی 
و تشکیل مجالس و محافل مختلف به نحو چشمگیری 

افزایش یافت. بار دیگر ســاواک از تاریخ 57/5/26 به 
مدت 20 روز مکالمات تلفنی او را تحت نظر گرفت.
)79( سرانجام مأموران کمیته مشترک ضد خرابکاری 
در تاریخ 57/7/15 به منزل وی یورش بردند و ضمن 
بازرســی منزل او را دستگیر و روانه بازداشتگاه کمیته 
مشــترک کردند. علت دســتگیری اقدام علیه امنیت 
کشــور و تحریک و تشویق مردم به تظاهرات و ایجاد 
بلوا و آشــوب عنوان شــد. بازجوی ساواک وی را از 
عوامــل اصلی اعلامیه دعوت مغازه‌داران و بازاریان به 
اعتصاب عمومی در اعتراض و ابراز انزجار نسبت به 
رفتار حکومت عراق به امام خمینی دانست و خواستار 
معرفی سایر دســت‌اندرکاران و محل چاپ و انتشار 

اعلامیه بود.)80(
تشدید خیزش‌های عمومی و فشار همه‌جانبه بر رژیم 
مانع از طولانی شــدن مدت بازداشت شد، لذا ظرف 
مدت کمتر از یک هفته ایشان آزاد شد،)81( ولی این 

آزادی دوام چندانی نداشت. 
برای چندمین بار مأموران امنیتی رژیم به‌طور وحشیانه 
در ساعت 11 شــب 57/10/18 به منزل ایشان هجوم 
بــرد و ضمن بازرســی و تفتیش وی را دســتگیر و 
روانه زندان کمیته مشــترک کردند.)82( این بار بهانه 
دستگیری وی پناه دادن به درجه‌داران و سربازانی بود 
کــه به فرمان امام خمینی از پادگان‌ها فرار کرده بودند.
)83( آخریــن اوراق پرونده آیت‌الله مهدوی کنی متن 

گزارش بازجویی ایشــان در این باره 
اســت. با وارد شدن به بهمن ماه سال 
1357 رژیم شــاه نیــز وارد روزهای 
پایانی عمر خود شــد. آیت‌الله مهدوی 
کنــی به عنوان یکی از عناصر اصلی و 
محوری تشکیلات روحانیت در تهران 
به همراه ســایر روحانیون بلندپایه به 
تصمیم‌گیــری در خصوص چگونگی 
مبارزه و ســازمان دادن به اعتصابات و 
تظاهرات سراســری پرداخت. زمانی 
که شــاپور بختیار اعلام کرد از ورود 
امام خمینی به ایران جلوگیری می‌کند 

وی به همراه سایر روحانیون در مسجد دانشگاه تهران 
دست به تحصن زد و خواهان بازگشایی فرودگاه برای 
ورود امام به کشور شدند.)84( وی از اعضای کلیدی 
و شاخص شورای انقلاب بود که به فرمان امام خمینی 
مقدمات انتقال حکومت از رژیم شاهنشــاهی به افراد 

انقلابی را فراهم کردند.)85( 
از آغاز نهضت امام خمینی تا پیروزی انقلاب اسلامی 
اعلامیه‌ها، اطلاعیه‌هــا، بیانیه‌ها، پیام‌ها و تلگراف‌های 
متعددی از سوی جوامع روحانی در حمایت از نهضت 
امــام و محکومیت اقدامات رژیــم و... تهیه، چاپ و 

منتشر شد.
بسیاری از این اعلامیه‌ها با عناوین کلی برخی جوامع 
روحانی به چاپ می‌رســید که آیت‌الله مهدوی کنی از 

اعضای اصلی آنها بود. 

پیروزی انقلاب اسلامی
آیت‌الله مهدوی کنی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب 
اسلامی، همچون گذشــته از هیچ کوششی در به ثمر 
رساندن اهداف بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران دریغ 
نکرد و با قبول مسئولیت‌های حساس و پرمخاطره بر 
این ادعا صحه نهاد. مهم‌ترین ســمت‌های وی پس از 

پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بدین شرح است:
1ـ سرپرســت کمیته‌های انقلاب اسلامی:‌ در اولین 
روزهای پیــروزی نهضت اســامی، جوانانی که در 
انتظامات تظاهرات‌ها، کمک‌رســانی به منازل شهدای 
انقلاب و زندانیان سیاسی در مساجد فعالیت می‌کردند، 
تشکل‌های خودجوشی تحت نظارت روحانیت شکل 
دادنــد. بلافاصله پس از پیروزی انقلاب اســامی به 
منظور ایجاد نظم و امنیت به کشور آیت‌الله مهدوی کنی 
از ســوی امام خمینی مأمور سازماندهی این تشکل‌ها 

شد و کمیته‌های انقلاب اسلامی شکل گرفت.
2ـ عضو فقهای شــورای نگهبان: امام خمینی طی 
حکمــی در مورخ 58/12/1 آیت‌الله مهدوی کنی را به 
عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان منصوب کرد. وی 
در تاریخ 59/6/27 به دلیل تصدی وزارت کشــور از 
عضویت در شــورای نگهبان استعفا داد. مجدداً برای 
بار دوم در تاریخ 60/12/16 از ســوی امام خمینی به 

عضویت در این شورا منصوب شد. 
3ـ وزیر کشور: آیت‌الله مهدوی کنی پس از استعفای 
دولت موقت بازرگان مدتی از ســوی شورای انقلاب 
به عنوان وزیر کشــور و سپس در دولت شهید رجایی 
به ســمت وزیر کشور از مجلس شورای اسلامی رأی 
اعتماد گرفت. در تاریخ 22 مرداد سال 1360 از سوی 

آیت‌الله مهدوی کنی پس از پیروزی 
شکوهمند انقلاب اسلامی، همچون 
گذشته از هیچ کوششی در به ثمر 
رساندن اهداف بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران دریغ نکرد و با قبول 
مسئولیت‌های حساس و پرمخاطره 

بر این ادعا صحه نهاد

۱۳۵۸. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق دکتر یدالله سحابی در سفر به تبریز در جریان غائله خلق مسلمان 

۱۳۵۸. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق اعضای شورای انقلاب در دیدار با آیت‌الله شریعتمداری در جریان غائله خلق مسلمان
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شــهید دکتر محمدجواد باهنر نخست‌وزیر جمهوری 
اســامی ایران بار دیگر بــه عنوان وزیر کشــور به 
مجلس معرفی شد. مجلس شورای اسلامی در تاریخ 
1360/5/26 به ایشان رأی اعتماد داد. عمر این دوره از 
وزارت ایشان دوازده روز بیشتر طول نکشید. در حادثه 
انفجار دفتر نخست‌وزیری در 8 شهریور 1360 شهید 
باهنر به شهادت رسید. امام خمینی در دیدار با اعضای 

کابینه شهید باهنر فرمودند:
»... وزارت کشــور از وزارتخانه‌های وســیع است و 
بحمدالله رأســش هم آقای مهدوی واقع شــده‌اند که 
خوب ما از ســابق به ایشان ارادت داشتیم و حالا هم 
ارادت داریــم و بعدها هم ارادت خواهیم داشــت به 

ایشان...«)86( 
4ـ نخســت‌وزیر موقت: پس از شــهادت شهیدان 
محمدعلی رجایــی رئیس‌جمهور و محمدجواد باهنر 
نخست‌وزیر از طرف شورای موقت ریاست جمهوری، 
آیت‌الله مهدوی کنی به عنوان نخست‌وزیر موقت تعیین 
شد. علت انتخاب ایشــان این بود که طبق اصل 130 
قانون اساسی در صورت فوت، کناره‌گیری یا بیماری 
بیــش از دو ماه یا عزل رئیس‌جمهور شــورای موقت 
ریاست جمهوری مرکب از رئیس دیوان عالی کشور، 
رئیس مجلس و نخســت‌وزیر تشــکیل و تا انتخاب 
رئیس‌جمهور بعدی وظایــف او را انجام می‌دهد، اما 

چــون علاوه بــر رئیس‌جمهور نخســت‌وزیر هم به 
شــهادت رسیده بود مسئله با امام در میان گذاشته شد 
و ایشــان فرمودند: »با دو نفر حاضر شورا را تشکیل 
بدهند.« آن دو نفر نیز بعد از نشســتی آیت‌الله مهدوی 
کنی را به مجلس معرفی کردند و مجلس با رأی بالا به 
ایشان رأی اعتماد داد.)87( وی در تاریخ 1360/7/17 
زمان تنفیذ حکم ریاســت جمهوری آیت‌الله خامنه‌ای 
از ســوی امام داوطلبانه از نخست‌وزیری استعفا داد تا 
رئیس‌جمهور دستش باز باشد و دولت دلخواه خود را 

به مجلس معرفی کند.
5ـ نماینــده امام در هیئت حل اختلاف: با تشــدید 
اختلاف بین ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس‌جمهور وقت 
از یک ســو و شهید آیت‌الله دکتر سید محمد حسینی 
بهشتی از سوی دیگر امام خمینی طی حکمی در تاریخ 
1360/1/12 آیت‌الله مهدوی کنــی را به نمایندگی از 
جانب خویش در هیئت حــل اختلاف تعیین کردند.

)88( آیت‌الله یزدی از ســوی دولت و آیت‌الله اشراقی 
نیز از سوی بنی‌صدر تعیین شده بودند. 

6ـ ستاد انقلاب فرهنگی: به‌منظور رشد و شکوفایی 
فعالیت‌های علمی کشــور و بازگشایی دانشگاه‌ها امام 
خمینی طی حکمی در تاریخ 1360/10/2 ایشان را به 
عضویت در ستاد انقلاب فرهنگی منصوب کرد.)89(

7ـ ستاد کمک‌رســانی به مردم مناطق بمباران‌شده: با 
آغاز جنگ تحمیلی و حوادث ناگوار ناشی از حملات 
موشــکی و بمباران مکرر مناطق مســکونی شهرها و 
روستاها به وسیله عوامل استکبار جهانی و حزب بعث 
عراق امام خمینی طــی حکمی در تاریخ 1362/7/14 
آیت‌الله مهدوی کنی را مأمور تشــکیل ستادی جهت 
کمک‌رســانی و امداد فوری به مــردم مصیبت‌زده و 

داغدار این مناطق کردند.)90( 
8ـ شورای بهزیستی کشور: امام خمینی در تاریخ 21 
اردیبهشت 1360 در پاسخ به درخواست وزیر مشاور 
و رئیس ســازمان بهزیستی کشــور مبنی بر عضویت 
آیت‌الله مهدوی کنی در شورای بهزیستی کشور مرقوم 

فرمودند: 
»ایشــان مورد تأیید و اعتماد هستند، از خداوند متعال 

توفیق آقایان را خواستارم.«)91( 
9ـ صندوق ملی خســارات: پس از پیروزی انقلاب 
اســامی به منظور کمک‌رســانی به افــرادی که در 
جریــان انقلاب دچار خســارت و زیان مادی شــده 
بودند، صندوقی با عنوان مذکور تأسیس شد. اعضای 
تشــکیل‌دهنده این صندوق پــس از رحلت آیت‌الله 
طالقانی ـ که سرپرست صندوق محسوب می‌شدند ـ 
ضمن گزارش به محضر امام خمینی خواســتار تعیین 
سرپرست جدید شدند. امام هم آیت‌الله مهدوی کنی را 

معرفی کردند.)92( 
10ـ دبیرکل جامعه روحانیت مبارز تهران: با تشکیل 
جامعه روحانیت مبارز تهران اعضای این جامعه ابتدا 
آیت‌الله انواری و پس از مدتی آیت‌الله مهدوی کنی را 

به عنوان دبیرکل انتخاب کردند.
11ـ شورای بازنگری قانون اساسی: پس از ده سال 
تجربه عینــی و عملی اداره کشــور برخی نواقص و 

بلافاصله پــس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به منظور ایجاد نظم و امنیت 
به کشــور آیت‌الله مهدوی کنی از 
سوی امام خمینی مأمور سازماندهی 
این تشکل‌ها شــد و کمیته‌های 

انقلاب اسلامی شکل گرفت

۱۳۵۸. آیت‌الله مهدوی کنی در اقتدا به آیت‌الله خامنه‌ای در نماز جمعه تهران 

1360. آیت‌الله مهدوی کنی در دوران تصدی وزارت کشور و در حال صرف صبحانه با شهید دکتر باهنر
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اشکالات در قانون اساسی جمهوری اسلامی دیده شد 
که لازم به ترمیم آنها بود. به همین منظور امام خمینی 
طی حکمی در 4 اردیبهشــت 1360 عده‌ای را مسئول 
بررسی و تدوین متمم قانون اساسی کرد.)93( آیت‌الله 
مهدوی کنی عضو کمیســیون تمرکز در مدیریت قوه 

مجریه شورای بازنگری قانون اساسی بود.
12ـ حوزه علمیه مروی تهران: پس از رحلت آیت‌الله 
میرزا باقر آشــتیانی امام خمینــی با صدور حکمی در 
مورخه 1363/6/26 خطاب بــه آیت‌الله مهدوی کنی 

مرقوم فرمودند:
»با حســن تدبیر و مدیریــت و وثاقت و امانت که در 
جنابعالی محرز است، مناسب دیدیم برای تصدی امور 
مدرسه مروی با تمام متعلقات آن از موقوفات و غیرها 
به جنابعالی زحمت دهم. لهذا جنابعالی را به ســمت 
متولی مدرســه مروی و موقوفات و کتابخانه و آنچه 

متعلق به آن است منصوب کردم...«)94( 
13ـ دانشــگاه امام صادق)ع(: از جمله فعالیت‌های 
ارزنــده و مانــدگار آیت‌الله مهدوی کنی تأســیس و 
راه‌اندازی دانشــگاه امام صادق)ع( است. این دانشگاه 
در ســال 1361 با هدف تحقــق علمی پیوند حوزه و 
دانشــگاه و تربیت دانشجویانی متعهد و متخصص در 
علوم دانشــگاهی و حوزوی تأسیس شد. سعی ایشان 
در این دانشــگاه ضمن تربیت دانشــجویان متعهد و 
متخصص بر اســتخراج علوم انسانی از معارف دینی 
و اسلامی است. هیئت مؤســس این دانشگاه از میان 
شــخصیت‌هایی چون آیت‌الله خامنــه‌ای رهبر معظم 
انقلاب اسلامی، آیت‌الله علی مشکینی، آیت‌الله امامی 
کاشــانی، آیت‌الله امینی، آیت‌الله منتظری و افراد خیرّ 
و نیکوکار تشکیل شــد. 14ـ مرکز رسیدگی به امور 
مساجد: به منظور رسیدگی و نظارت بر نحوه فعالیت 
مساجد و ایجاد رابطه مساجد با هم، انتخاب و تعیین 
ائمه جماعات و... مرکز مزبور تأســیس شد. آیت‌الله 
مهدوی کنی که از مؤسســین این مرکز بود، مدت‌ها 

ریاست آن را نیز عهده‌دار بود.
15ـ مجمع تشــخیص مصلحت نظام: امام خمینی 
در تاریــخ 17 بهمن 1366 با صــدور فرمانی مجمع 

تشــخیص مصلحت نظام را به منظور رســیدگی به 
موارد اختلاف بین مجلس شــورای اسلامی و شورای 
نگهبان تأســیس فرمودند. هنگامی که قانون اساســی 
جمهوری اســامی ایران در سال 1368 بازنگری شد، 
پس از بحث‌های مشــروح در باره جایگاه این مجمع، 
وظایف یازده‌گانه‌ای به عهده این مجمع قرار گرفت تا 
به عنوان حلقه تکمیلی در نظام جمهوری اســامی و 
در شرایط مختلف ایفای نقش کند. اعضای این مجمع 
برخی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی هستند. آیت‌الله 
مهدوی کنی به عنوان یکی از شــخصیت‌های حقیقی 
مجمع در سال‌های 1368ـ1380 دو دوره در این نهاد 

عضویت داشت. 

بیماری ورحلت
آیت الله مهدوی کنی)قدس‌سره( عصر روز چهاردهم 
خرداد 1393، پس از شرکت در مراسم سالگرد ارتحال 

امام خمینی)ره( دچار عارضه قلبی شد و در بیمارستان 
بستری گردید. در طول مدت بستری، رهبری انقلاب 
اســامی، مراجع عظام تقلید، رؤســای قــوا، رئیس 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و بسیاری از مسئولان 
کشوری و لشــکری با حضور در بیمارستان، جویای 
احوال معظم‌له شــدند و برای سلامتی و شفای ایشان 
دعا کردند. مردم وفادار ایران اســامی نیز با برگزاری 
مجالس دعا و توسل به اهل‌البیت عصمت و طهارت، 
شــفای یار دیرین امام و رهبــری را از خدای متعال 

درخواست کردند.
اما تلاش پزشــکان در مدت قریب به 5 ماه مؤثر واقع 
نشــد و روح مطهر آیت الله مهدوی کنی)قدس‌سره( 
در صبح روز ســه شــنبه 1393/7/29 و در آستانه ماه 
محرم به ملکوت اعلی پیوست. رهبر انقلاب اسلامی، 
حضــرت آیت الله خامنه‌ای در پیامی با ابراز تأســف 
شدید از فقدان این فقیه بصیر، در بخشی از پیام خود 

آوردند:
»ایــن عالم بزرگوار همه‌جا و همه‌وقت در موضع یک 
عالم دینی، یک سیاستمدار صادق و یک انقلابی صریح 
ظاهر شــد و هرگز ملاحظات شخصی و انگیزه‌های 
جناحی و قبیله‌ای را به حیطه فعالیت‌های گســترده و 
اثر‌گــذار خود راه نداد. این انســان بزرگ و پرهیزگار 
همه وزن وزین خود را در همه حوادث این ده‌‌ها سال 

امام خمینی در دیــدار با اعضای 
کابینه شهید باهنر:»... وزارت کشور 
و  است  وزارتخانه‌های وســیع  از 
بحمدالله رأسش هم آقای مهدوی 
واقع شده‌اند که خوب ما از سابق 
به ایشــان ارادت داشتیم و حالا 
هم ارادت داریم و بعدها هم ارادت 

خواهیم داشت به ایشان...«

۱۳۸۸. آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از رأی‌گیری‌های مجلس خبرگان رهبری 

1360. اعضای کابینه آیت‌الله مهدوی کنی در آغازین روز کاری
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در کفــه حق و حقیقت نهاد و در دفاع از راه و ســیره 
انقلاب و نظام، کوتاهی نورزید. رحمت و رضوان الهی 

بر روان پاک او باد.«
آیت الله مهدوی کنی به لقاء خدا پیوســت در حالی‌که 
خاطره شــیرین و بجای‌ماندنی رفتار پدرانه ایشــان 
بر کام‌ها نشســته اســت و تصویر متفاوتی از جایگاه 
روحانیت را ترســیم نموده است. جایگاهی که برای 
همه سلیقه‌ها و گرایش‌های سیاسی و برای همه سطوح 
ایمانــی جامعه اعم از آنان که بــر قله‌های ایمان قرار 
گرفته‌اند و کسانی که صبوری و بردباری راه پرسنگلاخ 
ایمان را ندارند، برای همه انســان‌های معمولی و همه 
فرهیختگان، روشنفکران، دانشمندان و مؤمنان روزگار 

ما یک نقطه امید و یک پناه امن تلقی می‌شد.
آیت الله مهدوی کنی)قدس‌ســره(، از جنس جامعیت 
بود، فقیه و اندیشــمند بود، غفور با گذشت بود، کریم 
و رحیم بود، صبور و بردبار بود، حکیم و بصیر بود و 
در جای خود مصداق اســماء جلال بود، مانع و جلیل 
بود، بر سر ظالمان قهار و جبار بود و سیره مبارزاتی او 

حکایت از جمع بین اضداد می‌کرد.
آیت الله مهدوی کنی شخصیت زمان‌شناس بود که در 
زمانه‌ای که بســیاری در فکر توسعه حوزه‌های سنتّی 
بودند، دانشگاه امام صادق‌علیه‌السلام را پایه‌گذاری کرد 
که محملی برای تربیت اندیشمندان و متفکران مسلمان 
برای امروز روزگار ما بود. شــاید بتوان پنج خصلت 
ملکوتی و الهی را در شخصیت آن عزیز برجسته نمود:

1- تقوا و پاکی: ایشان همواره از نگرش، رفتار و کنش 
فردی و اجتماعی برخوردار بودند که بازتاب آن آرامش 
برای خــود و دیگران بود. این جنس از آرامش‌آفرینی 
متعلّق به مردان خداســت، متعلق به کسانی که متصل 
به عالم ملکوتند و از آن مرجع نفس می‌گیرند و نفس 

می‌دهند.
2-حکمت و جامعیت: حکمت الهی از یک دل‌سپاری 
به خدا برمی‌خیزیــد و افق معنادار، هدفمند، معطوف 
به نیازهای زندگــی، رافع احتیاجات مردم و معطوف 
بــه صلــح و جمع‌گرایی را تأمین می‌کند. ایشــان در 
دســته‌بندی‌ها نمی‌گنجید و علیرغم تمایلات خاص، 
بــه خاص‌گرایی محدود نمی‌شــد و از جامعیت همه 
جانبه‌نگرانه و حکیمانه که پناهی برای همگان افراشته 

می‌کرد، برخوردار بود.
3- مقاومــت و بردباری در راه خدا: به شــهادت و 
قضاوت همه همراهان و همرزمان و شاگردان ایشان، 
آیت الله مهدوی‌کنی)قدس‌سره(، از روحیه‌ای مقاوم و 
صبورانه در راه تحقّــق آرمان‌های الهی و در مصداق 
متعین آن یعنی انقلاب اسلامی تا مرز رسیدن به تمدن 
بزرگ اسلامی برخوردار بود. اعوجاجی در راه رفتن و 
مشی‌کردن ارزش‌های انقلاب اسلامی نداشت، علیرغم 
جایگاه بزرگ علمی و معنوی در آستان امام و رهبری 
حکیم انقلاب اسلامی، همچون شاگردی متواضع راه 
می‌رفت و همکار، همســاز و همــراز بود و علیرغم 
داشتن سلیقه‌های متفاوت، فهم عمیق و جامعی از نظام 

ولایی داشت، لذا پای در جای پای رهبری می‌گذاشت 
و حافظ معانی و ارزش‌های بزرگ انقلاب اسلامی بود.
4- دوســتی و برادری: آنچه نفس‌هــای همه را تند 
می‌کند، بغض در گلو ایجاد می‌کند و اشــک‌ها را در 
فراق عزیزان جاری می‌کند، دوســتی و برادری است. 
در فراق انسان‌های پاک و مؤمن، که از حقیقت بزرگ 
در هستی برخوردار هستند همگان غصه‌دار می‌شوند، 
چرا‌که فقدانی در هستی حقایق این جهانی که از جنس 
حقیقت هستی اســت بوجود می‌آورد. در روزگار ما 
برادری‌هــا، پدری‌ها، دوســتی‌ها و دلســوزی‌های از 
جنس خدا کم‌رنگ شده است و عصبیت‌های حزبی و 
جناحی چنان هاله‌ای از ابهام را بین همرزمان دیروز و 
انگیزه‌ها و هیجانات امروز ایجاد کرده است که کلمات 
را دچار شرک و بدگوئی کرده است. انسان‌های بزرگی 
همچون آیت الله مهدوی‌کنی که نشان از خدا داشتند، 

دلگرم‌کننده جمعیت‌های بزرگ بودند.
5- با قــدرت و رهیده از قدرت‌بــودن: منها‌کردن 
خود و دل به خدا ســپردن امری اســت که برای هر 
کس امکان‌پذیر نیســت مگر شــیرینی و حلاوت با 
خدا بودن را درک کرده باشــد. قدرت، رنگ انسان‌ها، 
گفتار و کردار انسان‌ها را تغییر می‌دهد. قدرت‌بازی و 
قدرت‌گرایی، مســیری است که حتی اگر در راه ایجاد 
حکومت اسلامی وارد رویه و مسیر زندگی انسان شود، 
موجب جدا‌شــدن از خدا و مردم می‌شود و پیامدهای 
نامیمون بســیار را بــه دنبال خواهد داشــت. قاعده 
حقیقت بر توحید استوار است و قدرت لایزال متعلق 
به خداســت و قدرت ماندگار، قدرتی است که منشاء 
سلامت و کردار نیک و آرامش برای همگان شود. آن 
مرد بزرگ با قدرت بود ولی دور از پیرایه‌های قدرت 
بود، چون لااله‌الا‌الله را همواره مبنای نگاه و عمل قرار 
داده بود و موفق به منهاکردن خود در همه شــرایط و 
جایگزین‌کردن رضــای خدا در همه مراحل و مراتب 

مختلف زندگی شده بود.
مراســم تشــییع پیکــر مطهــر آیــت الله مهــدوی 
کنی)قدس‌سره( پس از اقامه نماز توسط رهبری معظم 
انقلاب اسلامی طی وداعی با شکوه، از دانشگاه تهران 
تا حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهر ری انجام 
و پیکر آن بزرگوار طبق وصیت ایشــان، در کنار مزار 
مرحوم آیت‌الله مجاهد حاج ملا علی‌کنی)ره( به خاک 

سپرده شد. 

پی‌نوشت‌ها:
پی‌نوشت‌ها در دفتر شاهد یاران موجود است. 

ایشــان همواره از نگرش، رفتار و 
کنش فردی و اجتماعی برخوردار 
بودند که بازتــاب آن آرامش برای 
خود و دیگران بــود. این جنس از 
آرامش‌آفرینــی متعلّق به مردان 
خداست، متعلق به کسانی که متصل 
به عالم ملکوتند و از آن مرجع نفس 

می‌گیرند و نفس می‌دهند
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آنچه پيش روي داريد،متن 18 گفت وشــنود تفصيلي با ياران ونزديكان مرحوم آیت الله مهدوی کنی 
درباب منش فردي واجتماعي-سياسي آن بزرگ است كه ميتواند به مثابه آئينه اي از كارنامه اوباشد.

اميد اســت كه نقل اينگونه خاطرات ،بتواند تاريخ پژوهان انقلاب را به كار آيد وبر غناي پژوهش هاي 
آنان بيفزايد. 

درآمد

18  گفت وشنود تفصيلي درباب منش فردي واجتماعي- سياسي 
آیت‌آلله مهدوی کنی

 سیاستمدار صادق درآئينه روايت ها
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نحوه آشنایی سرکارعالی باخانواده آیت‌الله مهدوی 
کنی ونیز خود ایشــان، به چه شکل بود؟چه عامل 
یا عواملی موجب شد که خانواده سرکار با خانواده 

ایشان آشناشوند ونهایتا این ازدواج انجام شود؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. 
من قدسیه سرخه‌ای هستم. حدود دوازده ساله بودم که 
به منزل حاج آقا آمدم. حدود چهل سال قبل از ازدواج 
ما، رسم بودکه با کشتی به مکه می‌رفتند و پدر حاج آقا 
و پدرم مرحوم آیت الله حاج شیخ زین العابدین سرخه 
ای، در کشتی با هم آشــنا می‌شوند. سفر به مکه سه 
ماه طول می‌کشید. بسیاری از خصوصیات اخلاقی آنها 
شــبیه هم بود. پدر حاج آقا، از بزرگان قریه کن بودند 
و در آن ســفر شیفته منش و رفتار پدرم می‌شوند و از 
آن موقع، دوستی‌شان آغازمی شود. البته من خواهرهای 
بزرگ‌تر از خودم هم داشــتم. خانواده ایشان ،از همان 
موقع می‌خواستند برای پســرهای بزرگ‌ترشان، یک 
دختر از خانواده ما بگیرند. هیچ یک از پسرهایشان در 
آن موقع روحانی نبودند تا اینکه نهایتا، نوبت به حاج آقا 
رسید و برای خواستگاری‌ بنده آمدند. شاید یازده سال و 
سه چهار ماه داشتم! دو سه ماه از کلاس ششم‌ام گذشته 
بود که خواستگاری کردند و آن موقع از نظرعلاقه به 
درس و ســن کمی که داشتم، به‌شدت مخالف بودم. 
مخصوصاً اینکه فکر می‌کردم ممکن اســت مرا به قم 
ببرند والبته پدرم شــرط کرده بودند که مرا به راه دور 
نبرند. شاید تمام اقوام و بستگان نزدیکم میل نداشتند 
به این کوچکی ازدواج کنم و ترجیح می‌دادند درسم را 
بخوانم، ولی مخصوصاً مادرم خیلی حاج آقا را دوست 
داشت و می‌گفتند: آن موقعی که ما به کن می‌رفتیم و 

ایشــان می‌آمد، خیلی نوجوان خوبی بود، او را از آن 
موقع می‌شناسم که خیلی جوان مؤدب و سنگینی بود. 
شاید حاج آقا در آن موقعی که مادرم می‌گفتند، چهارده 
پانزده ساله بودند، شاید هم کمتر. پدرم هم می‌گفتند: به 
نظر می‌آید این ازدواج خیلی خوب است و به صلاح 
هر دو خانواده اســت؛ چون دخترمان را به خانواده‌ای 
که از قبل می‌شناسیم می‌دهیم؛ ولی مخالفت من ادامه 
داشــت، به‌طوری که روزی به من گفتند: لباس مرتب 
بپوش، چون مجلسی هست و مهمان آمده است،سخت 
ناراحت شدم! پدر و مادر و خانواده آقای مهدوی کنی به 
منزل ما آمد و رفت خانوادگی داشتند. به من گفتند: قرار 
است از کن مهمان بیاید. دیدم دارند لباسم را عوض و 
بدل می‌کنند و پرســیدم: »موضوع از چه قرار است؟« 
جواب دادند: »می‌خواهیم شما را نامزد کنیم!« خیلی از 
این بابت ناراحت شدم و بسیار گریه کردم و گفتم: »نه 
ایشان را می‌خواهم و نه الان ازدواج می‌کنم!« بالاخره 
هم جوری وارد اتاق شــدم که اینها از من خوششان 
نیاید! گریه کرده و با اوقات تلخ در مجلس رفتم، یعنی 
در حقیقت مرا بردند! آنها واقعاً خیلی برای خانواده ما 
احترام قایل بودند. انگشتری و لباسی آورده بودند، ولی 
همچنان گریه می‌کــردم و ناراحتی‌های خودم را ابراز 
می‌کردم. می‌گفتند: درس‌ات را می‌خوانی و مشــکلی 
نداری، اما نمی‌توانســتند مرا آرام کنند. تقریباً یک ماه 
طول کشــید که برای ما عقدکنان گرفتند. در عقدکنان 

هم تا زمانی که به آرایشــگاه رفتم و لباس پوشیدم و 
مرا برای مجلس عقدکنان آماده  ‌کردند، ناراحت بودم 
و گریه می‌کردم.البته خیلی کوچک بودم. یازده سال و 

چند ماه، خیلی سن کمی بود.
مسئله هم ناگهانی پیش آمده بود.اینطور نیست؟

بله، شــاید اصلًا حال و هوای ازدواج در ذهنم نیامده 
بود. سر عقد که شــد، مرحوم پدرم، یکی از بستگان 
خودمان به نام آیت الله ســید محمدصادق لواسانی - 
که پســرعموی مادرم و از دوستان خیلی نزدیک امام 
بودند و تا اواخر عمر امام هم دوستی‌شان ادامه داشت 
و همچنین از نظر خانوادگی خیلی به ما اظهار محبت 
می‌کردند- را فرســتادند که خطبه عقد را بخوانند. در 
لحظه‌ای که ایشــان خطبه عقد را خواندند، احساس 

»آیت‌الله مهدوی کنی درقامت یک همسر«درگفت وشنودبا 
بانو قدسیه سرخه‌ای

زندگی ما عاشقانه بود

گفت وشنودي اينچنين مبسوط با همسر 
آيت الله مهــدوي كني آن هم پس از يك 
سال از رحلت آن بزرگوار،مي تواند جالب 
وخواندني باشد.به خصوص آنكه اين بانوي 
گرامي تاكنون،كمتر به مصاحبه اي رضايت 
داده وتاكنون نيز خاطرات زندگي عاشقانه 
با همســر را ناگفته گذارده است.از منظر 
راقم،محتواي اين گــپ وگفت طولاني به 
گونه اي هست كه ما را از هرگونه توضيحي 
مستغني بدارد.تنها مي ماند سپاس فراوان 
از بانو قدسيه سرخه اي كه اين گفت وشنود 
را پذيرفتند وپس از گفت وگو نيز متن آن را 

مورد بازبيني قرار دادند.

درآمد

حدود دوازده ساله بودم که به منزل 
حاج آقا آمدم. حدود چهل سال قبل 
از ازدواج ما، رسم بودکه با کشتی به 
مکه می‌رفتند و پدر حاج آقا و پدرم 
مرحوم آیت الله حاج شــیخ زین 
العابدین سرخه ای، در کشتی با هم 

آشنا می‌شوند.
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کردم دارم عوض می‌شوم و حالت‌های تازه‌ای به من 
دست داده بود! بعد از عقد که خود حاج آقا وارد اتاق 

شدند، انگار ورق برگشت...
آرام شدید؟

نه، می‌توانم بگویم عاشق شدم!فقط می‌توانم این جمله 
را  بگویم! نمی‌دانم چه بگویم؟ ازدواجی بود الهی. همه 
این را تا همین اواخر عمر حاج آقا هم مشاهده کردند 
وبه آن اذعان دارند. می‌دانند که در زندگی ما عاشــقی 
بود. صحبت یک زندگی عادی نبود ]به گریه می‌افتد[ 
به یکباره ورقم برگشــت! نمی‌دانم حــاج آقا از کجا 
فهمیده بودند که چندان میلی به ازدواج ندارم، به همین 
دلیل بعدها چندین بار خطبه عقد مرا خواندند که یقین 
کنند این عقد درســت است و من راضی بوده‌ام و هر 
بار هم، بیش از گذشته اظهار رضایت می‌کردم، چون 
در همان مجلس عقد، ناگهان ورقم برگشت. نمی‌دانم 
لطــف خدا بود؟ دعای پدر و مادرم بود؟ نمی‌دانم، اما 

این عشق تا آخر زندگی ایشان ادامه داشت. 
با ایشان صحبت که کردید؟یا قبل از هرسخنی این 

اتفاق افتاد؟
هنوز به صحبت   نرســیده بود! همیــن که وارد اتاق 
شدند، نمی‌دانم چه شد؟ ابهت ایشان بود؟ نمی‌دانم. نه 
اینکه تصور کنید، چون بچه بودم این احساس در من 
به وجود آمد، حتی تا آخر حیات ایشان هم این محبت 
ادامه داشت. محبت عجیبی بود. همه اطلاع دارند که با 
وجود و حضور حاج آقا، هیچ یک از مشکلات زندگی 

برایم دشوار نبود.
خاطره خاصی از مراسم ازدواجتان به یادتان هست؟

در حالــی که هم پدر حاج آقا و هــم پدرم هر دو از 
سرشــناس‌های تهران بودند، مراســم را بسیار ساده 
گرفتند. پدرم آیت‌الله سرخه‌ای در محله امامزاده یحیی 
از افراد معروف بودند، ولی واقعاً هیچ شرطی نگذاشتند 
که مثــاً این کار را بکنید یا این چیــز را بخرید،ابداً! 
آنها هم شاید به رسم کنی‌ها خیلی کم گذاشتند، ولی 
اگر هم کاری کردنــد، خود پدر و مادر و خواهرهای 
حاج آقا می‌کردنــد، و الا من و حاج آقا دیگر در این 
عوالم نبودیم که این چیزها برایمان مهم باشــد. پدرم 
می‌گفتند: هر چیزی هم کم باشد، خودشان در زندگی 
جبران می‌کنند. این را هم نمی‌گفتند که: من می‌خرم، 
می‌گفتند :از این به بعد خودشــان با هم در زندگی راه 

می‌آیندوکمبودها را برطرف می کنند.
خاطره‌های آن موقع که زیاد است، ولی نکته جالب این 
بود که خواستند در منزل قدیمی پدرم که بسیار بزرگ 
هم بود، جشــن بگیرند. همه شخصیت‌های علمی و 
بزرگان تهران هم در مجلس عروسی ما شرکت کردند، 
چون پدرم در آن زمان، در محله امامزاده یحیی، چهره 
شاخصی بودند و مردم خیلی به ایشان علاقه داشتند، 
مخصوصاً که عروس بچه سال هم بود و خبر پیچیده 
بود که او را به یک روحانی داده‌اند. آن موقع‌ها حاج آقا 
طلبه بودند و این خیلی برای مردم مهم بود، به همین 
دلیل خیلی‌ها به مجلس ما آمدند. مثلًا مادرم به رســم 
زن‌ها که بیشــتر در این چیزها تقید دارند، می‌گفتند: 
صندلی کم داریم! پدرم می‌گفتند: مهم نیست، نصف 
مردم روی زمین بنشینند، نصف روی صندلی! واقعاً این 
چیزها برایشان مهم نبود. ما حتی لباس عروسی را از 
یکی از اقوام گرفتیم، در حالی که هم وضع پدرم خوب 
بود، هم وضع پدر حاج آقا. برایمان این چیزها مهم نبود 
که خیلی روی اینها تمرکز کنیم. اگر خانواده، خودشان 
دوست داشتند، کارهایی را انجام می دادند. من که هیچ 
شــرطی نداشتم. حاج آقا را هم می‌دانستم که خودش 
مالی ندارد و هر چه هست، از پدر و مادرایشان است. 

اتفاق خاصی هم در مراسم شما افتاد؟
نــه، حرف خاصی نبود. دو خانواده راحت با هم کنار 
می‌آمدند. چیزی که حاج آقا را خیلی ناراحت می‌کرد 
و هر وقت صحبت عروسی دخترهای خودمان می‌شد، 
این را می‌گفتند،این بود که پدرم سختگیری می‌کردند 
که داماد نباید بــه خانه ما بیاید و برود، چون در خانه 
دخترهای دیگر هم داشتیم . ایشان درآن دوره، با اینکه 
دوربودند، برایم نامه‌های قشــنگی می‌نوشتند که من 
یکی از نامه‌های ایشــان را در برنامه جشن ازدواجی 
که در اینجا ـ دانشــگاه امام صادق)ع( ـ برای دخترها 
گرفته بودیم، خوانــدم و نوع خطاب‌ها، صحبت‌ها و 
محبت‌هایشان خیلی برای همه جالب بود. اینکه از کجا 
شروع و چگونه نامه را تمام کنند، خیلی جالب بود. بین 
مان نامه زیاد رد و بدل شــد، ولی حاج آقا این گلایه 
را داشــتند که پدرم زیاد سختگیری می‌کردند و اجازه 
نمی‌دادند ایشــان به منزل ما بیایند و تقریباً در طول نه 
ماهی که دوران عقد ما طول کشید، شاید حاج آقا سه 
چهار بار به منزل ما آمدند که آن را هم مادرم بیشــتر 
واسطه می‌شدند که ایشان بتوانند بیایند. آن هم با ترس 
و اضطراب و اینکه اگر پدرم بفهمند ناراحت می‌شوند.
آشنایی‌تان، یعنی مراسم بله‌برون در چه سالی بود؟

ایشان در بله‌برون نیامدند، ولی بعد از اینکه عقد انجام 
شد آمدند. سال 1337 بود. خواستگاری و بقیه برنامه‌ها 

در همان ســال 37 انجام شد. بعد هم سه چهار ماهی 
تهران بودیم و سپس به قم رفتیم که ایشان بقیه درسشان 

را ادامه بدهند.
برایتان سخت نبود که از پدر و مادرتان جدا شدید؟
خیلی سخت بود و در اینجا،واقعاً فداکاری حاج‌آقا بود 
کــه جای خالی آنها را پر می‌کردند. آن روزها رفت و 
آمد از قم به تهران ســخت بود. مثل حالا نبود که دو 
ساعته می‌روند و برمی‌گردند . ایشان ماهی یک بار، مرا 
به تهران می‌آوردند که با خانواده دیدار کنم. چند روزی 
بودیم یا مرا در منزل پدرمی‌گذاشتند و خودشان به قم 
می‌رفتند و دو باره می‌آمدند و مرامی‌بردندیا باهم برمی 
گشتیم. برایم ســخت بود، ولی واقعاً در کنار حاج‌آقا 
بودن کمبود خانواده را پر می‌کرد. همان موقع دو باره 
درس خواندن را شــروع کردم، یعنی هیچ تعطیلی در 
درسم پیش نیامد. می‌توانم بگویم در تمام طول زندگی 
یا درس خواندم یا درس دادم یا در برنامه‌های تحصیلی 

فرزندانم پا به پای آنها، در همه جا شرکت کردم.
همسر شما درآن مقطع، سن زیادی نداشتند و طلبه 
بودند. شــما هم که خیلی سن کمی داشتید. ایشان 
چگونه توانستند شــما را دراین زندگی مجاب و 

دلتنگی‌هایتان را کمتر کنند؟
این خیلی مهم است. در دانشگاه به دختران دانشجو، 
این نکته را خیلی عــرض می‌کنم  که: مرد واقعاً باید 
بداند چگونه با زن رفتار کند، مخصوصا  اینکه در اوایل 
زندگی چه کند که مثل من، زن همه چیزش را به پای 
آن مــرد بریزد! این نوع رفتــار حاج‌آقا بود که تا آخر 
عمر، به هر جایی که می‌رفتیم و در هر کشور و مکانی 
که بودیم، نوع تربیتشــان اثر خاصی در اطرافیانشــان 
می‌گذاشت.همه به نوعی،به ایشان علاقمند می شدند.

می‌شود در چند کلمه بگویید منظورتان از این نوع 
رفتار چیست؟

گذشت و ایثارشــدید! در آن عالم بچگی اگر متوجه 
می‌شــدند غذایی را دوســت دارم،سر سفره قسمت 
بهترش را طرف من می‌گذاشتند. اگر در نوع لباس بود 
و مثلًا پول کمی داشتیم، همیشه ایشان می‌خواستندتا 
من لباس بخرم و ازخرید برای خودشــان صرف نظر 

می‌توانم بگویم عاشــق شدم!فقط 
می‌توانم این جمله را  بگویم! نمی‌دانم 
چه بگویم؟ ازدواجی بود الهی. همه 
این را تا همین اواخر عمر حاج آقا هم 
مشاهده کردند وبه آن اذعان دارند. 
می‌دانند که در زندگی ما عاشقی بود. 

صحبت یک زندگی عادی نبود

آیت‌الله حاج شیخ زین‌العابدین سرخه‌ای، پدر همسر آیت‌الله مهدوی کنی 
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می‌کردند. اگر می‌خواستیم جایی برویم، همیشه احترام 
و اول مرا تعارف می‌کردند و در آن عالم بچگی برای 
انسان خیلی مهم است که برای انسان احترام قایل شوند 
و این نوع رفتارهای ایشان، مخصوصاً در اوایل آشنایی 
ها، به شخصیت افراد شکل می‌داد وآنها را شیفته می 
کرد. در رفتار با بچه‌ها هم همین‌طور بود. زندگی ما در 
حقیقت مثل مراد و مریدی و عاشق ومعشوقی بود و 

این خیلی در تربیت بچه‌ها اهمیت داشت.
ایشان در مســافرت‌ها ولواینکه وقت نداشتند و کار 
داشــتند، اگر اصرار داشــتیم که بــه جاهایی  برویم، 
برنامه‌هایشان رابه گونه ای تنظیم می‌کردند که بتوانند 
مــارا همراهی کنند.حتــی دراین اواخــر که چندان 
نمی‌توانستند با ماهمراهی کنند و مریض بودند،مشهدکه 
رفتیم،بازهم محور اصلی بودند. ایشــان بودند و من و 
بچه‌ها بودیم و همه دلخوشی ما این بود که در جایی که 
هستیم یا کاری که می‌کنیم، حاج‌آقا حضور دارندوشاهد 

آن هستند.
وقتی سن انسان کم اســت ووارد یک زندگی می 
شــود، امکان دارد کاری را انجام بدهد که از نظر 
همسرش نادرست باشد.از اینگونه موارد،چیزی به 

خاطر دارید؟
تمام ســعی خودم را می‌کردم که چنین اتفاقی نیفتد. 
نمی‌خواهم اینها را بگویم، چــون می‌خواهم در باره 
حاج‌آقــا صحبت کنم، ولی کســانی که یک مقداری 
موشــکافانه‌ زندگی ما را نگاه می‌کردند، بخشــی از 
مسائل را مدیون ایثارگری‌های خود من هم می‌دانستند. 
سخت اســت اینها را بگویم، چون دلم نمی‌خواهد از 
خودم چیــزی بگویم. روحیه این چنینی ندارم، اما در 
مقابل ایشان، واقعاً سلم‌ و راضی بودم، ناراحت نبودم 
و حرف‌ها و کارهایشــان را دوست داشتم. در همان 
عالم بچگی دوست داشتم کاری بکنم که ایشان دوست 
داشته باشند و به همین جهت مراقب بودم کارهایی را 
که ایشان دوست داشتند، انجام بدهم. مثلًا ایشان بسیار 
مهمان دوســت بودند و خیلی وقت‌ها سرزده و بدون 
دعوت قبلی مهمان به خانه می‌آوردند.به ایشان می‌گفتم: 
من برای دو نفر غذا درست کرده‌ام و شما یکمرتبه پنج 
نفر را همراهتان می‌آورید!دلم می‌خواهد خیلی پذیرایی 

کنم و ناراحتی‌ام به خاطر این است که نمی‌توانم آن‌طور 
که دلم می‌خواهد، پذیرایی کنم. با هم قرار گذاشــتیم 
مثلًا هفته‌ای دو یا ســه روز، همراه خودشــان مهمان 
بیاورند. حالا اگر غذا آبگوشت یا نان و پنیر بود، فوراً 
تخم‌مرغی چیزی اضافه می‌کــردم و از اینکه مهمان 
می‌آمد و پذیرایی می‌کردم، نه تنها ناراحت نمی‌شدم که 
خوشحال هم بودم. این نمونه ای از رفتارهایی بود که 
ایشان دوست داشتند، یعنی همیشه در خانه ما باز بود 
و همیشه هم مهمان داشتیم.البته فامیل ها، بیشتر به خانه 
ما می‌آمدند و جمع می‌شدند که تا حالا هم ادامه دارد. 
پدرم هم همین‌طور بودند.به هرحال وقتی  نوع برخورد 
حاج‌آقا را می‌دیدم، سعی داشتم کارهایی را که ایشان 

دوست دارند انجام بدهم.
رفتارشما در حضور فرزندان چگونه بود؟ چون آنها 
از رفتار پدر و مادر الگو می‌گیرند، چیزی که متأسفانه 

امروز در بسیاری از خانواده‌ها رعایت نمی‌شود؟
خوشــبختانه بچه‌ها راه ما را دنبال کردند. هم از نظر 
برنامه‌ زندگی در خانه و خانواده و بعد هم در الگوگیری 
در زمینه کارهای فرهنگی‌شــان، راه ما را ادامه دادند و 
این چیزی جز عقیده و ایمان نیست. بچه‌ها هم پدرشان 
و هم مرا قبول داشتند. هیچ‌وقت جلوی بچه‌ها بحث 
و برخوردی نداشتیم.البته پشــت سر هم همین‌طور 
بود. همیشــه به تفاهم می‌رسیدیم، در حالی که خیلی 
جاها هم تفاوت داشــتیم. ایشان خیلی راحت زندگی 
می‌کردنــد و هیچ قیدی، مخصوصاً برای خودشــان 
نداشــتند.البته شایدمن ایمان ایشان را نداشتم و خیلی 
مثل ایشان نبودم، اما هیچ‌وقت با هم بحث و درگیری 
ای- که بچه‌ها کمترین احساس ناراحتی کنند- نداشتیم. 
بچه‌ها عاشق پدر و مادرشان بودند و در زندگی‌مان،در 
هر جا و در هر شــرایطی که بودیم، عاشق هم بودیم.
البته خیلی زندگی‌های ســخت و فراز و نشیب‌های 
دشواری را از سر گذراندیم. بالاخره در دوران مبارزات 
حاج‌آقا، برنامه‌های زندان و تبعید ونیز مشکلات بعد از 
انقلاب ایشان،همیشه وجود داشت. فشارهای روحی و 
سیاسی ایشان زیاد بود و همه می‌دانند شاید کسی که 

کامل یار و همدم ایشــان بود، خود من بودم. در تمام 
سختی‌ها، مشکلات و بیماری‌های ایشان، در کنارشان 
بودم. بیماری اخیــر را که همه دیدند، ولی قبلًا پیش 
می‌آمد که مثلًا در پنج شــب و پنج روز غیر از وقت 
نماز، تمام مدت روی صندلی در کنار ایشان می‌نشستم 
که ایشــان هر بار چشمشان را باز می‌کنند، ببینند تنها 
نیستند و من در کنارشان هستم. در مسافرت‌ها وقتی 
مشکلی پیش می‌آمد، با وجود اینکه مردها خیلی ابراز 
نمی‌کنند، ولی همه می‌دانستند و می‌گفتند: خانمشان 
را بگویید بیاید.چند ســال قبل در لبنان، که از طرف 
رهبری برای تشــییع جنازه مرحوم شیخ محمدمهدی 
شــمس الدین رفته بودند و در اثر دیدن »زندان خیام« 
و شکنجه‌ها، مشکلی قلبی برایشان پیش آمده بود، فوراً 
گفتند: دنبال خانمشان بفرستید! وقتی خبر را شنیدم، 
حس کردم دیگر تمام کردم و انگار قلبم ایستاد! چون 
فکر کردم ایشان در آنجا از دست رفته‌اند! یا مثلًا سالها 
قبل از آن ودر دوران رژیم گذشته که درزندان  بودند، 
ایشان در آن طرف دیوارهای زندان رنج می‌کشیدند و 
من این طرف و دل همه سربازها و مأمورها برای من 
و فرزندانم می‌سوخت! چون واقعاً پر و بال می‌زدیم تا  

شاید بتوانیم ایشان را ببینیم. 
از خاطرات خوش اوایل زندگی خود نیز مواردی 
را بیان بفرمایید.از مسافرت ها ویا فرصت هایی که 

برای تفریحات خانوادگی پیش می آمد؟

در روز عقد،همین کــه وارد اتاق 
شــدند، نمی‌دانم چه شد؟ ابهت 
ایشان بود؟ نمی‌دانم. نه اینکه تصور 
کنید، چون بچه بودم این احساس 
در من بــه وجود آمد، حتی تا آخر 
حیات ایشان هم این محبت ادامه 

داشت. محبت عجیبی بود

۱۳۶۴. آیت‌الله مهدوی کنی در حاشیه بستری شدن در یکی از بیمارستان‌های تهران 
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درآن دوران هم ،مســافرت‌های خیلی خوبی داشتیم 
که در آنها خیلی به ما خوش می‌گذشــت. سوریه که 
رفتــه بودیم، در یک زیرزمین که هفت هشــت ده تا 
پله می‌خورد و پایین می‌رفــت، اقامت کردیم و یک 
چــراغ کوچک خوراک‌پزی گرفتیــم و کمی برنج و 
گوجه تهیه کردیم و غذا پختیم .با این همه نمی‌توانم 
برایتان توصیف کنم که چقدر به ما خوش گذشت و 
از همان زندگی لذت می‌بردیم، در حالی که هیچ‌کدام 
از خانواده‌هــای فقیر نبودیم. هم پدر ایشــان در کن 
وضعیت مالی خوبی داشــتند ودر محدوده خودشان 
معروف بودند و هم پدر من وضع مالی بســیار خوبی 
داشــتند، اما آموخته بودیم که باید روی پای خودمان 
بایستیم، همان‌طور که در برنامه‌ دانشگاه و جاهای دیگر 
همین رویه ادامه داشت. همیشه از صفر شروع کردیم و 
همیشه این زجرها و ناراحتی‌ها، برایم شیرینی داشت. 
مثلًا از اینکه موفق شــدیم در سوریه به زیارت برویم  
ویا اینکه موفق شدیم در اینجا دانشگاه احداث کنیم. 
همیشه به مقصد رســیدن برایم شیرینی داشت. همه 
برنامه‌های زندگی‌مان را شیرین می‌دیدم و حال آنکه 

همه آنها با سختی توأم بود.
نگاه ایشان به مقوله »ازدواج فرزندان« چگونه بود؟با 
عنایت به اینکه تمامی آنها پس از پیروزی انقلاب 

ودردوران مشغله فراوان ایشان متاهل شدند؟
در این باره  که خاطرات که خیلی زیاد هســتند. یکی 
از آنها عروســی دختر اولم بود. اوایل انقلاب وموسم 
کمبودها بود و ایشان وزیر کشور بودند. درآن مقطع، 
ما در خانه خیابان سرباز )عشرت‌آباد قدیم( می‌نشستیم. 
یک خانه دو طبقه 190 متری بود. گفتند: قرار اســت 
آقای انصاریان برای خواستگاری به منزل ما بیایند. پیش 
حاج‌آقا رفته و ایشــان هم گفته‌بودند: باید بیایید خانه 
و صحبت کنید. آمدند به خانه تا صحبت کنند.درآغاز 
رسیدن میهمانان،حاج‌آقا نبودند و در وزارتخانه بودند.
بعد به خانه آمدند و گفتند: اول نماز بخوانیم. ایشــان 
اگر سرشان می‌رفت، امکان نداشت نماز اول وقت را 
از دست بدهند! هرگز ندیدم نماز سر وقت ایشان ترک 
شود و همیشه هم به جماعت بود. ایشان با مردها در 
طبقه بالا به صورت جماعت خواندند. حاج‌آقا بعد از 
نماز پایین آمدند و مرا صدا زدند و گفتند: »حاج خانم! 
بیایید.« رفتم و گفتند: مثل اینکه اینها می‌خواهند حلقه 
دست دختر کنند. گفتم: هیچ کس اینجا نیست، حتی 
مادرم هم نیستند. گفتند: ان‌شاءالله بعداً این برنامه‌ها را 
انجام می‌دهیم، مسئله‌ای نیست. گفتم:نه عروس آمادگی 
دارد و نــه ما آمادگی داریــم! من هم بچه اولم بود که 
می‌خواستم شوهر بدهم. سه تا فرزند که بیشتر ندارم. 
دو دختر و یک پسر. گفتند: اگر می‌خواهید خدا رضایت 

داشــته باشد، آسان بگیرید. همین که رضایت حاج‌آقا 
را دیــدم، نه من حرفی زدم و نــه دخترم ـ که هجده 
ساله بود و روی حرف حاج‌آقا حرفی نزد و شرایطی 
نگذاشتیم. فقط یادم هست وقتی خواستند صیغه عقد 
را بخوانند، با هر دو دختر و دامادهایم شرط کردم: اگر 
بخواهند درس بخوانند یا تدریس کنند، مانعی نباشد و 
هر دو داماد قبول کردند. این خاطره بسیار جالبی بود که 
ایشان درحالی که وزیر کشور بودند ،در آن مشغله‌های 
عجیب و غریب اول انقلاب به خانه آمدند و مراســم 
خواستگاری انجام شد و دو باره با عجله به وزارتخانه 
برگشتند و ما و این سه بچه در خانه ماندیم! مسئله به 
همین سادگی تمام شد. وقتی حاج‌آقا می گفتند: مورد 
خوبی اســت، آن‌قدر حرف ایشان را قبول داشتیم که 

بحثی نمی‌کردیم! 
بعد که خواســتیم در منزل مراســمی بگیریم، ایشان 
شرطی نمی‌گذاشتند که مثلًا فقط یک جور غذا باشد. 
در این‌گونه موارد تصمیم کاملًا با خود ما بود و ایشان 
اصراری نداشــتند که چه کنید و چه نکنید. در مورد 
لباس عروسی، خود من از یکی از دوستان لباس گرفتم 
و پوشــید، والا خودش اصراری نداشت. می‌خواهم 
بگویــم هم در حد متعارف لبــاس تهیه می کردیم و 
هم هزینه سنگین نمی‌کردیم . ایشان هم مثل بعضی‌ها 
سختگیری نمی‌کردند که حرف،حرف خودشان باشد. 
ابداً در این‌گونه مسائل دخالت نمی‌کردند. اگر هم یک 
وقتی کســی حرفی می‌زد، از ما پشتیبانی می‌کردند و 
می‌گفتند: این مسائل مربوط به خانم‌هاست، رسومی 
بین زن‌ها هســت و دوست دارند انجام بدهند و مانع 
نمی‌شــوم، اگر می‌خواهند مجلسی هم بگیرند حرفی 

ندارم! 
پس سخن وتصمیم شما را خیلی قبول داشتند؟

بیش از اندازه هم قبول داشتند! و این اواخر که بیشتر 
هم به این رسیده بودند.

ملاک‌هایشان برای انتخاب همسر برای فرزندانشان 
چه بود؟ اول خودشان داماد را می‌دیدند؟

بله، اول می‌گفتند: پســر بیاید و من او را ببینم. ملاک 
اصلی برای ایشــان، تدین خانواده بود. روی پسر هم 
خیلی حساب نمی‌کردند. می‌گفتند: اول خانواده را در 

نظر بگیرید و ببینید آن پسر در کجا تربیت شده است؟ 
خانواده خیلی برایشان مهم بود و حال آنکه شاید خیلی 
سرشناس هم نبودند، ولی وقتی پرس‌وجو می‌کردند، 
می‌گفتنــد: که این فرد در شــهر و محل خودش ،آدم 
موجهی است، خانواده متدینی هســتند و واقعاً اهل 
نماز و دعا هستند و با شناختی که از خانواده انصاریان 
داشتند و همین‌طور داماد دوم ما، آقای میرلوحی -که 
از دانشجویان دانشــگاه خودمان بودند-قبول کردند. 
البته به ظاهرخواستگار هم، هم من و هم ایشان توجه 
می‌کردیم که از نظر ظاهر و تیپ، شلو غ پلوغ نباشد و 
منظم، تمیز و آراسته باشند. حاج‌آقا خودشان هم تا روز 
آخر،بسیار آراسته و تمیز بودند و خیلی به تمیزی، نظم 
و آراستگی توصیه و همیشه انتقاد می‌کردند که مثلا : 
چرا برخی اصلاح نمی‌کنند و مرتب و منظم نیستند، 
چون خودشــان خیلی مقید و همیشــه منظم بودند، 
یعنی روی این موضوع همیشه تکیه داشتند. به نظم و 

پاکیزگی در زندگی، خیلی دقت می‌کردند.
در مورد انتخاب عروس چطور؟

در مورد عروس هم شناخت خانواده خیلی مهم بود.
البته من برای خواســتگاری، یکی دو جا بیشتر نرفتم، 
ولی وقتی می‌خواســتم بروم، می‌گفتند: من این آقا را 
می‌شناسم، خانواده خوبی هستند، سابقه خوبی دارند، 
متدین هستند و روی فرهنگ خانواده و تدین آنها خیلی 
حساب می‌کردند. وقتی برای خواستگاری دختر آقای 
شهیدی رفتیم، به من گفتند: ما خانواده آقای رسولی، 
پدربزرگ عروس را می‌شناسیم، خانواده‌ای هستند که 
خدمت امام و رهبری بوده‌اند،ازآنها شــناخت داریم، 
خانواده خوبی هستند... ما هم کم و بیش آمد و رفت 
خانوادگی داشــتیم. عروس ما هم آن موقع خیلی کم 
سن و کلاس سوم راهنمایی بود!البته ایشان را درست 
ندیده بودم و وقتی برای خواستگاری رفتیم، ایشان را 
دیدم. اگر هم قبلا دیده بودم، به عنوان اینکه بچه است، 
توجهی به او نکرده بودم. به هرحال،هر دوی ما روی 
خانواده مصرّ بودیم. الان هم عقیده‌ام این اســت و در 
کارهای تربیتی هم به این مثل معروف اشاره می‌کنم که 
می‌گویند: وقتی می‌خواهی دختری را بگیری، اول ببین 
خانواده‌اش چطور است. خیلی هم روی مسائل سیاسی 

واقعاً فداکاری حاج‌آقا بود که جای 
خالی پدرومــادرم را پر میک‌ردند. 
آن روزها رفت و آمد از قم به تهران 
ســخت بود. مثل حالا نبود که دو 
 . برمی‌گردند  و  ســاعته می‌روند 
ایشان ماهی یک بار، مرا به تهران 

می‌آوردند که با خانواده دیدار کنم
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زوم نمی‌کردیم. البته مخالــف انقلاب نبودن برایمان 
مهــم بود، ولی اینکه در چه حزب و گروهی اســت، 
برایمان اهمیت نداشــت، بلکه فقط اگر تدین داشتند 
و می‌توانستند با برنامه های دینی ما کنار بیایند، کافی 
بود .البته پس از این مرحله، آنها هم روی عقیده‌ای که 
به حاج‌آقا پیدا می‌کردند، همان راه سیاســی حاج‌آقا و 
همانی را که ایشان می‌پذیرفتند، دوست داشتند، یعنی 
درمرحله دوم تربیت شکل می‌گرفتند، والا این‌طور نبود 
که در مرحله اول دنبال کسانی برویم که از نظر سیاسی 
صد در صد خط فکری ما را داشته باشند. نه، این نبود. 
فقط دنبال این بودیم که تدین داشــته باشند. الان هم 
وقتی برای مشورت با من می‌آیند، می‌گویم:دراین باره، 
خانواده حرف اول را می زند، چون خواهی نخواهی 
رفتارفرزند، به نوع تربیتش برمی‌گردد. اگر درســت 
تربیت شده باشد، اگر اشکالاتی هم داشته باشد، رفع 
می شــود، ولی اگر در خانواده‌ای هیچ ارزشی مطرح 
نبوده و تربیتی شکل نگرفته ، آن فرزند قدرت پذیرش 
هیچ رفتاری را ندارد. در گزینش دانشــجو هم عرض 
می‌کنم دانشجویی را بگیرید که آمادگی پذیرش داشته 
باشد. بچه اول باید ساکت بنشیند تا بشود چیزی را به 
او یاد داد. بچه‌ای که دائماً بالا و پایین می‌پرد، اگر به او 
شکلات هم بدهید، ساکت نمی‌نشیند که به او چیزی 
را یاد بدهید،بنابراین فایده ندارد. اول باید بچه را آرام 
کنید و بعد با او صحبت‌های منطقی بکنید و این اتفاق 

می‌افتاد.
شــیوه تربیتی فرزندان خودتان هم به همین شکل 
بود؟درایــن باره از چه روش هایی اســتفاده می 

کردید؟
بلــه، در این مورد هم، رفتار بســیارمؤثر اســت. در 
شیوه‌های حضرت رســول)ص( هم اگر دقت کنید، 
بیشــتر رفتارشــان دیگران را جذب می‌کرد. یکی از 
خصوصیات حاج‌آقا هم همین بود که رفتارهایشــان 
آدم‌ها را می‌ساخت. در دانشگاه و جاهای دیگر، واقعاً 
راســت می‌گفتند. یک وقتی که می‌خواستند از کسی 
تعریف کنند می‌گفتند: به روز جزا اعتقاد دارد و قیامت 
را باور کرده اســت! حاج‌آقا واقعاً از کسانی بودند که 
قیامت را باور کرده بودند. کارهای ایشان الهی بود. حتی 
در اردوهایی که با بچه‌هــا می‌رفتم، نوع رفتار ش در 

بچه‌ها،بسیارموثربود. 
در خانه هم همین شیوه را داشتند؟

بله. در خانه هم، با روش و رفتارشان تربیت می‌کردند. 
ما خیلی اهل نصیحت نبودیم. اگر بچه‌ها می‌آمدند و 
ازما نظرمی‌خواستند، راهنمایی می‌کردیم. مثلًا بچه ها  
می‌خواســتند رشته تحصیلی انتخاب کنند. نظرمان را 
می‌گفتیم، ولی تصمیم نهایی با خودشان بود. حتی دختر 
بزرگم، پیراپزشــکی قبول شد و یک سال هم خواند، 
ولی بعد که آمد و با پدر صحبت کرد، ایشــان گفتند: 
عاقبت به خیری در فقه اســت،فقه به شکل دیگری 
می‌تواند انسان‌ساز باشــد، کرامت انسان در این رشته 
معلوم می‌شود. دخترم یک ســالی را که خوانده بود، 
رها کرد و آمد و فقه را شروع کرد و بسیار هم راضی 
اســت از اینکه از پدر راهنمایی گرفته است. او آمد، 
وگرنه پدرش اول نگفتند: نرو، این رشــته به درد تو 
نمی‌خورد!همیشه خودمان اختیار داشتیم. اگر راهنمایی 
می‌خواستیم، راهنمایی می‌کردند، ولی می‌دانستیم در 
حرف‌هایشان هیچ غرضی جز هدایت ما نیست و لذا 
راحت می‌پذیرفتیم. بچه‌ها در مسائل روزمره زندگی 
هم همیشه می‌آمدند و از پدر سئوال می‌کردند که: مثلًا 
آیا این خانه را بخرم یا آن خانه را؟ و اگر پدر می‌گفتند: 
همین جا بهتر است، واقعاً می‌دانستند به نفعشان است و 

پدر قصد تحکم ندارند، بلکه روی تجربه‌های فراوانشان 
خیر و صلاح آنها را می‌خواهند. حاج‌آقا خیلی باهوش 
بودند. سریع جوانب کار را بررسی و بعد نتیجه‌گیری 

می‌کردند و بی‌مقدمه حرفی را نمی‌زدند. 
خب ،از مقولات خانوادگــی وتربیتی عبور کنیم 
ومقداری هم به خاطرات سیاســی شما بپردازیم.از 
قدیمی‌ترین خاطر‌اتی که از مبارزات سیاسی ایشان 

و دستگیری‌هایشان دارید برایمان بگویید؟
مبارزات سیاســی ایشــان، از همان اوایل زندگی‌مان 
شــروع شــد.درماجرای 15 خرداد42 درتهران، من 
یک بچه یک ســاله داشــتم. او را گذاشتم در منزل و 
با حاج‌آقا بیرون رفتیم. انگار دیروز بوده است. طرف 
امامزاده یحیی، خیابان ری روضه بود. امامزاده یحیی از 
قدیمی‌ترین محله‌های تهران بود و ما از سال‌ها قبل به 
آن مجلــس روضه می‌رفتیم. حاج‌آقا همراهم بودند و 
بعد برای روضه به بازار رفتند. ایشان به من نمی‌گفتند: 
حتماً جایی که من روضه می‌روم، شــما هم همان جا 
بیا. من هم همین‌طور هر کسی هر مجلس روضه ای 
را که می‌خواســت انتخاب می‌کرد، ولی هر دو روضه 
می‌رفتیــم. یعنی یــک هدف بود، ولــی در دو منزل. 
روضه که تمام شــد، بیرون آمدم. گفتند: بازار شلوغ 
شده است!گفتم: چرا؟ گفتند: چون آیت‌الله خمینی را 
دستگیر کرده‌اند. هنوز تشخیص نمی‌دادم چه جریاناتی 
دارد اتفاق می‌افتد و تنها نگرانی‌ام این بود که حاج‌آقا 
به بازار رفته‌اند و بازار شلوغ شده است. به طرف بازار 
راه افتاده‌ام. در حوادث هم نمی‌دانم چرا این‌طور هستم 
که نمی‌ترسم! نمی‌خواهم بگویم آدم شجاعی هستم، 
ولی در بلاها ســینه خودم را سپر می‌کردم، مخصوصاً 
هر جا برای حاج‌آقا احساس خطر می‌کردم، اول خودم 
جلو می‌رفتم! آن روز هم بدون اینکه فکر کنم احتمال 
خطر برای خودم وجــود دارد، به بازار رفتم. وقتی به 
چهارراه ســیروس رفتم، دیدم از کشت و کشتار چه 
خبر اســت! هر چه می‌دیدید خون بود و سر و صدا! 
قیامتــی بود. جلو رفتم، ولی هر چــه این طرف و آن 
طرف گشتم، ایشان را پیدا نکردم. بعداً معلوم شد ایشان 
همان اول که متوجه می‌شــوند این جریانات هست 
و روضه برقرار نشده اســت، به مدرسه مروی که در 

اینکه دائماً ایشان را می‌گرفتند و 
آزاد میک‌ردند، باعث می‌شد دائماً 
در حالت اضطراب باشم و تمام مدت 
بدنم می‌لرزید! هر بار که می‌ریختند 
تا ایشان را دستگیر کنند، احساس 
میک‌ردم دیگر تمام شــد و حالا 
ایشان را می‌برند و میک‌شند!ترس 

و لرز و هول و تکان دائمی بود
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۱۳۶۶. در سفر حج، آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق آیت‌الله امامی کاشانی در بازدید از کوه حرا 
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آنجا تدریس می‌کردند، رفته بودند. در مدرسه مروی 
هم کســی که ظاهرا ساواکی بوده، می‌آید و طلاب را 
تحریــک می‌کند! اینها چیزهایی بود که بعدها از زبان 
خود حاج‌آقا شــنیدم. در آن غوغا متوجه شــدم راه 
بازگشت به منزل را ندارم! تمام راه‌ها بسته شده بودند 
و اتوبوسی نبود. قیامتی بر پا شده بود. من شاهد عینی 
ماجرا بوده‌ام. امامزاده یحیی که محل زندگی پدری‌ام 
بود، پل ارتباطی بین چهارراه ســیروس و خیابان ری 
بود. دیدم هیچ راهی نمانده اســت و نمی‌توانم جایی 
بروم ونهایتا به خانه پدری رفتم. می‌خواستم ببینم چه 
به سر حاج‌آقا و همین‌طور پدرخودم آمده است، چون 
آن روزها منزل آیت الله بهبهانی روضه بود و پدرم به 
آنجا می‌رفتند. می‌خواستم از مادرم بپرسم: پدرم کجا 
هستند و چه شده است؟ وقتی وارد خانه شدم، مادرم 
خیلی ناراحت شــدند و گفتند: تو زن جوان، تنهایی، 
در این جریانات چه می‌کنی؟ حالا همین‌طور کشته و 
زخمی بود که در ماشــین‌ها می‌ریختند و از چهارراه 
ســیروس به طرف خیابان ری می‌بردند. همه را روی 
هم در ماشین‌ها ریخته بودند و ما از لای در خانه تماشا 
می‌کردیم. داشتم دیوانه می‌شدم! از یک طرف بچه یک 

ساله‌ام بدون شیر و در خانه...
منزلتان کجا بود؟ 

خیابان زرین بغل، بین میدان شهدا و میدان امام حسین، 
فوزیه آن زمان. آن خانه را پدرشان به ایشان داده بودند. 
در این خانه چهــار اتاق بود که چهار خانواده در آنها 
زندگی می‌کردند! و اتاق کوچک را به من داده بودند! 
این بچه در خانه تنها مانده بود و خدا می‌داند چه حالی 
بودم و نمی‌دانید چطور خیابان‌ها را طی کردم و چند 
ماشین را پیاده و سوار شدم و در میانه راه چقدر سرمان 
ریختند! بماند. هر جور بود خودم را به خانه رساندم. 
بچه را برداشتم تا به خانه پدرم برگردم. یکی از آشناها 
مرا دید و ســوارم کرد. بعد از آن شــاید شش هفت 
بار ماشــین عوض کردم. یکمرتبه با چوب و چماق 
می‌ریختند و شیشــه‌های ماشین را می‌شکستند و من 
پیاده می‌شدم و می‌رفتم سراغ ماشین بعدی و تمام راه 
را هم می‌دویدم!دردسرتان ندهم. روز عجیبی بود. وقتی 
بالاخره به خانه پدرم رســیدم، از حال رفتم. آن شب 

چه بر ما گذشت، جز خدا هیچ کس نمی‌داند! نه پدرم 
به خانه آمدند و نه حاج‌آقا. پــدرم را در جایی پنهان 
کرده و به حاج‌آقا هم گفته بودند صلاح نیست به خانه 
برگردید. آن شــب، شب بسیار سختی بر ما گذشت. 
نزدیکی‌های سحر بود که حاج‌آقا به خانه برگشتند و 
ما یک مشــت زن و بچه در آن خانه بودیم و تا صبح، 
در تمام اطرافمان تیراندازی بود! چون اصل کشتارها در 

آن منطقه رخ داد.
این یکی از خاطرات مهم زندگی‌ من است که خیلی 
مختصر بیان کردم که در همان اوایل زندگی ما بود. از 
آن روز )15 خرداد 42( مبارزات شروع شد و حاج‌آقا 
در جلسات و برنامه‌های مختلف، اسم حضرت امام را 
می‌آوردند و از رساله ایشان مسئله شرعی می‌گفتند و 
دســتگیری‌ها و زندان‌ها و تبعیدها شروع شد. موقعی 
که حاج‌آقا را می‌گرفتند و نگه می‌داشتند،ما به شرایط 
عادت می‌کردیم، ولی اینکه دائماً ایشان را می‌گرفتند و 
آزاد می‌کردند، باعث می‌شد دائماً در حالت اضطراب 
باشم و تمام مدت بدنم می‌لرزید! هر بار که می‌ریختند 
تا ایشان را دستگیر کنند، احساس می‌کردم دیگر تمام 
شد و حالا ایشان را می‌برند و می‌کشند!ترس و لرز و 
هول و تکان دائمی بود. بچه ســال هم بودم و غیر از 
اینکه برای حاج‌آقا می‌ترســیدم، برای خودم هم ترس 
داشــتم که نکند به دست آنها بیفتم، چون واقعاً نامرد 
بودند. اقوام، دائماً پدر و مادرم را شــماتت می‌کردند 
کــه چرا دخترتان را به اینها دادید که این بچه این‌قدر 
در رنج باشــد؟ حتی به منزل ما تلفن نمی‌شد، چون 
گرفتار می‌شدند. اگر هم اذیتشان نمی‌کردند، خود فامیل 
می‌ترسیدند و تلفن نمی‌زدند که احوالی از ما بپرسند! 
در حقیقت ما،دائما در این فشــارها و سختی‌ها بودیم 
و اســترس‌های روحی زیادی بر من وفرزندانم وارد 

می‌شد.
برنامه‌های فرهنگی سیاسی ایشان در مسجد جلیلی 
چگونه و به چه شکل بود؟ایشان چگونه این برنامه 

ها را تنظیم می کردند؟
پدرم با آقای جلیلی)موســس مسجد( دوست بودند 
و چون ایشــان خیلی به پدرم عقیده و علاقه داشتند، 
گفتند: باید متولی اینجا باشید و مسجد را دست بگیرید. 

پدرم 70 سال در امامزاده یحیی پیشنماز بودند و بنای 
امامزاده یحیی را خودشــان درســت کرده بودند ، لذا 
علاقه عجیبی به آن محل داشــتند و برای سخنرانی یا 
برنامه‌های دیگــر، از آن محل به جایی نمی‌رفتند. هر 
کاری داشتند در همان مسجد و امامزاده بود، به همین 
جهت قبول نکردند خودشــان متولی مسجد جلیلی 
باشند. همان موقع شاید حدود یک سال از ازدواج ما 
گذشته بود و مادرم هم خیلی نذر و نیاز می‌کردند که 
از قــم بیاییم و ایــن دوری از بین برود. من هم دیگر 
دوری از خانواده را دوســت نداشتم، همه اینها باعث 
شد به تهران بیاییم.پدر به دلیل اطمینانی که به حاج‌آقا 
داشتند،وقتی امامت جماعت مسجد جلیلی رابه ایشان 
پیشنهاد دادند، حاج‌آقا بسیار استقبال کردند. از همان 
روزهای اول دراین مقام، می‌دیدم چه صبر و حوصله‌ای 
داشــتند و خداوند هم در مقابل صبر و حوصله‌شان 
خیلی چیزها به ایشان داد. گاهی اوقات خودشان بودند 
و خادم مسجد و نماز جماعت را دو نفری می‌خواندند! 
همه کارهای ما همین‌طور بود. دانشگاه را هم با حداقل 
شروع کردیم. مسجد جلیلی را با یک نفر شروع کردند! 
ولی بعدها بســیاری از بزرگان انقــاب که الان هم 
هستند، از مسجد جلیلی بیرون آمدند. ن می‌خواستم 
این مطلب را به خانه و خانواده‌ام ربط بدهم. نوع کار 
ایشان طوری بود که انسان تربیت می‌شد و ایشان واقعاً 
انســان می‌ســاختند. فردی را می‌ساختند که خودش 
می‌توانســت زمان و جامعه را مدیریت کند، اهل فکر 
و نظر باشــد، کرامت انسانی داشته باشد. همه حاصل 
نوع رفتار و صبر و حوصله ایشان بود. تا قبل از بیماری 
که واقعاً سنگ صبور همه بودند. پیش آقایان پزشکان 
که می‌رفتیم، بعضی‌ها می‌گفتند :حاج‌آقا! یک وقت‌هایی 
فریاد بزنید! چرا هیچ‌وقــت داد نمی‌زنید؟ این‌قدر به 
خودتان فشــار نیاورید و یک مقدار از این فشارها را 
بیرون بریزید. البته بعد از بیماری، کمی تحملشان کمتر 

شده بود، ولی قبل از آن خیلی تحمل می‌کردند.
حساسیت های ســاواک بر سخنان وفعالیت های 
ایشان چگونه به وجود آمد؟چه چیز در منش دینی 
واجتماعی وسیاسی ایشان برای ساواک حساسیت 

زا بود؟
ایشان همیشــه به یک صورتی، در صحبت‌هایشان به 
نام حضرت امام اشــاره می‌کردند و لذا ساواک، بسیار 
روی صحبت‌های ایشان حساس بود و مخصوصاً روی 
مســجد جلیلی تمرکز کرده بودند. حاج اقا هر جا که 
می‌رفتند، آنجا خود به خود وزنی پیدا می‌کرد و در واقع 
ایشان بودند که به مسجد جلیلی آن شأن را داده بودند 
. نوع رفتار و برخورد ایشــان طوری بود که ســاواک 
متوجه بود که هدایت کننده مبارزه اوســت ، لذا روی 

وقتی امامت جماعت مسجد جلیلی 
ایشان پیشنهاد دادند، حاج‌آقا  رابه 
بســیار اســتقبال کردند. از همان 
روزهای اول دراین مقام، می‌دیدم چه 
صبر و حوصله‌ای داشتند و خداوند 
هم در مقابل صبر و حوصله‌شــان 

خیلی چیزها به ایشان داد. 

۱۳۸۵. آیت‌الله مهدوی کنی در بازدید از سلول‌های انفرادی موزه عبرت ایران. در تصویر تندیس شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی نیز دیده می‌شود.
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ایشان تمرکزکرده بود. 
خاطرم هست که آن موقع‌ها، با بچه‌های مسجد صادقیه 
-که حاج‌آقا در آنجا درس می‌دادند- ارتباط داشتند و 
آنها هم به مســجد جلیلی می‌آمدند. در صادقیه گروه 
خاصی جمع می‌شــدند. خودم درس‌های ایشــان را 
می‌رفتم. اســمش درس بود، ولــی در حقیقت روش 
زندگــی، مبارزه و همه چیز در آن بود. نوع تدریس و 
تربیت ایشان به شکلی بود که افراد در آینده ،آدم‌های 
به درد بخوری از کار در می‌آمدند.به هرحال، ایشــان 
به هر نحوی بود درجلســات اسم امام را می‌آوردند و 
مثلًا می‌گفتند: آقا ! ســاواک می‌آمد و منعشان می‌کرد. 
اواخر می‌گفتند: استاد!از ساواک می‌آمدند و می‌گفتند: 
حرف‌هایی که می‌زنید اشــاره به آقای خمینی است و 
دائماً ایشــان را می‌بردند. بعدها متوجه شدیم یکی از 
آنهایی که در کنار حاج‌آقا می‌نشست، خودش ساواکی 
بود! در مسجد جلیلی مشکلات عدیده‌ای برای ایشان 
به وجود می‌آوردند. خود من، خیلی همراه ایشــان به 
مسجد جلیلی می‌رفتم. آن روزها هم که زن‌ها آن سر 
و وضع را داشــتند و ما هم که ماشین نداشتیم و سوار 
اتوبوس و تاکسی می شدیم، ایشان تمام مدت سرش 
پایین و معذب بود! بعدها که ماشــین گرفتیم، ترجیح 
می‌دادم همراه ایشان باشم، چون معمولاً افرادی سوار 
ماشین ایشــان می‌شدند که سرشان در حساب و اهل 
سیاست بودند و خودم ترجیح می‌دادم این نوع حرف‌ها 
را بشــنوم و در جریان امور باشم. اغلب هم سئوالاتی 
را که برایم مطرح می‌شد، در منزل از ایشان می‌پرسیدم 
و ایشان هم با نهایت حوصله و دقت پاسخ می‌دادند و 
همه درس‌ها و حرف‌های ایشان درذهنم ثبت می‌شد. 
ایشــان را به عنوان استاد خودم قبول داشتم و لذا تمام 
حرف‌هایشان در حافظه‌ام ثبت می‌شد. انسان سخنان 
استادی را که دوست دارد، هرگز از یاد نمی‌برد و چنین 

احساسی به ایشان داشتم و روش‌های ایشان در عرصه 
سیاسی، فرهنگی و اجتماعی‌ام بسیار مؤثر بودند.

دستگیری‌هایشــان از صحبت‌هایی که در مسجد 
جلیلی میک‌ردند شروع شد؟یا جای دیگری؟

از مســجد جلیلی و صادقیه. اولین بار، ایشــان را در 
صادقیه دستگیر کردند. داشتم بچه شیر می‌دادم که این 
خبر را به من دادند و نمی‌توانم به شما بگویم بر من چه 
گذشت تا ایشان برگشتند، چون هر وقت ساواک کسی 
را می‌برد، برگشتش با خدا بود!نمی‌دانستیم برمی‌گردند، 
نگهشان می‌دارند، شکنجه‌شان می‌دهند یا چیز دیگری. 
یکی از راه‌های تحت فشــار قــرار دادن خانواده‌های 
زندانیان سیاســی هم این بود که موضوع را به بیش از 

آنچه که بود بزرگ جلوه می‌دادند. 
الته باید این نکته را عرض کنم که در نگاه کلی،مبارزات 
ایشــان بعد از فوت آیت‌الله بروجردی شــروع شد و 
همیشــه این احتمال را می دادیم که ایشان را بگیرند، 
ببرند، اذیت کنند و خیلی از چیزهایی که در آن زمان 
ندیده وتجربه نکرده بودیم، از جمله برنامه‌های سیاسی  
ایشان،جلســاتی بود که در منزل خــود ما برگزار می 
شد. اطلاعیه‌هایی که می‌نوشتند، جلساتی که تشکیل 
می‌شدند وخیلی فعالیت های دیگر. همه مسئولینی که 
از اول انقلاب تا حالا هســتند، جلساتشان را در منزل 
ما برگزار می‌کردند و من 
پذیرایی می‌کــردم والبته 
در تمام مدت ،می‌لرزیدم 
کــه الان می‌ریزند و همه 
را می‌گیرنــد! ماجراهای 
بچه‌ها  بــود.  بســیاری 
و حاج‌آقا  بودند  کوچک 
همه مســائل- غیــر از 
چیزهایی را که نمی‌بایست 
به کسی گفت-را به من 
می‌گفتند. خودشــان هم 
اتفاقی  اگر  می‌دانســتند 
برای ایشــان پیش بیاید، 
خیلی ناراحت می‌شــوم. 

اول انقلاب که داشــتند هسته اصلی مبارزات تشکیل 
می‌دادند، به من نمی‌گفتندآنها چه کسانی هستند یا وقتی 
ریختند در مسجد جلیلی و ایشان را دستگیر کردند و 
بعد به بوکان تبعید کردند، نمی‌دانستم درآن پرونده با 
چه کسانی بودند و چه خوب بود که نمی‌دانستم! بعدها 
فهمیدم حاج احمد آقاخمینی، آقای لاهوتی و عده‌ای 
دیگر که هسته‌های اصلی کار بودند به عنوان مهمان به 
بوکان رفته بودند. تصورش را بکنید کسی که خودش 
در تبعید است، این افراد برای مهمانی به خانه‌اش بیایند 

و جلسه و شورا داشته باشند.
خاطره دســتگیری ایشــان درشــب احیا را نقل 

بفرمایید؟ظاهرا خودتان شاهد ماجرا بودید؟
در مسجد جلیلی،مراسم شب احیا برگزار شده بود و 
حاج‌آقا منبر رفتند و بالای منبر به حضرت امام اشاراتی 
کردند .مراســم تمام شدو بیرون آمدم و دیدم حاج‌آقا 
نیامدند! کســی را فرســتادم ببیند موضوع از چه قرار 
اســت؟ رفت و برگشت و گفت: شما به منزل بروید، 
حاج‌آقا را بردند! من با دو تا بچه، وسط خیابان خشکم 
زد. فهمیدم به محض اینکه حاج‌آقا از منبر پایین آمدند، 
ایشان را دستگیر کردند و بردند. آن روزها آقایی نیسان 
داشت و می‌آمد و گاهی ما را به مسجد نور می‌برد. ما 
به این آقا گفتیم: ما را پیش حاج‌آقا ببر! بچه سالی من 
بود و خاطر جمعی از اینکه ساواک ایشان را به ما نشان 
می‌دهد! تا صبح تمام جاهایی را که احتمال می‌دادیم 
ایشان را برده باشند، گشتیم. آدم را سرگردان می‌کردند. 
یکی می‌گفت: به ایرانشــهر برده‌اند، یکی می‌گفت: به 
خیابان فرصت برده‌اند. خلاصه تا صبح دنبال ایشــان 
گشــتیم! صبح که شــد، من و دو تا بچه‌ها خسته و 
هلاک به خانه برگشــتیم. فردای آن روز حاج‌آقا را با 
ماشین همراه دو مأمور به خانه آوردند که چند دست 
لباس بردارند و گفتند: می‌خواهند مرا به بوکان تبعید 
کنند. خود مأمورها دلشــان به حال بچه‌ها که به لباس 
پدرشان چسبیده بودند می‌سوخت که می‌گفتند: ما را با 
خودتان ببرید! من هم همین‌طور. خیلی ناراحت بودم. 
می‌ترسیدیم. ایشان گفتند: ناراحت نباشید. در نهایت 
سختی‌ها، ایشــان به ما آرامش می‌دادند که: ناراحت 

حاج اقا هر جا که می‌رفتند، آنجا 
خود به خــود وزنی پیدا میک‌رد و 
در واقع ایشان بودند که به جایگاه 
شأن  آن  جلیلی  مسجد  مبارزاتی 
را داده بودند . نوع رفتار و برخورد 
ایشان طوری بود که ساواک متوجه 
بود که هدایت کننده مبارزه اوست ، 

لذا روی ایشان تمرکزکرده بود

۱۳۶۱. آیت‌الله مهدوی کنی در محفلی به همراه مرحومان حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین حاج سید احمد خمینی و آیت‌الله شیخ صادق خلخالی 

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق شهید آیت‌الله صدوقی و آیت‌الله علی مشکینی در بازدید از جبهه‌های جنگ
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نباشید. دارم با آقایان می‌روم، 
خودم هم دقیقا نمی‌دانم دارند 
مرا کجا می‌برند! وقتی رسیدم، 
شما را هم پیش خودم می‌برم! 
همراه حاج‌آقا به دیدن کسانی 
که تبعیدشــان کرده بودند، از 
جمله مرحوم آیت‌الله مشکینی، 
رفته بودم و می‌دانســتم تبعید 
یعنی چه و این قضیه بیشــتر 
رنجم می‌داد که الان وضع جا 
و غذای ایشــان چه می‌شود؟ 
کردند  تعریف  برایمان  بعدها 
آن شــب ایشــان را چگونه 
و کجا بردنــد. مختصر کنم، 
حاج‌آقــا را به مســجدی در 
بوکان برده بودند. گفته بودند: 
شما را به دورترین نقطه ایران 
می‌فرستیم! واقعاً هم بوکان مرز 
ایران است.  نقطه  و دورترین 
ایشان را به آنجا فرستادند که 
فوق‌العاده ســرد بــود. از این 
طرف به من خبر رسید ایشان 
را به بوکان بردند. خواهرشان 
همراهم آمدنــد که زن جوان 
در طول راه تنها نباشم. شهر به 

شــهر رفتیم تا بالاخره بوکان را پیدا کردیم. دیدیم دو 
تا اتاق کوچک ســردبه ایشان داده اند! از آنجا که خدا 
می‌خواهد حجتش را تمــام کند، یکی از ژاندارم‌های 
آنجا دلش سوخته بود و قدری غذا و پتو برایشان آورده 
بود. دردسرتان ندهم. با دو تا بچه یک پایم تهران بودم 
و یــک پایم بوکان! یک دستشــویی قدیمی که مورد 
اســتفاده آقایان بود، باید ظرف و همه چیز را در آنجا 
می‌شستم و جمعیتی بود که از تهران به عنوان مهمان، 
به دیدن حاج‌آقا می‌آمدند، چون همه ایشان را دوست 
داشتند. از آمدن آنها اظهار ناراحتی نمی‌کردم. فقط از 
این ترس داشتم که نکند بریزند و آنها را بگیرند! همیشه 
این هول و ترس در جانم بود که می‌ریزند و مهمان‌های 
ما را می‌گیرند، چون مهمان‌ها ما هم عادی نبودند. کار 
ما همین بود تا یک شب که بچه‌ها را به تهران آوردم که 
به مدرسه بروند، خبر دادند ایشان را از بوکان آورده‌اند 
و دو باره روز از نو و روزی از نو! دو باره شهر به شهر 
دنبال حاج‌آقامی گشتم. بعضی جاها حکومت نظامی 
بود. بعضی جاها هم مثل کردســتان، واقعاشًرایط به 
گونه ای بود که می‌ترسیدم. پشت دیوارها، ژاندارم‌ها 
با اسلحه پنهان شده بودند و عقل ما نمی‌رسید آن وقت 
شب درشرایط حکومت نظامی، خطرناک است که وارد 
شهری شویم که ما را نمی‌شناسند. می‌رفتیم و می‌گفتیم: 
آقایی را به اینجا آورده‌اند، می‌خواهیم ایشان را ببینیم. 
ما را سر می‌گرداندند. بالاخره آن‌قدر آمدیم تا به تهران 
رســیدیم! معلوم شد یکسره ایشان را به زندان برده‌اند 
و به ما دروغ گفتند که ایشــان را به تبعید فرستاده‌اند. 
می‌خواســتند ما را از سر خودشان باز کنند و در عین 
حال در فشــارهای روحی قرار بدهند. بعد هم گفتند: 
چهارده ســال زندان برایشان بریده اند که اگر انقلاب 
نشــده بود، همچنان در زندان بودند!همان زندانی که 
با آقای طالقانی،آقای منتظری آقای هاشمی و دیگران 

بودنــد. مدتی هم حاج‌آقا در زنــدان انفرادی بودند و 
شکنجه‌های زیادی را متحمل شــدند که بسیاری از 
آنها قابل بیان نیستند. انسان می‌گوید تا بوکان رفتم و 
برگشتم، ولی تا نرفته باشید نمی‌دانید بر ما چه گذشت!
اشاره کردید حاج احمد آقا و عده دیگری به بوکان 

آمدند.ازاین ملاقات ها چه خاطراتی دارید؟
بله، آن شــب حاج‌آقــا با لحن زیبایــی دعای کمیل 
می‌خواندند. می‌گفتند: آن شــب متوجه نشــدم اینها 
آمدند. بیشتر کسانی که بعداً دستگیر شدند و در زندان 
با حاج‌آقا بودند، آمده بودند. من هم آن طرف پرده در 
بین خانم‌های کرد و ترک نشسته بودم و متوجه زبانشان 
نمی‌شدم!گاهی اوقات اگر نیاز و مایحتاجی پیش می‌آمد 
به زن خادمه می‌گفتم، والا او را هم ترسانده بودند و با 
من حرف نمی‌زد! ولی با حداقل امکانات خانه از مهمان 
پر و خالی می‌شد و با حداقل چیزهایی که داشتیم به 
آنها سرویس می‌دادیم. هیچ اظهار ناراحتی نمی‌کردم 
واتفاقا این وضعیت را،به شرطی که کنار حاج آقا باشم، 

دوست داشتم.
به خاطره کمیته مشــترک و زندان اوین هم اشاره 
بفرمایید.چطور متوجه شــدید که ایشان را به این 

کمیته منتقل کرده اندوسپس به زندان اوین؟
موقعی که ایشان را به تهران منتقل کردند، هیچ اطلاعی 
از ایشــان نداشــتم. به هر فامیل و آشنایی که داشتیم، 
مراجعه کردیم که ببینیم آیا ایشــان زنده هستند یا نه؟ 
وقتی کسی را به کمیته مشترک می‌برند، اجازه نمی‌دادند 
کسی از حال زندانی باخبر شود! یکی از ناراحتی‌هایی 
که بــرای خانواده‌ها به وجــود می‌آوردند این بود که 
کسی نمی‌دانست سرنوشــت زندانی‌اش چه شد؟به 
هیچ‌کس هیچ چیزی نمی‌گفتند. ایشان می‌گفتند: بارها 
در مســجد جلیلی به من می‌گفتند: مثلًا بیا اتاق 420 
ســاختمان 10! بعد مرا می‌بردند و در اتاق دربسته‌ای 
می‌نشاندند. کارهایشــان این‌طور بود که نمی‌دانستیم 

برای چه آورده‌اند؟ چه کسی می‌آید؟ چه کسی جواب 
می‌دهد؟ با چه کسی باید حرف بزنی. همه اینها برای 
فرد دســتگیر شده،ناراحت‌کننده بود. بعد به هر کسی 
که دســتمان می‌رسید متوسل می‌شدیم که فقط ببینیم 
حاج‌آقا زنده هستند یا نه و چه کارشان کرده‌اند؟ بعد 
که فهمیدیم ایشان را به زندان برده‌اند، تلاش می‌کردیم 
ایشــان را ببینیم تا خاطرجمع شــویم سالم هستند و 
مشکلی ندارند. بنا بر اصرار ما، بالاخره بعد از سه ماه، 
اجازه دادند ما به ملاقات ایشــان برویم. خاطره اولین 
ملاقاتی را که با ایشــان داشتیم هیچ‌وقت از یاد من و 
بچه‌ها نمی‌رود. ســخت‌ترین حالتی بود که مادرآن، 
حاج‌آقــا را دیدیم. یک جای دو متر در ســه متر بود. 
دورتادور آن را ریل‌کشی و به شکل قفس درست کرده 
بودند و حاج‌آقا را در آن قفس روی صندلی نشــانده 
بودند! خوشحال شدیم ایشان سالم‌اند و روی صندلی 
نشسته‌اند، غافل از اینکه بدن عفونت کرده است و ایشان 
اصلًا نمی‌توانستند بایستند! نه آنها می‌خواستند ما متوجه 
شویم و نه خود حاج‌آقا تمایل داشتند کوچک‌ترین ابراز 
ناراحتی کنند که نکندما ناراحت شویم. دختر کوچک 
ما چهار ساله بود و در آنجا بهتش زده بود. همه جور 
انتظاری داشتیم جز اینکه حاج‌آقا را به این شکل ببینیم. 
این اولین ملاقات بود که چند دقیقه بیشتر طول نکشید 
و بعد ایشان را بردند. فقط خوشحال بودیم که ایشان 
زنده بودند. این ماجرا دو سال و خرده‌ای ادامه داشت، 
اما در ملاقــات ‌های بعدی،دیگرایشــان را در قفس 
نمی‌آوردند، بلکه چند مانع بود و ایشــان را با فاصله 
می‌دیدیم. تا مراحل آخر  که فشارهای انقلاب باعث 
شد کمی آسان تر گرفتند و ایشان به ما نزدیک شد و 
همدیگر را بغل کردیم و بچه‌ها را بوســیدند و چون 
روی بچه کوچکمان حساســیت کمتری بود، حاج‌آقا 
چیزهایی را به آنها دادنــد که از زندان بیرون بیاورند. 
چون چیزهایی رد و بدل می‌شــد، از نزدیک شــدن 
زندانی‌ها با خانواده‌هایشان ممانعت می‌کردند. در آن 
ملاقات‌ها نامه‌ها، وصیت‌ها و کتاب‌هایی را گرفته بودم 
کــه هنوز آنهــا را دارم. در آن موقع، برای بدنام کردن 
زندانی‌ها، عکس‌هایی را از زن و بچه‌هایشــان مونتاژ 
می‌کردند و پخش می کردند!در غیبت حاج‌آقا ،ده برابرِ 
حضور ایشان مراقبت می‌کردم که یک وقت چنین سوء 
استفاده‌هایی نشود و بدنامی برای حاج‌آقا به وجود نیاید 
و این احتیاط‌ها و مراقبت‌ها تا آخر هم ادامه داشت و 
بحمدالله به خاطر رفتارهای خانواده ما، هیچ تهمتی به 
حاج‌آقا زده نشد. خدا را شکر می‌کنم که حتی یک نقطه 
تاریک هم در زندگی ما نبوده است. اخوی ایشان، آقای 
باقری که مرد خداست، می‌گویند: گواهی می‌دهم حتی 

در مسجد جلیلی،مراسم شب احیا 
برگزار شــده بود و حاج‌آقا منبر 
رفتند و بالای منبر به حضرت امام 
تمام شدو  .مراسم  کردند  اشاراتی 
دیدم حاج‌آقا نیامدند! کســی را 
فرستادم ببیند موضوع از چه قرار 
است؟ رفت و برگشت و گفت: شما 

به منزل بروید، حاج‌آقا را بردند!

1366. آیت‌الله مهدوی کنی وصیت‌نامه امام خمینی را برای تحویل به آستان قدس رضوی )ع( در دست دارد
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یک نقطه تاریک هم در زندگی ایشان نبود!
آخرین دستگیری ایشان در سال 57 بود؟        

اصلی ترین آن،همین دستگیری ای بود که تا انقلاب 
طول کشــید. انقلاب اینها را آزاد کرد، والا اینها حالا 
حالاها باید در زندان می‌ماندند. پدرم که فوت کردند، 
ایشــان در زندان بودند و از همان جا اطلاعیه دادند، 
یعنی ایشان را حتی برای این برنامه‌ها هم آزاد نکردند!

آزادی‌شان به چه شکل بود؟
نزدیک انقلاب بود و آقایان یکی یکی بیرون می آمدند 
و آزاد شدند. در حقیقت فشــارهای بیرونی انقلاب، 
باعث شــد سبک‌تر برخورد کردند، وگرنه صحبت از 
اعدام اینها بود!اصل گرفتاری‌شان هم، به خاطر کمک به 

زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها بود. 
به شما خبر داده بودند که قرار است به زودی آزاد 

شوند یا ناگهان باخبر شدید؟
دوستانشــان ـ گمانم خانواده آقای هاشــمی ـ شبش 
زنگ زدند، چون رفت و آمد خانوادگی داشــتیم. البته 
خاطرم هســت که آقای مطهری هم به منزل ما تلفن 
زدنــد و گفتند: بحمدالله دارند یکی‌یکی آقایان را آزاد 
می‌کنند، آقای مهدوی هم جزو اینها هستند،نمی‌دانیم 
فردا آزاد می‌شوند یا پس‌فردا، ولی آزاد می‌شوند. انگار 
خدا دنیا را به ما داد. ایشــان آمدند و همه خوشحال 
و شــاد بودیم، اما از همان شــب، دو باره جلسات و 

برنامه‌های ایشــان شروع شد. حتی یک لحظه توقف 
در زندگی ایشان ندیدم. تا آخرین برنامه‌شان که رفتن 
به مرقد امام بود، کارشان دست بیعت دادن با انقلاب 
و رهبری بود. تا آخر عمر، یک لحظه از هدفشان دور 
نشدند. هر چه یادم می‌آید همین است و بس. حتی آن 
شب که از زندان آزاد شدند که در منزل ما عده زیادی 
جمع شده بودند و از خوشحالی سر از پا نمی‌شناختند، 
باز هدفشــان پایداری در حفظ انقلاب و آرمان های 
آن بود. در تمام مدت در نبود ایشــان، به‌شــدت در 
فشارهای روحی بودم. پدرم که فوت کرده بودند، برای 
شرکت در مجالس ایشان رفته بودم که مأموران به خانه 
ریخته بودند و بچه‌هایم در خانه بودند. وقتی برگشتم 
و اوضاع خانه را دیــدم که همه جا را زیر و رو کرده 
بودند، داشــتم سکته می‌کردم! چهار پنج ساعتی را که 
برای ترحیم پدرم از منزل بیرون بودم، اینها در منزل ما 
بودند و هر برنامه‌ای را که بگویید، اجرا کردند! خود این 
ماجراها گفتنی‌های زیادی دارد. همیشه می‌دیدم دونفر 
نان خشکی و سیگارفروش، جلوی در خانه ما نشسته 
بودند. بعدها فهمیدم مأمور ســاواک هستند و هر جا 

می‌آمدند!  دنبالم  می‌رفتم  که 
تمام رفــت و آمدهای من و 
بچه‌های را زیر نظر داشتند که 
کجا می‌رویم، بچه‌ها کی سوار 
و  می‌شوند  مدرسه  سرویس 
کدام مدرسه می‌روند؟ ببینید 
وقتی انسان این‌طور زیر نظر 
باشــد، چقدر به او ســخت 
می‌گذرد. هر حرکتی صورت 
می‌گرفت، اینها می‌فهمیدند.

پس از پیروزی انقلاب،ایشان 
متصــدی اداره کمیته های 
انقلاب اســامی شــدند.

از دوران تصــدی این مقام 
خاطراتی را بیان کنید؟ایشان 

درآن دوره،فعالیــت های خود را چگونه انجام می 
دادند؟

درآن دوره یــک مملکت بود ویک کمیته! نهاد امنیتی 
ای جز کمیته نبود و اینها شــب و روز کار می‌کردند. 
برای حاج‌آقا هیچ چیزی جز نگهداشتن نظام، مسئله 
نبود. خیلی برایشان مهم بود و شب و روز به حداقل 
خواب و حداقل خوراک و حداقل استفاده از بیت‌المال 
قانع بودند. از آن همه امکاناتی که در اختیارشــان بود 
صرف نظر و ایشان، اخوی‌شان و آقایانی که با آنها کار 
می‌کردند، همگی در یک اتاق مشغول کار بودند!قاعدتا 
اطلاع دارید که  آقای مطهری به ایشــان گفته بودند: 
باید این سمت را قبول کنید. حاج‌آقا می‌گفتند: گاهی 
زیر میز می‌رفتم که صدای بی‌ســیم را بشنوم که مثلًا 
داشــتند می‌گفتند: در فلان جا،فلان اتفاق افتاده است! 
یعنی تصور کنیــد در آن اتاق، چند نفر کار می‌کردند 
که صدا به صدا نمی‌رســید! سعی‌شان این بود از یک 
اتاق استفاده کنند و گرفتار میزها و صندلی‌های متعدد 
نشوند. ایشان تا آخر عمرشــان در مورد بیت‌المال تا 
این میزان دقت داشتند. در هر جا که بودند، هر وقت 
می‌خواستند ماشین یا میزی را در اختیارشان بگذارند، 
می‌گفتند: چه لزومی دارد؟ مگر همین میزی که هست 
چه اشــکالی دارد؟ حالا صندلی این شــکلی باشد و 
شکل دیگری نباشد، چطور می‌شود؟ خیلی دراستفاده 
از بیت‌المال احتیاط می‌کردند. گاهی اوقات اگر در خانه 
یا ماشین ما کسان دیگری بودند، از صدای بی‌سیم‌ها، 
آیفون‌ها، تلفن‌هــا، زنگ در حیاط، آمد و رفت دائمی 
جمعیت و... کلافه می‌شدند. قیامتی بود و همه با ایشان 
کار داشــتند. در همه این احوال کمک ایشان بودم و 
اصلًا هم ناراحت نبودم که با یک دســت، ده تا تلفن 
را جواب می‌دادم و مثــ ادرآن حال،باید ناهار را هم 
درســت می‌کردم. در زندگی مقید بودم که همه چیز 
مرتب و منظم باشد. به‌علاوه، تحصیل یا تدریس هم 
می‌کردم. در بســیاری از اوقات بسیاری از دروسم را، 
به وسیله نوار یاد می‌گرفتم و همان‌طور که کار منزل را 
انجام می‌دادم، از طریق گوش دادن، درس می‌خواندم. 
می‌خواســتم هم درسم را بخوانم و هم کارهای منزل 
عقب نماند و این روش هنوز هــم ادامه دارد که هم 
کارهای منزل را بایــد دقیق و مرتب انجام بدهم، هم 
به کارهای فرهنگی ام برســم. زندگی ما، یک زندگی 
فرهنگی بود که همیشه در آن درس، تحصیل و تدریس 
از اهمیت خاصی برخوردار بود. بچه‌ها هم همین‌طور. 

برای حاج‌آقــا هیچ چیزی جز 
نبود.  مسئله  نظام،  نگهداشتن 
خیلی برایشان مهم بود و شب 
و روز به حداقل خواب و حداقل 
خوراک و حداقل اســتفاده از 

بیت‌المال قانع بودند.

۱۳۵۸. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق آیات موسوی اردبیلی و امامی کاشانی در سفر به ارومیه. در تصویر حجت‌الاسلام حسنی و برخی اعضای کمیته این شهر نیز دیده می‌شوند. 

۱۳۵۹. آیت‌الله مهدوی کنی در بازدید از یکی از جبهه‌های جنگ در دوران تصدی وزارت کشور
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درس خواندند و تا مرحله دکترا رسیدند. همه اینها بود، 
اما زندگی سراســر سیاسی هم بود و جمع کردن این 
ابعاد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زندگی،کار دشواری 
است.در حکایات هست که از پیرزنی پرسیدند: چطور 
این گاو را روی پشــتت می‌گذاری و تا روی پشت‌بام 
می‌بری و خسته نمی‌شوی؟ گفت: از وقتی گوساله بود 
روی دوشم گذاشتم و سنگینی آن را احساس نکردم! 
واقعاً این‌طور بودم و سنگینی کار را احساس نمی‌کردم، 
بلکه شیرینی کار و رسیدن به هدف برایم مهم بوده و 

هست، وگرنه بار سنگین را باید می‌کشیدم.
ازدوران  تصدی وزارت کشــور و نخست‌وزیری 
ایشان چه خاطر‌اتی دارید؟شرایط زندگی شما در 

آن مقطع چگونه بود؟
برنامه‌های زیادی بود، اما فقط یک نکته‌اش را از نظر زن 
بودنم می‌گویم. همه ما دوست داریم غذایمان خانگی 
باشد. نمی‌گویم هیچ‌وقت در بیرون غذا نخورده‌ایم یا 
غذای بیرون نمی‌خوریــم. آن‌قدرها اصرار نداریم که 
حتماً غذای بیرون نخوریم، ولی دوست داریم غذا را در 
خانه بپزیم. بچه‌هایم هم به همین طریق رفتار می‌کنند.  
حاج‌آقا هم از غذای خانه بیشــتر لذت می‌بردند و ما 
در وزارت کشور یا نخست‌وزیری که بودند، در خانه 
غذا می‌پختم و برای ایشان، خودم یا بچه‌ها در ظرف 
می‌ریختیم و به نخست‌وزیری می‌بردیم و در آنجا غذا 

را با ایشــان می‌خوردیــم و دو باره جمع می‌کردیم و 
برمی‌گشتیم. دوست هم نداشتم در آنجاها زندگی کنم. 
دلم می‌خواست در همان خانه 190 متری خیابان سرباز 
زندگی کنم، هر چند بعد از مریضی حاج‌آقا پزشکان 
گفتند: هم پله‌های خانه برای ایشــان زیاد است، هم 
خانه باید نزدیک بیمارستان قلب باشد. حاج‌آقا به من 
گفتند: خانه‌ای در دانشــگاه امام صادق )ع(هست، ما 
می‌رویم و سه چهار روزی در آنجا هستیم، خانه‌مان را 
می‌فروشیم و خانه‌ای در نزدیکی بیمارستان می‌خریم.
خاطرم هســت در روزهای آغاز تاسیس دانشگاه ، تا 
یک سال در خانه غذا می‌پختم و به دانشگاه می‌بردم! 
با حاج‌آقا و بچه‌ها غــذا را می‌خوردیم و بعد بچه‌ها 
دنبــال درس و کلاسشــان می‌رفتند. شــب در خانه 
می‌خوابیدم و صبح باز به دانشگاه می‌رفتم. تصورش را 
بکنید دانشگاه در پل مدیریت کجا و مدرسه روشنگر 
و مدرسه علوی در خیابان ایران کجا؟ صبح زود بچه‌ها 
را به مدرســه می‌بردم و خودم هم به مدرسه مطهری 
می‌رفتــم و درس می‌خواندم. حاج‌آقا هم تمام روز را، 
در دانشگاه کار می‌کردند. ما فقط شب‌ها دور هم بودیم 
و دوست داشــتم غذایی را که حاج‌آقا دوست دارند، 
خودم بپزم و با همه این شرایط همگی دور هم باشیم. 
من تا یک سال، به خانه دانشگاه نیامدم و اصرار داشتم 
جایی غیر از خانــه خودمان نمانم. حاج‌آقا هم به من 
اصرار نمی‌کردند که بیا تا بعد از یک سال که دیگر از 
این همه رفت و آمد خسته شدم و اسباب‌کشی کردیم 
و آمدیــم. حاج‌آقا گفتند: خانه را می‌فروشــم و خانه 
جدیدی می‌خرم، نشــان به آن نشانی که خانه خیابان 
ســرباز را دو میلیون تومان فروختیم و با آن حتی یک 
اتاق هم نتوانســتیم بخریم! حاج‌آقا نه اینکه نخواهند 

خانه بگیرند،پولی نداشتندتا خانه بخرند!
در باره حواشــی اتفاقاتی که برای ایشان می افتاد 
یامسئولیت هایی که به ایشان محول می‌شد، در خانه 
با شما صحبت میک‌ردند؟دراین باره چه خاطراتی 

دارید؟
خیلی چیزها برای گفتن هســت! تشنجات زیادی در 
حاشیه فعالیت های ایشــان بود. از مردم، مخالفان و 

حرف‌هایی که می‌شــنیدیم آزار می‌دیدیم. عده‌ای هم 
بسیار اظهار خوشحالی می‌کردند، اما ایشان می‌گفتند: 
فقط به حکم وظیفه این کار را انجام می‌دهند. گذشت 
و ایثار عجیبی داشتند و خیلی راحت شغل‌ها و پست‌ها 
را تحویــل می‌دادند. کوچک‌ترین دلبســتگی به این 
پست‌ها نداشــتند. حتی در این اواخر ، همه می‌دانند 
که مسئولیت ریاست مجلس خبرگان را به عهده ایشان 
گذاشتند و ایشان همیشه به این منصب‌ها، به عنوان یک 
امر موقت نگاه می‌کردند. هیچ‌وقت به پست و مقامی 
دل نبستند و همیشه به عنوان وظیفه قبول می‌کردند. هر 
کســی هم می‌آمد و می‌گفت بهتر می‌تواند اداره کند، 
بلافاصله می‌گفتند: بیایید اداره کنید. من مشکلی ندارم! 
ایشان درجامعه ودرمیان مسئولان،پست هایی  بالاتر از 
نخست‌وزیری و... هم داشتند. از همه مهم‌تر اینکه امین 
امام بودند. بسیار به امام نزدیک بودند، اما هیچ‌وقت از 
این قضیه استفاده شخصی نکردند و به همان چیزهایی 
که داشتند، قانع بودند و هیچ نمی‌گفتند: حالا که در این 
سمت هستیم خانه‌ای، ماشینی و چیزی بگیریم! هر قدر 
هم که به ایشــان تحمیل می‌کردند زیر بار نمی‌رفتند. 
ایشــان حتی حاضر نشدند ماشین ضد گلوله بگیرند. 
همیشه با پاسدارهایشــان مشکل داشتند و می‌گفتند: 

پاسدار می‌خواهم چه کار؟ 
همه می دانند که تاســیس واداره دانشــگاه امام 
صادق)ع(،برای ایشان از اهمیت خاصی برخوردار 
بود.تاسیس وتوســعه این دانشگاه،چگونه صورت 
گرفت؟به ویژه تاســیس پردیــس خواهران که 

سرکارهم درآن سهمی داشتید؟
ایشان چون خیلی برای دانشگاه زحمت کشیده بودند، 
آبروی دانشــگاه خیلی برایشان مهم بود. وقتی بنا شد 
واحد خواهرانِ دانشگاه امام صادق)ع( را تاسیس کنند، 
درایــن باره دغدغه زیادی داشــتند. در آن زمان آقای 
علم‌الهدی معاون آموزشــی بودند و به حاج‌آقا گفتند: 
همان‌طور که به پیغمبر)ص( خطاب شد: »هم فاطمه 
و ابوهــا و بعلها و بنوها«باید مدیران این بخش هم از 
خانواده خودتان و دلســوز باشند، چراکه تاسیس این 
دانشگاه، استرس و فشارهای روحی و کار زیادی دارد 
و فردی را می‌خواهد که دلش بسوزد و پای این قضایا 
بایستد، چون ایشان ســال‌ها در آنجا معاون آموزشی 
بودند و می‌دانســتند اداره دانشگاه کار ساده‌ای نیست. 
آن هم دانشــگاهی که نه پولی از دولت و نه شهریه‌ای 
از بچه‌ها می‌گیرد و اداره این دانشــگاه، دشوار است، 
مخصوصاً هم که ما داشتیم برخلاف آب شنا می‌کردیم! 
الگو نداشتیم و جایی نبود که از آن یاد بگیریم که یک 
دانشــگاه دخترانه چگونه باید باشد؟ آقای علم‌الهدی 
هم اصرار کردند که متولیان این بخش، باید از خانواده 
خودتان باشند و من و دختر بزرگم که آن موقع سنی 
نداشت و خود من هم که بسیار جوان بودم، مسئولیت 
این کار را به عهده گرفتیم. با این همه ،حاج‌آقا همچنان 
اصرار داشتند که مسئولان از خانواده خودشان نباشند. 
بعد از آن هم می‌گفتند: من گذشــت کــردم، وگرنه 
می‌دانستم هم مشــکل خانوادگی داریم، هم اطمینان 
نمی‌کردم کار را به دســت  خانم ها بسپارم! در حالی 
که ما در مکتب خودشان بزرگ شده بودیم، اما سوابق 
دانشگاهی برایشــان مهم بود و با زحماتی که کشیده 
بودند، دلشان نمی‌خواســت واحد خواهران ضربه‌ای 
بخورد که خدای ناکرده به نام دانشگاه امام صادق)ع( 

تشنجات زیادی در حاشیه فعالیت 
های ایشان بود ، اما ایشان می‌گفتند: 
فقط به حکم وظیفه این کار را انجام 
عجیبی  ایثار  و  گذشت  می‌دهند! 
داشــتند و خیلی راحت شغل‌ها و 

پست‌ها را تحویل می‌دادند.

۱۳۵۹. آیت‌الله مهدوی کنی در حال سخنرانی برای عده‌ای از نیرو‌های نظامی در باختران
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تمام شود.
خلاصه آمدیم و از صفر شــروع کردیم. یعنی من و 
دخترم در 24 ســال قبل، در اتاق نگهبانی دم درِ واحد 
برادران، ثبت‌نام‌ها را شروع کردیم، اما این موضوع ابداً 
برایمان مهم نبود. مهم این بود که داشتیم کار می‌کردیم! 
تقریباً چند ســالی طول کشــیدتاوقتی کــه حاج‌آقا 
خروجی‌های ما را دیدنــد و با امتحاناتی که گرفتند، 
دیدند مــا داریم از برادرها جلوتر هم می‌رویم! فرض 
کنید می‌خواستیم در اینجا انبار تشکیل بدهیم، می‌گفتند: 
مگر زن‌ها می‌توانند خرید ووسایل را جمع کنند؟ شما 
در منزل خودمان خرید نمی‌روید، چطور می‌خواهید 
این کار را بکنید؟ یااینکه برنامه‌های درسی خواهران، از 
برادران سنگین‌تر بود! می‌گفتند: مگر می‌شود این همه 
زن بیایند و تدریس کنند؟چون جایی نبود که اســاتید 
برجســته زن بیایند و تدریس کنند. بعد از پنج ســال 
که اولین خروجی‌هــای واحد خواهران بیرون آمدند، 
معلوم شــد زنان چقدر کار کرده و زحمت کشیده‌اند. 
در ســخنرانی‌هایی کــه حاج‌آقا در واحــد خواهران 
داشتند، ببینید چقدر تعریف کرده‌ که خواهرها چقدر 
جلو افتاده‌اند. از پایین‌ترین کارها تا بالاترین سطح که 
کار خود من بود، الحمدلله مورد تأیید حاج‌آقا بود که 
خواهرها خیلی خوب کار کرده‌اند و از جهات علمی 
خیلی زحمت می‌کشند، مجلات و کتاب‌های زیادی را 
بیرون داده‌اند. اساتید برجسته‌ای دارند و بحمدالله فارغ 
التحصیلانمان در تمام کشور مشغول کار هستند، یعنی 
ضعیف‌ترین فارغ‌التحصیل ما ،معلم نمونه شهر خودش 

شده است.
چگونه اعتماد ایشــان در این زمینه، به شما جلب 

شد؟در این باره چه اقداماتی انجام دادید؟
در عمل خودمان را اثبات کردیم. در ابتدا جواب‌دهی 
کار علمی ما را، در حد استادی دیده بودند و نه مدیریت 
یک دانشگاه. ابداً کار ساده‌ای نبود. اوایل می‌خندیدند و 
می‌گفتند: دو تا جاری یا مادر شوهر و عروس در یک 
خانه با هم نمی‌سازند، شما چطور می‌خواهید این همه 
زن را در یک جا جمع کنیــد؟ با این همه ما این کار 
را بــه گونه ای انجام دادیم که همان علاقه ای که بین 
من و حاج‌آقا بود، بین ما و اساتید و کارمندان پردیس 
خواهران هم هست. واقعاً همدیگر را دوست داریم و 
در جریان رحلت حاج‌آقا، همه اینها انگار پدرشان را از 
دست داده بودند. واقعاً نسبت به من احساس مادری و 
استادی دارند. این ارتباط بین ما، کارمندان و اساتید به 
وضوح وجود دارد. واقعا  به ما علاقه دارند و در هیچ 

جا ما را تنها نگذاشته‌اند. 
واحد برادران با چه اهدافی وچگونه تأسیس شد؟

حاج‌آقــا همیشــه دراین بــاره، بحث‌هــا را به خانه 
می‌آوردند. گاهی شوخی می‌کنم و می‌گویم: من مادر 
همه کســانی که در آنجا تحصیل کرده‌اند و می‌کنند 
و الحمدلله بســیاری از آنها در سطوح بالا مشغول به 
کارند، هستم!قاعدتا اطلاع دارید که ابتدا محل دانشگاه 
امام صادق، دانشگاه مدیریت بازرگانیِ زمان شاه بود و 
عده کمی مشــغول تحصیل در آنجا بودند.البته رژیم، 
هزینه‌هــای زیادی را صرف آنها می‌کرد. ظاهراً بعد از 
انقلاب،اینجا افتاده بود و پس از مدتی با دوســتان و 
آشنایان -و به قول خود حاج‌آقا با آبروی ریش سفید 
ایشــان- این محل را گرفتند و شروع به برنامه‌ریزی 
کردند؛ هیئت امناء تشــکیل دادند و تــا به حال زیر 
نظر رهبر معظم انقلاب »حفظه الله« به کار خود ادامه 

می‌دهند.
هدفشان چه بود؟

ایشان اساساً کارهای فرهنگی می‌کردند. مسجد جلیلی 
اسمش مسجد بود، ولی در حقیقت یک پایگاه بود و 

غیر از کارهای سیاسی، فرهنگ‌سازی انجام می‌شد.
یعنی به این نتیجه رســیده بودند که ضرورت دارد 
تربیت  بــرای  مرکــزی 
نیروهــای فرهنگی ایجاد 

شود.اینطور نیست؟
حتــی در مســجد جلیلی 
کارشــان  بودند،  کــه  هم 
فرهنگ‌سازی و تربیت نیرو 
بود. ایشان یک روحیه تربیتی 
و عقیدتی قوی داشتند. کار 
ایشان فقط درس دادن نبود، 
به تمام معنا  انسان‌ســازی 
هم خودشان  ایشــان  بود. 
در دوران طلبگی، زبان‌های 
عربی و انگلیسی را خوانده 
بودنــد و هم دیگــران را 
معتقد  و  می‌کردند  تشویق 

بودند یادگیری زبان لازم اســت. ایشان در تمام طول 
زندگی یک هدف داشتند و آن هم ساختن مردم بود.

وقتی از امام پرسیده بودند: شما با کدام نیرو می‌خواهید 
با شاه مبارزه کنید؟ ایشان فرمودند :سربازانم در قنداق‌ها 
هستند! حاج‌آقا هم شاگرد امام و متوجه بودند نیروهای 
انقلابی به مرور زمان پیر و فرســوده می‌شــوند، کما 
اینکه شــده‌اند، اینها کارهایشان را کرده و داده‌هایشان 
را داده‌اند، همیشــه باید یک عده سرباز داشته باشیم. 
ایشــان معتقد بودند باید نیروهایی را که به درد نظام 
می‌خورند تربیت کنیم. همیشه باید آینده و چشم‌انداز 
را دید. اگر این کار فقط برای یک مقطع باشــد، تمام 
می‌شود، در حالی که اسلام برای همیشه هست. اسلام 
همیشه ادامه دارد، بنابراین همیشه سرباز و ایثارگر و از 
همه مهم‌تراندیشمند خوشفکر می‌خواهد. خودشان هم 
همین‌طور بودند. واقعاً بصیرت داشتند که چطورعمل 

کنیم که این راه ادامه داشته باشد. 
اشــاره کوتاهی به علل پذیرش ریاســت مجلس 
خبرگان کردید. لطفاً دراین باره توضیح بیشــتری 

بفرمایید؟
طبق معمول بنا به حکم وظیفه پذیرفتند. حتی در جریان 
نخست‌وزیری هم همین‌طور بود. اگر خاطراتشان را 
بخوانید، ایشان واقعاً نمی‌خواستند نخست‌وزیر شوند. 

هر کســی كه می‌آمد و می‌گفت: 
اداره کند، بلافاصله  بهتر می‌تواند 
من  کنید!  اداره  بیایید  می‌گفتند: 
مي  كنار  ندارم!بلافاصله  مشکلی 
رفتند. ایشــان درجامعه ودرمیان 
از  مسئولان،پســت هایی  بالاتر 
نخســت‌وزیری و... هم داشتند. از 
همه مهم‌تر اینکه امین امام بودند،اما 
هیچ‌وقت از این قضیه اســتفاده 

شخصی نکردند

۱۳۶۰. مشهد مقدس، حرم رضوی )ع(، از راست: شهید سید عبدالکریم هاشمی‌نژاد، آیت‌الله مهدوی کنی
شهید محمدعلی رجایی، آیت‌الله واعظ طبسی و شهید دکتر محمدجواد باهنر 

۱۳۵۹. آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از سفرها به اتفاق هیئت دولت. در تصویر شهید دکتر محمود قندی نیز دیده می‌شود.
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خیلی دوست داشتند صرفاً کارهای فرهنگی کنند. حتی 
کســانی هم که خط فکری حاج‌آقا را قبول نداشتند، 
این را بارها به خود ما می‌گفتند: کاری که شما کردید، 
بهترین کار بود. من هم همین کار را کرده‌ام. ایشان از 
تمام برنامه‌هایی که سر و صدا داشت و می‌شد راحت‌تر 
ازآنها عبور کرد، می‌گذشتند تا به این کار اصلی برسند. 
الان به من هم می‌گویند: چرا در این سن و موقعیت کار 
می‌کنید؟ ایشان همان موقع هم می‌گفتند: اگر مرا آزاد 
بگذارند، هیچ کاری را به اندازه کار فرهنگی دوســت 
ندارم و به من هم می‌گفتند: بالاترین کاری که می‌کنید 
و برایتان می‌ماند، کار فرهنگ‌ســازی است، وگرنه در 
کارهای سیاسی »هر کسی چند روزه نوبت اوست«)1( 
پســت و مقام چند روزی هست و هر قدر هم خوب 
باشــید، دوره دارد و شما را عوض می‌کنند، ولی کار 
فرهنگی برای همیشــه ماندنی است. شاید به همین 
دلیل بود که خودم و بچه‌هــا از تمام چیزهایی که به 
نظر مردم لذت است، چشم پوشیدیم و داریم این کار 
را انجام می‌دهیم. فشــار کار روی همه ما زیاد است، 
ولی ما عشــق می‌ورزیم و هر کــدام از این بچه‌ها که 
به ثمر می‌رســند، واقعاً انگار دریچه‌هایی به دنیای ما 
باز می‌شود. در قضیه نخست‌وزیری هم وقتی گفتند: 
باید شما به عهده بگیرید، این کار را کردند و وقتی هم 
گفتند: باید استعفا بدهید، بدون لحظه‌ای تردید و مکث 

این کار را کردند.
مثل مجلس خبرگان؟

بله، خبرگان هم برایشــان همین حکم را داشت. در 
آنجا هم به ایشان گفتند: شما بزرگ‌تر هستید، تجربه 
بیشتری دارید، سابقه کاری شما بیشتر است و باید در 
خبرگان چنین کسانی باشند. اگر به خودشان بود، واقعاً 
قبول نمی‌کردند، ولی به‌رغم میل خودشــان پذیرفتند. 
اگر یادتان باشد تا لحظه آخرهم تعارف کردند که اگر 
کســان دیگری این مسئولیت را قبول می‌کنند، علاقه 
ندارم بپذیرم، ولی وقتی گفتند: وظیفه اســت، این کار 
را انجام دادند و واقعاً هم پای این وظیفه ایســتادند و 
حتی با وجود بیماری سختی که ناچار بودند با ویلچر 
به خبرگان بروند، این کار را انجام دادند. بخش اعظم 
بیماری‌های ایشان در اثر فشارهای روحی بود. ایشان 

وقتی شرایط دشوار چند سال قبل پیش آمد، واقعاً برای 
رهبری سینه سپر کردند. هر جا وظیفه حکم می‌کرد، 
ایشان انگار مریض نبودند و دو باره جان می‌گرفتند و 

همواره پشتیبان امام و رهبری بودند.
از دوران بستری شدن آخرشان هم خاطراتی را بیان 
بفرمایید؟این سکته آخر چطور رخ داد وایام نقاهت 

ایشان تارحلت،چطور سپری شدند؟
ایشان بعد از اینکه از مراسم سالگرد ارتحال حضرت 
امام به منزل برگشتند، حالشان بد شد. اتفاقاً جمعیت 
زیاد بود و ما با هم، با یک ماشــین به مراسم رفتیم. در 
آنجا جدا شدیم و موقع برگشتن همدیگر را گم کردیم 
و راننده ایشــان مرا پیدا نکرد! ایشان از اینکه مرا پیدا 
نکرده بودند، بســیار ناراحت می‌شوند ـ که هر وقت 
یادم می‌آید خیلی دلم می‌سوزد ـ و به منزل برمی‌گردند. 
من مدتی در مرقد امام »رحمه‌الله علیه« منتظر ماندم تا 
حاج‌آقا بیایند، ولی بالاخره همراه با یکی از دوســتان 
برگشتم. به منزل آمدم و به ایشان عرض کردم: خیلی 
از وقت ناهارتان گذشته است، ناهار بیاورم؟ گفتند: اول 

نماز!حرف اول را در زندگی ایشان،»نماز« می‌زد. شاید 
رستگاری ایشــان در همین بود که به نماز اول وقت 
فوق‌العاده اهمیت می‌دادند. بعد از فوت حاج‌آقا بیشتر 
به این حرف رسیدم که واقعاً اول نماز، چون شاید اگر 
ناهار می‌خوردند به نماز نمی‌رسیدند، ولی تا آخرین 

لحظه نمازشان ترک نشد. 
وقتــی افراد را برای عمل جراحــی بیهوش می‌کنند، 
معمولاً همان چیزی را تکرار می‌کنند که بیش از همه 
بــا آن انس دارند. آن چیزی را که ملکه ذهن انســان 
است، در خواب یا بیهوشی تکرار می‌کند.دراین اواخر، 
حاج‌آقا به خاطر قرص‌های قلبی که می‌خوردند، یک 
مقدار خوابشان بیشتر شده بود. کاملًا معلوم بود خواب 
هستند، اما در خواب، شروع به نماز خواندن می‌کردند. 
بعد از خواب می‌پریدنــد و پهلو به پهلو و جا به جا 
می‌شدند و دو باره که خوابشان می‌برد، در خواب بقیه 
نماز را می‌خواندند! شاعر می‌گوید: »خوشا آنان که دائم 

در نمازند«.)2( و ایشان واقعاً دائماً در حال نماز بود.
این نکته‌ای اســت که خیلی‌ها نمی‌دانستند. می دانم 
که راضی نبودند دردوران حیاتشان این را بگویم ،لذا  
بعد از رحلتشــان می‌گویم. وقتی حالشان بد شد و به 
حالت کما رفتند، تعالی، آرامش و نورانیت را می‌شــد 
هر روز بیش از پیش، در صورت ایشــان مشــاهده 
کرد. ذره‌ای نگرانی و اضطراب در چهره ایشــان دیده 
نمی‌شــد. پرستارانی که از ایشــان مراقبت می‌کردند، 
می‌گفتند: ایشان دائماً دارد ذکر می‌گوید! کسانی که اهل 

ایشــان هم خودشــان در دوران 
طلبگی، زبان‌های عربی و انگلیسی 
را خوانده بودنــد و هم دیگران را 
بودند  معتقد  و  میک‌ردند  تشویق 
یادگیری زبان لازم است. ایشان در 
تمام طول زندگی یک هدف داشتند 

و آن هم ساختن مردم بود

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی و اعضای کابینه‌اش پس از دیدار با امام خمینی در جماران

آیت‌الله مهدوی کنی در جمع برخی دانش آموخته‌گان پردیس خواهران دانشگاه امام صادق )ع(
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معنا هســتند، متوجه می‌شدند، می‌گفتند حاج‌آقا نماز 
می‌خواندند، یعنی ملکه ذهنی ایشان نماز بود. در اوایل 
که ایشان رابه بیمارستان برده بودند، افراد زیادی خواب 
دیــده بودند که حاج آقا می‌گویند: تنها ناراحتی‌ام این 
است که وقت اذان را نمی‌فهمم! که از آن به بعد، وقت 
اذان رادیو را می‌آوردند و کنار گوش ایشان می‌گذاشتند. 
ایشان انس عجیبی با نماز داشتند و هیچ امری را بر آن 
مقدم نمی‌داشتند. همیشه تأکیدشان روی نماز بود. در 
مســافرت‌ها مراقبت داشتند پروازشان کی باشد که به 
نماز اول وقتشــان لطمه‌ای نخورد. یعنی محور اصلی 
زندگی ایشــان نماز بود و در تمام طول مدتی که در 
کما بودند اهل معنا می‌گفتند نماز می‌خواندند. ایشان 
حقیقتاً »دائم در نماز بودند« و کسی که در این حالت 
است، همه جا خدا را حاضر و ناظر می‌بیند. هر جایی 
می‌رفتند و هــر کاری که می‌کردند متوجه بودند خدا 
مواظب اســت و می‌بیند و اگر این نکته را در زندگی 
مد نظر داشته باشیم، در حرف‌ها و رفتارهایمان و هر 
چه می‌کنیم، به خاطر رضای خداســت. همیشه هم 
می‌گفتنــد: دعا کنید خدا ما و بچه‌هایمان را عاقبت به 
خیر کند. خیلی‌ها می‌آمدند و می‌گفتند: ما را دعا کنید و 
چیزی یادمان بدهید و ایشان همیشه می‌گفتند: برای هم 

دعا کنید که عاقبت به خیر شوید.
لابد شــنیده‌ایدحضرت امام فرمودند: به آقای مهدوی 
ارادت داشــتم و دارم و خواهم داشت. داشتم و دارم 
زیاد اسباب شگفتی نیست، ولی آینده کسی را ،آن هم 
شــخصی مثل امام تضمین کنند، این خیلی امر مهمی 
است. امام شخصیتی است که همین‌طوری حرفی را 
نمی‌زند و همه حرف‌هایش حساب شده است، چگونه 
این‌طور اطمینان داشتند که عاقبت آقای مهدوی هم به 
خیر اســت؟ عده‌ای بودند که زود شهید شدند و باز 
عاقبت به خیری‌شان قابل پیش‌بینی بود. آقای مهدوی 
30 ســال در فراز و نشیب‌های زندگی سیاسی ـ و نه 
زندگی منزوی و زاهدانه ـ باشد و ذره‌ای انحراف پیدا 
نکند، معلوم است عاقبت به خیر شده است و به نظر 
من امام بسیار دقیق و روشن این را درک کرده بودند. 

هیچ‌وقت هم حاج‌آقا جوری حرف نزدند که :من مورد 
توجه امام هســت! حتی مخالفان ایشان هم می‌گفتند: 
ایشان چشم و امین امام است و انصافاً حاج‌آقا هم این 

امانت را خوب نگه داشتند.
پس از ایشان، روزگار بر شما چگونه می‌گذرد؟

خیلی ســخت! وقتی برای بازدید خدمت رهبرمعظم 
انقلاب رفتیم، فرمودند: اگر آقای مهدوی را دوســت 
دارید، راه ایشــان را بهتر و بیشتر ادامه بدهید .الان من 
و بچه‌ها،واقعاً داریم دو برابر کار می‌کنیم. در دانشگاه 
کانه هیچ اتفاقی نیفتاده اســت و اگر بخواهند در باره 
حاج‌آقا حرفی بزنند، اجازه نمی‌دهم جلوی من در این 
باره صحبت کنند، چون واقعاً منقلب می‌شوم، ولی به 
محض اینکه به خانه می‌روم، خیلی فشــار رویم زیاد 
اســت. موقع کار، پایان‌نامه‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، کارهای 
پژوهشــی و دیگرکارها، سنگین هســتند، ولی برایم 
مهم نیست و انجام می‌دهم. در مورد کارهای دانشگاه 
انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است، اما غیر از کار، هر وقت 
فرصت پیدا می‌کنم به ایشــان فکر کنم، خیلی منقلب 
می‌شــوم. بچه‌های هم همین‌طورند. جلوی روی من 
حرفی نمی‌زنند، اما جای خالی حاج‌آقا، در زندگی همه 
ما خیلی محســوس است. بیشتر هم از جنبه دلگرمی 
و پشتیبانی روحی اســت، والا کارها دارد روال عادی 
خود را طی می‌کند. لطف، محبت و صبر ایشان برای 
همه دلگرمی بود. خداوند هر کسی را که فرزندی دارد 
به او ببخشــد. جاهایی که برای بازدید همراه آقاسعید 
می‌رفتیم، همه می‌گفتند: چقدر صدا و شکل ایشان مثل 
حاج‌آقاست و هر چه هم می‌گذرد بیشتر شبیه حاج‌آقا 
می‌شود. نگران کارها و برنامه‌های دانشگاه نیستم، چون 
همه وقف کار شده‌ایم. فقط از اینکه چنین شخصیتی را 

از دست دادیم دلم می‌سوزد.
به عنوان واپسین سوال،رمز موفقیت خودتان را در 

زندگی با ایشان در چه می‌دانید؟ 
به نظرمن،عشق حرف اول را در زندگی می‌زند، چه در 
خانواده، چه دردرس و چه در کار. اینجا به کارمندان و 
اساتید می‌گویم: اولین حرفِ هر کاری را عشق می‌زند. 

نصف مشــکلات عامه مردم این است که همه کارها 
را بــه اجبار و الزام می‌کنند که مثــاً این کار را بکند 
و حقوقی بگیرد. درس می‌دهد، برای اینکه شــغلش 
معلمی اســت، ولی اگر عشق به کار داشته باشید، کار 
برایتان لذت دارد. یک مقاله می‌نویسید کیف می‌کنید. 
یک کتاب می‌نویســید، عشق می‌کنید. با اینها زندگی 
می‌کنید. عشق و انگیزه، مخصوصاً در جوانان ما از بین 
رفته است. وقتی عشق نباشد، انگیزه هم نیست. چیزی 
که انسان را حرکت می‌دهد عشــق و انگیزه است و 
اول از همه باید عشق را ایجاد کرد. کسانی در زندگی 
موفق می‌شوند که به کاری که در دستشان است عشق 
بورزند. کسانی مثل ما که چنین ضایعه‌ای برایشان پیش 
آمده اســت، چیزی که زنده نگهشان می‌دارد عشق به 
هدف و اراده است. فکر می‌کنم رمز موفقیت افراد در 
درجه اول، اخلاص در عمل و عشــق است که انگیزه 
را ایجاد می‌کند و لذا چه در خانه باشد، چه در زندان، 
چه در مسافرت و... عشق به خاطر خدا به او حرکت 
می‌دهد. برای ما هم همین‌طور بــود. چون او را یک 
مرد الهی می‌دانســتم، خودش و راهش را قبول داشتم 
و از او پیروی می‌کردم. چیزی که به من خیلی صدمه 
می‌زند همین است که دیگر ایشان را نمی‌بینم. این مرا 
خیلی اذیت می‌کند. هنوز وقتی تصویرشــان را نشان 
می‌دهند، سخنرانی‌هایشان را می‌گذارند، باور نمی‌کنم 
ایشان رفته‌اند! دیشب شــبکه قرآن درس‌های اخلاق 
ایشان را نشان می‌داد و هنوز باور نمی‌کنم ایشان دیگر 
نیستند. حتی نوه‌هایم می‌گویند: دائماً خیال می‌کنیم تمام 
می‌شود و پدر برمی‌گردند. همه این‌طور فکر می‌کنند. 
هیچ‌کس فکر نمی‌کند زندگی ایشان تمام شده است. 
بنابراین اگر عشــق و انگیزه الهی بود و اهداف اصلی 
مشخص بودند، دیگر ایثار و از خود گذشتگی حرف 
اول را می‌زند که همه رنج‌ها را برای رسیدن به هدف ـ 
که ان‌شاءالله رضای خداست ـ به جان بخرید. نیت باید 
فقط رضای خدا باشد، والا نه پست، نه مقام و نه هیچ 
چیز دیگری نمی‌تواند درد انسان را درمان کند. خدا باید 
از انسان راضی باشد که وقتی خدا راضی بود انسان هم 

دنیا را دارد، هم آخرت را.
و عاقبت به خیری یعنی همیــن: » ارْجِعيِ إلِ ىرَبكِِّ 
رَاضِيةًَ مَّرْضِيةًَّ، فَادْخُليِ فيِ عِباَديِ،وَ ادْخُلی ‏جَنتَّی‏« )3(
با سپاس از وقتی که در اختیار ما قرار دادید و با آرزوی 

صحت و سلامت برای سرکار. برقرار باشید .
  پی‌نوشت‌ها:

)1( سعدی             
)2( باباطاهر عریان

)3( سوره والفجر/ 28 تا 30

پرســتارانی که از ایشان مراقبت 
دائماً  ایشان  می‌گفتند:  میک‌ردند، 
دارد ذکر می‌گوید! کسانی که اهل 
معنا هســتند، متوجه می‌شدند، 
می‌گفتند حاج‌آقا نماز می‌خواندند، 

یعنی ملکه ذهنی ایشان، نماز بود
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با تشکر ازجنابعالی به لحاظ شرکت در این گفت 
وشنود،شــاید برای آغاز،بهتر باشد تا از این نقطه 
شروع کنیم که از قدیمی ترین  خاطرات مبارزاتی 

پدربزرگوارتان، چه مواردی را به خاطر دارید؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولاً حوادث ناگوار بیشتر 
به یاد انســان می‌مانند. در دوره‌ای که به کودکستان 
و بعد هم دبســتان می‌رفتم، یادم هســت که حاج‌آقا 
را مکرراً بازداشــت می‌کردند و یکی دو هفته‌ای نگه 
می‌داشتند و بعد آزاد می‌کردند. مدرسه ما، یک مدرسه 
مذهبی بود و همه بچه‌ها از تیپ خانواده‌های مذهبی 
و پــدر چند نفر دیگر از بچه‌ها هم، روحانی بودند.با 
این همه  یک بار معلم که یا بچه‌ها از من پرســیدند: 
پدر شــما کجاست؟ و من پاسخ دادم: زندانی است.، 
یکی پرسید: مگر پدرت دزدی کرده؟ دیگری گفت: 
حتماً قاچاقچی اســت!یکی دیگر گفت لابد کسی را 
کشته است! همان چیزهایی که در فیلم‌ها دیده یا در 
داستان‌های پلیســی خوانده بودند. یادم می‌آید که به 
من خیلی سخت می‌گذشت، چون توضیحش دشوار 
بود که بگویی چه اتفاقی افتاده اســت که ایشــان را 

گرفته‌اند. 
این مســئله تا سال‌ها برای ما دشوار بود. البته بچه‌ها 
بزرگ‌تر که شــدند، تا حدی موضوع را می‌فهمیدند، 
چون خیلــی‌ از خانواده‌های مذهبی در جریان قضایا 
بودنــد، ولی به هر حال توضیحش مشــکل بود، به 
همیــن دلیل بــا بچه‌های خانواده‌هایــی که مثل من 
درگیــر چنین قضیه‌ای بودند، به‌تدریج با هم گروهی 

را تشکیل دادیم. 
در همان مدرسه؟

بله، تعداد بچه‌هائی که پدرانشــان، یــا قبلًا زندانی 
بودنــد یا بعدها زندانی و تبعید شــدند، کم هم نبود 
و با موضوع آشــنایی داشــتند و معمولاً در باره این 
نوع مســائل، با هم گفتگو می‌کردیم. مدرســه ما به 
هیچ وجه، حتی یک ســاعت هم به کسی مرخصی 
نمی‌داد، ولی من مجبور بودم در ایامی که حاج‌آقا در 
تبعید بودند، گاهی دو سه روز مدرسه نروم، تا بتوانم 
همراه خانواده به دیدن ایشــان بروم، یا چهارشنبه‌ها 
بعد از ظهر که وقت ملاقات بود، وسط کلاس اجازه 
بگیرم و بروم. در این اواخر که کم کم داشت انقلاب 
فراگیر می شــد، زندانی بودن پــدر بچه‌ها تبدیل به 

نوعی پرستیژ شده بود!
به عنوان یک خانواده انقلابی؟

بله، البته هنوز انقلابی اتفاق نیفتاده بود. ماجرایی که 
دارم تعریــف می‌کنم مربوط به ســال‌های 55، 56 و 
دوره قدرت شــاه است. سال‌هایی بود که شاه ادعای 
رســیدن به دروازه‌های تمدن بــزرگ را می‌کرد و از 

فضای باز سیاســی و حزب رســتاخیز و این چیزها 
حرف‌ می‌زد، ولی مردم کلًا و مخصوصاً قشری که در 
مدرسه ما بودند، بیشتر آگاه شده بودند. زمان رفتنم به 
زندان، اتفاقاً به زنگ دوم معلمی برمی‌خورد که یک 
مقدار رگ و ریشه‌های انقلابی هم داشت و می‌گفت: 
به پدرت سلام برسان! این برای ما پرستیژی شده بود 
و همه بچه‌ها می‌دانســتند ما داریم برای ملاقات پدر 

به زندان می‌رویم.
اولیــن باری را که برای ملاقــات به زندان رفتید 

یادتان هست؟ 
زندان‌هــای کوتاه را کــه ملاقاتــی نمی‌دادند، ولی 

زندانی‌های طولانی را چرا.
کمیته مشترک را که اصلًا ملاقات نمی‌دادند.قاعدتا 
این دیدار،مربوط به بعد از دوره حضور درکمیته 

مشترک است؟
همین طور اســت. در مدتی که حاج‌آقــا در کمیته 
مشترک بودند، یعنی قریب به چهار ماه و نیم، ایشان 
را ندیدیم وحتی از ایشان خبری نداشتیم. حاج‌آقا را 
در آذرماه ســال 54 ،از تبعید بوکان به کمیته مشترک 
آورده بودند. فکر می‌کنم فروردین یا اردیبهشت 55 
بود ـ چون هنوز هوا ســرد بود ـ که به ما خبر دادند 
و بــرای ملاقات رفتیم. تنها خبــری که در طول این 
مدت توانســته بودیم از حاج‌آقــا بگیریم، از طریق 
یکــی دونفراز فامیل بود که در ســاواک آدم‌هایی را 
می‌شــناختند و حاج‌آقا را از دور دیده بودند! یا یکی 
از دوستان حاج‌آقا بود که برای ارتش ساختمان‌سازی 
می‌کرد و چند تا از این تیمسارها را می‌شناخت و از 

»آیت الله مهدوی کنی درقامت یک پدر«درگفت وشنود با 
حجت الاسلام   دکتر محمد سعید مهدوی کنی

حتی مخالفان به او اعتماد کامل داشتند

گفت وشنود ما با تنها پسر آیت الله مهدوی 
کنی،حدود 4 ساعت به طول انجامید،چه 
اینکه هم شوق وتعهد او برای بیان حقایق 
فراوان بود وهم علاقه ما به شــنیدن آنها. 
حجت الاســام  والمسلمین دکترسعید 
مهدوی کنی که چندی قبل از سوی رهبر 
معظــم انقلاب به عضویــت هیئت امناء 
به عنوان  امام صادق)ع( و اخیرا  دانشگاه 
رئیس دانشگاه انتخاب شد، سخاوتمندانه 
بســیاری از خاطرات ناب خویش ازپدر را 
برای ما بازگفت وخوانندگان شاهد یاران را 

میهمان صفا ومعنویت آن بزرگ کرد.
امیدمــی بریم کــه این گفت وشــنود 
پرنکته،پژوهندگان‌تاریخ انقلاب ونیز حیات 

سیاسی آن عالم ربانی را به کارآید.

درآمد

من مجبور بــودم در ایامی که 
گاهی  بودند،  تبعید  در  حاج‌آقا 
دو سه روز مدرسه نروم، تا بتوانم 
همراه خانواده به دیدن ایشــان 
بروم، یا چهارشنبه‌ها بعد از ظهر 
که وقت ملاقات بود، وسط کلاس 

اجازه بگیرم و بروم!
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طریق آنها توانســته بود بــرود و در آنجا نفوذ کند و 
حالی از حاج‌آقا بپرســد. یکی دو بار هم ما توانسته 
بودیم لباســی کفشی چیزی را، به وسیله ایشان برای 
حاج آقا بفرســتیم. آنها هم گفتــه بودند: آقا پیگیری 
نکن که برایت بد تمام می‌شــود! لذا ما تقریباً، چهار 
مــاه و اندی هیچ خبری از حاج‌آقا نداشــتیم. بعد از 
مدتی به مــا اجازه ملاقات دادند. یــادم می‌آید این 
ملاقات را هــم همین آقا به واســطه یکی از امرای 

ارتش فراهم کرد.
دوره کمیته مشترک حاج‌آقا که تمام شد و ایشان را به 
زنــدان اوین منتقل کردند، به ما اجازه دادند برویم و 
ایشان را ببینیم. هنوز در زندان اوین،  فضائی را برای 
ملاقات آماده نکرده بودند، به همین دلیل در قسمت 
پایین، چند تا چادر زده و زیرش نرده و پشتش سیم 
خاردار کشــیده و در وسط آن، قفسی به اندازه جای 
نشستن برای یک نفردرست کرده بودند! دفعه اول که 
رفتیم، حاج‌آقا را در آن قفس نشــانده بودند و شاید 
قریب به 50 سرباز درکنار چادر ردیف ایستاده بودند! 
الان را حســاب نکنید که بعد از انقلاب و جنگ، به 
دیدن ســربازها عادت کرده‌ایم. در آن زمان در محله 
امامــزاده یحیی که پدربزرگ ما، آیت‌الله ســرخه‌ای 
زندگی می‌کرد، پنج‌شنبه بازار داشتند و نزدیک به 500 
دستفروش از سر باغ پسته بک تا خیابان بوذرجمهری 
می‌نشســتند. جمعیتی که هر پنج‌شــنبه برای خرید 
می‌آمدند شــاید 40، 50 هزار نفر می‌شدند! همیشه 
یک گروهبان با موتور هارلی داویدســون می‌آمد و 
می‌ایســتاد. یک کلت هم داشــت و دستش را روی 
کمرش می‌گذاشــت و همه این جمعیت حساب کار 
دستشان بود و بی ســر و صدا می‌رفتند و می‌آمدند. 
یعنی واقعاً از یک ســرباز یا پلیس این‌طور حســاب 
می‌بردند. چنیــن دوره‌ای را تصور کنید تا ببینید 50 
سرباز که ردیف بایستند چه حالی را در انسان ایجاد 

می‌کنند. 
مــا رفتیم داخل و دیدیــم حاج‌آقا با رنــگ پریده، 
پشت سیم‌های خاردار نشسته است. کاملًا آب شده 
و شــاید ثلث بدنش از بین رفتــه بود! قیافه تکیده و 
کاملًا مسن حاج‌آقا، نسبتی با سن واقعی و میانسالی 
ایشان نداشت، چون 45، 46 سال بیشتر نداشتند، ولی 
چهره‌شان برگشته بود. من و همشیره‌هایم رفته بودیم. 
همشــیره کوچکمان تقریباً چهار ساله بود و ازدیدن 
این فضا خیلی وحشت کرد. البته همه وحشت کرده 
بودیم، ولی او شــروع کرد به لرزیدن و گریه کردن! 
رســولیِ شکنجه‌گر جلو آمد و با مهربانی شروع کرد 
به حرف زدن که: چه شده است دختر جان؟ سرباز! 
برو برای این دخترمان بیســکوئیت بیاور!... این‌جور 

زرنگی‌هایی را هم داشــتند، ولی هــر چه را که داد، 
همشیره از ترسش نگرفت! در چنین فضایی و با آن 
همه سرباز، آدم چه حرفی دارد بزند؟ لذا چند دقیقه 

احوال‌پرسی کردیم و آمدیم.
این اولین ملاقات ما بود، ولی خوشــبختانه به فاصله 
اندکی در ســال 55، کارتر درآمریکا ســر کار آمد و 
فضای باز سیاســی اعلام شــد و در نتیجه تعداد و 
زمان ملاقات‌ها را اضافه کردند. قبل از آن ، یکی دو 
ملاقات را به زور و توســط یک تیمسار جور کرده 
بودیم. حالا دیگر چهارشــنبه‌ها به ما اجازه ملاقات 
می‌دادند و برای ملاقات هم در قســمت ضلع غربی 
در ورودی زندان، تعدادی اتاقک را به ردیف درست 
کرده بودند که سقفشــان ایرانیت بود و نرده داشت. 
البته به‌تدریج به حاج‌آقا اجازه دادند از پشت نرده در 

بیایند و در کنار ما بنشینند. 
در ملاقات های شما،سر بازجو ها وساواکی ها هم 
حضور داشتند یا در حد همان دیدار،شما را آسوده 

می گذاشتند؟
اوایــل که برای ملاقات می‌رفتیم، غیر از گروهبان‌ها، 
معمولاً آرش هم می‌آمد و می‌رفت که خیلی برایمان 
ســخت بود، چــون حتی شــهربانی‌چی‌ها هم از او 
می‌ترســیدند! اما به‌تدریج رفت آمد آرش کم شد و 
وقت را هم زیاد کردند و ملاقات‌های نیم ســاعته و 
ســه ربعه هم داشــتیم. در این جور مواقع  گروهبان 
هم بیرون  می‌رفت و اصلًا به ما کار نداشــت. ما هم 
راحت شده بودیم و می‌پرســیدیم که در زندان چه 
خبر است، منتهی همیشه هم می‌ترسیدیم میکروفون 
کار گذاشــته باشــند و طبعاً اخبار و اطلاعات خیلی 
ســرّی و مهمی رد و بدل نمی‌شــد. حاج‌آقا فرصت 
را مغتنم می‌شــمردند و حجم زیادی از نوشــته‌های 
آقای هاشمی رفســنجانی و دوستان دیگر، از جمله 
تفســیرهای قرآنی مرحوم آقای طالقانی را پنهانی در 
دســت ما می‌گذاشــتند و ما آنها را به بیرون منتقل 
می‌کردیــم. اوایل فقط خانواده های درجه یک اجازه 
ملاقات داشــتند، ولی به‌تدریج به اقــوام دورتر هم 

اجازه دادند و یادم هســت کــه باجناق‌های حاج‌آقا 
را هــم نوبتی می‌بردیــم. مأمور ســاواکی که دم در 
می‌نشســت، به بیشتر از هفت هشت نفر اجازه ورود 
نمی‌داد و ما وقتی با خانــواده می‌رفتیم، هر دفعه به 

نوبت یکی را می‌بردیم.
در این ملاقات‌ها پشــت در زندان می‌ایســتادیم و 
به‌تدریج همه ما را شــناخته بودنــد. یادش به خیر، 
حاج آقای باقری، فولکســی داشت و همیشه با دنده 
یــک و دوی آن راه می‌رفت! فولکس صدای عجیب 
و غریبی هم داشت و از سرپایینی اوین که می‌آمدیم، 
مأمــور آنجا داد می‌زد: باقری را هم بنویس! و به این 
شــکل به ما نوبت می‌داد. خانواده‌های آقای منتظری 
و آقای هاشــمی ودیگران را می‌شناختیم و به تدریج 

بیشتر انس گرفتیم.
قطعــاً از این دوران خاطرات تلخی هم دارید؟اگر 
ممکن است به برخی از آنها اشاره ای داشته باشید؟
همین طور اســت.گاهی اوقات ســاواکی‌ها،بر سر 
میوه و چیزهایی که می‌بردیم با ما درگیر می‌شدند و 
بعضی‌هایشان توهین و جسارت می‌کردند. گاهی هم 
موقع بردن و آوردن زندانی‌ها، رفتارهای توهین‌آمیزی 
داشتند. بعضی از آنها حاج آقا و دوستانشان را احترام 
می‌کردند و عبایشــان را روی سرشــان می‌کشیدند، 
ولی شهربانی‌چی‌ها رعایت نمی کردند و مخصوصاً 
زندانی‌هــای زن را با جســارت و توهین می‌آوردند 
که خیلی دردناک بود و انسان وقتی این توهین‌ها را 
می‌دید، خیلی زجر می‌کشید. مینی‌بوس‌هایی ساخته 
بودند که به شــکل بنز خاور بود که پشتش را بسته 
و مثل اتاقک درســت کرده بود. زندانی‌ها را در اینها 
می‌ریختند و به عده‌ای از آنها چشم‌بند هم می‌زدند. 
آنهایی را که می‌خواســتند ســاده‌تر بگیرند، کت و 
پیراهنشــان را سرشان می‌کشــیدند و به حاج آقا و 
دوستانشان می‌گفتند: عبایتان را روی سرتان بیندازید! 
در زندان هنوز به حاج آقا و دیگران لباس کامل نداده 
بودند، ولی بیرون که برای ملاقات می‌آمدند، به آنها 
لباسشــان را می‌دادند. برای ما هم خیلی خوب بود، 
چــون وقتی حاج آقا را در لباس روحانیت می‌دیدیم 
دیگر برای ما حالت زندانی را نداشتند. بعد از مدتی 

به حاج آقا اجازه دادند با لباس روحانیت بیایند. 
قاعدتاً ایشــان در آن ملاقات‌ها، نمی‌توانستند از 
شکنجه‌هایی که تحمل کرده بودند چیزی بگویند، 
ولی بعدها ماجراهای فجیعــی را نقل میک‌ردند. 
البته در گفتگوهایی که با ایشان انجام دادیم تحفظ 
داشــتند و همه را هم نمی‌گفتند و فقط بخشی را 

می‌گفتند...
چــون حتی بازگوئی آن شــکنجه‌ها هم، به حاج آقا 

فشار زیادی می‌آورد...
حالا که همه چیز گذشته است، شمه ای از مطالبی  

را که دراین باره از ایشان شنیده‌اید، بفرمائید؟
یک بارچند سال قبل، موضوعی برای حاج آقا تداعی 
و موجب ســکته ایشان شد! قضیه در بازدید اززندان 
خیام لبنان اتفاق افتاد. امــام جمعه صیدا چند وقت 
پیش به اینجا تشــریف آوردند و خاطرات آن ایام را 
مرور کردند و توضیح دادند که چه اتفاقی افتاده است. 
تقریباً ســنگین‌ترین ســکته حاج آقا در زندان خیام 
لبنان ،که در واقع زندان اســرائیلی‌ها بود و بچه‌های 
حــزب‌الله را در آنجا زندانی کرده بودند، اتفاق افتاد. 

در اولين ديدار درزندان اوين،چند 
تا چادر زده و زیرش نرده و پشتش 
سیم خاردار کشیده و در وسط آن، 
قفسی به اندازه جای نشستن برای 
یک نفردرست کرده بودند! حاج‌آقا 
را در آن قفس نشانده بودند و شاید 
قریب به 50 ســرباز درکنار چادر 

ردیف ایستاده بودند!

آیت‌الله مهدوی کنی پس از دستگیری در سال ۱۳۵۴ 
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حاج آقــا را روی نوک کوه بــرده بودند. حدود دو 
ساعت طول کشــیده بود تا به آنجا برسند. حاج آقا 
رفته بودند که از طرف رهبر معظم انقلاب در مجلس 
ختم مرحوم شیخ محمد مهدی شمس‌الدین شرکت 
کنند. مرحوم شمس‌الدین از علمای بزرگ لبنان و در 
واقع قائم‌مقام امام موســی صدر بودند. ایشان که از 
دنیا رفتند، حاج آقا از روی رفاقتشــان به آنجا رفتند 
و آقا هم فرمودند: از طرف ما هم در آنجا، نمایندگی 
کنید. حاج آقا را در آنجا، به مناطق آزادشــده جنوب 
لبنــان و زندان انصار و خیام بــرده بودند که آنجا را 
نشانشــان بدهند. طی آن مسافت مرتفع خیلی طول 
کشــیده و روی حاج آقا اثر گذاشته بود، بعد هم که 
ایشان را داخل زندان بردند و خود فردی که شکنجه 
شده بود، ماجرا را توضیح داد،خیلی متاثر شدند. این 
آقای امام جمعه نقــل می‌کردند: در آن زندان جایی 
تابوت مانند وجود داشــت که زندانی را در آن برای 
مدتی طولانی، مثل یک قبر دفن می‌کردند. این فرد نه 
قدرت تکان خوردن داشت، نه نفسش بالا می‌آمد و 
در تاریکی محض هم بود، طوری که خیلی از افراد از 
حال می‌رفتند. این تکه را از حاج آقا نشــنیده بودم و 
این آقای امام جمعه نقل می‌کردند که ظاهراً حاج‌آقا 
داخل آن تابوت رفته بودند و در همان جا احســاس 

سنگینی و سکته کردند!
آن زمان در خبرها سکته اعلام نشد، فقط گفتندبه 
هنگام بازدید از زندان خیام، حال آیت‌الله مهدوی 

به هم خورده و درلبنان بستری  شده اند؟
خیر، ایشــان در آنجا سکته کردند. همراهان خواسته 
بودند به‌سرعت ایشان را به شهر برسانند که مسافت 
زیــاد اجازه نــداده بــود و چون دم مــرز هم بود، 

اسرائیلی‌ها گزارش کرده بودندکه 
گروهی دارد به ســرعت حرکت 
می‌کند و نیروهای حافظ صلح هم 
مدتی جلــوی کاروان را گرفته و 
تصور کرده بودند اینها یک گروه 
به‌سرعت  دارند  که  هستند  مسلح 
برای انجــام عملیــات می‌روند! 
ونهایتــا حــاج آقــا را تقریباً دو 
ســاعت و نیم معطل کرده بودند، 
طوری که دکتر گفتــه بود با این 
سکته شــدید، فقط معجزه و کار 
خداست که ایشان زنده مانده‌اند. 

در آنجا احتمالًا امکانات درمانی 
هم وجود نداشته.اینطور نیست؟
بلــه همیــن طــور اســت. این 
سنگین‌ترین سکته حاج آقا بود که 
تقریباً نصف قلب ایشان را از کار 
انداخت! تا دو ساعت و نیم بعد از 
ســکته نتوانسته بودند به حاج آقا 
رســیدگی کنند و خیلی به ایشان 
سخت گذشــته بود و عمده‌ترین 
آســیب، در آن حادثه به حاج آقا 
وارد شــد. حاج آقا تقریباً ده روز 
در بیمارستان بودند و بعد به ایران 
برگشــتند.به هرحال برای ایشان 
در آن بازدید،شکنجه های دوران 
مبارزات انقلاب تداعی شده بود.

همواره یادآوری آن رویدادها، برایشــان سخت بود. 
البته بعضی از خاطرات هم برایشــان شــیرین بود. 
می‌گفتند: مرا که می‌زدند، در کنارم چند تا از رؤسای 
منافقین هم بودند. حســینی معروف می‌گفت: »پایت 
را بالا بیاور!« می‌گفتم: »تو می‌خواهی بزنی، من پایم 
را بالا بیــاورم؟ اگر می‌خواهی بزنی خودت هم پایم 
را بالا بیاور!« می‌گفتند: زدن انواع کابل‌ها به کف پاها، 
به علت طولانی بودن مدت آن، خیلی عذاب‌آور بود. 
می‌گفتند: بعد که می‌زدند، در سرمای زمستان آدم را 
بــا پای برهنه می‌دواندند و این دویدن روی پایی که 

آش و لاش شده بود، خیلی زجرآور بود! 
موقعی که پیکر حاج آقا را می‌شســتند، به پاهایشان 
دقــت کــردم و دیــدم 
آورده  اضافی  گوشــت 
کــه نتیجه همیــن کابل 
خوردن‌هــا و پانســمان 
بــود! می‌گفتند:  کردن‌ها 
منافق‌ها بــه عذرخواهی 
و التمــاس کردن افتادند 
و من هــم آیات قرآن و 
دعا می‌خواندم. روزی که 
بیرون می‌آمدم،  از زندان 
»مهدوی!  گفت:  عضدی 
آخــرش هم تــوی باغ 
نیامدی!« در پرونده حاج 
آقا هم هست که هر قدر 
ایشان را زدند، نتوانستند 
بیرون  ایشــان  از  حرفی 
افراخته  وحید  بکشــند. 

و امثال او جســته و گریخته چیزهایــی را از این و 
آن شــنیده و لو داده بودند. ساواکی‌ها هم می‌دانستند 
ســرنخ خیلی چیزهــا به حاج آقا می‌رســد، ولی تا 
آخرش هم نتوانستند از ایشان سندی را در بیاورند. 

بود،چه  مواردی که مورد حساســیت ســاواک 
چیزهایی بودند؟آنها درصدد به دست آوردن کدام 

اطلاعات بودند؟
یکی از مواردش صندوق قرض‌الحسنه مسجد جلیلی 
بود که آقای مهندس گل‌افشانی مسئولش بود. ایشان 
در کتابی که در باره مســجد جلیلی نوشــته شده‌اند، 
ذکر کرده‌اند که پس از اینکه حاج آقا را گرفتند، کراراً 
آمدنــد تا صندوق را از بیخ و بن بکنند و آن را جمع 
کنند، چون آنها توانسته بودند به این اطلاعات دست 
یابنــد که حاج آقا از طریــق صندوق و تحت عنوان 
کمک بــه خانواده‌های بی‌بضاعت، بــه خانواده‌های 
زندانیان سیاســی کمک می‌کردند. البته رقم‌ها خیلی 
درشت نبودند، ولی دست‌کم خانواده‌ها را از عسرت 
نجــات می‌دادند، چون کســی جرئــت نمی‌کرد به 
ایــن خانواده‌ها کمک کند. یکی از قســمت‌های بد 
خاطرات ما ،هم همین وحشــت و ترس همه مردم 

بود. قبلًا اینها را در موزه عبرت ضبط کرده‌ایم. 
به هرحال،اینها متوجه شده بودند که حاج آقا به این 
خانــواده ها کمک‌هایی می‌کنند، اما ســندی که این 
مطلــب را ثابت کند وجود نداشــت، چون حاج آقا 
به شــیوه کمک به مستمندان به این خانواده‌ها کمک 
می‌کردند و خیلی وقت‌ها اصلًا روشــن نمی‌شد چه 
کسانی مبالغ را دریافت کرده‌اند! مجموعه‌ای از مردم 
خیرّ هم کمــک می‌کردند و غالباً هم نمی‌دانســتند 
دارند به چه کســانی کمک می‌کننــد، فقط از طریق 

چند سال قبل، موضوعی برای حاج 
آقا تداعی و موجب سکته ایشان 
شد! قضیه در بازدید اززندان خیام 
لبنان اتفاق افتــاد. حاج آقا رفته 
بودند که از طرف رهبر معظم انقلاب 
در مجلس ختم مرحوم شیخ محمد 

مهدی شمس‌الدین شرکت کنند...

آیت‌الله حاج شیخ محمد باقری کنی )برادر آیت‌الله مهدوی کنی( در حال گفت و گو با ایشان در حیات دانشگاه امام صادق )ع( 

۱۳۶۶. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار آیات: خامنه‌ای، شیخ محمد‌مهدی شمس‌الدی و سید ابوالفضل موسوی تبریزی در یکی از کنگره‌ها 
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صندوق به هم وصل می‌شــدند و به عنوان کمک به 
یک خانواده مستمند مشارکت می‌کردند، لذا در مورد 
حاج آقا نتوانســته بودند ادله‌ای را  کشف کنند و در 
شــکنجه‌های حاج آقا هم چیزی از ایشان در نیاورده 

بودند.
علت دســتگیری آخر ایشــان که در اوج انقلاب 

صورت گرفت و کوتاه هم بود، چه بود؟
آخرین زندانی سیاسی انقلاب حاج آقا بودند...

بله وچون فضا باز شده بود، روزنامه‌ها هم ماجرا 
را نوشتند...

تقریبــاً روزهای آخر دی بــود، یعنی حدود 20 روز 
مانده به بازگشــت حضرت امام کــه حاج آقا را که 
گرفتند و ایشان سه روز در زندان بودند. مرحوم شهید 
آیت الله مطهری آمدند و عکس حاج آقا را گرفتند و 
در روزنامه کیهان و اطلاعات زدند که: حجت‌الاسلام 

مهدوی کنی را دیشب دستگیر کرده‌اند!
اطلاعات تیتر زده بود: دســتگیری امام جماعت 

مسجد جلیلی!
بله.آن موقع روزنامه پیدا نمی‌شــد ودر روزهای اوج 
گیری انقلاب، همه می‌آمدنــد روزنامه بخرند. یادم 
هســت رفتیم و کلی در صف ایستادیم. هر وقت هم 
که صف تشکیل می‌شــد، مأموران حکومت نظامی 
می‌آمدنــد، چون تجمع ممنوع بود. با ســختی رفتیم 
روزنامــه را بگیریم و ببینیم عکــس حاج آقا که در 
روزنامــه چاپ شــده، چه جوری است!برداشــت 
خــود حاج آقا از آن دســتگیری، این بود که جمعی 
از ســاواکی‌ها که همه رؤسایشان فرار کرده بودند و 
امکاناتی برای فرار نداشــتند، به نظرشان رسیده بود 
وارد گفتگو و مصالحه شــوند. عده‌ای از نظامی‌های 
رده بــالای اینها با عده‌ای از ملــی ـ مذهبی‌ها، مثل 
مرحوم آقــای بازرگان وارد گفتگو شــده بودند، از 

جمله تیمسار مقدم. اتفاقاً نظر آقای بازرگان این بود 
که تیمسار مقدم را نگه دارند. البته بخشی از بدنه که 
به ادارات حوزه جاسوسی و امنیت خارجی و امنیت 
مرزها مربوط می‌شدند با همین مذاکرات ماندند... 

مهندس بازرگان  شــاید به همین دلیل معتقد بود 
تیمســار مقدم را نگه دارید و رئیس شــهربانی 
کنید!این راخود آیت الله مهدوی نقل می کردند...
بله،شاه درآخر کار، برای اینکه تا حدی بتواند اوضاع 
را کنترل کنــد، آدم خوش‌نامی مثــل مقدم را جای 
نصیری گذاشت که کمی جلوی شلوغ شدن را بگیرد. 
در همین قضیه بود که امثال فردوست را نگه داشتند. 
آنهایی که مستقیماً در امنیت داخلی عاملیت نداشتند، 
ماندنــد و خیلی از آنها زنــده ماندند و بعضی‌ها هم 

همکاری می‌کردند.
امــا در میان همان عده هم، عده‌ای هم 
می‌دانســتند که به‌قــدری زندانی‌ها را 
شکنجه کرده‌اند که از راه مذاکرات هم 

به نتیجه نمی‌رسند. 
این عده چه کسانی بودند؟

و...  تهرانی  منوچهری، حسینی، آرش، 
ایــن تیپ‌ها حاج آقــا را گرفته بودند. 
حــاج آقا در باره این دســتگیری آخر 
می‌گفتند: مرا که بردند، اول یک سری 
دادند  نظامی‌هــا  بــه حکومت  فحش 
کــه بیخودی آمده و شــما را گرفته‌ و 
جسارت کرده‌اند!رسولی می‌گفت: بدو 
فلانی! برای حاج آقا جانماز بیاور و جا 
نماز آوردنــد و ما نمازمان را خواندیم 
و غــذا آوردند و احتــرام کردند. آخر 
حرفشــان این بود که: مــا بدبخت و 
بیچاره بودیم و رئیس رؤسای ما دستور 
می‌دادند. اینها احســاس کــرده بودند 
حاج آقا یا آقای طالقانی یک مقدار نرم 
تر ازدیگران هستند و پلی زده بودند که 
از طریق آنها، بتوانند خودشان را حفظ 
کننــد. خود حاج آقــا این‌طور حدس 
می‌زدند. گفته بودند: شما دیگر قافیه را 
باخته‌اید و سوابق و پرونده‌تان مشخص 
اســت. انقلاب شده و اگر فکر می‌کنید 

می‌مانید، خیالات است!
حاج آقا می‌گفتند اینها باورشــان نمی‌شــد که همه 
چیز تمام شــده اســت، به همین دلیل قرآن آوردند 
که: حاج آقا! اســتخاره کنید بمانیم یا برویم؟! پول و 
امکانات هم نداشــتند و نمی‌دانستند با چه چیزی و 
به کجا بروند؟ حاج آقــا می‌گفتند: اتفاقاً برای آرش 
و تهرانی بد آمد و هر دویشــان را هم گرفتند و بعد 
هم اعدامشــان کردند! رسولی، عضدی و بقیه خوب 
آمد و رفتند! به هرحال در این دستگیری آخر،بعد از 
دو روز، وقتی دیدند فشار از بیرون زیاد شده است، 
حاج آقا را آزاد کردند. احســاس خود حاج آقا هم 
این بود که ایشــان را برای مذاکره بازداشــت کرده 
بودند. قضیه دســتگیری ایشان هم خیلی جالب بود. 
ما در خانه نشســته بودیم که دو تا تیم ساواک آمد و 
چون شرایط برایشان ســخت شده بود، به ما گفتند: 
در حیاط را باز کنید تا ماشــین را به داخل بیاوریم! 
می‌گفتند: برای شما بد است که ماشین ساواک دم در 
خانه باشــد!! آمدند داخل و در حیاط مستقر شدند و 

خانه را گشتندوایشان رابا خود بردند.
درآن دوره،آیا عــده ای از انقلابیون بودند که از 
ایشــان حفاظت کنند ویا خانه را زیر نظر داشته 

باشند؟
دوســتانی که با حاج آقا کار می‌کردند، همیشه خانه 
ما را زیر نظر داشــتند. عــده‌ای از جوان‌ها ،گروهی 
را تشــکیل داده بودند که این نــوع اقدامات امنیتی 
را پیگیری می‌کردنــد. در آن اواخر حتی تعدادی از 
بچه‌ها مسلح هم بودند و از خانه حفاظت می‌کردند. 
این بچه‌ها، بعدها دور بیت حضرت امام راهم گرفتند 
و از آنجا حفاظت می کردند. اینها همیشه همراه حاج 
آقا حرکت می‌کردند، منتهی مأمور به درگیری نبودند. 

این احتمال وجود داشت که حوادثی مثل ترور اتفاق 
بیفتد، لذا اینها مراقبت می‌کردند. وقتی ساواکی‌ها به 
خانه ما آمدند، حاج آقا در مســجد بودند. به ایشان 
خبر دادند که: به خانه نیایید! حاج آقا گفته بودند: زن 
و بچه‌ام را گرفته‌اند، من که نمی‌توانم نیایم! عده‌ای از 
این بچه‌ها همراه حاج آقا آمده بودند و حاج آقا سر 
کوچه به آنها گفته بودند: بروند و نایستند، چون حاج 
آقــا احتمال می‌دادند اینها با مأموران ســاواک، وارد 
درگیری شوند. حاج آقا آنها را رد کردند، ولی بچه‌ها 
ایســتاده بودند که ببینند بالاخره حاج آقا را می‌برند 
یا نمی‌برند؟ نزدیکی‌های زمان حکومت نظامی بود. 
مأموران داخل خانه، مأموران حکومت نظامی را خبر 

کردند ونهایتا حاج آقا را بردند.
از وقایع انقلاب عبور میک‌نیم و به تشکیل کمیته‌ها 
می‌رسیم. بســیاری معتقدند با اخلاق و روحیاتی 
که از آیت‌الله مهدوی ســراغ داشتیم، بعید بود که 
ایشان سرپرســتی این نهاد را بپذیرند، ولی ایشان  
پذیرفتند و بعد هم شبکه بسیار با ارزشی با حضور 
علمای بزرگ که مســئولیت کمیته‌ها را به عهده 
گرفتند،را شکل دادند. شبکه‌ای که هنوز هم نظیر 
آن را  در کشور نداریم. کار کمیته هم علی‌القاعده، 
با دستگیری، گرفتن، بستن ونوعی خشونت همراه 
بوده است. ایشان با آن روحیه خاص، چگونه این 
مسئولیت را به عهده گرفتند و به شکل مطلوبی هم 

از عهده آن بر آمدند؟
حاج آقا همیشه خودشان را سرباز انقلاب به حساب 
می‌آوردنــد، لذا هر جا که لازم بود مســئولیتی را به 
عهده بگیرند، می‌پذیرفتند. نه تنها حاج آقا که بسیاری 
از یاران امام این روحیه را داشــتند و هدفشان، صرفاً 
خدمت به انقلاب بود. شــرایط اولیه کمیته، بیشــتر 

لبنــان،  جنــوب  در  ســكته 
سنگین‌ترین سکته حاج آقا بود 
که تقریباً نصف قلب ایشان را از 
کار انداخت! تا دو ســاعت و نیم 
بعد از ســکته نتوانسته بودند به 
حاج آقا رسیدگی کنند و خیلی به 

ایشان سخت گذشته بود

آیت‌الله مهدوی کنی در دوران نقاهت، پس از سکته در زندان خیام لبنان
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حاصل یک جوشــش بود. کمیته یکی دو ســال بعد 
بود که شکل نیروی انتظامی را به خود گرفت، اما در 
اوایل کار این‌گونــه نبود. تصوری که اوایل از کمیته 
وجود داشــت، کمیته استقبال از امام بود که در واقع 
تجمعی از بچه‌های حزب‌اللهی، فعال وجان بر کفی 
بــود که حاضر بودند در هر شــرایطی برای انقلاب 
کار کنند. اکثر آنها هــم در جاهایی  کار کرده بودند 
و دارای ســوابقی بودند و از قدیم در نوع خاصی از 
ارتباطات تمرین داشــتند، مثل روابط بین هیئت‌ها یا 
گروه‌های نظامی ای که بعدها ســپاه را تشکیل دادند 
و سوابق تشــکیلاتی حزبی و گروهی داشتند. تیپ 
جامعه روحانیت  هم که مناسبات و روابط آخوندی 
را، از قدیــم با هم داشــتند. گروه‌هایــی که تجربه 
حرکت‌هــای گروهی را با هم داشــتند و این امکان 
برایشان فراهم بود  که از طریق شبکه‌هایی که توسط 
مساجد و هیئت‌ها تشکیل می‌شدند، محله‌ها را کنترل 
کنند. کمیته نوعی حرکت محله‌ای بود، نه نظامی...

آن هم نه با مدیریت از بالا؟
همین طور اســت. هر بچــه زرنگی کــه در محل 
ارتباطاتی داشت و عده‌ای را دور خودش جمع کرده 
بود، تبدیل به یک کمیته شده بود! و چون پایگاههای 
انقلاب، مســاجد بودند، همه آنها به مســاجد روی 
آوردند. در مســاجد هم که طبعاً روحانیون همدیگر 
را می‌شــناختند.این وضعیت، فرصت خوبی را برای 
ایجاد یک تشکیلات منســجم فراهم می‌کرد. خوبی 

ایــن مجموعه هم بــه این بود که همــه یکدیگر را 
می‌شناختند و اگر غیری وارد شده بود، راحت‌می‌شد 
تصفیه‌اش کرد! در بســیاری از موارد روحانی محل، 
بچه خوب‌های آنجا را می‌شناخت. آنها هم روحانیون 
و هیئت‌های دیگر را در ســطح تهران ودیگر شهرها 
می‌شــناختند و این شناخت، یک شــبکه مردمی را 
تشکیل می‌داد. لذا این شبکه به‌سرعت شکل گرفت 
و کمیته‌ها توانستند اطلاعات را، بین خود منتقل کند 
و بعد هم بین آنها و شهرستان‌ها هماهنگی ایجاد شد. 
انگیزه این حرکت هم به دلیل ارتباط با مســجد، یک 
انگیزه مذهبی بود. شاید بیرون از این شبکه خیلی از 
انقلابیون هم بودند، اما خوبی این شــبکه،به این بود 
که تیپ مذهبی در آن جمع شده بودند. مجاهدین و 
دیگران هم شبکه‌هایی را تشکیل دادند، ولی در آنها 
بعضاً تیپ های غیرمذهبی هم جمع شــده بودند، اما 
تیپی که در مســاجد جمع شــده بودند، معمولاً بچه 
مذهبی‌ها بودند. کسانی هم که مذهبی نبودند، خیلی 
زود معلــوم  و همان اوایل تصفیه می‌شــدند. تعداد 
کمیته‌ها خیلی زود کاهش پیدا کرد و بسیاری از آنها 
به مســاجد متصل شــدند و یک نوع تصفیه خود به 

خودی در آنها اتفاق افتاد. 
در اینجــا، ویژگی‌ روحانیت حــاج آقا بود که عمل 

کرد، نه ویژگی نظامی‌گری، 
چون حاج آقا سربازی هم 
نرفته بودند. اکثر روحانیون، 
حــاج آقــا را از قبــل، به 
انقلابی  عنــوان چهــره‌ای 
می‌شــناختند. ویژگی حاج 
آقا این بود که تیپ ســنتی 
تهران هم به ایشــان اعتقاد 
داشــت و به همیــن دلیل 
کســانی مثل آیــت الله آقا 
رضی شــیرازی هم، در پی 
درخواست حاج آقا حاضر 
شدند به میدان بیایند. علتش 
هم این است که اولاً حاج 
آقا را یک مســلمانِ معتقدِ 

ســنتی و ثانیاً انقلابی می‌شناختند. این ویژگی باعث 
شــد حتی تیپ‌هایی هم که چندان انقلابی نبودند، از 

حاج آقا حرف شنوی داشته باشند.
انحــال کمیته‌های متخلف یــا کمیته‌هایی که به 
گروه‌های مارک‌دار پیوســته بودند، کار بســیار 
دشواری بود که مرحوم آیت‌الله مهدوی انجام دادند 
و تنهــا با یک اعلام کــه در تلویزیون میک‌ردند، 
قضیه جمع می‌شــد.از دشواری های این کار ،چه 

خاطراتی دارید؟ 
حکم امام در این قدرت حاج آقا، خیلی اثر داشــت 
و کمیتــه، کمیته انقــاب به حســاب می‌آمد، ولی 
البته  همیشــه هم، موضوع به این ســادگی ها نبود. 
ما درگیری‌های بســیار حادی داشــتیم که حتی در 
بعضی از موارد، منجر به کشــتار شدند! در بعضی از 
مناطق داش‌ها و لات‌ها جمع شــده و کمیته تشکیل 
داده بودند و خلع سلاح کردن اینها، فوق‌العاده دشوار 
بود. ما در مناطق نزدیک بازار یا خیابان جمشــید و 
امثال اینها، تیپ‌های اراذل و اوباش داشتیم که کمیته 
درســت کرده و مسلح شــده بودند و باکی در زدن 
و کشــتن نداشــتند! اینها را با لطایف‌الحیل و گاهی 
بــا درگیری، خلع ســاح کردیم. تصفیــه بعضی از 
کمیته‌هائی هم که افرادی با مطامع سیاســی تشکیل 
داده بودند، فوق‌العاده پرهزینه و پردردســر بود. اسم 
نمی‌برم، چون بعضی‌هایشــان هنوز زنده هســتند. 
عده‌ای از آنها چهره‌های سیاســی‌ای بودند که بعدها 
دردسرساز شدند. برخی از اینها زمانی حتی در کمیته 
مرکزهم حضور داشــتند. خود کمیته مرکز سه چهار 
قســمت داشــت، تا اینکه حاج آقا این قسمت‌ها را 
با هم متحد کنند، چند بار اســلحه و اسلحه‌کشــی 
شــد، ولی بالاخره و به‌تدریج این کار انجام گردید. 
علتــش هم خود انقلاب و قدرت امام بود و بعد هم 
ویژگی‌های شــخصیتی حاج آقا. حــاج آقا برای هر 

حرکتشان مبنا داشتند. 
چه چیز موجب شد که ایشــان در چنین فعالیت 
های خطیری،موفق شوند کار را با کمترین هزینه 

انجام دهند؟
آنچه که باعث می‌شد همه از این مسئله تعجب کنند، 
این بود که ظاهراً ایشــان هیچ نوع سابقه کار اداری 
نداشتند، اما هر جا که مسئولیتی را به عهده می‌گرفتند، 
به بهترین نحو ممکن سازماندهی می‌کردند حاج آقا 
هوش و فراســت فوق‌العاده‌ای داشتند که تا لحظات 
آخــر عمر هم پا بــر جا بود، امــا مهم‌ترین ویژگی 

ویژگی حاج آقــا این بود که تیپ 
علماي سنتی تهران هم به ایشان 
اعتقاد داشــت و به همین دلیل 
کســانی مثل آیــت‌‌الله آقا رضی 
شیرازی هم، در پی درخواست حاج 
آقا حاضر شدند به میدان بیایندودر 

كميته ها فعاليت كنند

۱۳۵۸. قم، آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق رؤسای کمیته‌های انقلاب در تهران، در دیدار با امام خمینی 

۱۳۵۹. آیت‌الله مهدوی کنی در دیدار با برخی نیرو‌های نظامی در باختران، در دوران تصدی وزارت کشور
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ایشان، مبنا داشتنشــان بود، یعنی ثبات قدم ایشان به 
دلیل برخورداری از مبانــی محکم و ثابت. حاج آقا 
بــا منطق مبتنی بر مبانی جلــو می‌رفتند و آن منطق، 
خودش ســاختار را به وجود می‌آورد. یعنی ایشــان 
برای هر کاری، یک مبنا می‌گذاشــتند و وقتی آن را 
می‌آزمودند و موفق بود به آن می‌افزودند. در تصمیم 
ها، احساســی عمل نمی‌کردند. یادم هست در همان 
روزها، عده‌ای می‌رفتند و خانه‌ها را خالی می‌کردند 
و یکمرتبه می‌دیدی ســه چهار کامیون می‌آمد! حاج 
آقا می‌پرسیدند: »اینها را از کجا آورده‌اید؟« می‌گفتند: 
»آقا! طرف پولدار بوده و در رفته!« حاج آقا می‌گفتند: 
»مگر هر کســی که پولدار است، باید بروید خانه‌اش 
را خالی کنید؟« البته آن روزها آقایانی بودند که از این 

حرف‌ها می‌زدند....
درآن دوره بــا توجــه بــه چپ گرایــی برخی 
مســئولان،اصلًا پول داشتن نوعی جرم به حساب 

می آمد.اینطور نیست؟
بله،حاج آقا می‌گفتند: به‌فرض که دزدی کرده باشد، 
چرا اموالــش را جمع کرده و آورده‌ایــد؟ حاج آقا 
کراراً با این رفتارها برخــورد می‌کردند و می‌گفتند: 
برای مصادره اموال هم باید حکم داشــته باشید. مثلًا 
مرحوم شهید قدوســی هم همین ‌طور بودند. ایشان 
بسیار آدم منضبطی بودند و روی مبانی دقت داشتند، 
در نتیجه اینها به‌تدریج یک تیم شدند و نوعی ثبات و 
آرامش را- به‌‌رغم شلوغی‌ای که یک عده به آن دامن 

می‌زدند- ایجاد کردند.
نکته مهم تر این اســت که حاج آقا در بســیاری از 
اوقات، تکیه‌گاه افراد زیادی در اداره کشــور بودند. 
حتی مرحوم آقای بازرگان که با کمیته‌ها مخالف بود، 
هر وقت جایی گیر می‌کرد و شــلوغ می‌شد به حاج 
آقــا زنگ می‌زد که: آدم بفرســتید که کارگران فلان 
کارخانه وســط خیابان ریخته‌اند!حاج آقا می‌گفتند: 
چطور موقع پول دادن می‌گویید کمیته چنین و چنان 
اســت  و جمعشان کن، حالا می‌گویید آدم بفرست؟ 
ایشان می‌گفت: خیابان را بسته‌اند. شاید این را بدانید 

که مرحوم بازرگان، فقط پشت مرحوم طالقانی نماز 
می‌خواند و پشــت حاج آقا، چــون به هر دوی اینها 
اعتقاد داشــت.مخصوصا در دوره ای،تنها به مسجد 
جلیلی می آمد.چون مســجد الجــواد را از مرحوم 
مطهری گرفته بودند. مرحوم طالقانی هم که معمولاً 
زندان بودند، لذا ایشــان خیلی از اوقات  به مســجد 

حاج آقا می‌آمد و به حاج آقا اعتقاد داشت.
خیلی ازاعضای نهضت آزادی‌هم همین‌ طور بودند.

الان هم نســبت به ایشــان،اعتماد واعتقادخاصی 
دارند...

علتــش این بود که حاج آقا بــا مبنا حرف می‌زدند. 
ایــن ویژگی حاج آقا بود که باعث آرامش می‌شــد. 
یعنــی همه حــس می‌کردند با کســی دارند حرف 
می‌زنند که با او می‌شود به نتیجه رسید و مثلا همین 
طوری نمی‌گوید: بریزید، ببندید یا بگیرید! نتیجه این 
برخورد ایــن بود که فضایی مثــل کمیته که به نظر 

آشــفته می‌آمد،اندک اندک  انسجام پیدا کرد. تا یک 
ســال و نیم دو ســال پس از انقلاب، هر اتفاقی که 
می‌افتاد،همه ســراغ کمیته ها می‌آمدنــد. من  درآن 
دوره بچه بودم و مدرســه می‌رفتم و بعد از مدرسه، 
به کمیته پیش حاج آقا می‌رفتم و شــاهدقضایا بودم. 
وزارتخانه‌ها و دســتگاه‌ها بودنــد، ولی به علت نوع 
رفتــار حاج آقا، همه به کمیته‌هــا مراجعه می‌کردند. 
آیت‌الله باقری و دیگــران هم گتره‌ای کار نمی‌کردند 
و کارشــان مبنا داشت. به همین دلیل کمیته به‌تدریج 
انســجام یافت و بالمآل برای نهادهای دیگر آرامش 
ایجاد کرد.  به‌رغم شــلوغ بودن کمیته بقیه دستگاه‌ها 

کم‌کم در کنار کمیته شکل گرفتند.
یک فراز بسیار مهم در زندگی آیت‌الله مهدوی که 
خیلی کم هم بدان پرداخته شده این است که ایشان 
آخرین کسی بودند که از بسیاری از گروه‌هایی که 
ایستادند فاصله گرفتند.تا جایی  انقلاب  در مقابل 
که امکان داشت،ســعی در جذب اینگونه گروهها 

داشتند...
اگر تاریخ را بخوانید، این رفتار ایشان کاملًا پیداست. 
موضوعاتی مثل آقای شــریعتمداری و حتی مسعود 

رجوی...
به طور مشخص،آخرین کسی که درمیانِ روحانیون 
صدر انقــاب، از مجاهدین جدا شــد، آیت‌الله 
مهدوی بودند. ایشان تا جایی که می‌توانستند سعی 
ک‌ردند آنها را حفظ کنند. حتی یادم هست در نماز 
جمعه گفتند: من محمدرضا شاه نیستم، محمدرضا 
مهدوی هستم،نصیحت این کارها را نکنید. اعضای 

ویژگی ایشــان، مبنا داشتنشان 
بود. حاج آقا بــا منطق مبتنی بر 
مبانی جلو می‌رفتند و آن منطق، 
خودش ساختار را به وجود می‌آورد. 
یعنی ایشــان برای هر کاری، یک 
مبنا می‌گذاشــتند و وقتی آن را 
می‌آزمودنــد و موفق بــود به آن 

می‌افزودند

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار شهید وحید دستجردی در بازدید از یکی از یگان‌های انتظامی در دوران تصدی وزارت کشور

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی در میان جمعی از پاسداران انقلاب اسلامی
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نهضت آزادی هم که تا همین حالا هم به ایشــان 
ارادت دارند...

در ایام کســالت حاج آقــا، تعدادی از ایــن آقایان 
می‌آمدند و برای ایشان دعا می‌خواندند...

از مراودات آیت‌الله مهدوی با این طیف، خاطراتی 
را بیان کنید، چون ظاهرا آخرین روحانی‌ای که با 
رجوی صحبت کردند که دست از این کارها بردار 
و خودت و عده‌ای را به کشتن نده، ایشان بودند...
نوع گفتگــوی حاج آقا از ابتدا تــا چند روز قبل از 
30 خرداد که با رجوی صحبت کردند، انتقادی بود. 
بعضــی از آقایان با آنها رفاقت داشــتند. حاج آقا با 
اینها و با کســانی که با انقــاب زاویه گرفته بودند، 
رفاقت نداشــتند، اما گفتگو می‌کردند. یادم هست در 
آن روزهای آخر، با دایی‌ام رفته بودم کوه. دار و دسته 
بچه‌های مرکزیــت مجاهدین هم به کوه آمده بودند. 
آنها را می‌شــناختم، چون در مدرســه علوی با هم 
درس خوانده بودیم یا برادرهای آنها را می‌شــناختم. 
من رفیق نزدیــک محمد رضایی بــودم و او قضیه 
اعدام برادرهایش را، فقط به من می‌توانست بگوید. 
برادرش احمد هم خیلی به حاج آقا علاقه داشــت. 
مادر اینها هم به خاطر ارتباطات احمد، خیلی به حاج 
آقا علاقه داشــت و تا زمان انقلاب هم این علاقه پا 
بر جا بود. متأســفانه منافقین کاری کردند که آنها هم 
دور شدند. حاج آقا چند بار برایش پیغام فرستادند و 
گفتند: یاد آن حرف‌ها که احمد می‌زد بیفتید.من کراراً 
به محمد کــه رفیقم بود می‌گفتم: برو به مادرت بگو 

آن روابط و دوستی‌ها را به یاد بیاورید!
بــه هرحال ،در کوه دیدم اینها دارند ورزش می‌کنند. 
آن روزهــا حاج آقا وزیر کشــور بودنــد و آنها هم 
می‌دانســتند که من پســر حاج آقا هســتم. یکی از 
بچه‌های مرکزیتشان که برادرهایش در مدرسه علوی 
بودند و همه را جز یکی به کوه آورده بود، جلو آمد 
و گفت: برو به حاج آقا بگو ببین با ما چه می‌کنند!...
غرض این بود کــه اینها با حاج آقا گفتگو می‌کردند 
و حاج آقا هم عیب و ایرادهایشان را به صراحت به 

آنها می‌گفتند. 
ولی طردشان هم نمیک‌ردند که دیگر نیایند... 

حاج آقا این اعتقاد را داشــتند کــه باید تا جایی که 
می‌شــود، با منطق افراد را قانع کرد. از این گذشــته 
معتقد بودند نباید پــا را فراتر از قانون بگذاریم. اگر 
قانون به اینها اجازه فعالیت داده اســت، باید بتوانند 
فعالیت کنند. بارها در شورای انقلاب هم گفته بودند: 
شــما مصوب کنید که دفاتر اینها باید بسته شود، ما 
نیرو می‌فرســتیم که جمعشــان کنند، اما اگر اجازه 
فعالیت دادید، نریزید کیوسک فلان جا را آتش بزنید، 
چون اتفاقاً منافقین از خدا می‌خواستند این‌طور شود 
و همیشــه وقتی این اتفاق می‌افتاد، نیروهایشان را به 
خیابان می‌فرســتادند و وارد درگیری می‌شدند. حاج 
آقا می‌فرمودند: این‌جوری نمی‌شود مملکت را اداره 
کــرد، یا باید قانوناً فعالیت اینهــا را منع کنید و یا به 
نفراتی که می‌روند و درگیــری ایجاد می‌کنند تذکر 
بدهید کــه این کار را نکنند، چــون مملکت به این 
شکل به آشوب کشیده می‌شود. به همین دلیل است 
که می‌گویم روحیه ایشــان یک روحیــه با مبنا بود. 
خیلی‌هــا کراراً، حاج آقا و کمیتــه را به گرایش‌های 
لیبرالی متهم می‌کردند! سال‌های اول حاج آقا جلوی 

درگیــری با بدحجاب‌ها را هــم می‌گرفتند. چند بار 
در نهضــت آزادی ریختند و مرحوم بازرگان و آقای 
صباغیان را زدند و وسایلشان را به هم ریختند! حاج 
آقا نیرو می‌فرستادند و مهاجمان را بیرون می‌کردند. 
حــاج آقا می‌گفتند: من و مرحــوم بازرگان اختلاف 
ســلیقه داریم و کرارا  با هم بحــث می‌کنیم، اینکه 
بگویم می‌توانم با ایشــان کار کنم، نه نمی‌توانم، اما 
مســئله من این است که اگر شما به این آقایان اجازه 
فعالیت داده‌اید و ایشــان نماینده است و در مجلس 

حضور دارد، این برخوردها غلط‌اند. 
حاج آقا با همین روحیه هم با مســئله مرحوم آقای 
شــریعتمداری برخورد کردند. حاج آقا معتقد بودند 
ایشــان موقعیت مرجعیت دارد و باید حرمتش حفظ 
شــود. البته امام هم با این حرف حــاج آقا موافق و 
اعتقادشــان بر این بود که حریم مرجعیت ایشــان، 
تا جایی که ممکن هســت، باید حفظ شــود. بعدها 
هــم اجازه ندادند دیگران در ایــن باره حرفی بزنند 
و هر وقت کســی حرف می‌زد، امام حرفش را قطع 
می‌کردنــد و اجازه نمی‌دادند و می‌فرمودند: این تف 
سر بالاســت! نباید خودمان حریم‌شکنی کنیم. حاج 
آقا می‌رفتند و کراراً با آقای شــریعتمداری صحبت 
می‌کردند و حتی ایشــان را به نقطه‌ای رسانده بودند 
کــه چیزهایی را هم بپذیرد، ولی متأســفانه اطرافیان 

دخالت و کارها را خراب می‌کردند.
آقای شــریعتمداری گفته بود: من آقای مهدوی را 
هم عادل می‌دانم، هــم عاقل!این را خود آیت الله 

مهدوی نقل می کردند...
حاج آقا شهامت برخوردهایی را داشتند  که خیلی‌ها 
نداشــتند. یکی از آقایان علما در مشهد، حرف‌های 
تندی علیه حاج آقا زده بود. ایشــان می‌گفتند: رفتم 
که با ایشــان اتمام حجت کنم، دیدم از در حســینیه 
تا کنار ایشــان گوش تا گوش آدم نشســته اســت، 
به‌طــوری که حتی یک جا هم بــرای من نبود. روی 
پای تک تکشــان پا گذاشــتم و جلو رفتم و کنار آن 
آقا نشســتم و حرف‌هایم را زدم و گفتم: اشــتباه به 
عرض شــما رســانده‌اند! دلایلم را هــم ذکر کردم. 
بعد از 14 اســفند، خود من حرف‌هــای حاج آقا را 
که پشــت تلفن به بنی‌صدر گفتند، شنیدم. واقعاً هیچ 
کــس جرأت نمی‌کرد با بنی‌صدر این‌جوری صحبت 
کند. حاج آقا بر ســرش فریاد زدند که: شــما به چه 
حقی هم قاضی شدی، هم دادستان و هم مجری؟ چه 
کسی به شما اجازه داد بروی بالای تریبون و دستور 
دستگیری بدهی؟ شما رئیس‌جمهور هستی، حداکثر 
باید شکایت می‌کردی! چه کســی به شما حق داده 
بود کیف‌های مردم را بگردی و دســتور بدهی بزنند 
و ببندند؟ حاج آقا نیم ســاعت با توپ پر با بنی‌صدر 
صحبــت کردند. همه ما تعجب کــرده بودیم، چون 
بنی‌صدر درآن روزها ،دســت کم نزدعده ای،خیلی 

محبوب بود.
علــت اینکه خیلی‌ها حاج آقا را قبول داشــتند، این 
نبــود که موضع حــاج آقا را تأییــد می‌کردند، بلکه 
به خاطر این بود که ایشــان همیشــه با مبنا صحبت 
می‌کرد. یعنی همه می‌فهمیدند پشــت حرف‌هایشان، 
منطق و اســتدلالی وجود دارد که قابل گفتگوست. 
طرف وقتی کلاهش را قاضی می‌کرد، می‌دید اگر هم 
نخواهد این مبنا را بپذیــرد، اما بخش‌های زیادی از 
آنها را نمی‌تواند رد کند. در نتیجه باب گفتگو با حاج 
آقا بسته نمی‌شــد و با ایشان وارد صحبت می‌شدند.
درعین حال، ویژگی ایشان، سفت و سخت بودنشان 
هم بود. خیلی‌هــا در مذاکره حالت نرمش و لطافت 
دارند. حاج آقا نرمش به معنای کوتاه آمدن نداشتند، 
اما عصبانی نمی‌شدند و صبر عجیبی داشتند. بعضی 
از اوقات گفتگوی ایشان با افراد چندین ساعت طول 

حاج آقــا در بســیاری از اوقات، 
تکیه‌گاه افراد زیادی در اداره کشور 
بازرگان  آقای  مرحوم  بودند. حتی 
که با کمیته‌ها مخالف بود، هر وقت 
جایی گیر میک‌رد و شلوغ می‌شد 
به حاج آقا زنگ مــی‌زد که: آدم 
بفرستید که کارگران فلان کارخانه 

وسط خیابان ریخته‌اند!

۱۳۵۸. قم، آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق مهندس مهدی بازرگان و برخی اعضای شورای انقلاب در دیدار با آیت‌الله شریعتمداری 
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می‌کشید و هر کسی جای حاج آقا بود می‌برید، ولی 
ایشــان ادامه می‌دادند و موضعشان را به سمت حل 
مسئله می‌بردند. این ویژگی حاج آقا بود که بحث را 
به تفاهم و تعامل می‌رساندند و بالاخره یک نتیجه‌ای 
از گفتگو حاصل می‌شد.                                        

و قضیه جمع می‌شد؟
بله، همیشه می‌فرمودند: به نتیجه بیندیشید و این طور 
نباشد که بگوئید فقط می‌خواهم حرف خودم را بزنم! 
واقعاً به نتیجه‌اش بیندیشید که دارید چه کار می‌کنید. 
این باعث شــده بود در بســیاری از گفتگوها، آدم‌ها 
حتی اگر مواضع حاج آقا را هم نمی‌پســندیدند، اما 
همیشه برای همه،شــخصیت  قابل قبول و احترامی 

بودند.
در قضیه ســال 88 هم، همه گفته بودند تنها کســی 
که می‌شــود با او گفتگو کرد، حاج آقا بودند. ایشان 
در آن قضیــه هم، مواضع بســیار محکمی گرفتند و 
قاطعانه به آنها گفتند: اگر بخواهید با شما حرف بزنم، 
قبل از هر چیز باید نســبت بــه اتفاقاتی که دارد در 
خیابان‌ها می‌افتد اعلام برائت کنید، یعنی باید بگویید 
ما نیســتیم. اگر اعلام کردید، بعد گفتگو می‌کنیم، لذا 
حاج آقا با کســانی که این موضع را گرفتند، گفتگو 
کردند، ولی در مورد کسانی که اعلام برائت نکردند، 
گفتند: حاضر به پذیرش آنها نیســتم. باید اول مسئله 
امنیت کشور تثبیت شود، به جایگاه وفصل الخطاب 
بودنِ مقام معظم رهبری اعتراف کنند، روش قانونی  

رادر رفتــار را بپذیرند،تا بتوانیم حــرف بزنیم، والا 
چه مبنایی برای گفتگو وجــود دارد؟ به همین دلیل 
همان‌ها هم، با اینکه می‌شــنیدم که ناراحت هستند، 
ولی می‌گفتند: قابل گفتگوترین آدم حاج آقا هستند، 

چون جلوی پای آدم مبنا می‌گذارند.
تقریباً همه در جریان مسئولیت‌های بعدی آیت‌الله 
مهدوی مثل وزارت کشــور، نخست‌وزیری و... 
هســتند، لذا بهتر است که وقت را صرف مسایلی 
کنیم که کمتر بدان پرداخته شــده اســت.یکی 
ازنکاتی کــه در ابتدا عجیب می‌نمــود و بعدها 
همه به آن رسیدند، مواجهه ایشان با تندروی‌ها و 
چپ‌گرایی‌های اول انقلاب، در زمینه اقتصاد بود. 

از این رویارویی چه خاطراتی دارید؟
چون در آن زمان سنم کم بود، شاید خاطراتی که دارم 
چندان گســترده و عمیق نباشند، اما تحلیل‌های حاج 
آقا را در این زمینه چه در آن سال‌ها و چه در سال‌های 
بعد کراراً شنیدم. هر وقت از حاج آقا خاطراتشان را 
می‌پرســیدیم، یا یادشان نبود یا نمی‌خواستند تعریف 
کنند، اما همیشه دلایل کارهایشان یادشان بود. علتش 

هم، همان مبنا داشتن ایشان بود. 
حاج آقا برای زندگیشان، منطقی داشتند که از جوانی 
تا لحظه پیری را می‌توانســتند بر اســاس آن منطق، 
توضیح بدهند. گاهی از ایشان سئوال می‌کردیم: شما 
فــان حرف را زده‌اید؟ می‌گفتنــد: یادم نمی‌آید، اما 
منطقاً به من نمی‌خورد چنین حرفی را زده باشــم و 
یامثلا می‌گفتند: بــه قیافه‌ام می‌خورد از این حرف‌ها 
زده باشم؟ واقعاً هم همین‌ طور بود و حاج آقا همیشه 
بر اساس یک روش مشخص و مبنای معین ،حرکت 
می‌کردند و همه زندگی‌شــان بر همان روش مبتنی 
بود. ایشان از جوانی همین شیوه را داشتند و طبیعی 
است هر چه جلوتر آمدند، متکامل‌تر و پخته‌تر شدند. 
گاهی اوقات که به حرف‌های قدیمی حاج آقا مراجعه 
می‌کردیم، می‌دیدیم بسیار به حرف‌های اکنون ایشان 
شباهت دارد و در واقع مبانی یکی است، فقط تجربه 
و پختگی به آن افزوده شده است که طبیعی هم بود. 
مســئله تندروی‌ها و چپ‌روی‌هــا از قبل از انقلاب 
هم وجود داشت. یادم هســت پنج شش ساله بودم 
که همراه حاج آقا به جلســه‌ای رفتیم و آقایی تند و 
تند ســیگار می‌کشید و سیگارش را با سیگار روشن 
می‌کرد! حاج آقا در آنجا گفتگویی با آن آقا داشــتند. 
وقتی بیرون آمدیم، از حاج آقا پرســیدم: »این آقا کی 
بود؟« ایشان جواب دادند: »دکتر شریعتی!« همین‌طور 
یادم هســت در دوره بچگی که همــراه حاج آقا به 
حسینیه ارشــاد می‌رفتم، می‌دیدم مثلًا دکتر شریعتی 
یــا آقای مطهری پشــت تریبون صحبــت می‌کنند، 
تصویرشــان از تلویزیون مدار بسته‌ هم برای کسانی 
که در بیرون سالن بودند، پخش می‌شد و برایم سئوال 
بود که: این چه جور تلویزیونی اســت که این آقایان 
را نشان می‌دهد؟! آن موقع تلویزیون مدار بسته خیلی 

جدید بود.
حاج آقا نســبت به افکار مرحوم دکتر شــریعتی نقد 
جدی داشتند و حاضر به ترویج عقاید ایشان نبودند 
، منتهــی در دوره اوج درگیری‌ها ،که عده زیادی به 
دکتر شــریعتی ناســزا می‌گفتند، حاج آقا به این نوع 
برخوردهاهم  اعتقاد نداشتند. یادم هست در مسجد 
جلیلی ،جوان‌ها دور حاج آقا جمع می‌شدند. یک عده 
با حرارت از دکتر شــریعتی دفاع و عده‌ای اعتراض 

مهندس بازرگان، فقط پشت مرحوم 
طالقانی نماز می‌خواند و پشت حاج 
آقا، چون به هــر دوی اینها اعتقاد 
داشت.مخصوصا در دوره ای،تنها به 
مسجد جلیلی می آمد.چون مسجد 
الجــواد را از مرحوم مطهری گرفته 
بودند. مرحوم طالقانی هم که معمولاً 
زندان بودند، لذا ایشان خیلی از اوقات  

به مسجد حاج آقا می‌آمد

۱۳۵۸. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق دکتر یدالله سحابی و ابوالحسن بنی‌صدر در سفر به تبریز در جریان غائله خلق مسلمان

۱۳۵۸. نماز جمعه تهران، آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق مهندس مهدی بازرگان در اقتدا به آیت‌الله خامنه‌ای
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می‌کردند و حاج آقا همواره سعی در تعدیل داشتند. 
به کسانی که با حرارت دفاع می‌کردند، می‌گفتند: ما 
اشکالاتی به دکتر شریعتی داریم، اما تندروی صحیح 
نیســت. عده‌ای که معروف به »ولایتی‌هــا« بودند، 
مســجد حاج آقا را تحریم کــرده بودند و حاج آقا 
هم متقابلًا به مجالســی که اینها بودند، نمی‌رفتند!اگر 
هم می‌رفتند، وقتی اینها حرف می‌زدند، نمی‌نشستند. 
نه فقط ســر مسئله دکتر شریعتی، سر مسائل انقلاب 
و... هم نمی‌نشســتند. علتش هم این بــود که اینها 
توهیــن می‌کردند و حاج آقا بــا این نوع برخوردها، 
موافق نبودند. آنها حتی به فردی مثل مرحوم مطهری 

می‌گفتند: وهابی! 
خدا آقای لاهوتی را رحمت کند. آدم بسیار با محبتی 
بود و به ایشــان »عمــو« می‌گفتیــم. آدم فوق‌العاده 
احساســی و با محبتی بود. ما خانه‌مان را از ایشــان 
داشــتیم، چــون حاج آقا کــه حاضــر نبودند خانه 
را عوض کنند. ایشــان رفت و خانــه زرین نعل را 
فروخت و پیگیری کرد و خانه خیابان سرباز را خرید. 
بسیار با محبت بود. ایشان به حاج آقا می‌گفت: چرا 
دائماً آقای مطهری را به مســجد جلیلی می‌آورید تا 
بحث‌های عقلی کنــد؟ الان موقع بحث‌های انقلابی 
است! این حرفی که می‌زنم مربوط به سال‌های 51 و 
52 است، نه ســال‌های 56 و 57. حاج آقا می‌گفتند: 
نه! ما بحث‌های مبنایی را هم لازم داریم. از آن طرف 
عــده زیادی تند می‌رفتنــد، از این طرف هم عده‌ای 

کاری به این کارها نداشتند. 
و ایشان متعادلک‌ننده طرفین بودند؟

بله،مسجد جلیلی محل انقلابیون بود، اما ضمناً محل 
بحث‌های مبنایی هم بود. حاج آقا با نگاه‌های منتقدانه 
دکتر شــریعتی نسبت به برخی مناسک وشعائردینی، 
مخالف بودند، اما با کسانی که حرف‌های تندی علیه 
دکتر شــریعتی می‌زدند هم، موافق نبودند. می‌گفتند: 
خیلــی وقت‌ها بــا او بحث‌ها کرده‌ایــم، اما گوش 
نداده اســت! ما هم گفته ایم :آقا شما راه خودتان را 
بروید، ما هم راه خودمان را می‌رویم!اما دلیلی ندارد 
که بگوییم ســاواکی اســت یا از این حرف‌ها بزنیم. 
به‌محض اینکه کســی از این نــوع حرف‌ها می‌زد، 
حاج آقا تذکــر می‌دادند و می‌گفتنــد: این حرف‌ها 
را نزنید،این قضاوت درســت نیست! دکتر شریعتی 
هم  زحمت‌هایی کشــیده است، ما عقایدش را قبول 
نداریم، ولی در دوره خودش کارهایی کرده اســت، 

شخصیت آدم‌ها را لکه‌دار نکنید.
حاج آقا در مورد دکتر ســروش هم همین حرف‌ها 
را می‌زدند. دکتر ســروش با اینکه کراراً در قضایای 
شــورای فرهنگی با حاج آقا در افتــاده بود و یکی 

از مخالفین جدی تشــکیل دانشــگاه امام صادق)ع( 
بود، ولی حاج آقــا گفتند: دعوتش کنید و همین جا 
در دانشــگاه ما، مدتی هم آمد و درس هم داد، ولی 
دانشجویان که بچه‌های درس خوانده‌ای بودند، پشت 
سر هم اشکال می‌گرفتند. ایشان هم دید فایده ندارد 
و اینجا را رها کرد و به مسجد امام صادق)ع( رفت، 
ولی بچه‌هــا که ول کن معامله نبودنــد. به آنجا هم 

می‌رفتند و همان سئوالات را تکرار می‌کردند.
بــه هرحال،نظر حاج آقا این بود کــه در مقام علم، 
باید دیدگاه‌های مختلف را شــنید و دقت کرد و دید 
دیگران چــه می‌گویند؟اما در مقــام تبلیغ و ترویج 
می‌گفتند:مــا دیدگاهی را که قبــول نداریم، ترویج 
نمی‌کنیــم، اما دلیل هم ندارد به دیدگاه کســی که با 
او موافق نیســتیم، توهین کنیم. لذا افراد تا زمانی که 
چهارچوب‌هــای انقلاب و مســائل دینی را رعایت 
می‌کردند، حاج آقا معتقد بودند باید دیدگاه‌هایشــان 
را شــنید و به هیچ وجه نباید توهیــن کرد.در مورد 
رعایت ادب، نظر حــاج آقا این بود که حتی موقعی 
که بــا امریکایی‌ها هــم صحبت و آنهــا را محکوم 
می‌کنیم، باید از بیان کلمات زشت و ناسزا بپرهیزیم. 
می‌فرمودند: قرآن می‌فرماید به آلهه آنها فحش ندهید 
که آنها هم، جاهلانه به خدای شــما بد نگویند. این 

باور حاج آقا از ابتدای زندگی بود.
 از مصادیــق مواجهه های ایشــان با چپ گرایی 
های آغــاز انقلاب،رویکرد ایشــان نســبت به 
ازچه  بود.ایشان  آمریکا  تسخیر سفارت  پیامدهای 

روی،دربرابر این رویداد،چنین موضعی داشتند؟
ایشــان معتقد بودند با توجه به تعهدات بین‌المللی، 
این کار ما صحیح نبود. حالا هم که به دلیل انقلاب 
و التهابات، دانشــجویان ما عصبانــی بودند و این 
کار را انجــام دادند، این موضوع نباید این‌قدر طول 
می‌کشــید. اگر به یاد داشته باشید یک دوره طولانی 
تنش بین شــورای انقلاب و دانشــجویان خط امام 
وجود داشــت و دانشــجویان عده‌ای را در شورای 
انقــاب، به عنوان »جناح لیبرال« محکوم می‌کردند. 

خیلی‌ها در شــورای انقلاب به ادامه گروگان‌گیری 
معتقد نبودند و می‌گفتند: دولت ما رســماً مسئولیت 
ایــن کار را نپذیــرد و بگویــد یک عده دانشــجو 
بودند و ســر قضیه شــاه که این همه جنایت کرده 
و امریکا او را راه داده اســت، عصبانی شــده‌ و از 
دیوار ســفارت بالا رفته‌اند! دولت باید ســفارت را 
از دانشــجویان بگیرد و گروگان‌ها را تحویل بدهد. 
البته اگر می‌خواســتند قطع رابطــه کنند، این کار را 

می‌کردند که شیوه متعارف دیگری داشت.
در خصــوص برخورد بــا مخالفان، همیشــه ایده 
ایشــان انصاف بود و بر اســاس قرآن می‌فرمودند: 
»وَ لَاي جَْرِمَنَّكُمْ شَــنَآنُ قَوْمٍ عَلَ ىألَاَّ تعَْدِلوُاْ اعْدِلوُاْ هُوَ 
أقَْرَبُ للِتَّقْوَى«)1( اگر قومی به شــما بد کردند، دلیل 
نمی‌شود اعتدال و عدل را کنار بگذارید و هر چه از 
دهانتان در می‌آید به طــرف بگویید. به اندازه‌ای که 
طرف مجرم است حرف بزنید. عقیده‌اش غلط است، 
بگوئید عقیده‌ات غلط اســت و مــا با این آقا مراوده 
نمی‌کنیم، چون عقیده‌اش را قبــول نداریم. به ما بد 
و بیراه گفته اســت، ولی دلیل نــدارد کارهایی را که 
نکرده است را به او نسبت بدهیم و یا مسائل مخفی 

زندگی‌اش را علنی کنیم. 
همه می دانند کــه حاج آقا از خیلی‌ها، خیلی چیزها 
می‌دانستند، اما هیچ وقت بیان نکردند. علتش هم این 
بود کــه می‌گفتند: نامردی اســت! اگر با او اختلاف 
سلیقه و عقیده دارم، دلیل ندارد رازش را برملا کنم! 
خیلی‌ها می‌گفتند: حاج آقا! شــما که در آن جلســه 
بودید،آنچــه را که دیدید، بگوییــد! می‌گفتند: دلیل 
ندارد، مسئله شخصی آن آدم است.! حالا چون با او 
مخالف هستم، مسئله مخفی و دعوای زن و شوهری 
او را بیــاورم و علنی کنم؟ این مبنــای حاج آقا در 

برخوردها بود. 
حاج آقا چون از ابتدا مسیر مشخصی را انتخاب کرده 
بودند، در قبال بســیاری از افــراد و گروه‌ها موضع 
داشــتند و خیلی‌ها را قبول نداشــتند، پای حرف‌ها 
و سخنرانی‌هایشــان نمی‌نشستند ، ولی هرگز حاضر 

حاج آقا این اعتقاد را داشتند که 
باید تا جایی که می‌شود، با منطق 
افراد را قانع کرد. از این گذشــته 
معتقد بودند نباید پــا را فراتر از 
قانون بگذاریم. اگر قانون به گروهي 
است،  داده  فعالیت  سياسي،اجازه 

باید بتوانند فعالیت کنند
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نبودنــد توهین بــه افراد را تحمل کننــد. روزی که 
مرحوم مطهری جدایی‌شان را از آقای دکتر شریعتی 
اعــام کردند، حاج آقــا هم کامــاً از دکتر فاصله 

گرفتند...
قبلًا به سخنرانی های ایشان می‌رفتند؟

من خودم چند بار به حسینیه ارشاد رفتم. اینکه حاج 
آقا همراهم بودند یا با خانم والده رفتم، درست یادم 
نمی‌آید، اما گفتگوی حاج آقا با مرحوم شــریعتی را 

یادم هست.
کجا بود؟

جلســه‌ای بود که به نظرم شهید بهشتی، شهید باهنر 
و عده‌ای دیگر هــم بودند. من بچــه بودم.درواقع، 
گفتگویــی میان روحانیت و ایشــان بود. به هر حال 
بعــد از اعلام جدایی مرحوم مطهــری، حاج آقا هم 
کاملًا خطشان را جدا کردند و دیگر با دکتر شریعتی 
مراوده نداشــتند و به هیچ وجه افکار دکتر شریعتی 
را ترویج نمی‌کردند. انتقاد هم داشــتند و بسیاری از 
درس‌ها و ســخنرانی‌های ایشان را نقد می‌کردند، اما 
هرگــز توهین نمی‌کردند و نســبتی ناروایی به دکتر 
شــریعتی نمی‌دادند، بلکه بر عکس، گاهی اوقات از 
ویژگی‌های مثبت ایشــان تقدیر هم می‌کردند.حاج 
آقا در باره اومی‌گفتند: ایشــان مهلت کمی داشت و 
می‌خواست از این فرصت استفاده کند، لذا یک مقدار 
تعجیل داشت! حاج آقا می‌گفتند: ایشان هم در گفتگو 
با آقای حکیمــی و هم در گفتگو بــا خود ما قبول 
کرده است که بحث‌هایش اشــکالاتی دارد و نسخه 
دوم اسلام‌شناسی، در واقع نسخه اصلاح‌شده پس از 
بحث‌های ماست. ایشان قبول می‌کرد اشتباهاتی دارد، 
ولــی می‌گفت: عجله کــردم و چیزهایی را نخوانده 
بودم. بنابراین به آقای حکیمی گفته بود اشــکالات 
کارهایش گرفته شــود، ولی متأســفانه با تیراژهای 
وسیع، جزوه‌های از قبل مانده را تکثیر و منتشر کردند 
و آقای حکیمی به اصلاح بسیاری از آنها نرسید! در 
حالی که خود دکتر شریعتی پذیرفته بود رفع اشکال 
شود، کما اینکه نسخه اول و دوم اسلام‌شناسی که در 
دوره حیات خود ایشان تصحیح شد، زمین تا آسمان 

با هم فرق دارند. ایشــان نســخه اول را جمع کرد و 
درس‌هایی را که در دانشکده الهیات مشهد داده بود، 
دیگر تکرار نکرد و بسیاری از موارد را اصلاح کرد.

اینکــه مرحوم آیت‌الله مهــدوی هیچ‌گاه  به‌رغم 
برخورد تندی با دولت دهه اول انقلاب نداشتند، اما 
همه می‌دانستند ریش سفید مخالفت با آن دولت، 
ایشان است. اختلافات با جریان چپ دولت، از چه 
زمانی وبرسر چه مسائلی شکل گرفت و چه شد که 
ایشــان تصمیم گرفتند کلًا از دولت کنار بکشند؟ 
چون کاملا مشــخص بود که ایشان ازسال 61 به 
بعد، از کارهای اجرایی و سیاســی فاصله گرفتند 
و بر تدریس و جلسات سخنرانی ممحض شدند و 

فقط گاهی اظهار نظرهایی میک‌ردند. 
حــاج آقا از قبل از انقلاب می‌فرمودند: ما مســلمان 
انقلابی هستیم، اما انقلابی مسلمان نیستیم! بعضی‌ها 
اســام را برای انقلاب می‌خواهند، اما ما انقلاب را 
برای اسلام می‌خواهیم. می‌گفتند: اگر کسی اسلام را 
ترویج کند، انقلاب را هم ترویج کرده اســت،مابرای 
انقلاب، تعبیری جدای از اســام نداریم، بلکه خود 
اســام مبنای انقلاب اســت و هر جا با ظلم و کفر 
مواجه شــود، انقلاب ایجاد می‌کند . ولی عده‌ای در 
همــان دوره  می‌گفتند: ما برداشــتی از بخش هایی 
از اســام داریم کــه انقلابی اســت و نتیجتا تئوری 
آنها،تقدم انقلاب بر اســام بود، لذا هر جا احساس 
می‌کردند اگر حرف اســام را بگویند، روح انقلابی 
اطرافیانشــان تضعیف می‌شود، شــروع به توجیه و 

تفسیر رأی می‌کردند!
ایــن نوع نگاه چه قبل و چه بعــد از انقلاب، باعث 
شــد حاج آقا در قبال کســانی که این نوع تعابیر را 
بــه کار می‌بردند، موضع صریح و شــفافی بگیرند. 
می‌فرمودند: باید متن اســام را به همان طریق سنتی 
و بر اســاس فقه جواهری توضیــح بدهیم. امام که 
رهبر انقلاب بودند، تا لحظــه آخر اعلام کردند فقه 
من فقه جواهری اســت و افتخارشــان هم به همین 
بود، امــا معتقد بودند زمان و مکان باید در آن لحاظ 
شــود. حاج آقا این را منافی بــا بحث فقه جواهری 

امام نمی‌دانســتند. در واقع فرق مکتب و مرام امام با 
بســیاری از آقایان دیگر، همین بود که با حفظ سنت 
و روش عمیق علمی پیشــینیان، به دنیای جدید و به 
واقعیت‌های دنیای معاصر توجه داشتند. در بعضی‌ها 
توجه به واقعیت‌های دنیای معاصر بر فهم اسلام غلبه 
می‌کرد و لذا می‌گفتند: آنچــه که دارد اتفاق می‌افتد 
و مقتضای روز و اصل اســت، نه اینکه ما اســام را 
برای حل مســئله روز به کار ببریم و ببینیم اســام 
مســئله روز را چگونه حل می‌کند، بلکه مسئله روز 
را به اســام تحمیل می‌کردند و اســام را به شکل 
موضوع روز در می‌آوردند، بنابراین اســام آنها هر 
روز به رنگ جدیدی در می‌آمد! چون هر روز اتفاق 
جدیدی می‌افتاد و بسیاری از مسائل علمی چند سال 
پیش نقض می‌شدند و لذا آقایان هم حرفشان را تغییر 

می‌دادند!
ایــن مبنای ایدئولوژیک، از قبل از انقلاب بود و آثار 
سیاسی آن تا بعد از انقلاب هم ادامه یافت. به عبارتی 
نوعی تفکر التقاطی سعی داشت اسلام را با »ایسم«ها 
تطبیق بدهد.بعد از انقلاب همین ایدئولوژی، دستگاه 
دولــت را هــم در اختیار گرفت. بســیاری از اینها، 
همان ایدئولوگ‌های قبــل از انقلاب بودند که حالا 
خودشان یا شاگردانشــان در مصدر امور قرار گرفته 
بودند و می‌خواستند »ایســم«ها و ایده‌هایشان را به 
عنوان سیاســت‌های جمهوری اسلامی پیاده کنند و 
حاج آقا مخالف این مسئله بودند. بروز و ظهور این 

حاج آقا کــراراً می‌رفتند و با آقای 
و  شریعتمداری صحبت میک‌ردند 
حتی ایشان را به نقطه‌ای رسانده 
بودند که چیزهایی را هم بپذیرد، 
و  دخالت  اطرافیان  متأسفانه  ولی 

کارها را خراب میک‌ردند.

۱۳۵۹. مراسم افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی. آیت‌الله مهدوی کنی در سمت چپ تصویر دیده می‌شود.
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افــکار در اول انقــاب، در گروه‌هایی مثل فرقان و 
منافقین به شــکل بارزی آشکار شد و ادامه آن هم 
با تیپ‌هایی بود که می‌خواســتند نوعی سوسیالیسم 
را وارد دیدگاه‌هــای اقتصادی اســام کنند. حرف 
اینها هم این بود که هر کســی که پول دارد، حتماً 
دزد اســت و حتماً از جایی خورده و برده اســت! 
حاج آقا می‌گفتند: بر اســاس کدام مبنای اســامی 
اجازه داریم بگوییم هر کســی کــه پول دارد، دزد 
اســت، پس باید پولش را بگیریــم! بعد می‌گفتند: 
بــه آنهــا می‌گفتم فــرض بگیریم اینهــا خورده و 
برده‌اند،می‌خواهیــد اقتصــاد مملکــت را چگونه 
اداره کنیــد؟ اگــر همه کارخانه‌هــا را گرفتید و به 
دســت یک مشت ناشی ســپردید، همه کارخانه‌ها 
تخته می‌شــوند و همین کارگری که دارید سنگش 
را به ســینه می‌زنید، بعد از آن چه کار باید بکند؟ 
اینهــا در خیابان‌ها می‌ریزند و یااعتصاب می‌کنند و 
کارخانه‌هایی که قبلًا هزاران تولید داشــتند، روزی 
صد دانه تولیــد هم نمی‌کنند! حاج آقا معتقد بودند 
این آقایان غیر از اشــکال در مبانــی، به فکر اداره 

صحیح کشور هم نیستند.
این یکی از جلوه‌های بروز و ظهور حاج آقا در حوزه 
مقولات اقتصــاد بودی و موضوع جنبه‌های متعددی 
پیدا کــرد و اوج آن نامه‌ای بود که جامعه روحانیت 
خدمت حضرت امام نوشتند و از ایشان خواستند در 
خصوص اقدامات دولت در دولتی کردن کارخانه‌ها، 
وارد عمل شــوند. اتفاقاً نامه در ســال 63 و زمانی 
تنظیم شــد که حاج آقا ســکته کــرده بودند و در 
بیمارستان بســتری بودند. آقای شرعی در آن موقع 
دبیر جامعه مدرســین و رابط بین جامعه مدرسین و 
جامعه روحانیت مبــارز بودند و متن نهایی ویرایش 
شده را برای حاج آقا آورده بودند که ایشان نزد امام 
ببرند. رابط این آقایان و امام هم حاج آقا بودند، چون 

امام بسیار به نظرات حاج آقا اهتمام داشتند.
امام هم که بسیار ایشان را قبول داشتندودر باره 

ایشان تعبیرات جالبی به کار بردند...
بله،داخل پرانتز عرض کنم که آقای رفیق‌دوســت 
در خاطراتش نوشــته است: به امام در عراق عرض 
کردیم دسترســی ما به شــما کم اســت، یک نفر 
را در تهــران معرفی کنید تــا دیدگاه‌هایتان را در 
مسائل فقهی، از ایشــان سئوال کنیم و امام فرموده 
بودند: پیش آقای مهدوی بروید. آقای رفیق‌دوست 
می‌گفت: ما این یادداشــت امام را خدمت حاج آقا 
دادیم که سند باشــد و بدانند به چه دلیل به ایشان 
مراجعــه می‌کنیم. متأســفانه ما هر چه گشــتیم در 

یادداشت‌های حاج آقا، این را 
نکردیم! پیدا 

اختلافات  ،ایــن  هرحــال  به 
اقتصادی وجود داشت تا قضیه 
چاپ کتاب شــهید مطهری در 
آمد. وقتی  پیــش  اقتصاد  باب 
این اتفاق افتاد و می‌خواســتند 
کتــاب را چاپ کنند، حاج آقا 
نامه‌ای در نقد آن کتاب به امام 
نوشتند و گفتند: شهید مطهری 
چهره‌ای اســت که شما ایشان 
را تأییــد کــرده و گفته‌اید هر 
چــه گفته خوب اســت و لذا 
این آرا به پای شــما نوشــته 
می‌شــوند، در حالــی که اینها 
مطهری  شــهید  یادداشت‌های 
هســتند که خودشان هم چاپ 
نکرده‌انــد. من بــا اینکه بچه 
بودم شــاهد ایــن قضیه بودم. 
شــهید  ویژگی‌های  از  یکــی 
بود کــه یک  ایــن  مطهــری 
دقیقه از وقتشــان را هم حرام 
که  انقلاب  نمی‌کردند. شورای 
تشــکیل می‌شد و می‌خواستند 
کنند،  جمع شــوند و صحبت 
خدمتشــان می‌رفتم و پذیرایی 
شوند،  جمع  افراد  تا  می‌کردم. 

شــهید مطهری یک تکه کاغذ کوچک برمی‌داشتند 
و نکته‌ای را که یادشــان می‌آمد روی آن می‌نوشتند 
و در جیبشــان می‌گذاشــتند. حتی یادم هست یک 
بار جلد سیگار را برداشــتند و پشت آن مطلبی را 
یادداشــت کردند و در جیبشان گذاشــتند. ایشان 
خیلی وقت‌ها با شــما هم که صحبــت می‌کردند، 
در دنیای خودشــان بودند و همیشــه حالت تفکر 

داشتند.
در هر حال اینها یادداشت‌هایی بودند که جمع‌آوری 
کرده و نخواسته بودند به همان شکل چاپ شوند. 
حاج آقا این را خدمت امام نوشــتند. امام پاســخ 
دادند: شما متن را بخوانید، اگر تأیید کردید، چاپ 
شــود. آقای علــی مطهری بعد از اینکــه حاج آقا 
این نامه را به امام نوشــتند، شــکایت کرده بود که 
جلوی چاپ کتــاب را گرفته‌اند و امام هم به حاج 
آقــا ارجاع داده بودند که اگر ایشــان تأیید کردند، 
چاپ شــود. حاج آقا حدود 20 مورد را اشــکال 
گرفته و خدمت امام فرســتادند و امام هم فرمودند: 
این کتاب چاپ نشود. وقتی اعلام شد کتاب چاپ 
نشود، آقایان به صورت مقاله در روزنامه اطلاعات 
چاپ کردند. نکته جالب این است که یک روز امام 
روزنامه اطلاعات را باز می‌کنند و می‌بینند وســط 
روزنامه که جای چاپ مقاله‌هاست، نیست. امام به 
آقای کفاش‌زاده می‌گویند: بروید سر خیابان و یکی 
دیگر بخرید. می‌آورند و امام باز می‌بینند صفحات 
وسط نیست. می‌فرســتند تا از چند جا روزنامه را 
تهیه کنند. معلوم می‌شود لایی روزنامه اطلاعات را 
برای کل منطقه شــمال تهران نگذاشته بودند که به 
دست امام نرســد! امام وقتی متوجه مسئله ‌شدند، 

به مسئولین اطلاعات عتاب و خطاب می‌کردند که 
منجر به این شــد که به این کار ادامه ندادند.

امام به مدت دو روز،روزنامه اطلاعات را تعطیل 
کردند.آقای دعایی خاطرات مربوط به این مسئله 

را گفته است...
بله،این میــزان اهتمام امام به نظــرات حاج آقا بود، 
لذا وقتی آقای شــرعی نامه را برای حاج آقا آوردند، 
آن روز ایشــان درccu بودند. حاج آقا نامه را امضا 
کردند، منتهی نامه ماند تا ایشــان از بیمارستان بیرون 
آمدنــد و آن را بعدها خدمت امــام بردند. حاج آقا 
در موارد متعددی خدمت امام می‌رســیدند و نکات 
و نظرات آقایــان علما را به امــام منتقل می‌کردند. 
جدی‌ترین مســائل در مورد اقتصاد اتفــاق افتادند، 
منتهی آقایان به‌تدریج این مســئله را به یک موضوع 
سیاســی تبدیــل و اعــام کردند که اینهــا طرفدار 
ســرمایه‌دارها هســتند. کار به جائی رسید که وقتی 
امام صحبت از اسلام امریکایی کردند، آنها در بیرون 
تبلیغ کردند که مصداق بارز اســام امریکایی مورد 
نظر امام، حاج‌آقا و همفکران ایشان هستند!این موج 
از اختلافات به‌قدری بالا گرفت که در اولین مرحله، 
منجر به تعطیلی حزب جمهوری اســامی شد و این 
نخستین شــکافی بود که بین جناح آقای موسوی و 
رهبر معظم انقلاب ایجاد شد و کار به جایی رسید که 
امام دستور انحلال حزب را دادند. شدت این شکاف 
در دوره دوم ریاســت جمهوری آقا بود و ایشان به 
صراحت اعــام کردند: خدمت امام رضا)ع( رفتم و 
دعا کردم خداوند این عنایت را بکند که تصمیم قاطع 
و محکمی بگیرم! نفرمودند چه تصمیمی، اما موضوع 
همین بودکه دیگر آقای موسوی را به عنوان نخست 

بعد از 14 اسفند، خود من حرف‌های 
حاج آقا را که پشت تلفن به بنی‌صدر 
گفتند، شنیدم. واقعاً هیچ کس جرئت 
نمیک‌رد با بنی‌صدر این‌جوری صحبت 
کند. حاج آقا بر سرش فریاد زدند که: 
شما به چه حقی هم قاضی شدی، هم 
دادستان و هم مجری؟ چه کسی به 
شما اجازه داد بروی بالای تریبون و 

دستور دستگیری بدهی؟

۱۳۵۹. ابوالحسن بنی‌صدر در کنار آیت‌الله مهدوی کنی
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وزیر انتخاب نکنند. اینها شبانه نزد امام رفتند که اگر 
این‌طور شود، جنگ این ‌طور می‌شود و اوضاع به هم 
می‌ریزد و صدام تا تهران می‌آید! برای امام هم، هیچ 
موضوعی مهم‌تر از جنگ نبود و هر کس دیگری هم 
جای امام بود، مســئله امنیت کشور برایش در درجه 
اول اهمیت قرار داشــت، لذا خطاب به آقا فرمودند: 
دولت نباید تغییر کند!حقیقتاً یکی از موضوعات بسیار 
دشــوار برای مقام معظم رهبری، همین موضوع بود، 
چون ایشان بلافاصله پس از ریاست جمهوری دراین 
باره مصاحبه ای کــرده بودند و همه هم اختلاف را 
می‌دانســتند، اما ناچار شدند دو باره آقای موسوی را 

به نخست‌وزیری انتخاب کنند!
رهبری گفته بودنــد: اگر بخواهم صد نفر را برای 
نخست‌وزیری درنظربگیرم، آقای موسوی نفر صدم 

است!
بله،این اتفاق شــدت یافت و وقتــی موضوع کاملًا 
ریشه‌دار شــد، در جلسات جامعه روحانیت هم این 
شکاف کاملًا خود را نشــان داد و گروهی که همان 
نگاه ایدئولوژیک را به اســام داشتند، برداشت‌هایی 
را که از قدیم در سخنرانی‌هایشــان مطرح می‌کردند، 
باز تکرار کردند که: »إنَِّ رَبَّكَ لبَاِلمِْرْصَادِ«)2( خدا در 
کمین‌گاه است، یعنی باید مبارزه مخفیانه کرد!از این 
تفاسیر در مســاجد می‌کردند و منجر به این شد که 
شــهید مطهری تفسیرهای اینها را تحریم کردند. کار 
بعضی‌هایشــان به جایی رسید که شهید مطهری آنها 
را تفسیق کردند! ایشــان از حرف‌هائی که اینها زده 
بودند، در مسلمانی‌شان شک کرده بود! این آقایان که 
بعضاً در جامعه روحانیت هم حضور داشتند، شکاف 
بزرگی را ایجاد کردند و بــا نفوذی که در دفتر امام 

داشتند، تأییدیه‌ای هم برای خودشان گرفتند و حتی 
گفتند: امام برای تشــکیلات آنها، بودجه‌ هم داده‌اند! 
این شکاف صدمه بسیار جدی به انقلاب زد و بعد از 
قضیــه بنی‌صدر، مواجهه دو جریان انقلاب را، کاملًا 
رســمی و نهادینه کرد. اگر قبلًا احزاب بودند، حالا 
رهبران اصلــی انقلاب، یعنی روحانیون در دو صف 
مقابل یکدیگر ایســتادند. اینها از آن فضا استفاده و 
طــرف مقابل، یعنــی جامعه روحانیت را به اســام 
امریکایــی متهم کردند و بیانات امــام را هر چه که 
بود، خطاب به جامعه روحانیت و جامعه مدرســین 

تفسیر ‌کردند!
حاج آقا می‌فرمودند: در فاصله 
دو دور انتخابات مجلس سوم، 
رفتــم خدمت امــام و عرض 
کــردم: آقــا! بعــد از عمری 
ریش سفید کردن و شاگردی 
و تأیید شــما، آخرش کار به 
اینجا رســیده اســت که به ما 
می‌گوینــد اســام امریکایی! 
امام فرمودند: من چنین نظری 
نداشــتم و جبران می‌کنم! که 
موضــوع خورد بــه قضایای 
آقــای منتظری و پــس از آن 
پیش  امام  کســالت و رحلت 
آمد و این موضــوع همچنان 
تبلیغاتی  دستاویزهای  از  یکی 

آن نوع نگاه باقی ماند.
اصل دعوا بر ســر این بود که 
حاج آقا به عنوان دبیر جامعه 
روحانیت و چهره بارز انقلابی، 
هرگز  و  داشتند  بیان صریحی 
نمی‌زدند،  ایهــام  با  را  حرفی 
دوره،  درآن  کــه  حالــی  در 
مخالف  دیگرهــم  خیلی‌های 
بودند، اما حرفشــان را صریح 
بیان نمی‌کردند. شاید ملاحظه 
امام را می‌کردند که داشتند از 

دولت حمایت می‌کردند. همین جا در دانشــگاه امام 
صادق)ع(هم، یک عده طرفدار آقای موســوی بودند 
و دســته‌ای هم خود را طرفدار حاج آقا می‌دانستند. 
با این همه،حاج آقا خود را مســتقل می‌دانســتند و 
بحث که می‌شــد، می‌فرمودند: به خاطر فرمایش امام 
مبنی بر حمایت از دولــت، تضعیف دولت را جایز 
نمی‌دانم، اما معنایش تأیید عقاید دولت نیســت. من 
برخی از موارد را قبول ندارم، اما اقدام برای تضعیف 
دولت، آن هم در شــرایط جنــگ را جایز نمی‌دانم، 
لذا آنها خیالشــان راحت بود کــه از جانب حاج آقا 
اعتراضی متوجه آنها نیســت. می‌دانستند حاج آقا و 
امثال ایشان اقدام کننده به این معنا که به میدان بیایند 
و مســئله ایجاد کنند، نیستند، اما متأسفانه بسیاری از 
آنها  حریم‌ها را نگه نداشــتند و توهین‌های متعددی 
را بر حاج آقا روا داشتند. متأسفانه عده‌ای هم در این 
فشــارها بریدند! یعنی عده‌ای از بریده‌های ما، بر سر 
درگیری‌ای که در این برهه اتفاق افتاد، اعتقادشــان 
را به مجموعه انقلاب و امام و روحانیت از دســت 
دادند و به این اعتقاد رســیدند که اینها خودشــان به 
جان هم افتاده‌اند!متأســفانه در سال 88 هم، یک بار 
دیگر این موضوع اتفاق افتاد و اعتبار مجموعه علما 
و روحانیت در درگیری‌ها و حرف‌های ناصوابی که 

زده شد، تضعیف شد. 
فرازهای دیگر را به علت ضیق وقت حذف میک‌نیم. 
اوج بازگشت سمبلیک ایشان به حاکمیت، پذیرش 
ریاست خبرگان بود، آن هم در برهه‌‌ای فوق‌العاده 

در  کراراً  اینکه  با  دکتر ســروش 
قضایای شورای فرهنگی با حاج آقا 
در افتاده بود و یکی از مخالفین جدی 
تشکیل دانشگاه امام صادق)ع( بود، 
ولی حاج آقا گفتند: دعوتش کنید و 
همین جا در دانشگاه ما، مدتی هم 

آمد و درس هم داد!

۱۳۹۰. مراسم عزاداری تاسوعای حسینی )ع( در مدرسه مروی. حجت‌الاسلام سعید مهدوی در کنار پدر
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دشــوار. از حاشیه و متن این رویداد که هنوز هم 
برای عده ای مجهول است بفرمایید؟

بخشــی از حرف‌ها اگر مصلحت بود که زده شوند، 
خود ایشان می‌گفتند. اگر نگفته‌اند لابد مصلحتی در 
آن دیده‌انــد. هنوز هم از این حادثه فاصله نگرفته‌ایم 
که بتوانیم همان‌ طور که راحت در باره مســائل دهه 
60 صحبت می‌کنیم، حرف بزنیم، لذا از من نخواهید 
مطلب را باز کنم، چون اگر مصلحت بود خود حاج 

آقا می‌فرمودند.
امــا در خصوص بیــان حاج آقا کــه فرمودند آقای 
هاشــمی این مســئولیت را به بنده تفویض کردند، 
مطلب این اســت که پس از رفت و آمدهای بسیار و 
گفتگوها، بالاخره آقای هاشمی در انتهای مسیر اقدام 
به ثبت‌نام نکردند، اما قبل از آن تصمیم داشــتند این 
کار را بکنند و موضوع را ســبک سنگین می‌کردند. 
حاج آقا این اواخر وقتی بحث می‌شــد می‌فرمودند: 
بین نیت‌ و شــخصیت آدم، با رفتار و اعمالش فاصله 
قایل شوید! چون آدم‌های خوبی هستند که در زندگی 
کارهــای خوبی هم کرده‌اند،امــا بالاخره در زندگی 
انســان، ممکن است چند نقطه ســیاه هم پیدا شود. 
همه شخصیت‌ یک فرد را، به خاطر چند اشتباه نباید 
لکه‌دار کرد. نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم نیت‌ 
آدم‌ها را بخوانیم! وقتی سابقه کسی حاکی از آن است 
که فداکاری‌هایی داشــته، زحماتی کشیده، خدماتی 
کرده و از خودگذشتگی‌هایی داشــته، نمی‌توانیم به 
این ســادگی‌ها نیت او را زیر ســئوال ببریم. ممکن 
اســت کارش را نپســندیم و با او مقابله هم بکنیم، 
ولی اینکه نیت‌خوانی و شــخصیتش را لکه‌دار کنیم، 

صحیح نیست. 
حاج آقا همیشــه می‌فرمودند: در مورد آقای هاشمی 
این اطمینان را دارم که ایشان از روی احساس تکلیف 
و وظیفــه اقداماتی را انجام می‌دهد. حاج آقا در عین 
حال می‌گفتند: به کارهای ایشان اصلًا اعتقاد ندارم... 
و به واقع هم، بســیاری از رفتارهای آقای هاشمی، 
حتی از قبل از دوره ریاســت جمهوری نقد داشتند 
و در دوره ریاســت جمهوری ایشان هم، از منتقدین 

جدی ایشان بودند و تا این اواخر هم کارهای ایشان 
را قبول نداشــتند و حتی در جلســاتی هم که ایشان 
مدیریت آن را به عهده داشــتند ، هیچ وقت شرکت 
نمی‌کردنــد، اما به هیچ وجه اجازه نمی‌دادند کســی  
اســائه ادبی به ایشــان بکند. حاج آقــا برای مجمع 
تشــخیص مصلحت حکم داشتند، ولی فقط یک بار 
در جلسه اول یا دوم رفتند و دیگر هیچ وقت نرفتند! 
می‌فرمودند: آقایان هســتند و لذا دلیلی برای شرکت 
و ایجاد تنش نمی‌بینم! حاج آقا نه در شورای مجمع 
تشخیص و نه در شــورای انقلاب فرهنگی شرکت 
نمی‌کردند. حضرت آقــا بارها فرموده بودند: آیا این 
حکــم را تمدید کنم؟ و حاج آقا پاســخ داده بودند: 
فرد دیگری را بفرســتید، چون من به این جلســات 

نمی‌روم!
در مورد ریاســت مجلس خبرگان هم،حاج آقا واقعاً 
معتقد بودند که این یک غنیمت نیســت، بلکه ادای 
تکلیف اســت. کمــا اینکه اصل ورود حــاج آقا به 
خبرگان بر اســاس تکلیف بود، چون آقایان گفتند: 
با از دنیا رفتن چند شــخصیت بــزرگ مثل آیت‌‌الله 
مشــکینی، وضع مجلس خبرگان به‌گونه‌ای است که 
اگر خدای ناکرده حادثه‌ای اتفاق بیفتد، رأی این جمع 
بــرای اینکه یک نفر دیگر را تعییــن کنند، از طرف 
مــردم و مراجع وزن و حجیــت لازم را ندارد و اگر 
کسی مثل شما بیاید و تأیید کند،همه حجت دارند و 
مراجع هم شــما را می‌پذیرند. حاج آقا می‌گفتند:من 
هرگز خــودم را به رأی دیگران نگذاشــته بودم، اما 
اینجا چون احســاس کردم تکلیف شــرعی است به 

میدان آمدم. ریاستشان هم به همین دلیل بود.
تفاوت ریاســت دوره ایشــان با دوره قبلی چه 
بود؟ دســتک‌م در آنجا که دیگر بر اساس عقیده 

خودشان عمل میک‌ردند؟
نــه این‌طور نبود. در مجلس خبرگان، کســانی که با 
فضای آخوندی آشنا هستند، می‌دانند کلًا اداره محافل 
اینچنینی بسیار دشوار است و شما مجبورید در عین 
حال که چیزی را که قبول ندارید، به‌گونه‌ای هم رفتار 
کنیــد که افراد به خاطر تفاوت دیدگاه، جمع را ترک 

نکننــد، بلکه باید راهی را در پیش بگیرید که همه به 
عنوان مدیر مجموعه، شما را قبول داشته باشند. حاج 
آقا این مهارت را ســال‌ها در جامعه روحانیت تجربه 
کرده بودند و تعامل با سیاسیون و علمایی را که حتی 
دیدگاه‌های متفاوتی نسبت به انقلاب داشتند، سال‌ها 
تمرین و نقش ایجاد کننده تعادل را ایفا کرده بودند، 

لذا اداره خبرگان برای ایشان سخت نبود.
ایشان ســخنانی مخصوص به خود داشتندواز این 
جنبه هم درخور مطالعه هستند.، مانندتفسیر نظارت 
خبرگان بر رهبری. ایشان گفته بودند: فقیه عادلی 
که جامع‌الشرایط اســت، خیلی کم پیش می‌آید 
خلاف شــرعی را انجام بدهد که او را از رهبری 
ســاقط کند. اگردرقانون این نظارت آمده، معنای 
دیگری دارد و آن هم این است که باید برای حفظ 
جایــگاه رهبری نظارت کنیــم. در دوره‌های قبلِ 

خبرگان، اصلًا چنین حرفی مطرح نشد...
به دلیل این بود که در بحث‌های مبنایی، تفاوت‌های 

اساسی با دیگران داشتند...
به خودشــان  حرف‌هایی می‌زدند که مخصوص 

بود...
و هیچ وقــت هم فرصت نکردند اینها را بگویند.این 
حالت از قدیم وجود داشت.شــاید بدانید که ایشان 
در شورای اقتصاد و هیئت دولت و حتی در شورای 
انقلاب، بحث‌هایی را  مطرح کردند که در سال‌های 
اخیر منجر به اصلاح اصل 44 قانون اساسی شد، اما 
آن روزها کســی از حاج آقا حمایت نکرد! در بحث 
اسلامی‌سازی دانشگاه‌ها، حاج آقا در سال های59 و 
60 در شورای ستاد انقلاب فرهنگی آن موقع و مراکز 
دیگر، صحبت‌هایی کرده بودند که خیلی از دوستان 
حمایتشــان نکردند و ایشــان تنها ماندند.دیگران در 
سال‌های بعد متوجه قضایا شــدند.علاوه براین،باید 
عرض کنم که ایشــان خیلی وقت‌ها حرف‌هایشان را 
نزدند. یک مقداری را در دانشــگاه گفتند، ولی هنوز 
درست منعکس نشده‌اند. خیلی از بحث‌های حاج آقا 
مبنایی هســتند. ایشان اصل ولایت فقیه را با گوشت 
و پوســت خود قبول داشــتند و با تمام وجود از آن 
دفاع می‌کردنــد، اما تعبیرهایی از این اصل می‌کردند 
که خیلی‌ها نمی‌کنند. ایشــان نوع دیگری به موضوع 
نگاه می‌کردند، منتهی اصلًا فرصت بیان نیافتند، والا 
ایشان از بیان عقایدشــان ترسی نداشتند. بسیاری از 
این مســائل مثل همین دیدگاهی بود که در مجلس 
خبرگان در دفاع از ولایت بیان کردند که بیان دست 
بالایی بود، اما فرصت تشریح حرف نبود و کسی هم 
به آن معنا تریبونی را در اختیار حاج آقا قرار نمی‌داد 
و یا اساسا تریبونی که مناسب گفتن آن مطالب باشد، 

ایشــان اصل ولایت فقیه را با گوشت 
و پوســت خود قبول داشــتند و با 
تمام وجــود از آن دفاع میک‌ردند، اما 
تعبیرهایــی از این اصل میک‌ردند که 
خیلی‌ها نمیک‌نند. ایشان نوع دیگری 
به موضوع نگاه میک‌ردند، منتهی اصلًا 

فرصت بیان نیافتند

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی در جمع اعضای کابینه شهید محمدعلی رجایی
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وجود نداشت.  
ظاهرا خودشان هم چندان مایل نبودند که بگویند 
و فقط اگر فرصت مناسبی پیش می‌آمد می‌گفتند.

اینطور نیست؟
بله واین ویژگی ذاتی حــاج آقا بود و البته موقعیت 
هم فراهم نشــد. به عبــارت دیگر بخش عمده‌ای از 
اندیشــه های حاج آقا، فرصت عرضــه پیدا نکرد. 
حاج آقا یک مقدار در اوایل انقلاب و اندکی هم در 
این اواخر و به شــکل محدود و در سطوح خاصی، 
مجــال عرضه پیدا کردنــد. در جامعه روحانیت هم 
همیشه سعی حاج آقا ایجاد توازن بود، نه اعلام نظر 
شخصی، لذا برخی از آقایان جامعه روحانیت الان که 
جمع می‌شوند، گریه می‌کنند و می‌گویند: داریم فکر 
می‌کنیم که ایشــان از تک تک ما نظر می‌خواستند و 
سعی می‌کردند حرف‌های ما را جمع‌بندی کنند. یکی 
از آنها می‌گفت: خود من در پایان بعضی از جلسات 
می‌رفتم و می‌گفتم: حاج آقا ببخشــید!ما جســارت 
کردیم، اصلًا خودمان را در این موقعیت نمی‌دیدیم، 
شــما هســتید که به ما رو داده‌ایــد و داریم حرف 
می‌زنیم! شما رأی‌گیری کردید و حرفتان رأی نیاورد! 
جالب اینجاست که بســیاری از حرف‌های حاج آقا 
رأی نمی‌آوردند. مثلًا در قضیه بنی‌صدر حاج آقا رأی 

ندادند و جامعه روحانیت به او رأی داد.
ولی به اسم ایشان هم تمام شد!تاالان هم برخی این 

موضوع را تکرار می کنند...
در حالی که حاج آقا بــه بنی‌صدر رأی نداده بودند. 
خــود ما تبلیغ آقــای حبیبی را می‌کردیــم. با اینکه 
حــاج آقا باحزب جمهوری اســامی همراه نبودند، 

اما بنی‌صــدر را هم نمی‌پســندیدند، ولــی جامعه 
روحانیت به رأی حاج آقا عمل نکرد. در قضیه اعلام 
کاندیداتوری آقای ناطق در دوم خرداد،حاج آقا البته 
طرفدار بودند، اما ملاحظاتی در قضیه داشــتند و باز 

بخش‌هایی از ملاحظات حاج آقا پذیرفته نشد. 
در قضیــه انتخابات 88 حاج آقــا باز هم ملاحظاتی 
داشتند که متأسفانه در نظر گرفته نشدند. در انتخابات 
اخیر هم همین‌ طور. در قضیه انتخابات مجلس هم، 
کراراً این اتفاق تکرار شد. در بسیاری از انتخابات‌ها 
کسی را که حاج آقا انتخاب کرده بودند، مورد قبول 
واقع و یا ملاحظات ایشــان در خصوص اعمال آن 
نظر، پذیرفته نمی شد! اما با همه این حرف‌ها، حاج 
آقا وقتی از جلســات بیرون می‌آمدند، از رأی جمع 
دفاع می‌کردند. دلیلشان هم این بود که من نباید نظر 
شــخصی خود را اعلام کنم. همیشه به آقایان جامعه 
روحانیت اعتراض می‌کردند که: شــما به عنوان یک 
عضو حق نداریــد بگویید که: نظر من به عنوان یک 
عضو جامعه این است! شما قبول کرده‌اید که در یک 

بحث سیاسی، عضو یک تشکیلات باشید، بحث زن 
و بچه‌تان که نیســت، بحث سیاست مملکت است! 
مگــر به عنوان یک عضو، موضــع جامعه روحانیت 
را انتخــاب نکرده‌اید؟ اگر می‌خواهید نظر دیگری را 
اعلام کنید، بگوئید عضو جامعه روحانیت نیســتم و 
یا اگر قبول کردید که باشــید، نظر جامعه روحانیت 
را اعــام کنید. آقایان در بســیاری از اوقات رعایت 
نمی‌کردند، ولی خود حاج آقا مقید بودند که رعایت 

کنند.
اخیرریاســت  انتخابــات  مثــل  اوقــات  گاهــی   
جمهوری،اعضــای جامعه به نظر واحدی نر‌ســیدند 
، لذا آن وقت حاج آقا نظر شــخصی خودشــان را 
اعــام کردند. حاج آقا گفتند: منتظر هســتم ببینم از 
آن سه نفر، دو نفرشان طبق قولی که داده بودند، کنار 

می‌روند یا نه؟
آقای حداد که کنار رفت...

آن اواخــر این کار را کرد. حــاج آقا حدود ده روز، 
یک هفته قبل از انتخابــات گفتند که: آقایان باختند! 
برای ایشان قطعی بود که با این وضعی که آنها رفتار 
می‌کننــد، اگر کنار نروند کار تمام اســت و تا لحظه 
آخر هم به هر ســه نفرشــان نامه نوشــتند و گفتند: 
می‌بینم که این مجموعه شکست خواهد خورد! حاج 
آقا بســیار مقید به تصمیمات جمعی بودند و همین 
باعث می‌شد در بســیاری از اوقات حرف‌هایشان را 
نزنند. بیشتر خود را در جایگاه ایجاد تعادل می‌دیدند 
و تــاش می‌کردند شــرایطی را فراهــم کنند که به 

مصلحت نظام باشد. 
آدمی که در شــرایط ایجــاد تعادل قــرار می‌گیرد، 
نمی‌تواند حرف‌هایش را صریح بزند، چون اگر حرف 
خودش را بزند، دیگر نمی‌تواند نقش متعادل کننده را 
ایفا کند، بنابراین حاج آقا بسیاری از حرف‌هایشان را 
نمی‌زدند. خیلی‌ها نمی‌دانند موضع اصلی حاج آقا در 
بسیاری از موضوعات چیز دیگری بوده است، چون 
هرگــز آنها را ابراز نکردنــد و مبانی خود را توضیح 
ندادند. مســئله نظــام و انقلاب، بــرای حاج آقا در 

های  اندیشه  از  عمده‌ای  بخش 
پیدا  عرضه  فرصــت  آقا،  حاج 
نکرد. حاج آقا یــک مقدار در 
اندکی هم در  و  انقــاب  اوایل 
این اواخر و به شــکل محدود و 
در سطوح خاصی، مجال عرضه 

پیدا کردند.

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی و اعضای کابینه‌اش در دیدار با امام خمینی در جماران

۱۳۸۵. یکی از جلسات جامعه روحانیت مبارز تهران به ریاست آیت‌الله مهدوی کنی
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اولویت بود و بر آن اساس رفتار می‌کردند.
روزهــا و ماه‌های آخــر حیات ایشــان چگونه 

گذشت؟مخصوصا آن روز آخر؟
حاج آقا همیشه می‌فرمودند که: ان‌شاءالله تا 120 سال در 
خدمتتان هســتیم! با بعضی از آقایان شوخی می‌کردند و 
می‌فرمودنــد: نماز همه‌تان را خودم می‌خوانم! فکر حاج 
آقا هم همین بود و می‌فرمودند: از خدا خواسته‌ام به من 
فرصت بدهدتا کار بیشتری بکنم. واقعیت هم این است 
که حاج آقا در این سن و سال و با آن جسم بیمار، حقیقتاً 
خیلی کار می‌کردند. الان که بخش‌هایی از کارهای حاج 
آقا به من محول شده است، متوجه هستم که ایشان چقدر 
کار می‌کردند. تازه من کار سیاسی نمی‌کنم که آن بارهای 
سنگین سیاسی را هم به دوش بکشم. کارهایی که گاهی 
اوقات به اندازه یک جمله است، اما همان یک جمله، یک 
ماه انســان را پیر می‌کند! یادم هست ایشان در انتخابات، 
فشار روحی فوق‌العاده زیادی را تحمل ‌کردند. همان یک 
جمله کافی بود که انسان را پیر کند و حاج آقا این ظرفیت 
را داشتند و با همین وضعیت و همه فشارها کارهایشان 
را هم انجام می‌دادند و روزانه بالای هشــت ساعت کار 

می‌کردند، می‌خواندند و می‌نوشتند. 
بسیار هم با نشاط و با روحیه بالا؟

بله،این ویژگی حاج آقا بود، اما تقریباً از دو ســال قبل، 
به‌تدریج شــروع کردند به وصیت کردن! بسیاری از این 
وصایا ،در بین صحبت‌ها و توصیه‌هایشان بود. در چند ماه 
آخر، حاج آقا می‌فرمودند: دیگر باید تشریف را برد! خدا 
رحمت کند آیت‌الله سرخه‌ای پدربزرگ ما را. هر وقت با 
ایشان صحبت می‌کردیم، می‌گفتند: تشریف‌ها را باید برد! 
حاج آقا هم می‌گفتند: به قول آیت‌الله سرخه‌ای، دیگر باید 
تشریف‌ها را برد! حدود یکی دو ماه قبل از فوت هم، در 
دانشگاه صحبت کردند و گفتند: 120 سال و این حرف‌ها 
شوخی است و باید کم‌کم جمع کنیم و برویم! احساس 
می‌شد حاج آقا دارند خودشــان را آماده می‌کنند. انسان 

کاملاً این را احساس می‌کرد.
حاج آقا تقریباً دو سه هفته قبل از فوت، در سالگرد مرحوم 
آیت‌الله مشکینی به قم تشــریف بردند. اتفاقاً در آن ایام 
سالگرد رحلت آیت‌الله بهجت هم بود. حاج آقا فرمودند: 
دو جا را نمی‌کشم بروم!برای آیت‌الله بهجت آقایان دیگر 
هستند، ولی آیت‌الله مشکینی هم رئیس خبرگان بوده‌اند، 
هم من شاگرد ایشــان بوده‌ام و لذا آن مجلس را می‌روم. 
حاج آقا به آن مجلس تشریف بردند و بعد هم به زیارت 
حرم رفتند. در حرم، عده‌ای دور حاج آقا جمع شدند. حاج 
آقــا معمولاً با یکی از بچه‌ها می‌رفتند و محافظ و همراه 
نداشتند. ایشان اجازه نمی‌دادند کسی اطرافشان را بگیرد و 
مردم را هل بدهد. حرم هم که رفته بودند، یکی از بچه‌ها 
ماشین را دم در نگه داشته بود و یکی هم همراه حاج آقا 
‌رفت و صندلی کوچک و کیف حاج آقا دستش بود، چون 
حاج آقا زود خسته می‌شدند. ظاهراً جمعی دور حاج آقا 
حلقه می‌زنند و گفتگو و صحبت پیش می‌آید. بعد حاج آقا 
به مسجد بالاسر می‌روند که برای علما فاتحه بخوانند و در 
زاویه آنجا، عده‌ای از طلبه‌ها دور ایشان جمع می‌شوند و 
سئوالاتی را می‌پرسند. صحبت حاج آقا با این جمع، بالای 
نیم ساعت طول می‌کشد. یکی از جوان‌ها در میان آن جمع 
شروع به توهین به برخی از مسئولین می‌کند و به اسم نقد، 
هر چه از دهانش در می‌آید، به آنها می‌گوید! حاج آقا کمی 

عصبانی می‌شوند و می‌گویند: »جوان! ملاحظه کن!« 
از چه موضعی این حرف‌ها را می‌زد؟ حزب‌اللهی تند 

بود یا...؟
بله، درآنجا حاج آقا مقداری عصبانی می‌شوند و می‌گویند: 
»آقا! ادب را رعایت کن، چرا توهین می‌کنی؟ اگر حرف 
مستدل داری بزن و من هم جوابت را می‌دهم!« بچه‌هایی 
کــه همراه حاج آقا بودند، می‌گفتنــد: در آن زاویه نفس 
خود ما کم‌کم گرفت و طبیعی بــود حاج آقا هم در اثر 
این گفتگوی طولانی و فشــار جمعیت و عصبانیتی که 
پیدا کردند، حالشــان بد شــود. خود حاج آقا می‌گفتند: 
آخر صحبتم با آن جوان، یکمرتبه احســاس کردم قلبم 
ریخت و خیس عرق شــدم! آن روز حاج آقا سخنرانی 
هم کرده بودند و نماز جمعه هم رفته بودند و صحبت‌های 
طولانی با این جوان‌ها ،حسابی ایشان را خسته کرده بود.
درآن روز،من همراهشان نبودم. فردا که خدمتشان رفتم، 
فرمودند: خیلی احساس ضعف می‌کنم و دیگر پایم پیش 
نمی‌رود! آن روز به دانشگاه نرفتند و در خانه ماندند. فردای 
آن روز من گفتم: بهتر است برویم دکتر که ایشان فرمودند: 
وقت گرفته‌ام. رفتیم دکتر و نوار قلب گرفتندو اکِو و باقی 
معاینات انجام شدند. معلوم شد ظرفیت خروجی قلب 
حاج آقا خیلی پایین آمده و بخش‌های دیگری از قلب هم 

از کار افتاده است.
در واقع  تقریبا ومجددا سکته کرده بودند...

بعد از ســکته لبنان، ظرفیت قلب حاج آقا از نزدیک به 
30 درصد تجاوز نمی‌کرد و در سال‌های اخیر به زیر 20 

درصد رسیده بود! این حادثه باعث شد ظرفیت قلب حاج 
آقا به زیر پانزده درصد برســد! وقتی حاج آقا در حالت 
کما بودند و پرونده پزشکی ایشان توسط آقایان پزشکان 
بازخوانی می‌شد، خیلی‌ها تعجب می‌کردند که حاج آقا 
با این قلب، در طی این ســال‌ها چگونه راه می‌رفته‌اند؟ 
خروجی قلب برای راه رفتن هم کافی نبود، ولی حاج آقا 

با این قلب کار هم می‌کردند!
در هر صورت دکتر دو سه روز حاج آقا را درتحت نظر  
نگه داشت و به ایشان گفت: شما نباید فعالیت کنید، چون 
قلب دیگر ظرفیت لازم را ندارد، ولی حاج آقا دو باره از 
فردای آن روز، به دفترشــان در دانشگاه آمدند و بسیاری 
از حساب و کتاب‌هایشــان را در همان روزهای آخر در 
دفترهایشان نوشتند. حدود دو هفته آخر، زمان‌های طولانی 
را در دفتر بودند و کارهایشان را دقیقاً نوشته‌اند که موجود 
اســت. کارهای باقیمانده را ارجاع داده بودند. اظهارات 
ایشان در روزهای آخر را، از کسانی که به ملاقات ایشان 
می‌رفتند، شنیده ام که کاملاً نشان می‌دهد ایشان خود را 
آماده کرده بودند. روز آخر خدمتشان رفتم و گفتم: »حاج 
آقا! فکر می‌کنم برای شــما خوب نیســت به مرقد امام 

تشریف ببرید.« فرمودند: »خیر، حالم بد نیست، برویم.«
شما همراهشان بودید؟

بلــه، ظاهر حاج آقا ،خیلی بدتر از قبل نبود. آنجا هم که 
نشسته بودند کمی فشارشــان پایین بود، ولی سر وقت 
قرصشان را دادیم و خوردند. موقع برگشتن هم، حاج آقا 
تا خانه شوخی می‌کردند و می‌خندیدیم ومشکل خاصی 
ندیدم. بعد هم برای نماز و ناهار تشریف بردند و من از 
خدمتشان مرخص شدم. شاید به فاصله پنج یا ده دقیقه بعد 

از ناهار دچار عارضه قلبی می‌شوند.
اقدامات حاج آقا در ماه‌های آخر نشــان می‌دهد ایشان 
به‌تدریج برای رفتن، آمادگی کسب کرده بودند. نمونه‌اش 
بعضی از کارهایی اســت که ایشــان مدت‌ها بود انجام 
نمی‌دادند، از جمله، یکی از موارد مهم این بود که به ایشان 
می‌گفتیم فکری برای هیئت امنای دانشگاه بکنید، چون آقا 
به ایشــان سپرده بودند اصلاحیه هیئت امنا را بنویسید و 

حاج آقا چــون از ابتدا مســیر 
مشخصی را انتخاب کرده بودند، در 
قبال بسیاری از افراد و گروه‌ها موضع 
داشتند و خیلی‌ها را قبول نداشتند، 
پای حرف‌ها و سخنرانی‌هایشــان 
نمی‌نشســتند ، ولی هرگز حاضر 
نبودند توهین به افراد را تحمل کنند

۱۳۹۲. آیت‌الله مهدوی کنی در حاشیه جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری
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حاج آقا پشت گوش می‌انداختند و هر بار هم که به ایشان 
می‌گفتیم، می‌ فرمودند: حالا باشد، ببینم! اما حدود فروردین 
امســال، فرمودند: می‌خواهم بروم و با آقا صحبت کنم و 
مجدداً برای این تغییرات از ایشان اجازه بگیرم. ایشان آن 
بــار اعمال ولایت کردند. این دفعه هم باید بروم و اجازه 

بگیرم و بخواهم که اساسنامه را تغییر بدهند.
حاج آقا رفتند و با آقا صحبت کردند و موقعی که برگشتند، 
با سرعت تغییرات مختصری در اساسنامه دادند. متن قبلًا 
چندین بار اصلاح شده بود. یک روز هم آوردند و به من 
فرمودند: امضا کن! دیدم حاج آقا دارند پیگیری می‌کنند، 
یعنی اساسنامه را دستشــان گرفته‌اند و دارند یکی یکی 
امضا می‌گیرند، در حالی که قبلاً این عجله را در ایشــان 
ندیده بودم. بعد فرمودند: به‌سرعت اساسنامه را ثبت کنید. 
نمونه‌های دیگری هم هست که به نظر می‌رسد ایشان در 

شرایطی بودند که برای رفتن آماده می‌شدند.
در دوران بستری بودن ایشان، چه واکنش‌هایی برایتان 

جالب بود؟آن روزها بر شما چگونه گذشت؟
وضعیت این بزرگان در حیات و مماتشان، متضمن نکته 
ای اســت که گفت: »کار پــاکان را قیاس از خود مگیر«. 
نکته‌ای که برای ما بســیار جالب بود و در رشد و ارتقای 
همه اطرافیان حاج آقا خیلی اثر گذاشت، این بود که ممات 
ایشــان هم به اندازه حیاتشان، مؤثر و درس بود. در واقع 
ایشان درآن دوره هم، پالایشی را انجام دادند. بسیاری از 
آقایانی که در طی چهار ماه و نیم از حاج آقا پرســتاری 
کردند و عده زیادی را هم شــامل می‌شدند، واقعاً لطف 
داشتند. بســیاری از آنها، حاج آقا را در دوران به هوش 
بودن ندیده بودند، اما بسیار تحت تأثیر حاج آقا قرار گرفته 
بودند و نوعی دلبســتگی بین آنها و حاج آقا ایجاد شده 
بود، به‌طوری که روزی که حاج آقا از دنیا رفتند، اینها زار 
می‌زدند! در حالی که اصلاً در عمرشان هم ایشان را ندیده 
بودند و تیپ خیلی‌هایشان نمی‌خورد که در این وادی‌ها 
باشند، اما خیلی جالب بود که بسیاری از آنها تحت تأثیر 
حضــور حاج آقا قرار گرفته بودنــد. خیلی از آنها حتی 

می‌آمدند و آنجا می‌نشستند و قرآن می‌خواندند.
حاج آقا در بیمارستان بهمن که بودند، در تخت کنارشان، 
یک افسر نیروی انتظامی را آوردند که دچار عارضه قلبی 
بود و او را عمل کردند. دو ســه روز همان جا بود و روز 

چهارم او را به بخش منتقل کردند. بیش از 40 ســال هم 
نداشت. صبح اول وقت فردایی که او را به بخش منتقل 
کردند، خانمشان با هراس آمد و گفت شوهرم صبح زود 
از خواب پرید و گفت حاج آقا را خواب دیدم که به من 
گفتند: »جوان! بلند شو برو!« پرسیدم: »چطور؟« گفتند: »تو 
شفایت را گرفتی و حالت خوب شده است! بلند شو برو!« 
گفتم: »حاج آقا! شــما که این چیزها را بلد هستید، چرا 
یک فکری به حال خودتان نمی‌کنید؟« ایشان جواب دادند: 
»مشیت الهی تعلق گرفته است که فعلاً همین جا بخوابم.« 
ایشان تیپی نبود که از این نوع اصطلاحات استفاده کند و 

معلوم بود دارد عین واقع را نقل می‌کند.
شــبیه به این نکات متعدد بودند و بسیاری از کسانی که 
آنجا بودند و ما آنها را نمی‌شناختیم، برایمان نقل می‌کردند. 
آدم‌هایی بودند که بعد هم رفتند و دیگر معلوم نیســت 
همدیگر را ببینیم و دلیلی برای مجیزگویی نداشتند. حتی 
مسیحی‌هایی بودند که آنجا آمدند و دعا خواندند. می‌گفتند: 
ما به حاج آقا علاقه داریم و به دعا و توســل معتقدیم. از 
همه اقشار و گروه‌ها و حتی کسانی که با عقاید حاج آقا هم 

موافق نبودند، برای عیادت به بیمارستان می‌آمدند.
شنیدیم که اعضای نهضت‌ آزادی  هم آمدند.خود شما 

هم درآغاز این گفت وشنود،اشاره ای داشتید؟
بله، نهضت آزادی‌ها هــم آمدند. گروه‌های دیگر اعم از 
چپ، راست، غیر انقلابیون و افراد متعددی می‌آمدند. حتی 
خیلی‌هایشان می‌گفتند: ما به دیدگاه سیاسی حاج آقا کاری 
نداریم، برای خود ایشان احترام قایلیم! حجم ملاقات‌ها 
فوق‌العاده بود. نکته جالب برای همه ما این بود که همگی 
تغییر را در خودمان حس کردیم. حتی تا نوجوانان ما، یک 
نوع پوســت‌اندازی را احساس کردند. همه هم همراهی 
می‌کردند. حاج آقا هیچ ساعتی تنها نبودند و حداقل یک 
نفر پیش ایشان بود. همین همراهی‌ها خیلی اثر گذاشت. 
هر چه هم می‌گذشت چهره ایشان نورانی‌تر و بازتر می‌شد.

صورت یک آدم خواب را داشتند، نه چهره یک بیمار 
را...

همین ‌طور است. پرستارها هم این را ابراز می‌کردند...
هیچ وقت هوشیاری ایشان به سطح لازم نرسید؟ چون 

اخبار ضد و نقیض زیاد بود.
خیــر، گاهی اوقات حر‌ف‌هایی زده می‌شــود. برخی بر 
اساس خواب‌هایی هستند که افراد دیده‌اند. البته نمی‌شود 
خواب را حجت دانســت. یکی از بزرگان می‌گفت: هر 
وقت برای رهبر معظم انقلاب پیغامی داشــتم به‌ واسطه 
فردی و از طریق آقای مهدوی به ایشان می‌رساندم. حالا 
آن آقایی که واســطه من و آقای مهدوی بود از دنیا رفته 
است. این قضیه را آقای روحانی و آقای نهاوندیان از قول 
آن آقا نقــل می‌کردند که: این بار هم در خواب به آن آقا 
گفتم: سر قضیه مذاکرات، مطلب را به آقای مهدوی برساند 
که ایشان هم به آقا بگویند! آن آقا گفت: شما که می‌دانی 
ما از دنیا رفته‌ایم. گفتم: پس می‌روم و مســتقیماً به خود 
آقای مهدوی می‌گویم. آن آقا گفت: آقای مهدوی که پیش 
ماســت. قضیه مربوط به شبی است که حاج آقا حالشان 
بد شد و ایشان را به بیمارستان بردیم. پرستاری که آنجا 
کار می‌کرد، در روز احیا که حاج آقا را ماســاژ داده بود، 
می‌گفت: همان شب حاج آقا را خواب دیدم، گفتند: من 
رفته بودم، شــما دو باره به زور مرا برگرداندید. این نوع 

مطالب بیش و کم بیان می‌شد.
چیزی که مشخص هســت، این است که از همان ابتدا، 

۱۴ خرداد ۱۳۹۳. آیت‌الله مهدوی کنی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی و ساعتی پیش از سکته قلبی
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موضوع عدم بازگشت ایشان تقریباً قطعی شده بود، چون 
زمان نرسیدن اکسیژن به مغز طولانی شده بود و تقریباً همه 
ما این اطمینان را داشتیم که حیات ایشان برگشت‌ناپذیر 
اســت! خود من در هفت هشــت کمیسیون پزشکی با 
حضور وزیر بهداشت و پزشکانی که از خارج آمدند، از 
جمله پروفسور سمیعی و اگر اشتباه نکنم دکتر کاویانی، 
شرکت کردم و همه می‌گفتند: نهایتاً یک جور حیات نباتی 
خواهند داشت و به بازگشت ایشان دل نبندید! می‌گفتیم: ما 

وظیفه‌مان را انجام می‌دهیم.
تغییر تیم پزشکی وفضای معالجه تأثیری در وضعیت 

ایشان هم داشت؟
چون فضای بیمارســتان بهمن، یک فضای عمومی بود، 
متأسفانه عفونت ایجاد می‌شــد. بار آخر عفونت ایجاد 
شده خیلی به ایشان صدمه زد که بخشی از آن مربوط به 
فضای عمومی بیمارستان بود. هر چند ایشان در بهترین 
نقطه بیمارستان قرار داشتند، اما متأسفانه سیستم‌های ما، 
کلاً از لحاظ عفونت بسیار مستعدند و اصل عفونت هم 
از راه لوله‌های اکســیژن می‌آید و فقط مربوط به محیط 
اطراف نیست. هر قدر هم استریل کنید، متأسفانه آن لوله‌ها 
منشاء عفونت هستند. عفونت‌های بیمارستانی هم غیرقابل 
درمان‌اند، به‌خصوص فردی که در چنین شــرایطی قرار 
دارد، لذا ایست قلبی آخر حاج آقا ناشی از شدت عفونت 
بود و هر قدر هم آنتی‌بیوتیک دادند، نتوانستند بخشی از 
عفونت را مهار کنند. انتقال ایشان از بیمارستان بهمن به 
این دلیل بود که شاید بشود یک مقدار محیط را استریل‌تر 
و یک سری روش‌های درمانی دیگر را هم امتحان کرد، 
چون آقایان با بخشــی از روش‌های درمانی اعمال‌شده 

موافــق نبودند و برای انجام روش‌های دیگر، ایشــان را 
جابه‌جا کردیم که مؤثر هم واقع نشد.

خلاء وجود آیت الله مهدوی کنی را، در شرایط کنونی 
انقلاب، تا چه حد مؤثر می‌دانید؟ هم انتخابات خبرگان 
و هم انتخابات مجلس در پیش است ودرنبود اِیشان، 
یک سری نگرانی‌هایی هم ایجاد شده، چون موجب 
شــده زمینه برای عرض اندام عده دیگری که امتحان 
خوبی نداده‌اند، باز شود. کسی هم که جایگاه و وزن 
ایشان را ندارد تا بتواند افراد را دور هم جمع کند. چقدر 
فقدان ایشان را مؤثر می‌دانید؟ تا چه حد امید دارید و 

چقدر نگران هستید؟
در شرایط و اقتضائات فعلی، قضاوت کمی دشوار است، 
چون معادلات سیاسی خیلی پیچیده هستند و نمی‌شود 
قضاوت قطعی کرد، منتهی مسلماً نبود حاج آقا، رسیدن 
به وحدت یا اتفاق نظر را در بین اصولگرایان بسیار دشوار 
می‌کند. زمانی که خود ایشان با نشاط و جدیت زیاد برای 
ایجاد وفاق تلاش کردند، چندان توفیقی به دست نیامد. 
در شرایط فعلی تغییر اساسی چندانی نمی‌بینم که موجب 
وحدت و وفاق قطعی شود. ان‌شاءالله که عنایت خداوند 
شامل حال همه ما هست. امیدوارم مثل خانواده‌ای که پدر 
را از دست می‌دهد، احساس مسئولیت اعضای خانواده بالا 
برود، یعنی فکر کنند حالا که پدرشان نیست، باید خودشان 
دست بر سر زانو بگذارند و بایستند و دیگر کسی نیست 
که اگر اتفاقی افتاد، همه به او پناه ببرند. ان‌شــاءالله سایه 
مقام معظم رهبری مســتدام باشد، منتهی ایشان طبعاً در 
انتها ایستاده‌اند تا اصل نظام را نجات بدهند و راهنمایی و 
هدایت کنند، اما در شرایطی که لازم است بررسی شود که 
چه چیزی به بهبود وضعیت 
و ایجاد تعادل کمک می‌کند 
و به راه‌های بهتری برای حل 
می‌انجامد،  کشور  مشکلات 
طبعاً مستقیم در این نوع امور 

وارد نمی‌شوند. 
حداقــل قضیه ایــن بود که 
تذکــرات حــاج آقــا برای 
عده‌ای تشــویق و برای عده 
دیگری بازدارنــده بود. الان 
کــه ایــن تذکــرات وجود 
ندارند، امیدوارم این احساس 
مسئولیت در بین دوستانشان 
شکل بگیرد و سعی در ایجاد 
وفاق کنند، مسئولانه‌تر حرف 
بزنند و به مسائل از همه ابعاد 
کنند.این واقعیتی است  نگاه 
که: »إذَِا مَــاتَ العَْالمُِ ثلُمَِ فيِ 
هَا شَيْءٌ  الْسِْلَمِ ثلُْمَهلَ ي سَُدُّ
إلِـَـي ىوَْمِ القْيِاَمَه«)3( کســی 
مثل حــاج آقا، همــواره در 
حضور  نظام  مسئولیت‌های 
داشتند، اما نه حضور شخصی. 
بسیاری از افراد نیازمند تأیید یا 
حداقل خنثی‌سازی حاج آقا 
بودند، بدین معنا که ایشان را 
در موقعیتی قرار ندهند که با 
آنان مخالفت کنند و همین امر 
نقش حاج آقا را در صحنه‌های 

مختلف سیاسی، در طول این سال‌ها نشان می‌دهد. الان آن 
نقش وجود ندارد ،لذامی‌بینم بعضی از حرف‌هایی که در 
طول این سال‌ها به زبان نیامده بود، توسط برخی از افراد 
بیان می‌شوند و لذا شاید بخشی از کارهایی را که احساس 

می‌کردند عملی نمی‌شود، عملی کنند. 
البته هر کسی در زمانه خودش عمل می‌کند. طبیعی است 
فضا در دوره جدید با فضا در دوره‌ای که حاج آقا بودند، 
متفاوت اســت. فقدان حاج آقا بســیاری از معادلات را 
عوض کرده اســت، پس رفتارها هم باید متفاوت شوند 
و لذا نمی‌توان توقع داشــت آن اتفاقات عیناً رخ بدهند، 
اما توصیه‌ام این است که قبل از هر گونه تغییر جدی در 
جهت‌گیری‌ها، واقعاً باید به عواقب تغییرات فکر کرد. به 
نظرم نباید در ایــن قضیه تعجیل کرد که حالا فردی که 
نمی‌گذاشت برخی از اقدامات را بکنیم دیگر نیست، پس 
بیائیم و آن کارها را انجام بدهیم. واقعیت این اســت که 
باید بخش‌هایی را به پای تیزبینی، بلندنظری و تجربیات 
گذشــته حاج آقا گذاشت، لذا مطمئناً شاهد تغییراتی در 
آرایش سیاسی خواهیم بود و بخشی از امور تجربه نشده 
در انتخابات‌های گذشته در انتخابات جدید، تجربه خواهند 
شد. باید بر اساس شرایط جدید باید منتظر اقدام و برداشت 

متفاوتی از جریان اصولگرایی باشیم.
به نظر شما این موضوع نگرانک‌ننده است یا یک فرصت 

است؟
هر دو ســوی قضیه مطرح اســت. هر تغییری ضرورتاً 
نگران‌کننده نیست. ای بسا اگر شرایط فراهم می‌شد، حاج 
آقا خودشــان هم برخی از امــور را تغییر می‌دادند، ولی 
اقتضائات و ملاحظاتی مد نظر ایشان بود که چه بسا بعد 
از رفتن ایشان وجود ندارند. هر تغییری ضرورتاً مخالف 
نظر خود ایشان هم نیست و شاید خودشان آن تغییرات 
را ایجاد می‌کردند، اما به هر حال توصیه‌ام به دوستان این 
است که برای ایجاد تغییر خیلی عجله نکنند، بلکه در مورد 
علل آن فکر کنند و اینکه چرا برخی از تصمیمات گرفته 
نشــده و یا چرا فکرهایی سال‌هاست باقی مانده‌اند. اگر 
به علل آن پی بردند و متوجه شــدند که می‌شود به گونه 
دیگری عمل کــرد، اقدام کنند، ولی به صرف ایجاد یک 

تحول و تغییر و نبودِ مانع نباید دست به اقدام زد.
مجددا بسیار متشکر از فرصت مستوفایی که در اختیار 

نشریه شاهد یاران قرار دادید. ان شاالله موفق باشید. 
            

        

پی‌نوشت‌ها:
)1( قرآن کریم، سوره مائده، آیه 8            

)2( قرآن کریم، سوره فجر، آیه 14
)3( فرمایش امیرالمؤمنین)ع(

آقا  دانند که حــاج  همه مــی 
از خیلی‌هــا، خیلــی چیزهــا 
بیان  وقت  هیچ  اما  می‌دانستند، 
نکردند. علتــش هم این بود که 
می‌گفتند: نامردی اســت! اگر با 
او اختلاف سلیقه و عقیده دارم، 

دلیل ندارد رازش را برملا کنم!
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جنابعالی از چه مقطعی بــا مرحوم آیت‌الله مهدوی 
کنی آشنا شدید و چه خصوصیاتی را در ایشان بارز 

دیدید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمتاً باید اشاره کنم که بنده در 
دو جا تحصیل کرده‌ام. یکی در تهران و دیگری در نجف. 
البته دوره تحصیل در نجف طولانی‌تر بود، با این حال 
در مقطع حضور در نجف، تابستان‌ها به تهران می‌آمدم 
و در حدود 28، 29 ســالگی هم کلاً به تهران مهاجرت 
کردم. دوستانی که در سفرهای دوران تحصیل از نجف 
به تهران یا در دوره اقامت در تهران با آنها آشنا شدم، چند 
نفر بودند. یکی برادر عزیزمان مرحوم آیت‌الله مطهری 
بود که در ســال‌های اولیه دهه 30 ایشان هم تازه از قم 
به تهران مهاجرت کرده بودند. من هم به تهران برگشته 
بودم و هر دو در مدرسه مروی حجره داشتیم. روابطمان 
بسیار صمیمی بود و در جاهای دیگر هم نقل کرده‌ام که 
چون در وقف‌نامه مدرسه مروی آمده بود که طلابی که 
در این مدرسه درس می‌خوانند، باید تا سه ساعت بعد 
از غروب آفتاب همچنان مشغول تحصیل و مطالعه در 
مدرسه باشند تا شهریه‌شان حلال باشد، به همین دلیل هر 
دو در مدرسه مروی می‌ماندیم. حجره ایشان چند حجره 
با حجره من فاصله داشت. بعد با هم بیرون می‌آمدیم و تا 
خیابان سیروس قدم می‌زدیم. ایشان به منزلشان می‌رفتند 
و من هم بــه منزلمان می‌رفتم. در ســال‌های بعد هم 
همکاری‌هایی مثل تدریس در دانشگاه و مدرسه مروی و 

جلسات و گعده‌های علمی داشتیم. 
یکی دیگر از دوستان، مرحوم آیت‌الله شیخ محی‌الدین 
انواری بود. بنده در دوران جوانی عمده درس‌هایی که در 
تهران خوانده بودم، به همراه ایشان بود، از جمله در درس 
خارج فقه مرحوم آیت‌الله حاج شیخ محمدتقی آملی با 
هم شرکت کردیم و می‌شود گفت هر دوی ما مؤسس 
آن درس بودیــم. ما به آقــای آملی مراجعه کردیم و از 

ایشان خواستیم برای ما خارج اصول درس بدهند. ایشان 
گفتند: من بیشتر مایلم فقه درس بدهم، اما به شما قول 
می‌دهم مباحث کلان اصولی را در ضمن فقه مطرح کنم، 
لذا ایشــان تدریس خارج عروه وثقی را برای ما شروع 
کردند و در عین حال درس را می‌نوشتند که نتیجه‌اش 
دوره »مصباح الهدی فی شــرح العروه الوثقی« شد که 
با همت آقای آملی نوشــته شد و الان در دسترس اهل 
تحقیق هست.با آقای انواری هم تا پایان عمر ایشان بسیار 

صمیمی و از نزدیک‌ترین دوستانشان بودیم.
 نفر بعدی مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی بود که شاید از دو 
نفر قبلی دیرتر با هم آشنا شدیم، ولی این دوستی تا پایان 
استمرار داشت. خاطرم هست به اتفاق ایشان در درس 
اشارات مرحوم آیت‌الله میرزا ابوالحسن شعرانی شرکت 
می‌کردیــم و فکر می‌کنم پــس از درس، با هم مباحثه 
هم می‌کردیم. در سال‌های بعد هم ایشان امام جماعت 
مسجد جلیلی شد. بنده هم به مسجد شفا رفتم و طبیعتاً به 
عنوان دو تا از ائمه جماعات تهران با هم ارتباط صمیمی 

و نشست‌ها و همکاری‌هایی داشتیم. 
چه شــد پس از پیروزی انقلاب ایشــان شما را به 
ریاســت کمیته منطقه 3 در تهران منصوب کرد؟ از 

زمینه‌ها و حاشیه‌های این انتصاب چه خاطراتی دارید؟
واقعیت این است که آیت‌الله مهدوی کنی بدون اطلاع 
بنده برایم حکــم زدند و بعد هم با این اســتدلال که 
تصدی این کار وظیفه شرعی است و آقایان علما باید 
در این صحنه حاضر باشــند و این کمیته‌ها را مدیریت 
کنند، راضی شدیم که این کار را انجام بدهیم. به نظرم 
دستاورد کمیته‌ها در آن دوره بسیار حساس ارزشمند بود. 
کمیته‌های هر محل زیر نظر عالم و امام جماعت همان 
محل فعالیت می‌کردند و همین نظارت یک عالم بر آنها- 

به اتفاق ایشــان در درس اشارات 
مرحوم آیت‌الله میرزا ابوالحســن 
در  میک‌ردیم.  شــرکت  شعرانی 
ســال‌های بعد هم ایشــان امام 
جماعت مسجد جلیلی شد. بنده 
هم به مسجد شفا رفتم و طبیعتاً به 
عنوان دو تا از ائمه جماعات تهران با 

هم ارتباط صمیمی داشتیم

»جستارهایی در پیشینه علمی وعملی آیت الله مهدوی کنی«درگفت وشنود با
 آیت الله سید رضی شیرازی

موفقیت کمیته ها 
مرهون مدیریت او بود

الله  آیت  آوازه،حضرت  وپــر  عالم جلیل 
سیدرضی شیرازی،از شخصیت های علمی 
وروحانی طراز اول تهران ونوادگان مجدد 
بزرگ،آیت الله العظمی میرزاحسن شیرازی 
در  آغازین حضور  روزهای  از  است.ایشان 
تهران،با آیت الله مهدوی کنی انس والفتی 
در خور یافت که این رابطه حسنه،تا پایان 
حیات آن بزرگ تداوم یافت.ایشان درگفت 
وشنود حاضر،پاره ای از خاطرات خود را از 

این ار تباط دیرین بیان داشته اند.

درآمد
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که معمولاً هم از مجتهدین و چهره‌های ذیصلاح بودند- 
موجب می‌شد کارشان از سلامت بالایی برخوردار شود. 
عامل دیگر این بود که اعضای کمیته‌ها محلی بودند و 
شــرایط را خیلی خوب می‌شناختند و همین احاطه بر 
شرایط محل موجب شده بود بتوانند نسبت به نهادهایی 
که بعدها به وجود آمدند و معمولاً برای انجام وظایفشان 
در مناطق دیگری منتقل می‌شدند- که شاید نسبت به 
محل شناخت درخوری هم نداشتند- بسیار بهتر عمل 
کنند. مثلاً مســحد محل ما، یعنی مقر کمیته ،3 یکی از 
مهم‌ترین مناطق و کمیته‌ها بود، چون اینجا محل اعیان 
و اشــراف بود و حتی عــده‌ای از بهایی‌ها هم در اینجا 
ســکونت داشــتند. این کمیته در تأمین امنیت منطقه 
یوسف‌آباد و خیابان ولی‌عصر خیلی نقش داشت و حتی 
در حفــظ جنبه اخلاقی مردم این منطقه هم که نوعاً از 

طبقه خاصی بودند، خیلی مؤثر بود.
عامل دیگری که موجب شده بود کمیته‌ها کارشان را با 
سلامت انجام بدهند، دور بودنشان از شوائب مادی بود. 
معمــولاً اعضای کمیته باخلوص و انگیزه پاک و بدون 
چشمداشت مالی فعالیت می‌کردند. آنها معمولاً محلی 
برای اعاشــه خود داشــتند و به همین دلیل فقط برای 
رضای خدا این کار را انجام می‌دادند. به هر حال تا زمانی 
که کمیته‌ها امنیت شهرها را به عهده داشتند، وضعیت 
کشور مخصوصاً در دوره اول انقلاب بسیار خوب بود 
و آن دوره به خوبی پشــت سر گذاشته شد. به هر حال 
بخش زیادی از موفقیت کمیته‌ها هم مرهون مدیریت 
آیت‌الله مهدوی کنی بود، چون ایشــان با حساسیت و 
دقــت خاصی که در زمینه مقولات شــرعی و انقلابی 
داشت، کار را پیگیری می‌کردند و قطعاً در این کار سهم 

قابل توجهی هم دارند. 
در یکــی از مصاحبه‌هایتان فرمــوده بودید جامعه 
روحانیت به امرحضرت امام، نام شــما را در لیست 
مجلس خبرگان گذاشت و همین موجب ترور شما 

شد. داستان از چه قرار بود؟
در این باره اعضای جامعه روحانیت و آیت‌الله مهدوی 
کنی بدون اطلاع من این کار را انجام دادند. ظاهراً آقایان 
برای مشورت با مرحوم امام در مورد کاندیداهای مجلس 
خبرگان به قم رفته بودند و امام بر اساس شناختی که از 
قدیم از من داشتند، توصیه کرده بودند فلانی را هم در 
لیست بگذارید. لیست اعلام شد و ما دیدیم اسممان در 
فهرست خبرگان است. وقتی از آقای مهدوی پرسیدم 
داستان از چه قرار است، گفتند امام به ما چنین دستوری 
داده بودند و روی این اصل نیازی به اجازه از شما نبود، به 
همین دلیل اسم شما را هم گذاشتیم.فرقان هم بر حسب 
آنچه که در اعترافاتشان گفته بودند، به همین دلیل ما را 
ترور کردند. البته ریاست کمیته منطقه 3 هم در این قضیه 
مؤثر بود، اما به هر حال اعضای این گروه به‌قدری عجول 
بودند که صبر نکردند ببیننــد اصلاً ما کاندیداتوری را 
می‌پذیریم یا نه؟ رأی می‌آوریم یا نه؟ به خبرگان می‌رویم 
یا نه؟ و قبل از اینکه انتخابات خبرگان برگزار شود ما را 

ترور کردند.
در سال‌های بعد از این دوره، آیت‌الله مهدوی کنی با 
تشکیل دانشگاه امام صادق)ع( بیشتر به فعالیت‌های 
فرهنگــی روی آوردند. آیا از شــما هم دعوت به 

همکاری کردند یا خیر؟

بله، ایشان به ما لطف داشــت. حدوداً ده سال پیش به 
منزل ما تشریف آوردند و خواســتند در دانشگاه امام 
صادق)ع( فلسفه تدریس کنم. من هم چون معمولاً در 
منزل درس می‌دهم و برای تدریس به جایی نمی‌روم به 
شوخی به ایشان گفتم: از دانشگاه فیلسوف در نمی‌آید! 
اینها درس‌های ملایی هســتند و با ترم‌بندی و مشروط 
و مردود شــدن جور در نمی‌آیند، درس‌های ملایی را 
معمولاً باید در حوزه علمیه خواند و عملاً هم توفیق پیدا 
نکردیم به آنجا برویم، اما کارشان در راه‌اندازی دانشگاه 
امام صادق)ع( و برنامه‌ریزی برای آن به نظر من تجربه 
باارزشی بود. به هر حال اولین تلاش برای تلفیق سیستم 
تدریس دانشگاهی با معارف دینی و شیوه‌های متداول در 
حوزه بود. اینکه این کار چقدر نتیجه داد، چون از نزدیک 
ارتباط ندارم، نمی‌توانم اظهار نظر کنم، ولی به هر حال 
معمولاً قدم اولی که در هر کاری برداشته می‌شود، قلمرو 
و محدوده آن کار را مشــخص می‌کند و زمینه‌ای برای 
تجربیات بعدی می‌شود. از این نظر کار ایشان باارزش 

است.
به نظر شــما مهم‌ترین ویژگی‌های فکری و عملی 

مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی چه بودند؟
آقای مهدوی فضایل زیادی داشــت و بسیار به ایشان 
علاقمند بودم ، ایشــان را جزو چهره هــای باارزش 
روحانیت در عصر حاضر می‌شناختم. چیزی که در رفتار 
و منش ایشان بسیار ظهور و بروز داشت، احترامی بود که 
نسبت به شأن و جایگاه روحانیت می‌گذاشتند. معمولاً 
ایشان سعی می‌کردند در منازعات و حرف و حدیث‌ها 
و جزر و مدهای سیاسی و اجتماعی ،جایگاه روحانیت 
محفوظ بماند و این نکته بسیار مهمی بود.این مسئله در 
فکر مرحــوم امام خمینی هم بود. من بعد از ترور یک 
سفر استعلاجی به خارج از کشور داشتم و مدتی آنجا 
بودم. وقتی برگشتم با چند نفر از علمای تهران که الان 
همه از دنیا رفته‌اند، خدمت امام رفتیم. آقای خمینی سر 
صحبت را باز کردند و گفتند: فلان مجله را که مربوط 
به یکی از این گروه‌های ملی‌گراست دیده اید ؟ عرض 
کردم: خیر. ایشان فرمودند: در آنجا نوشته است در قضیه 
تنباکو، کار اصلی را دیگران کردند اما به نام میرزا تمام 

شد!می‌دانید چرا دارند این حرف را می‌زنند؟ می‌خواهند 
بگویند روحانیت برای مردم هیچ کاری نکرد، بلکه سوار 
بر موج بود، در واقع کار اصلی را دیگران انجام داده‌اند، اما 
به نام آنها تمام شده است! مثل مشروطه و تنباکو و سایر 
قضایا... دیدم ایشــان از صمیم قلب از حرفی که به این 
شکل علیه روحانیت زده شده، ناراحت است و این هم 
از مصادیق دقت و دید بسیار ارزشمند ایشان بود، چون 
می‌دانســت اگر این انقلاب از روحانیت که حاملان و 
مروجان اصیل اسلام هستند، دور شود، نه دیگر اسلامی 
خواهد بود و نه حتی ملی و اگر کار به دست روشنفکرها 
بیفتد، هم صبغه دینی انقــاب را از بین می‌برند و هم 

صبغه ملی آن را.
همین حالا هم باید به این نکته توجه داشت. گاهی بعضی 
از رفتارها، تصمیم‌ها، حرف‌ها و تبلیغات که به وجهه 
روحانیت و جامعه لطمه می‌زند، موجب ضرر عمده‌ای 
به انقلاب ونظام می‌شود. به نظر من یکی از جنبه‌های 
قابل تقدیر در منش آقای مهدوی کنی، همین توجه به 
حفظ شأن روحانیت بود. البته ما مدعی نیستیم که هر 
کسی که در این لباس هست، لزوماً آدم خوبی است و در 
این سلک آدم خطاکار پیدا نمی‌شود، اما می‌بینید دشمن 
با خطاکارها مشکل ندارد، بلکه این طبیعت را می‌خواهد 
از بین ببرد. به قول مرحوم امام اینها با بدهای روحانیت 
مشکل ندارند، با خوب‌هایشان مشکل دارند. به همین 
دلیل است به نظر من، همه باید روی این جنبه حساسیت 

داشته باشند. 

بخــش زیــادی از موفقیــت 
کمیته‌ها،مرهون مدیریت آیت‌الله 
با  ایشان  بود، چون  مهدوی کنی 
در  که  دقت خاصی  و  حساسیت 
زمینه مقولات شــرعی و انقلابی 

داشت، کار را پیگیری میک‌ردند

۱۳۶۸. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار آیت‌الله سیدرضی شیرازی در مراسم کلنگ زنی مسجدی در شهرک غرب تهران
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اولین پرسش ما از حضرتعالی، سئوال از چند و چون 
آشنایی شــما با مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی است. 
از چه طریق با ایشــان آشنا شــدید و چه خصال و 

ویژگی‌هایی را در ایشان شاخص و برجسته دیدید؟
اعوذ بالله السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله 
رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.من با 
اهالی کن، از گذشته‌های دور و به طرق مختلف آشنایی 
داشــتم. بنده پدرم را در چهارده سالگی از دست دادم و 
برادر بزرگم، دوستانی از کن داشت که با ما رفت و آمد 
داشتند. خاطرم هست از طریق این دوستان در آن دوره 
جزوه‌ای به دستم رسید در حالات مرحوم آیت‌الله‌العظمی 
آقای حاج ملا علی کنی. این جزوه را که خواندم، بسیار 
مجذوب حالات آن بزرگوار شدم و از جمله شعری را 
که در آن جزوه بود هنوز بعد از ده‌ها سال حفظ هستم. 
شعر این بود: »قریه کن برای ما وطن است/ آب و خاکش 
ز شــرح و وصف غنی است بهترین میوه ز بار و برش/ 
حاج ملا علی فقیه کنی اســت«. علاوه بر این شــوهر 
خواهــرم در کن خانه‌ای داشــت و با روحیات کنی‌ها 
مأنــوس بود و طبعاً به علایق و رســوم دینی مردم این 
منطقه علاقه داشت. مضافاً بر اینها، ما در دوران تحصیل 
دوستی داشتیم به نام آقای حاج شیخ محمدرضا کنی که 
هم‌مباحثه آقای مطهری بود و در درس امام هم شرکت 
می‌کرد. دوســت دیگری داشتیم به نام آقا رضا قدوسی 
کنی که دوست عرفانی ما بود. از این جهت کن برای ما 

منطقه شناخته شده‌ای بود.
به شــخصیت مرحوم آیت‌الله‌العظمی حاج ملا علی 
کنی اشاره کردید. با عنایت به ارادت مرحوم آیت‌الله 
مهدوی کنی به ایشان، بفرمایید بعدها طی مطالعات و 
تحقیقات خودتان، از ایشان چه شناختی پیدا کردید و 
آن بزرگوار در زمانه خودش چه جایگاه و شخصیتی 

داشت؟
بله، احساس می‌کنم مرحوم آیت‌الله مهدوي کنی، مرحوم 
حاج ملا علی کنی را الگوی زندگی خود قرار داده بود و 
از جنبه‌های مختلف هم مثل او رفتار می‌کرد و شخصیتی 

شــبیه به او پیدا کرده بود. نهایتاً هم وصیت کرد در کنار 
او دفن شود. بنابراین شــناخت مرحوم حاج ملا علی 
کنی، می‌تواند در اینجا برای ما مفید باشد. ایشان در زمان 
ناصرالدین‌شــاه روحانی اول پایتخت بود. واقعیت این 
است که شاه از ایشان خیلی حساب می‌برد. علتش هم 
این بود که ایشان در چند مورد، از جمله قرارداد رویترز 
با جدیت با این قرارداد مقابله کرده و جلوی آن را گرفته 
بود. بعضی از قدیمی‌های تهران در دوران طلبگی، برای 
ما نقل می‌کردند: در دوره ناصرالدین‌شــاه می‌خواستند 
خیابانی بکشند. خیابان در مسیر خودش به یک مسجد 
برخورده بود و قاعدتاً باید مســجد را خراب می‌کردند. 
مرحــوم حاج ملا علی کنی نامه‌ای به ناصرالدین‌شــاه 
نوشت و مسئله را فقط با این آیه مبارکه قرآن به او متذکر 
شد که: »ألَمَْ ترََكَ يفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِصَْحَابِ الفْيِلِ«)1( این 
نامه به محض اینکه به دست ناصرالدین‌شاه رسید، مسیر 
خیابــان را عوض کرد و منظــور حاج ملا علی کنی را 
دریافــت! مرحوم حاج ملا علی بســیار مورد احترام و 
علاقه مراجع زمان خود بود. در تاریخ نوشــته‌اند: دختر 
ناصرالدین‌شــاه به نجف و منزل شیخ انصاری رفته و 
خواسته بود ایشــان را زیارت کند. دیده بود کف خانه 
حصیر است و چراغ محقری دارد! در مجموع از زندگی 
طلبگی هم ساده‌تر بود. دختر ناصرالدین‌شاه گفته بود: اگر 
اســام این است، پس حاج ملا علی کنی در تهران چه 
می‌گوید که خانه‌ای اشرافی دارد؟ شیخ انصاری بلافاصله 
گفته بود کــه: غیبت عالم کردی و گناه بزرگی مرتکب 
شــدی، نمی‌خواهم در گناه تو شریک باشم! برو بیرون. 
دختر ناصرالدین‌شــاه وقتی این حرف را از شیخ شنید 
گریه و استغفار کرد و گفت: حرفم را پس گرفتم! شیخ 
وقتی این داستان را دید، به او جواب داد: حاج ملا علی با 
پدر تو حشر و نشر دارد و باید زندگی‌اش این‌طور باشد، 
اما من سر و کارم با طلبه‌هاست، طلبه‌هایی که از همین 

حالا باید ساده زندگی کردن را یاد بگیرند.
منظور این است که شیخ انصاری و حاج ملا علی کنی 
حفظ‌الغیب همدیگــر را می‌کردند. نتیجتاً اینکه مرحوم 

حاج ملا علی کنی روحیه ریاســت، دخالت و تصرف 
در امور را داشــت و همان‌طور که اشاره کردید، مرحوم 
آیت‌الله مهدوی کنی تقریباً چنین حالتی را در پایتخت 
پیدا کرده بود و تقریباً در میان روحانیت تهران و حتی در 
نگاه کلان‌تر و با اندکی تسامح در میان روحانیون سراسر 
کشــور هم یک حالت آقایی، پیشکســوتی و ریاست 

داشت. 
اشاره کردید به پیشکسوتی و ریاست آیت‌الله مهدوی 
کنی بر روحانیت تهران و پیشــرو بودن ایشــان در 
بسیاری از امور سیاســی. در این مورد به مصداقی 
هم می‌توانید اشاره بفرمایید که احیاناً از آن خاطره‌ای 

داشته باشید.
البته ادوار زندگی ایشان باید در جای خودش و به ترتیب 
تاریخی بررســی شود، ولی در زندگی ایشان دوره‌ای را 
سراغ دارم که به اعتقادم برای شناخت جایگاه و ارزش 
ایشــان نزد امام و جامعه کافی و بســیار مهم است. در 
ســال‌های 59 و 60 بین حزب جمهوری اســامی و 
بنی‌صدر اختلاف شدیدی افتاده بود و هیچ کدام همدیگر 
را تحمل نمی‌کردند! برای رفع این اختلاف، یک هیئت 
سه نفره تشکیل شد. آیت‌الله یزدی به نمایندگی از مجلس 
در این هیئت حضور داشــت. البته ایشان عملًا نماینده 
حزب جمهوری اسلامی وجناح مخالف بنی‌صدر بود، 
چون اکثریت مجلس هم، عملًااز همین طیف تشکیل 

عالم مضال،آيت الله حاج شيخ محي الدين 
حائري شــيرازي،از ياران صميمي وقديمي 
مرحوم آيت الله مهدوي كني به شمار مي رود.
وي از دوران تحصيل ومبارزه تا پايان حيات 
آن فقيدسعيد،با او همدل همفكر بود واراين 
دوره طولاني،خاطراتي فراوان دارد. آنچه كه 
پيش روي داريد،گفت وشنود ما با آيت الله 

حائري درباره آن دوست ديرين است.

»آيت الله مهدوي كني درقامت يك دوست «درگفت وشنود با 
آيت الله محي الدين حائری شیرازی 

الگوي او در زندگي
حاج ملاعلي كني بود

درآمد

انتخاب ايشان ازسوي امام درهيات 
حل اختلاف بين بني صدر وحزب 
جمهوري اســامي، نشان می‌داد 
آقای مهدوی مافوق حزب و حتی 
مافوق رئیس‌جمهور بود که در آن 
زمان، به عنــوان یکی از دو طرف 

دعوا قرار گرفته بود
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شده بود. نماینده بنی‌صدر، مرحوم آقای اشراقی داماد امام 
بود. بنی‌صدر برای اینکه خود را به امام منتسب کند چند 
بار سعی کرد در انتخاب‌هایش اطرافیان امام را منصوب 
کند، از جمله یک بار هم مرحوم حاج سید احمد آقا را 
به عنوان نخست‌وزیر معرفی کرد که البته امام مخالفت 
کردند. امام در این جمع نماینده‌ای را تعیین فرمودند و 
او مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی بود. در واقع ایشان هم به 
اعتبار نمایندگی امام هم به اعتبار اینکه جزو هیچ کدام 
از طرفین دعوا نبود، حکم بین دو شخصیت به حساب 
می‌آمد و این تفوق و جایگاه ایشان را به عنوان کسی که 

عملًا حرف آخر را در آن هیئت می‌زد نشان می‌دهد. 
این انتخاب امام نشان می‌داد آقای مهدوی مافوق حزب 
و حتی مافوق رئیس‌جمهور بود که در آن زمان به عنوان 
یکی از دو طرف دعوا قرار گرفته بود. موقعیت ایشان از 
همین جا مشخص می‌شود. به نظر من یکی از ممتازترین 
نقش‌هایی که آقای مهدوی با رعایت بی‌طرفی و انصاف 

در آن دوره ایفا کرد، همین منصب بود.
به جایگاه ایشــان در میان روحانیت، مخصوصاً در 
دوران بعد از انقلاب اشاره کردید. ایشان نیاز اصلی 
و اولیــه روحانیت را در چه می‌دیدند و چه راهی را 
برای تحقق شرایط مطلوب و درست برای روحانیت، 

به‌خصوص بعد از انقلاب پیشنهاد میک‌ردند؟
خاطــرم هســت در دوره‌ای مرحوم آقــای بروجردی 
می‌‌خواستند تعدادی از طلبه‌ها را برای آشنا شدن با علوم 
و زبان‌هــای زنده دنیا انتخاب کننــد تا در آینده بتوانند 
مبلغین خوبی شوند. خاطرم هست در آن دوره مرحوم 
آقای مهدوی کنی و آقای امامی کاشانی هم‌مباحثه بودند 
و با هم صمیمیت زیادی داشــتند. اینها از جمله کسانی 
بودند که برای این امر انتخاب شــدند و این تبرّز آقای 
مهدوی را از همان دوران طلبگی می‌رساند، اما واقعیت 
این است که ایشان معتقد بود و حتی در سفری به شیراز، 

به صراحت گفت: روحانی باید جوشکن 
باشد، کسی که به دنبال جو می‌رود فایده 
ندارد!من آن زمان امام جمعه شیراز بودم و 
دستور دادم این عبارت را با خط درشت 
بنویسند و در دفتر امام جمعه نصب کنند! 
واقعاً هم ایشان وقتی چیزی را می‌دید که 
خارج از شأن اســامی و طلبگی است، 
در تذکــر دادن آن هیــچ خوفی به خود 
راه نمــی‌داد، حتی اگر فضای جامعه هم 
علیه ایشان تحریک می‌شــد. دیدید در 
آســتانه دوم خرداد، ایشــان اولین کسی 
بود که گفــت من دارم بوی لیبرالیســم 
می‌شــنوم! صدای پای لیبرالیسم می‌آید. 
دیدید یک عده در آن دوره در نشــریات 
و هفته‌نامه‌هایشان چه حملاتی به ایشان 
کردند. بعد از آن هم ایشــان در مواردی 
هشدارهایی دادند که متأسفانه بعضاً مورد 
توجه واقع نشد و عین پیش‌بینی‌هایی که 
ایشــان کرده بود اتفاق افتاد! ایشان معتقد 
بــود روحانیت باید شــأن خود را حفظ 
کند. دعواهای علنی در جامعه به صلاح 
روحانیت نیســت و این موجب می‌شود 
اعتبار این قشر در چشم مردم پایین بیاید 
یا از آن کاســته شــود. راه حفظ وحدت 
بین روحانیت هم، این اســت که اعتدال 
را رعایت کنند، به هم هجمه‌های سخت 
نکنند، موضع‌گیری‌های تند و افراطی نداشته باشند. انتقاد 
اشــکالی ندارد، اما اینکه در جامعه به هم حملات تند 
کنند، موجب می‌شود احترامشــان از بین برود. اعتدال 
آقای مهدوی اعتدال پایدار بود. در حد شــعار و حربه 
انتخاباتــی و امثال اینها نبود. به معنای واقعی کلمه، حد 
وســط و اعتدال را نگه می‌داشت. از اول که آمد همین 
بود و تا آخر هم همیــن ماند، بدون اعوجاج، کندروی 
و تندروی. معتقد بود روحانیت همان‌طور که در ابتدای 
انقلاب وحدت داشتند و توانستند اعتماد مردم را جلب 

کنند، باید به آن وضع ادامه بدهند.
ایشان در سفری که به شیراز آمد خاطره‌ای را برایم نقل 
کرد که نشان‌دهنده موقع‌شناسی و وحدت روحانیت در 
اول انقلاب بود. ايشان مي گفت:آقای بنی‌صدر در دوران 
ریاســت جمهوری و در دوره‌ای کــه با رهبران حزب 
جمهوری اســامی اختلاف پیدا کرده بود، یک شب از 
من، آقای موسوی اردبیلی، آقای بهشتی، آقای خامنه‌ای 
و آقای هاشمی در منزلش وعده شام گرفت. از آن طرف 
هم،آقای مهندس بازرگان، دکتر سحابی و یکی دو نفر از 
دوستانش هم بودند. ظاهراً آقای بهشتی ، آقای خامنه‌ای و 

آقای هاشمی وقت شام نیامدند، ولی من و آقای موسوی 
اردبیلی و آقای مهندس بازرگان و رفقای بنی‌صدر بودیم. 
بنی‌صدر از نیامدن آقایان ناراحت شد و گله داشت که 
چرا دعوت او را به شــام نپذیرفته‌اند؟ مهندس بازرگان 
حرف جالبی بــه او زد و گفت: »آقــای بنی‌صدر! این 
آخوندها ممکن استك ه ظاهراً با هم اختلاف داشته و 
چند دسته باشند، اما زمانی که لازم باشد و صلاح بدانند 

همه یکی می‌شوند و تو را از میان برمی‌دارند!«
آقای مهدوی می‌گفت: این خاطره از یک جنبه نشان‌دهنده 
وحدت علما و روحانیون بود واين باید حفظ شود. خود 
من این طرز فکر را در ایشــان خیلی می‌پسندیدم، لذا 
وقتی ایشان به شیراز تشریف می‌آوردند، من از همه علما 
و ائمه جمعه و روحانیون دعوت می‌کردم که بیایند و از 
آقای مهدوی خط و از شیوه ایشان درس بگیرند. چون 

شخصیت محبوبی هم بود، مؤثر واقع می‌شد.
همان‌طور که اشــاره فرمودید آیت‌الله مهدوی کنی 
در سال‌های آغازین انقلاب و همچنین در چند سال 
پایانی حیات خودشــان از سر تکلیف و اضطرار به 
پذیرش بعضی از سمت‌ها رضایت دادند. به نظر شما 
مبنای ایشان در پذیرش این پست‌ها چه بود، با توجه 
به اینکه شأن ایشان فراتر از برخی از این مناصب بود؟
ایشان هر کاری را برای اسلام و ادای تکلیف قبول می‌کرد 
و هیچ شائبه ریاست‌طلبی در ایشان نبود. یک وقتی با هم 
صحبت می‌کردیم، ایشان از سر شکسته نفسی می‌فرمود: 
دیگر تبدیل به یک موجود بیخود شده‌ام! به ایشان گفتم: 
الان به مقام بالایی رسیده‌اید، چون معلوم می‌شود دیگر 
»خود«ی در شما نیست! مقام بیخودی، یک مقام والای 
عرفانی است. ایشان که متوجه منظورم شد، گفت: »نخیر، 
منظورم این نبود، واقعاً دیگر کاری از ما برنمی‌آید!« که 
البته این‌طور نبود و در همان دوره هم، بسیاری از کارها با 

اشاره، مشورت و اراده ایشان پیش می‌رفت. 
ایشــان نمونه یک انســان بی‌هوی بود. در هر جا و هر 
قضیه‌ای که آقای مهدوی در آن دخالت داشــت، نمونه 
استقامت فکری، اخلاص و بصیرت را می‌دیدیم.اولین 
کاری که ایشان در آســتانه انقلاب قبول کرد، ریاست 
کمیته‌ها بود. نه ایشان سابقه کار امنیتی و انتظامی داشت 

وقتی چیــزی را می‌دید که خارج 
از شأن اسلامی و انقلابي است، در 
تذکر دادن آن هیچ خوفی به خود 
راه نمی‌داد، حتی اگر فضای جامعه 
می‌شد.  تحریک  ایشان  علیه  هم 
دیدید در آستانه دوم خرداد، ایشان 
اولین کسی بود که گفت: من دارم 

بوی لیبرالیسم می‌شنوم!

آیت‌الله العظمی حاج ملا‌علی کنی 
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و نه شأن ایشان به عنوان یک عالم محترم که همه برای 
ایشــان جایگاه والایی را قایل بودند، این بود که رئیس 
کمیته شوند. اما هنگامی که مرحوم آقای مطهری و پس 
ازآن،امام این مسئله را از ایشان خواستند، قبول کرد. در 
زمانی که کمیته‌ها ایجاد شدند، دو نهاد دیگر هم بودند 
که نقش انتظامی و امنیتی داشتند. یکی ژاندارمری بود و 
دیگری شهربانی که البته هیچ کدام انقلابی نبودند. این 
کمیته‌ها بودند که وضعیت از هم گسیخته شهرها را سر و 
سامان دادند. بعدها این سه نهاد ادغام و تبدیل به نیروی 
انتظامی شــدند. کمیته‌ها واقعاً در آن دوره بسیار مفید و 
مؤثر واقع شــدند و خدمات شایانی کردند. کسانی که 
در کمیته‌ها خدمت می‌کردند در یک نگاه کلی، آدم‌های 
مخلصی بودند و بســیاری از آنها شهید و خیلی‌ها هم 
بعدها عضو سپاه شــدند. الگوی بچه‌های کمیته، آقای 
مهدوی بود و به همین دلیل هم سلامت اعتقادی، مالی و 
رفتاری بر کمیته‌ها حاکم بود. نه شائبه مالی بود و نه پولی 
در آن تقسیم می‌شد. همه برای رضای خدا کار می‌کردند. 
در دوره‌ای که کمیته‌ها فعالیت می‌کردند، یکی از امن‌ترین 
دوره‌ها بود. خیلی هم نســبت به کمیته‌ها اعتماد وجود 
داشت. مثلًا در شــیراز رئیس کمیته‌ها، آیت‌الله‌العظمی 
حاج شیخ بهاءالدین محلاتی بود که از مراجع تقلید به 
شمار می‌رفت. در شأن و جایگاه آقای مهدوی همین بس 
که کسی مثل آقای محلاتی که مرجع تقلید بود و از نظر 
ســنی پدر ایشان به حساب می‌آمد، رئیس کمیته شیراز 
شده بود! واقعاً این کار در دوره خودش کار بزرگی بود.
بعد از آن ایشان وزارت کشور را به عهده گرفتند. دوره 
مســئولیت ایشان، دوره تقابل‌ها و تنش‌ها در کشور بود 
و منافقین کم‌کم داشتند به فاز مسلحانه می‌رفتند. همه 
به خاطر دارید که ایشــان به نماز جمعه آمد و با تواضع 
گفت: رفقا! من محمدرضا مهدوی هستم، نه محمدرضا 
پهلوی! من همان رفیق و زندانی ســابق شــما و همان 
پیشنمازی هستم که می‌آمدید و در مورد مسائل فکری 
از او سئوال می‌پرسیدید،من دارم با شما صحبت می‌کنم، 
نمی‌خواهیم خونریزی شود، به دامن ملت برگردید... تا 
جایی هم که می‌توانســت رأفت به خرج می‌داد. اساساً 

بسیار آدم رئوف و متواضعی بود.
بعد از آن تاریخ تا این اواخر که قصه ریاســت مجلس 
خبرگان پیش آمد، هیچ مســئولیت اجرایی نگرفت و 
اولویــت را به کار فرهنگی و تربیتــی داد که در جای 
خودش باید بدان اشــاره کرد. بعــد از رحلت مرحوم 
آیت‌الله مشکینی خیلی‌ها به این نتیجه رسیده بودند که 
مجلس خبرگان وزنه مهمی را از دست داده است. وقتی 
آقای مشکینی، هم به عنوان رئیس مجلس خبرگان و هم 
به عنــوان یکی از نمایندگان آن، از مجلس خبرگان کم 
می‌شــود، باید کسی با همان جایگاه و وزانت اجتماعی 

به آن اضافه شود. آقای مهدوی هم بنا را بر قبول نکردن 
گذاشته بود، اما نهایتاً در مقابل اصرار زیاد تسلیم شدند 
و نمایندگی خبرگان را پذیرفتند، اما در عین حال تأکید 
داشــتند رئیس مجلس خبرگان نشوند. تا زمانی هم که 
به دلیل شــرایط بعد از سال 88، ایشان تصمیم نگرفتند 
رئیس مجلس خبرگان شوند، کســی نبود که بتواند با 
آقای هاشــمی رقابت کند! آقای هاشمی هم وقتی دید 
آقای مهدویك انديذ اســت، به خودی خود کنار کشید 
و آقای مهدوی بلامنازع، رئیس مجلس خبرگان شد. در 
مقام ریاست مجلس خبرگان هم بسیار مدبرانه عمل کرد. 
شــرایط آن دوران هم بسیار ملتهب بود و بخشی از این 
التهاب هم توسط بعضی از نمایندگان مجلس خبرگان، به 
مجلس منتقل می‌شد. آقای مهدوی سعی می‌کرد کمترین 
تنش ایجاد شــود. همه حرف خودشان را بزنند، احترام 
همه هم حفظ شود و نتیجه هم به‌طور طبیعی، هر آنچه 
که هســت حاصل شود. عملکرد ایشان در یک منصب 
اجرایی یعنی ریاست مجلس خبرگان پس از سال‌ها که 

سمت اجرایی را نپذیرفته بودند، بسیار خوب بود.
همان‌طور که اشــاره کردید پس از پیروزی انقلاب 
ایشان دوران بسیار طولانی را به تعلیم و تربیت جوانان 
اختصاص دادند و در واقع نیروها و کادرهای مورد 
نیاز نظام در آینده را از طریق تأسیس و توسعه دانشگاه 
امام صادق)ع( پیگیــری کردند. ویژگی این دوره از 
زندگی ایشان چیست و ثمره و رهاورد آن را چگونه 

می‌بینید؟
دانشــگاه امام صادق)ع( قبل از اینکه به این اسم نامیده 
شــود، قرار بود دانشــگاه مدیریت شــود. پلی هم که 
آنجاست پل مدیریت نام دارد، چون در جنب دانشگاه 
مدیریت ساخته شده است. منتهی ایشان نام آن دانشگاه 
را، امام صادق)ع( گذاشت و معتقد بود باید معارف امام 
صادق)ع( همپای آخرین دستاوردهای علوم انسانی روز، 
به دانشجویان آموزش داده شود که اینها علاوه بر اینکه 
وجهه دینی و پایبندی‌های دینی‌شــان بســیار بالاست، 
نســبت به علوم و فنون علمي و نظری روز هم احاطه 

داشته و در واقع ذوجنبتین باشند. 
بنده عرض می‌کنم در واقع روحیه ایشان بود که کار این 
دانشگاه را به اینجا رساند که رجال برجسته‌ای را تحویل 
نظام و جامعه داد. تدبیر ایشــان بود که توانست انواع و 

اقســام گرایش‌های فکری را در خود هضم و تقریباً در 
همه تعلقی نســبت به این دانشگاه و نسبت به خودش 

ایجاد کند.
ایشــان همزمان از طرف امام و بعــد از رحلت مرحوم 
آیت‌الله آمیرزا باقر آشتیانی، تولیت مدرسه مروی تهران 
را هم داشــت. دو بار هــم از من دعوت کرد که کلاس 
اخلاق مدرســه مروی و همچنین در مواردی دانشگاه 
امام صادق)ع( را به عهده بگیرم. من هم مشکلی نداشتم، 
چون آقای مهدوی اساســاً کسی بود که می‌شد با او کار 
کرد و هر وقت ایشان می‌خواستند، در خدمتشان بودم. به 
هر حال ایشان با همکاری چهره‌هایی مثل جناب آقای 
علم‌الهدی که در حال حاضر امام جمعه مشــهد هستند 
و دیگران، توانست مرکزی را که تلفیقی از علوم روز و 
معارف اسلامی در آن وجود دارد، ایجاد کند و این الگویی 
است برای کسانی که شاید بخواهند در آینده شبیه چنین 
مراکزی را ایجاد کنند و یا حتی برای خود دولت، که از 

این تجربه بسیار مهم و گرانسنگ استفاده کند.
جنابعالی از جنبه عاطفی و شخصی هم با ایشان رابطه 
بسیار نزدیکی داشتید. از دوستی و صمیمیت خودتان 

با ایشان چه خاطراتی دارید؟ 
واقعیت این است که ما بسیار به هم نزدیک و صمیمی 
بودیم. خدا رحمت کند همســر بنــده را، که به خانم 
ایشان بسیار علاقه داشــت .البته هردو به هم علاقمند 
بودند و هر وقت به شــیراز می‌آمدنــد، برای ما خاطره 
خوبی بود. هم برای شــخص من و هم برای طلاب و 
ائمه جمعه و جماعات شیراز که از فرمایش‌های ایشان 
بهره‌مند می‌شدند. آدمی بود بسیار متواضع و صمیمی و 
هر کسی که ایشان را می‌دید، اگر بدون ذهنیت و صرفاً 
با فطرت طبیعیِ انســانی با ایشان مواجه می‌شد، جذب 
ایشــان می‌شــد و به همین دلیل بود که یکی از معدود 
روحانیونی بود که در زمــان ما در جذب جوان‌ها، هم 
در حوزه علمیه مروی و هم در دانشگاه امام صادق)ع( 
موفق بود. تشییع باشکوهی هم که در دانشگاه تهران و 
همچنین در شهرری و حرم حضرت عبدالعظیم، شاهد 
بر این معناست.و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته. 

          
پی‌نوشت‌:

)1( سوره فیل، آیه 1  

اعتدال آقای مهدوی اعتدال پایدار 
بود. در حد شعار و حربه انتخاباتی 
و امثال اینها نبود. به معنای واقعی 
کلمه، حد وســط و اعتدال را نگه 
می‌داشــت. از اول که آمد همین 
بود و تا آخر هم همین ماند، بدون 

اعوجاج، کندروی و تندروی

۱۳۵۸. قم، آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق رؤسای کمیته‌های انقلاب در تهران، در دیدار با امام خمینی
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با تشکر از جنابعالی که دراین روزهای پر مشغله 
به ما وقــت دادید وپذیرای این گفت وشــنود 
شــدید،درآغاز بفرمائید از چه مقطعی و چگونه 
با مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی)قده( آشنا شدید؟
بســم الله الرحمــن الرحیم وبه نســتعین.اولین بار 
در ســال 54 در یــک مجلس افطاری ایشــان را 
زیارت کردم. در آن زمان ما در مشــهد طلبه بودیم 
ودرمناسبت های خاص مذهبی،به تهران می‌آمدیم 
و در محله درّوس منبر می‌رفتیم. در آنجا فردی بود 
به نام آقای طلائی که در مسجد جلیلی، مرید آیت 
الله مهدوی کنی بود و او برحسب ارتباطی که با ما 
داشت، از فضائل و خصوصیات آقای مهدوی کنی 
زیاد برایمان نقل می‌کرد و ازاین طریق و دورا دور 

، با روحیات آن بزرگوار آشنا شدیم. 
اما ابتدای ماجرایی که نهایتاً به آشــنایی با ایشــان 
انجامید، در سال 58 ودر دانشگاه پلیس تهران بود. 
درآن دوره،منافقیــن در آنجا نفوذ و دانشــگاه را تا 
اندازه‌ای تصرف کرده بودنــد. »گنجه‌ای« در آنجا 

درس می‌داد... 
منافقین؟ جلال گنجه‌ایِ 

بله، مســئول آموزش آنجا هم، یکی از منافقین بود 
و خلاصه جــال گنجه‌ای برخــی از بچه‌های آن 
دانشــگاه را جذب کرده بــود. درآن دوره آیت الله 
مهدوی کنی در وزارت کشور بودند و برای بازدید 
به دانشگاه پلیس آمدند .این اولین جلسه‌ای بود که 
خدمت ایشان رسیدیم ، ایشــان امر فرمودند: شما 
قرص و محکم در اینجا بایســتید، به خاطر این‌که 

جلوی نفوذ اینها گرفته شود!...
آن دوره در کمیته بودید؟

خیــر، آن موقع،هنــوز در کمیتــه نبودم.به هرحال 
ایشــان درآن بازدید،به رئیس دانشــگاه هم توصیه 
کردند ایشــان باید اینجا باشد و درس بدهد. رئیس 
دانشگاه هم، سرهنگ شــهربانی و از نظامیان زمان 
شــاه بود،با این همه تأکید آقای مهدوی کنی باعث 
شــدآنها نتوانند زیر پای ما را خالــی کنند. ما هم 
درآنجا کارمان را ادامه دادیم ونهایتا جلال گنجه‌ای 
را از آنجــا بیرون کردیم. این در ســال 58 بود. در 

اردیبهشــت 59، مرحوم آیت الله عمید زنجانی که 
رئیس کمیتــه منطقه ده تهران بــود، خدمت آقای 
مهدوی کنی رفت واز این سمت استعفا داد و بنده 
را به عنوان مســئول کمیته منطقــه ده معرفی کرد. 
آقای مهدوی کنی فرمودند: برای مســئولیت کمیته 
منطقه ده، کمی جوان هستم! چون آن موقع بیش از 
34، 35 سال نداشتم. درآن دوره رؤسای کمیته‌های 
تهران، عمدتا از علمای مســن و سابقه‌دار بودند و 
من در میان آنهــا از همه جوان‌تر بودم. نهایتاً آقای 
مهــدوی کنی بنده را قبول کردند، ولی آقای باقری 
کنی قبول نکردنــد! آقای مهدوی کنی حکم دادند، 
ولی ایشان حکم را نگه داشــت!با این همه، تقریباً 
از آنجا کار ما در کمیته منطقه ده شــروع شد و این 
ســرآغاز همکاری تنگاتنگ مــا با آیت الله مهدوی 

کنی بود.
از نظــر جنابعالی که مدتــی مدید ودر مناصب 
مختلــف با ایشــان کار کردید،ویژگی‌های بارز 
بینش  را در  ابعادی  ایشان کدامند؟چه  شخصیتی 
ومنش سیاســی واخلاقی ایشــان از همه بارزتر 

دیدید؟

بنده قبل از پاســخ به پرسش شما،به نکته ای اشاره 
کنم.من در دوران مبارزات، همواره به دنبال این بودم 
که به فردی تکیــه کنم. در آن دوران منبر می‌رفتیم 
و منبر ما عوارض داشــت. مردم بــا حرف‌های ما 
تحریک می‌شــدند و تظاهــرات می‌کردند و گاهی 
دســت به تخریــب می‌زدنــد وحتــی بانک‌ها را 
آتــش می‌زدند!مقید بودم در تمــام برنامه‌هایم، به 
شــخصیتی تکیه کنم که برایــم از نظر اخلاص و 
تکلیف شرعی آرامش‌بخش باشد.درآن دوره،ملجاء 
من آیت‌الله خزعلی بودنــد که مجتهد واهل مبارزه 

چیزی که قبل از هر چیز دیگری، 
در آیت الله مهدوی کنی برایم جالب 
بود، تقوا و احتیاط شدید ایشان بود 
و به هیچ‌وجه هیجان‌های انقلابی، 
نمی‌توانست کوچک‌ترین خدشه و 
رسوخی در تقوای ایشان ایجاد کند

»سیری در منش اخلاقی- سیاسی آیت الله مهدوی کنی« درگفت وشنود با
آیت الله سید احمدعلم‌الهدی

درانجام وظیفه،منتظر تائید
وتکذیب کسی نمی ماند

فقید سعید،مرحوم حضرت آیت الله حاج 
شیخ محمدرضا مهدوی کنی)قده(،یکی از 
استوانه های انقلاب وملجاء نیروهای وفادار 
بدان در روزهای خطیر بود وبی شک،جای 

خالی او به زودی و سادگی پرنخواهد شد.
در باز شناخت مکانت علمی وسیاسی آن 
عالم مجاهد،با آیت الله سید احمدعلم‌الهدی 
امام جمعه محترم مشهد مقدس واز یاران 
وحواریون آن بزرگ به گفت وگو نشسته 

ایم که نتیجه آن درپی می آید.

درآمد
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بودند و ما در کل جریان فعالیت هایمان، به ایشــان 
وابســته بودیم. وابستگی به ایشــان در مورد انجام 
تکالیف برای بنده آرامش می‌آورد.خاطرم هســت 
در ســال ،57 در یک ســحر ماه رمضــان، یکی از 
علمای تهران به من تلفن زد و گفت: »منبرهایی که 
شــما می‌روی، فعل حرام محض است!«. پرسیدم: 
»چــرا؟« جواب داد: »آقایی پیــش من آمد و گفت 
مــا از پای منبــر فلانی بلند شــدیم و رفتیم دو تا 
بانک را آتش زدیم و تا ســحر، جــوری تحریک 
شــده بودم که می‌خواســتم هر آدمی از وابستگان 
دستگاه را که جلوی دســتم می‌آید بکشم! و سحر 
بــه خود آمــدم و از خود پرســیدم: آیــا کارهایم 
شــرعی هست یا نیســت؟!... حالا خواستم به شما 
بگویم که دســت کم، معلوم نیست این تحریکات 
مشروع باشــد!«به هرحال درآن مقطع،برای این‌که 
اطمینان خاطر داشــته باشــیم، در مبارزات، وابسته 
بــه آیــت‌الله خزعلی بودیــم که هم فقیــه بودند، 
هم رزمنده وهم بســیار مخلص. پــس از پیروزی 
انقلاب، ایشــان چندان در متن مسائل اجرایی نظام 
نبودندودرشــورای نگهبان به کار مشــغول شدند 
،درحالی که ما می‌خواســتیم در بخش های عمدتا 
اجرایی نظــام ،به وظیفه انقلابی خــود عمل کنیم. 
طبیعتاً باز باید به کســی وابسته می‌شدم که از نظر 
فقاهت، دیانت و تقوا، بتواند برایم مرجعیت داشته 
باشد و من برای این منظور آیت‌الله مهدوی کنی را 
انتخاب کردم. قبلًا خصوصیاتی را از ایشــان شنیده 
بودم و بعد هم تقوای دقیق ایشــان را در کار دیده 
بــودم و مشــاهده میکردم کــه دراداره کمیته ها و 
بعضی از ازمشــاغل دیگر،  بسیار دقیق و با احتیاط 
عمل می‌کنند . علاوه براین، در کنار ایشــان اخوی 
بزرگوارشــان آیت‌الله باقری کنــی بودند که مردی 
فقیه، زاهد و در تقــوا، دقیق‌تر و بااحتیاط‌تر بودند 
و طبیعــی بود ایــن دو نفر از نظر جهات شــرعی 
و تضمین اخلاص خــودم در فعالیت‌های انقلابی، 
ملجاء و مرجع بودند، لذا بنده به این دو نفر ارادت 
داشــتم و برحسب ارادتم به ایشــان وابستگی پیدا 

کردم.
 واما خصوصیات بر جسته ایشان؟

چیــزی که قبــل از هر چیز دیگــری، در آیت الله 
مهدوی کنی برایم جالب بود، تقوا و احتیاط شدید 
ایشــان بود که در اوج مبــارزه و انقلابی‌گری، در 
مسائل شــرعی،تقوای دقیقی داشت و به هیچ‌وجه 
هیجان‌هــای انقلابــی نمی‌توانســت کوچک‌ترین 
خدشــه و رســوخی در تقوای ایشــان ایجاد کند. 
این برایم بســیار جالب بود. همه انقلابی، مبارز و 
رزمنده بودند، امــا آن خصلتی که مرا جذب آقای 
مهدوی کنی کرد، تقوای ایشان بود.موقعی که آقای 
مهدوی کنــی کمیته را تحویل دادنــد، آقای ناطق 
نوری وزیر کشــور بود و اصرار کــرد بنده رئیس 
کمیته مرکز شــوم، چون به نظرشان رسیده بود بهتر 
می‌توانــم کمیته‌هــا را اداره کنم ، ولــی بنده نهایتاً 

نپذیرفتم و در همان زمان هم ایشــان و هم مرحوم 
آقــای فاکر ـ که در آن موقع نماینده امام در ســپاه 
بودند ـ اصرار می‌کردند بنده مســئولیت بســیج را 
به عهده بگیــرم، چون درآن دوره تاحدی، جبهه‌ها 
راکد شده و ایشــان معتقد بودند اگر بنده بسیج را 
دســت بگیرم می‌توانم درآن  شور وتحرکی به راه 
بیندازم و شــرایط از رکــود در بیاید. به رغم‌ اینکه 
جنگ در اولویــت بود، ولی در عین حال به خاطر 
همکاری و وابســتگی به آقای مهدوی کنی و آقای 
باقری کنی ترجیح دادم همکاری با ایشــان را ادامه 

بدهم.
که منجر شد به تأسیس دانشگاه امام صادق)ع(؟
بله، دانشــگاه امام صــادق)ع( را راه‌اندازی کردیم 

وکاررا به ترتیبی که می دانید، ادامه دادیم.
شــما از فراز هــای گوناگون زندگی ایشــان 
اندک یک  دارید که مجال  ،خاطراتی شــنیدنی 
دهد.ما  نمی  را  ذکرآنهــا  گفت وشــنود،اجازه 
دراین مقام،تنها درباره یک مورد از آنها پرسشی 
را مطرح میکنیم. یکــی از فرازهای مهم زندگی 
ایشان در ســالیان آخر حیات، پذیرش  سیاسی 
ریاست مجلس خبرگان بود. از حاشیه و متن این 
واقعه و از روش ایشان در اداره مجلس خبرگان 

بفرمایید؟
قبلا به این نکته اشاره کنم که آیت‌الله مهدوی کنی 
از ابتدا نمی‌خواســتند به عرصــه انتخابات مجلس 
خبرگان بیایند و در دور اول در خبرگان شــرکت 

که  نیست  صحیح  این‌  می‌گفتند: 
من بیایم و بگویم مردم مرا انتخاب 
کنید! چون کارمن، بر اساس تکلیف 
شرعی است و هیچ تکلیف شرعی 
به من حکــم نمیک‌ند که خودم را 

مورد ارزیابی دیگران قرار دهم!

۱۳۹۱. دیدار آیت‌الله مهدوی کنی با آیت‌الله سید احمد علم الهدی در دفتر امام جمعه مشهد مقدس
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نکردند...
وهمین طور سایر ادوارتا این دوره آخر؟

بله،منطق ایشــان همیشه این بود که:من خود را در 
معرض جرح و تعدیل مردم قرار نمی‌دهم که یکی 

بگوید: خوب است و دیگری بگوید: بد است!
چرا؟

اعتقادشــان بود و می‌گفتند: این‌ صحیح نیست که 
من بیایــم و بگویم مردم مرا انتخــاب کنید! چون 
کارمن، بر اســاس تکلیف شــرعی اســت و هیچ 
تکلیف شــرعی به من حکــم نمی‌کند که خودم را 
مــورد ارزیابی دیگران قرار دهــم! لذا با این‌که دو 
ســه بار آقایان به ما پیشنهاد دادند که برای مجلس 
خبرگان کاندید شــویم، نشــدیم!... این داســتان 
گذشــت تا اینکه آیت‌الله مشــکینی که به رحمت 
خدا رفتنــد، تمام علما و فضــای حوزه های قم 
وتهــران، به آیت‌الله مهدوی کنــی گفتند: با فقدان 
آیت‌الله مشــکینی خلاء فقیهی درجایگاه ایشان، در 
خبرگان به وجود آمده اســت و ایــن جای خالی 
را، فقط شــما می‌توانید پر کنید .به هرحال آن‌قدر 
با ایشــان صحبت و اصرار کردند تا بالاخره برای 
نمایندگــی در خبــرگان، کاندید شــدند. در آغاز 
نمایندگی،هرچه به ایشــان  گفتند: کاندید ریاست 

بشوید، زیر بار نرفتند، منتهی در این مقطع...
بعد از انتخابات 88؟....

بله،آقایان علما گفتند: اگر شــخصی به وزن فقهی 
وسیاســی شــما رئیس مجلس خبرگان باشــد، در 
کمک به رهبری و مســاعدت با ولایت،بسیار مؤثر 
خواهد بود .خاطرم هست ایشان در حالی پذیرفتند 
که مریض بودند و درد کمر شدیدی داشتند و اصلًا 
قدرت حرکت نداشتند .در روز انتخاب به ریاست، 
ایشــان را با زحمت و با ویلچر به اجلاس خبرگان 
آوردند و کاندید شــدند و به عنــوان تکلیف،این 

پذیرفتند.  سمت 
شیوه ایشــان در اداره مجلس خبرگان با رؤسای 
قبلی چه تفاوت‌هایی داشت؟ چون ایشان در این 
مقام،تفاســیر جدیدی هم کردند و گفتند نظارت 

بر رهبری...
به معنای صیانت از رهبری است...

وبه این معنا نیست که من مثلا به رهبری  بگویم 
اشــتباه کردید! به من چه ربطی دارد که از فقیه 
ولی امر بپرســم که چرا این‌طــور فتوا دادید؟ 
ایشان هم یک مجتهد است و اعضای خبرگان هم 
مجتهد هســتند،دلیل ندارد که یک عده به صرف 
اجتهاد خودشــان،به رهبری ایرادبگیرند، نظارت 
بر رهبری یعنی حفظ جایگاه رهبری. این حرف 
ایشــان موضوع نظارت بر رهبری را به ســمت 
دیگری برد، چون قبلی‌هــا همگی می گفتند: ما 
بــر رهبری نظارت میک‌نیم که معصیت یا خلاف 
شرع بینّ نکند، ایشــان می‌گفتند: احتمال اینک‌ه 
یک مجتهد خلاف شــرع بین کنــد، خیلی کم 
اســت. منظوراز نظارت این است که نمایندگان 
قبل از هرچیز، مراقب این جایگاه ولایت باشند.
این تفســیر ایشــان از حق نظارت خبرگان به 

پیامدهایی داشت؟ رهبری،چه 
اصــاً کلمــه نظارت  بــه مفهومی که قبــ اگفته 
میشد-آشــکارا نادرســت بود، چون ولی امر، ولی 

همه از جمله ولی خبرگان اســت و خبرگان مولیّ 
علیه ولی‌فقیه هســتند. مولیّ علیه که ناظر بر اعمال 
ولی نمی‌شــود. به عنوان مثال،نمی‌شود به یک بچه 
صغیر گفت تو بر اعمال کسی که بر تو ولایت دارد 
نظارت کن! تمام خبرگان ولو مجتهد و فقیه هم که 
باشند، اما مولیّ علیه ولی امر هستند. مولیّ علیه که 
نمی‌تواند بر ولی نظارت کند. معنای نظارت، حفظ 
ولایت است، به این معنا که تا زمانی که شرایط در 
ولی‌فقیه ادامه دارد، ولایت او هم محفوظ اســت. 
آنها مراقب هستند که نکند شرایط در او سقوط کند 
و ولایت لطمه ببینــد. لذا نظارت به معنای صیانت 
از ولایت فقیه است، نه صیانت از ولی‌فقیه که حالا 
که ولایت در یــک فرد مصداق پیــدا کرده، اقامه 
حکم کرده اســت، چون حکم او قائم به شــرایط 
اســت، خبرگان نظارت کنند که شــرایط و ولایت 
لطمــه نخورد، نه این‌که بر اعمال ولی نظارت کند.

شیوه ایشان در اداره مجلس خبرگان، با روسای 
پیشین چه تفاوت هایی داشت؟

اولا:بــه خاطر وزن بالای فقهی وسیاســی آیت‌الله 
مهدوی کنی ، تمام نمایندگان خبرگان ، به ایشــان 
معتقــد بودند .حتی ایشــان نســبت بــه بعضی از 
نمایندگان، جنبه استادی داشــتند که باعث می‌شد 
مدیریت ایشــان تقریباً از موضع بزرگ‌تری پذیرفته 

شود.
ثانیا:طبعا در خبرگان افراد نظریات مختلفی داشتند 
و بینش‌هــای آنها متفاوت بود. همه آنها فقیه بودند 
ونهایتــا می بایســت همه بینش‌ها دســت کم در 
مســائل کلان،بایکدیگر جمع می‌شد. ایشان تقریباً 
همــه بینش‌ها را با هم جمــع کرده بود. از آنجا که 
همه به ایشــان معتقد بودنــد، دیگر وضعیت زمان 
قبل پیش نیامد که 30 نفــر یک بیانیه بدهند و 50 
نفــر بیانیه دیگری! این قضایــا دیگر اتفاق نیفتاد و 

همین باعث شــد فضای اجلاس‌ها آرام شود. قبلًا 
در فضای اجلاس،قدری منازعه و تنش بود. ایشان 
طــوری این مجلــس را مدیریت می‌کــرد که همه 
راضی بودند و بسیاری از افرادی که قبلًا سخنرانی 
پیش از دســتور می‌کردند، اصلًا دیگــر نیامدندتا 
برای سخنرانی ثبت نام کنند!دلیلش هم این بود که 

فضای اجلاس آرام شد...
به خاطر اعتماد به ایشان؟

بله، به خاطر وزنی که ایشــان داشت و ملاحظه‌ای 
که نســبت به همه نمایندگان می‌کرد. ایشان همیشه 
سعی می‌کرد جامعیت افراد و نظرها را کاملًا لحاظ 
کند.درفاصله بین اجلاس‌ها، رؤســای کمیسیون‌ها 
با هیئت رئیســه جلسه داشــتند. ایشان همیشه پنج 
نفر را، از خود نماینــدگان، به عنوان ناظر انتخاب 
می‌کرد.این نظار را هــم، در هردوره تفییر می داد. 
اینطــور نبود که پنج نفــر را انتخاب کند و همواره 

آنها بیایند و شرکت کنند...
افرادی متفاوت با قبلی‌ها؟...

بله، بعضی وقت‌ها هم اگر کسی از نزدیکان ایشان 
برای حضــور درآن هیئت  انتخاب می‌شــد، برای 

به خاطر وزن بالای فقهی وسیاسی 
تمام   ، کنــی  مهــدوی  آیت‌الله 
نمایندگان خبرگان،به ایشان معتقد 
بودند.حتی ایشان نسبت به بعضی از 
نمایندگان، جنبه استادی داشتند که 
باعث می‌شد مدیریت ایشان تقریباً 

از موضع بزرگ‌تری پذیرفته شود

۱۳۹۱. از راست: علی انصاریان، آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله سید احمد علم الهدی و حجت‌الاسلام سید محمدحسن ابوترابی‌فرد 
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این‌که ســوءتفاهمی پیش نیایــد، معمولاً او را کنار 
می‌گذاشــت و کس دیگری را انتخــاب می‌کرد.به 
هرحال،بــا مراقبت‌هایی که ایشــان می‌کرد، طبیعتاً 
مجلس خبرگان آرامی را چه در حوزه کمیسیون‌ها 

و چه در حوزه اجلاس‌ها مدیریت می‌کرد. 
همانگونه که اشــاره کردیــد، مرحوم آیت الله 
مجلس خبرگان  دراداره  مهدوی شــیوه خاصی 
داشــتند که با کمترین هزینه،بیشترین همگرایی 
حاصل می شد.به نظر شما این شیوه مستحسن،تا 
چه حــد در ادامه کار این مجلس ،لحاظ خواهد 

شد؟
وضع مجلس خبرگان با مجلس شــورای اســامی 
و شورای شــهر متفاوت است،دست کم تا به حال 
این‌طور بوده اســت، مگر این‌که بخواهند یک‌سری 
بدهندیابخواهندبا  انجــام  روانی درجامعه  عملیات 
انجــام بعضی از حرکت‌های تبلیغی یا جنگ روانی 
،خود را بر افکار عمومی تحمیل   کنند، ولی از اول، 
رأی به خبرگان غیر از رأی بــه نمایندگان مجلس 
بود. رأی به خبرگان برای اسقاط یک تکلیف شرعی 
بود. طبیعی اســت کسی که بخواهد اسقاط تکلیف 
شرعی را بکند، ســعی می‌کند سوژه‌ای را که برای 
اسقاط تکلیف شرعی خود انتخاب می‌کند سوژه‌ای 
باشــد که در درگاه خدا حجت داشته باشد. مردم 
وقتی می‌خواهند دو رکعت نماز پشــت ســر یک 
پیشــنماز بخوانند، می‌روند می‌گردند پیشنمازی را 
پیدا‌کنند که در عدالت او جای هیچ شبهه‌ای نباشد 
. یا فرض کنید می‌خواهند وجوهات شــرعیه شان 
را به دست مرجعشــان یا کسی بدهند که از طرف 
مرجع آنها مجاز اســت،آنقدر تفحــص میکنند تا 
یقین کنند در مصرف مرضی رضای امام زمان)عج( 
صرف می‌شود.مسئله انتخاب خبرگان هم همینطور 
اســت و مردم درآن تکلیف شــرعی دارند. نظامی 
به نام دین تشکیل شــده است، مشروعیت نظام به 
وجود ولایت اســت، چون ما هــر نظامی جز نظام 
حاکمیت الله را نامشــروع می‌دانیم، ولو دموکراسی 

 .» لِ ّ صرف باشــد، نامشروع اســت. »إنِِ الحُْكْمُ إلَِّ
در پنــج جای قرآن می‌گویــد حاکمیت مخصوص 
خداســت. اتصال حاکمیت به خدا از طریق ولایت 
است. ولایت علی‌الاطلاق، ولایت معصوم)ع( است 
و وجود مقدس امام زمان)عج( حاکم علی‌الاطلاق 
هســتند، منتهی امام زمان)عج( مثل رئیس‌جمهور یا 
ارتباطات مردمی  معاونت  نخســت‌وزیری که یک 
درست می‌کند و همه باید به او مراجعه کند،است. 
وجــود اقدس امــام زمان)عج( به خاطر رســالت 
جهانــی‌‌ای که دارند، یک معاونت ارتباطات مردمی 
به نام »مجتهد جامع‌الشــرایط« درست کرده‌اند که 
مــردم در همه امور، باید بــه او مراجعه کنند. یکی 
از مــواردی مردم کــه باید بــه او مراجعه کنند،در 
موضوع اقامه حکم و مدیریت جامعه‌شــان است. 

طبیعتــاً بایــد در میان افراد بگردند و به کســی که 
شرایط در او جامع‌تر اســت، مراجعه کنند.پس در 
اینجا مردم برای اســقاط تکلیف شــرعی خودشان 
-که امام زمان)عــج( فرموده‌اند: »فَارْجِعُوا فیِها إل ى
رُواهِ أحادیثنِا«-باید یک مجتهد جامع‌الشرایط برای 
اقامه حکم پیــدا و با او بیعت کننــد. بنابراین اگر 
مــردم فرضاً برای نمایندگی در خبرگان به ســراغ 
بنــده آمدند و خواســتند به بنده وکالــت بدهند، 
طبیعتــاً باید کســی را پیدا کنند که از نظر شــرعی 
حجت داشته باشند و از آنها اسقاط تکلیف شود.از 
این جهت اســت که عرض میکنم مجلس خبرگان 
با مجلس شــورای اســامی فرق می‌کند. در اینجا 
مســئله اسقاط تکلیف شــرعی مطرح است و باید 
کســی را انتخاب کنند که حجتــی در درگاه خدا 

باشند. داشته 
تاکنون که اعضــای خبرگان هم از نظر مردم و هم 
ان شا ا... از نظر شرعی، افرادی مرضی رضای حق 
بوده‌اند و تدین،  تقوا و عدالتشــان برای مردم در 
درگاه خدا، حجت بوده اســت. بــا این کیفیت، در 
چنین جمعی، کسی هم که رئیس خبرگان می‌شود، 
باید در تمــام این خصوصیات یک ســر و گردن 
بالاتر از بقیه باشد. چون در نظام روحانیت شرایط 
به گونه ای اســت که حرف آخــر را، برتری‌های 
ذاتی افــراد و امتیازات دینی آنهــا می‌زند و چنین 
فردی بالا می‌آید. در خبرگان هم همین‌طور است. 
ضمن این‌کــه رئیس ، غیــر از اداره خبرگان، کار 
دیگر و در نظام مسئولیت خاصی ندارد، کما این‌که 
الان هم،اکثرنمایندگان در نظام مســئولیت دیگری 
ندارند.یــک بار مقام معظم رهبــری فرمودند: تمام 
کار خبرگان برحسب تجربه، برای یک لحظه است 
و آن هم این‌کــه اگر برای رهبری مشــکلی پیش 
بیایــد، خبرگان باید سرنوشــت نظام را، با انتخاب 
خودشان رقم بزنند. کل کار خبرگان برای آن لحظه 
است، والا بقیه‌اش، بحث‌های جنبی خبرگان است 

ومرتبط با مسئولیت اصلی خبرگان نیست. 
آیت‌الله سید احمد علم الهدی در مراسم تشییع آیت‌الله مهدوی کنی در دانشگاه تهران
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با تشــکر از جنابعالی به لحاظ شرکت در این گفت 
وشنود، مناسب است که سخن را با یک پرسش کلی 
آغازکنیم وآن نیز اینکه درطول  مدت آشنایی با آیت‌الله 

مهدوی کنی، ایشان را چه شخصیتی یافتید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.آیت‌الله مهدوی کنی جامعیتی دارد 
که در دیگران کم‌تر یافت می‌شود.یک بعد از شخصیت 
ایشــان، بعد علمی و فقاهتی است و همه قبول دارند که 

ایشان یک فقیه و عالم درجه اول بودند.شاید اطلاع داشته 
باشید که در وقف‌نامه مدرسه مروی آمده‌است که: تولیت 
این مدرسه باید با اعلم علمای تهران باشد. در زمان مرحوم 
امام، بعد از فوت مرحوم آیت الله میرزا باقر آشــتیانی که 
تولیت مدرسه را برعهده داشتند، تشخیص امام این بود که 
در بین علمای تهران، ایشان واجد این شرط است واین 
کم مسئله ای نیست. خاطرم هست که یک در مقطعی، 
آقای دکترسید محمود کاشانی که در دانشگاه شهید بهشتی 
مدرس حقوق بودند، می‌گفتند که علوم فقهی و اصولی 
وبه طور مشــخص بخشی از کتاب کفایه الاصول را نزد 

آیت الله مهدوی کنی خوانده‌اند.
نکته دیگر در شخصیت آقای مهدوی، بعداخلاقی است. 
ایشان با حفظ جنبه فقاهتی و ذهن نقادی که داشتند، در 
حکم یک مربی اخلاق بودند.اســتاد اخلاق ایشان هم 
برحسب آنچه خودشان می فرمودند،مرحوم حاج شیخ 
علی اکبر برهان بودند. ایشــان در مراسمی که در مسجد 
لرزاده در بزرگداشت آقای برهان برپا شده بود، به تفصیل 
از دوره نوجوانی و طلبگی خود نزد ایشان یاد کردند. این 

جنبه اخلاقی، وجه مهمی است.
بعد دیگر شخصیت ایشــان، بعد مبارزاتی است. ایشان 
از ســال‌های قبل از انقلاب به عنوان یک روحانی مبارز 
شناخته شده‌بودند که همیشه باید سراغ ایشان را از زندان 
می گرفتیم. چون معمولا بعد از آزادی، دوباره دســتگیر 
می‌شدند.به واقع ایشان از ارکان مبارزات انقلابی درتهران 

به شــمار می رفتند ودرآن مقطع،تقریبا با تمام جریانات 
مبارزهم مرتبط بودند.

یک جنبه دیگر شخصیت آقای مهدوی این است که با 
دو قشر دانشــگاهی و بازاری، ارتباطات خوبی داشتند. 
بعد دانشگاهی ایشان، تاسیس دانشگاه امام صادق است 
و این‌که حدود 30 سال سجاده خود را بر در این دانشگاه 
پهن کرده‌بودند و در بعد بازاری، ایشان از قبل از انقلاب 
با متدینین بازار ارتباط داشتند. در واقع یک حلقه وصل 
بین این دو قشر بود که هر دو به شخصیت ایشان احترام 

می‌گذاشتند.
جنبه دیگر، شجاعت و صراحت ایشان است. ایشان در 
اظهار آن چیزی که حق می‌دانســت کوتاهی نمی‌کرد و 
یکی از نشــانه‌های شجاعت ایشان این است که بعضی 
وقت‌ها حرف‌هایی زده‌اند که درواقع شناکردن برخلاف 
جریان آب بوده‌اســت. مثلاً وقتی دور، دور دفتر تحکیم 
وحدت بود و هیچ‌کس نمی‌توانست به این دفتر بگوید 
که بالای چشمتان ابرو است، ایشان در رفتار آنها،نکاتی 

انحرافی را پیدا می‌کردند و به آن اشاره می‌فرمودند.
از دیگــر خصوصیات آیت الله مهــدوی کنی اطاعت و 
ارادت نسبت به حضرت امام است. ایشان خودش را یک 
سربازِ در خدمت امام می‌دانست و در اوایل انقلاب هم، 
مســئولیت خطیری را بر عهده گرفت که همان ریاست 
کمیته‌ها بود. کمیته‌های انقلاب اسلامی که اکنون اسمش 
به تاریخ سپرده شده، در اوایل انقلاب همه‌ی مملکت را 
اداره می‌کرد، چون هنوز مسئولیتی برای تامین امنیت تعیین 
نشده‌بود و مملکت آشــفته بود. نیروهای جوانی که در 
خیابان تظاهرات می‌کردند به کمیته‌ها می‌آمدند و خدمت 
می‌کردنــد و در واقع اولین مجموعه‌ای که به نوعی اداره 
فعالیت‌های نظام تازه تاسیس را بر عهده داشت، این کمیته 
ها بودند و مســئولیت آن را هم آیت‌الله مهدوی کنی بر 
عهده داشتند. آن هم در زمانی که بودجه ای برای تامین 
امنیت،به شــکل امروزین آن وجود نداشت.گذشــته از 
این،گاه افراط و تفریط‌هایی هم در کار این نهاددیده می 
شد که ایشان در مجموع، با اراده انقلابی خود، به خوبی از 

الله  آيت  از شــخصیت  یک جنبه 
مهدوی این اســت که با دو قشــر 
دانشگاهی و بازاری، ارتباطات خوبی 
ایشان،  دانشــگاهی  بعد  داشتند. 
تاسیس دانشگاه امام صادق)ع( است 
و اینک‌ه حدود 30 سال سجاده خود 
را بر در این دانشگاه پهن کرده‌بودند و 
در بعد بازاری، ایشان از قبل از انقلاب 

با متدینین بازار ارتباط داشتند

»بازخوانــی فرازهایی از حیات سیاســی واجتماعــی آیت الله مهدوی 
کنی«درگفت وشنود با دکتر غلامعلی حداد عادل

در اظهار آنچه که حق می‌دانست
 کوتاهی نمی کرد

دکتــر غلامعلــی حدادعــادل ازجمله 
چهره‌هایی اســت کــه در ادوارگوناگون 
تاریــخ انقلاب با آیــت الله مهدوی کنی 
تعاملات متنوعی داشــته واز این دوره‌ها 
گفتنی‌هایی فراوان دارد.ازجمله عرصه‌های 
این همکاری،مشارکت دراداره دانشگاه امام 
صادق)ع( اســت که درگفت وشنودی که 
پیش روی دارید،به تفصیل بدان اشــارت 
رفته است.به علاوه منش فردی و سیاسی 
آیت الله از جمله دیگرفرازهای این مصاحبه 

پرنکته است.

درآمد
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پس این مسئولیت برآمدند. نکته دیگر این‌که ایشان در نیمه 
راه امام تا رهبری متوقف نشد. آقای مهدوی با همان دل 
پاک و صفای باطنی که داشت ، همان علاقه‌ای را به مقام 
معظــم رهبری ابرازمی کرد که قبلا به امام ابرازکرده بود. 
برای ایشان ولایت فقیه، یک اصل بود و با این‌که سنشان از 
رهبری بیشتر بود، اما رفتارشان را با ایشان تنظیم کرده‌بودند. 
آخرین میدانی که آیت‌الله مهدوی در آن قدم گذاشــت، 
ریاست مجلس خبرگان بود. پس از جریان فتنه88، ایشان 
احساس خطر کرد و تکلیف دانست که لازم است به رای 
و تمایل دلسوزان نظام در باب ریاست ایشان بر مجلس 
خبرگان، پاسخ مثبت بدهد. ایشان هیچ‌وقت دنبال پست و 
مقام نبودند. این، کار سنگینی بود و ایشان بسیار حکیمانه، 
به‌گونه‌ای این جابجایی را مدیریت ‌کردند که تنشی ایجاد 
نشــود، چون درآن دوره ،خیلی‌ها به دنبال آن بودند که 

جنجال  کنند.
این‌ها و خیلی اوصاف دیگر، چهره آیت‌الله مهدوی کنی 
را، در انقلاب اســامی به گونه ای برجسته ودرخشان 
نمایان میکند،به گونــه ای که  درتاریخ انقلاب فراموش 
نخواهدشــد. امام هم به درستی تشخیص داده‌بودند که  
ایشان مردی است توانا برای انواع کارها؛ از نخست‌وزیری 
گرفته تا رئیس کمیته و متولی دانشگاه و متولی یک حوزه 

علمیه در شهر تهران.
جنابعالی در دوره ای، در اداره دانشگاه امام صادق با 
آیت الله مهدوی همکاری داشــتید.لطفا در باره شیوه 
مدیریتی ونگاهی که در گزینش اساتید ودانشجویان 

داشتند،قدری صحبت بفرمائید؟
بله،من در مقطعی در دانشگاه امام صادق )ع( مسئولیت 
داشتم و یکی از جنبه‌های آشنایی من با آیت الله مهدوی 
کنی، همکاری 10 ساله با ایشــان دراین دانشگاه است. 
تعدادی از دانشجویان رشته تبلیغ که کارشناسی ارشد خود 
را به پایان رسانده‌بودند، پیشنهاد دادند که رشته‌ای جدید 
به نام »فرهنگ و ارتباطات و معارف اسلامی« در دانشگاه 
ایجاد شود که در واقع پیوندی بین فرهنگ و معارف ایجاد 
شود.متعاقب این پیشنهاد،جلسه‌ای تشکیل شد و در این 
جلسه، ایشان به من گفتند که می‌خواهند مرکزی را ایجاد 
کنند برای این رشته و مسئولیت آن را به من بدهند. من 
اصلاً قصد نداشتم که کار اجرایی بگیرم، چون تازه بعد 
از 13 سال که در آموزش‌و‌پرورش بودم، توانسته‌بودم از 
کار مدیریتی خودم را کم بکنم و به کارهای دانشگاهی و 
علمی ام برسم. ولی خوب نیت آقای مهدوی و جایگاه 

دانشگاه امام صادق)ع( را می‌دانستم و از ایشان خواستم 
که استخاره بگیرند! ایشان بعد از دو روز تماس گرفتند و 
گفتند که: استخاره سوره مریم آمده‌ و خوب است!بعد از 
آن، من 10 سال در این سمت در دانشگاه بودم و با ایشان 
و آقایان باقری کنی و علم‌الهدی و دوستان دیگر ارتباط 
داشتیم. در ان سال‌ها طبعاً من خدمت ایشان می‌رسیدم و 
طبعا گزارش مجلس را هم به ایشان می‌دادم و اگر نکته‌ای 

هم بود ،ایشان به من می‌گفتند.
چه شــد که در انتخابات مجلس ششم،اسم شما در 
لیست جامعه روحانیت قرار گرفت؟ظاهرا در این باره 
نیز آیت الله مهدوی کنی با مشورت دوستانشان تصمیم 

گرفته بودند؟
بله،درانتخابات مجلس ششم، آیت‌الله مهدوی کنی چند 
بار گفتند که: ما می‌خواهیم اسم تو را در فهرست تهران 
قرار دهیم! بنده علاقه‌ای نداشــتم که به مجلس بیایم و 
علی‌رغم علاقه‌ای که به ایشــان داشتم، دوست نداشتم 
این را بپذیرم. تا این‌که در روزهای آخر، بعد از مراجعات 
متعدد، نشستم و محاسبه کردم و دیدم که من این وظیفه 
را دارم و باید کاندید شوم. به‌همین خاطر مدارکم را بردم 
و ثبت‌نام کردم و بعد به آقای تقوی گفتم که من ثبت‌نام 
کردم. ایشــان هم خیلی خوشحال شدند و به من گفتند: 
که در رای‌گیری جامعه روحانیت، شما بالاترین رای را 

آورده‌اید! این‌چنین شــد که ما وارد مجلس شدیم و تنها 
نماینده جامعه روحانیت در مجلس بودیم!

ایشــان در مــورد آن دوره از مجلــس چه نظری 
داشتند؟نظرشان درباره کارکرد برخی نمایندگان در آن 

مقطع چه بود؟دراین باره چه خاطراتی دارید؟
یکی از خصوصیات آیت‌الله مهــدوی کنی این بود که 
در عین قاطعیت و انقلابی بودن، دافعه‌شــان زیاد نبود و 
با مخالفان خودشان هم، حدالامکان ارتباط داشتند. حتی 
مخالفان هم احترام ایشان را لازم می‌دانستند ونیز باورداشتند 
که ایشان از روی اصول عمل می‌کنند. مثلاً ایشان از همان 
اول انقلاب ، نوع نگاه‌شان با مهندس بازرگان و همچنین  
بعدها با دوم خردادی‌ها متفــاوت بود و با جریان چپ 
هم، مرزهای روشــن و دقیقی داشتند. ولی در عین‌حال 
هیچ‌وقت، نه آیت‌اله مهدوی به آنها توهین می‌کرد و نه 

این‌گونه بود که آن‌ها احترام ایشان را نگه ندارند.
نقش آیت‌الله مهدوی کنی، بیش‌تر در مجلس هشتم و نهم 
برجسته بود و اگر من بخواهم اکتفا بکنم به خاطرات خودم 
در عرصه سیاست، باید به نقش ایشان بر انتخابات مجلس 
نهم متمرکز شــوم که ایشــان به خواهش ما و احساس 
تکلیف که جامعه روحانیت مبارز باید در عرصه انتخابات 
فعال باشد، وارد میدان شدند و برای تشکیل جبهه متحد 
اصول‌گرایان، محور شدند. اعتقاد آقای مهدوی کنی که 
صراحتاً به ما فرمودند این بود که: روحانیت نباید خود را 
از عرصه‌ی عمل انقلاب کنار بکشد. ایشان بر حضور و 
وجود روحانیون در متن مسئولیت‌ها تاکید شدید داشتند، 
نه این‌که همه مسئولیت‌ها راباید گرفت و به روحانیون 
داد، ولی ایشان نگران این بودند که نکند انقلاب یکسره 

بعضی وقت‌ها حرف‌هایی زده‌اند که 
درواقع شــناکردن برخلاف جریان 
آب بوده‌اســت. مثلاً وقتی دور، دور 
دفتر تحکیم وحدت بود و هیچک‌س 
نمی‌توانست به این دفتر بگوید که 
بالای چشــمتان ابرو است، ایشان 
در رفتار آنها،نکاتی انحرافی را پیدا 

میک‌ردند و به آن اشاره می‌فرمودند
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در دست کسانی بیفتد که ارتباطی با اصول دینی ندارند. 
البته ایشان تلاش زیادی هم داشتند که جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم را هم در کنار خودشــان داشته‌باشند و 
نهایتا هم آیت‌الله یزدی با بینشی که داشتند، در کنار آیت 
الله مهدوی قرار گرفتند. هدف آقای مهدوی در آن‌ برهه، 
ایجاد وحدت و اتحاد در بین تمامی طیف اصول‌گرایان 
بود که متاسفانه برخی نپذیرفتند و نیامدند! بنده هم از ابتدا 
تا آخر در شــورا بودم وموضع‌گیری‌های خودم را داشتم 
ولی ‌آقای مهدوی، در جزئیات دخالت نمی‌کردند.ایشان 
بعد از انتخابات مجلس نهم، خیلی رنجیده‌خاطر شدند 
چرا که آن‌طور که دلشان می‌خواست، این وحدت محقق 

نشد و انتظار ایشان بیش از این‌ها بود.
ایشان در انتخابات ریاست جمهوری دهم، چه نقشی 
داشتند؟با توجه به آنکه به آشکاری انتخابات مجلس،به 

صحنه نیامدند؟
در انتخابات ریاست‌جمهوری هم، ایشان این انتخابات را 
مهم می‌دانســتند، اما بیشتر از اینکه ایشان از ما بخواهند 
که کاری بکنیــم، این ما بودیم که از ایشــان راهنمایی 
می‌خواستیم و به ایشان مراجعه می‌کردیم. یعنی همیشه 
فکر می‌کردیم که ایشان برای اصولگرایان مرجع هستند. 
زیرا رهبر معظم انقلاب در انتخابات، از نظر تعیین مصداق، 
دخالت نمی‌کردند و کسی که ما بتوانیم به ایشان مراجعه 
کنیم باقی نمی‌ماند جز آقای مهدوی کنی. ما 5 جلسه با 
ایشان دیدار و بحث‌هایی در این رابطه داشتیم.شاید روزی 
اسناد این گفت وگو ها منتشر شود تا نقطه نظرات ایشان 

دراین دوره از تاریخ انقلاب آشکارشوند. 
به  نقش ایشــان در مهار فتنه 88 و ریاست بر مجلس 
خبرگان اشاره کردید.فعالیت ایشان  درآن دوره چقدر 
موثر وتعیین کننده بود؟دراین دوره چه خط مشی ای را 

درپیش گرفتند ونهایتا به چه نتایجی منتهی شد؟
آیت الله مهدوی کنی اهل شعار نبود، ولی اهل شعور بود 
و به خوبی خطر را در ماجرای فتنه 88 تشــخیص داد. 
ایشان به تعبیری، فردی کهنه‌کار در عرصه سیاست بود و 
از زمان آیت‌الله کاشانی،دکتر مصدق وبعد حضرت امام 
تجربه داشت. از ســال 41 در کنار امام بود، در زندان با 
مجاهدین خلق، کمونیست‌ها و مارکسیست‌ها دست و 
پنجه نرم کرده و در دوران زندان در کنار چهره هایی چون 

آیت الله طالقانی و آیت الله ربانی شــیرازی بود و کاملًا 
ایــن مراحل را طی کرده و ملی‌گراها را دیده بود وچنین 
شخصیتی، این‌گونه نیست که نداند فتنه 88 چیست؟ایشان 
با وجود کســالتی که داشتند و همه می‌دانستند نباید بار 
سنگین مسئولیت به دوششان قرار بگیرد در سن نزدیک 
به 80 سالگی، احساس کرد انتظار انقلاب، نظام و کشور 
این است که بیاید و کاندیدای ریاست خبرگان شود و این 
نشان از درستی دید، آگاهی، اخلاص، ایمان و شجاعت 

ایشان است.
البته این احساس مسئولیت ،در همه ادوار تاریخ انقلاب 
در ایشان مشاهده می شد.خاطرم هست ما در سال‌های 
نخست انقلاب، یک سری جلسات هفتگی داشتیم که 
اعضایش آیت الله مهدوی کنی، آقای موسوی اردکانی، 
بنده و یکی دو نفر دیگر از دوستان بود.درآن دوره منافقین 
هم خیلی شلوغ می‌کردند، ولی هنوز مشی مسلحانه در 
پیش نگرفته بودند که فــراری و تحت تعقیب عمومی 
باشند. یک روز آقای مهدوی کنی آمدند و گفتند: امروز 
مســعود رجوی پیش من آمده بود . بــه او گفتم: آقای 

رجوی،دردوران مبارزه من بیشتر انفرادی کشیدم یا شما؟ 
گفت: شما. گفتم: من بیشتر شکنجه شدم یا شما بیشتر 
شکنجه شدید؟ گفت شــما... اینها را به ایشان یادآوری 
کردم و گفتم: پس این بازی‌ها چیســت که در حق نظام 
و انقلاب در می‌آوری؟...گفتن چنین عباراتی برای آقای 
مهدوی کنی سخت بود، چون ایشان عادت نداشت بگوید 
من کاری کردم، مثل خود امام و آقا که هیچ وقت چیزی 
نمی‌گویند. این اولین بار بود که ایشان در مورد خودشان 
چنین می‌گفتند. آقای مهدوی کنی این جور بود و دستش 
از لحاظ مبارزاتی پر بود که کسی نمی‌توانست به ایشان 
بگوید: شما هنگام مبارزه کجا بودید؟ با همین سرمایه هم 

ایشان به وظیفه خودشان در انقلاب عمل می کردند.
اشاره کردید به همکاری خود با آیت الله مهدوی در 
اداره دانشــگاه امام صادق)ع(.شما نقش ایشان را در 
تربیت نســلی نو وتازه نفس از نخبه گان متدین برای 
خدمت به نظام اسلامی را تاچه حد موثر ارزیابی می 

کنید؟
ایشان همه عشقشان تربیت جوانان و نیروهای انقلاب بود. 
ایشان با تأسیس دانشگاه امام صادق)ع(، کار بی‌بدیلی کرده 
است و آرزویش این بود که میوه‌های این دانشگاه به درد 
انقلاب بخورد که همین‌طور هم بود. ایشان گاهی از برخی 
تندروی‌ها گله داشت. در عین اینکه حکم پدری داشت، 
اما برخی افراط‌کاری‌ها را هم تذکر می‌داد، اما در عین حال 
دانشگاه را اداره می‌کرد و نمی‌گذاشت این تندروی‌ها به 

دانشگاه لطمه بزند.
ایشان خط قرمزش انقلاب بود و البته در سال‌های آغازین 
تاسیس دانشــگاه، برای انتخاب استاد، دستشان چندان 
باز نبود و اضطراراً ممکن بود در آن ســال‌ها افرادی که 
چندان سلیقه آنها راهم نمی پسندند هم ، به دانشگاه آمده 
باشــند، اما بعداً که دست ما باز شد و نیروهای بیشتری 
تربیت شدند که در داخل و خارج درس خوانده بودند، 
در واقع این مشــکلات هم حل شد، ولی در عین حال 
ایشان این‌گونه نبود که تنگ‌نظر باشند و میدان خدمت را 
در انقلاب ودردانشگاه، محدود به یک قشر نمی‌دانستند و 
تلاش می‌کردند با حفظ اصول، قشرهای مختلف با هم 
کار کنند و این را هم در دانشــگاه امام صادق)ع( دیدیم 
   و هم در جاهای دیگر.خداوند بردرجاتشان بیفزاید.   
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جنابعالي از چه مقطعي وچگونــه بامرحوم آیت‌الله 
مهدوی کنی آشنا شدید و چه شد كه روابط شما به این 
حد از صمیمیت و نزدیکی رسید که همگی در جریان 

آن قرار دارند؟
بسم الله الرحمن الرحیم.بنده در دوران جوانی، به‌رغم اینکه 
با بسیاری از علما و چهره‌های شاخص ديني و سیاسی 
ارتباط داشتم،اما دو چهره بیش از دیگران مرا جذب کردند. 
یکی مرحوم آقای فلسفی بود که با ایشان نسبت فامیلی 
هم داشتیم. داخل پرانتز باید عرض کنم متأسفانه جایگاه 
و شأن آقای فلســفی به‌درستی برای عموم مردم، به‌ویژه 
جوانانی که منابر ایشان، دانش و بینش عمیق ایشان را از 
نزدیک درک نکرده‌اند، هنوز روشن نشده است. ایشان مقام 
معنوی بالایی هم داشت که در این زمینه داستان‌های زیادی 
وجود دارد که مناســب می‌دانم به یکی از آنها اشاره کنم.
آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ـ که الان امام جمعه مشهد 
مقدس هســتند ـ برایم نقل می‌کردند که چندی پس از 
رحلت مرحوم پدرم، آیت‌الله حاج سید علی علم‌الهدی که 
از علمای شاخص و پرآوازه مشهد بود، ایشان را خواب 
دیدم. در خواب از ایشان سئوال کردم شما هنوز به زیارت 
پیامبر اکرم)ص( موفق شده اید یا نه؟ ایشان پاسخ دادند: 
هنوز خیر، اما به من وعده داده‌اند وقتی آقای فلسفی بیایند، 
پیامبر اکرم)ص( به دیدن ایشان خواهند رفت و در آن زمان 
شما هم می‌توانید ایشان را زیارت کنید!من به خاطر اینکه 
این داستان در تاریخ بماند، از ایشان خواستم این خاطره 
را مکتوب کنند و به من بدهند که در جایی منتشر کنیمك ه 
اينك ار راهمك ردند. آقای فلسفی چنین جایگاهی داشت 

که متأسفانه به درستی هم شناخته نشد.
چهره دومی که خیلی ما را جذب کردند، مرحوم آیت‌الله 
مهدوی کنی بودند. در آن دوره ایشان در مسجد جلیلی نماز 
می‌خواندند و در بسیاری از موارد، ما در نمازهای جماعت 
ایشان و مخصوصاً در برخی از محافل و مجالس ایشان 
در شــب‌های احیا، شرکت می‌کردیم. در مجالس احیای 
ایشان چهره‌های شاخصی از مبارزین شرکت می‌کردند 
و در واقع یکی از محل‌های تجمع شخصیت‌های مبارز 
در آن دوره بــود. مثلاً مرحوم آیت‌الله طالقانی و دیگران 
هم به‌رغم اینکه خودشان مساجد آباد و پررونقی داشتند، 
در مجالس مسجد جلیلی شرکت می‌کردند. در پایان یکی 
از همین جلسات احیا، ایشان را دستگیر و ابتدا به بوکان 
تبعید کردند و بعد هم به موازات پرونده جدیدی که در 
اثر اعترافات وحید افراخته برای بسیاری از علما، از جمله 
ایشان باز شــد، مجدداً به زندان اوین منتقل شدند که تا 

مدت‌ها هم در آنجا بودند.
جنابعالی به شهادت اسناد و خاطرات با چهره‌هایی مانند 
شهید آیت‌الله مطهری و  شهید آیت‌الله بهشتی هم ارتباط 
صمیمی و نزدیکی داشتند. چه شد در میان علمایی که 
با آنها صمیمی بودید، با آقای مهدوی کنی انس و الفت 
متفاوتی پیدا کردید و بیشتر هم با ایشان محشور بودید؟
البتــه آن بزرگواران هم به ما لطف داشــتند، اما در آقای 
مهدوی کنی خصیصه‌ای وجود داشت که نه تنها من، بلکه 
بسیاری از افراد به ایشان نزدیک‌تر می‌شدند و آن، عاطفه 
و محبت سرشار و در عین حال تواضع بسیار زیاد ایشان 
بود. از وقتی که با ایشان آشنا شدم، جذب همین عواطف 
و الطاف ایشان شــدم. خانواده ایشان هم خانواده بسیار 
بزرگواری هستند. اخوی بزرگشان آیت‌الله باقری کنی هم 
که از ایشان بزرگ‌تر و از علما هستند، ادب، وارستگی و 
زهد عجیبی در رفتارشان مشاهده می‌شود. خاطرم هست 
قبل از انقلاب، این بزرگوار برای اینکه از وجوهات شرعیه 
استفاده نکنند، کارهای حسابداری یک تاجر برنج را در 
خیابان پامنار انجام می‌دادند! این درجه احتیاط آقای باقری 
کنی را نشــان می‌دهد. پس از پیروزی انقلاب هم ایشان 
در تمام جایگاه‌هایی که در کنار برادر بزرگوارشان حضور 
داشــتند و کمک کار مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی بودند، 
بدون اجازه ایشان، کوچک‌ترین اقدامی نمی‌کردند. ایشان 
سال‌هاست عضو مجلس خبرگان هستند، اما کوچک‌ترین 
نام و اظهار وجودی که شــائبه خودنمایی داشــته باشد، 
در وجود ایشان نیســت. ایشان هم از نظر اخلاقی واقعاً 

شخصیت بارز و ارزشمندی هستند.
در دوران مبــارزات منتهی به پیروزی انقلاب، در چه 
عرصه‌هایی با آیت‌الله مهدوی کنی همکاری میک‌ردید 

و چه خاطراتی از آن دوران دارید؟
در دوره‌ای کــه در بوکان تبعید بودنــد و همین‌طور در 
دوره‌ای که در زندان بودند، امکان ارتباط بســیار کم بود. 
در بوکان یکی دو نفر از رفقای مســجد جلیلی به دیدن 
ایشان می‌رفتند و از ایشان احوالی می‌گرفتند و به بقیه خبر 
می‌دادنــد. در زندان اوین هم ملاقــات برای غیر از افراد 
خانواده ممنوع بود و سختگیری می‌کردند تا اطلاعاتی رد 
و بدل و پیغامی به بیرون منتقل نشــود. بنابراین ما در آن 
دوره سعادت دیدار ایشان را نداشتیم، اما وقتی آزاد شدند 
و شــورای انقلاب تشکیل شد، در جلساتی که به نوعی 
براي خط‌دهی در باره مبارزات تشيكل مي شد، ایشان را 
زیارت می‌کردیم. بسیاری از این جلسات که توجیهی و 
برای آماده کردن اقشار مختلف جامعه برای انقلاب بود، 
در منزل ما برگزار می‌شدند. خاطرم هست یک روز شهید 
بهشتی به من زنگ زدند و گفتند: شما به کریم آقا بگویید 
رأس ساعت چهار بعد از ظهر، به منزل شما بیایند! منظور 

ایشان آقای دکتر سنجابی رهبر جبهه ملی بود که قرار بود 
در دولت موقت، وزارت خارجه را به عهده بگیرند. سر 
ساعت جلسه تشکیل شد و آقای بهشتی گفتگوهای لازم 
را با ایشان کردند و چون عادت داشتند مذاکرات مکتوب 
باشد، از من کاغذی خواستند که صورتجلسه‌ای را بنویسند 
و هر دو امضا کنند. من کاغذی را به ایشان دادم و خاطرم 
هست که گفتند: این کاغذ کوچک است و کاغذ بزرگ‌تری 
را به من بدهید! ایشــان در آن مفاد مذاکرات را نوشتند و 
از آقای سنجابی هم امضا گرفتند. البته آقای سنجابی مدت 

کوتاهی وزیر بود و نتوانست ادامه بدهد و استعفا داد.
یکی دیگر از جلسات مهمی که در منزل ما برگزار شد، 

حاج حسين مهديان،از مبارزان نام آشناي 
انقلاب اسلامي واز ياران ديرين شخصيت 
هايي چون آيت الله مهدوي كني،آيت الله 
وديگرنامداران  بهشتي  الله  مطهري،آيت 
عرصه نهضت اسلامي است.او ازوقايع قبل 
ارجمند  انقلاب،خاطراتي  پيروزي  از  وبعد 
درســينه دارد كه اميد مي بريم به تدوين 

وانتشار آن توفيق يابد.
مهديان در گفت وشــنود پيش روي،پاره 
اي از خاطــرات خويش ازمرحوم آيت الله 

مهدوي كني را بيان داشته است.

درآمد

»ناگفته ها وخاطره هايي از سيره فرهنگي وسياسي آيت الله مهدوي كني«
در گفت وشنود با حسين مهدیان 

بسياري از كسالت هاي ايشان
معلول شكنجه هاي زندان بود

در آغازتشــيكل دانشــگاه امام 
برای  امنایی  هیئــت  صادق)ع(، 
آنجا تشکیل شــد که اکثر آنها از 
و  بودند  منتظری  آقای  وابستگان 
حتی یک بار در رأی‌گیری‌هایشان، 
آقای مهدوی کنی را از ریاســت 
آنجا برداشتند! امثال ما هم که به 
نوعی در تأسیس این نهاد، تمهید و 
تدارک آن سهیم بودیم، از رفتار این 

عده ناراضی بودیم
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جلسه با مدیران مســئول مطبوعات بود. مطبوعات در 
اعتراض به سانسور، حدود 61 روز اعتصاب کردند. یک 
شب که قرار بود این اعتصاب پایان بگیرد، مدیران مسئول 
آنها به منزل ما دعوت شدند که با رهبران روحانی انقلاب 
دیداری داشته باشند. در آن جلسه آیت‌الله مهدوی کنی، 
آیت‌الله مطهری، آیت‌الله بهشــتی و مرحوم آقای فلسفی 
حضور داشــتند و هر کدام به فراخور، نظرات خودشان 
را به سردبیران جراید اعلام کردند. در آخر آقای بهشتی 
با قدرت جمع‌بندی و مدیریتی‌شان، مجلس را در دست 
گرفت و شاید کسی که توانست در آن جلسه به بهترین 
نحو، مطالب را به سردبیران منتقل و مجلس را ختم کند، 
ایشان بود. خاطرم هســت بعد از اتمام جلسه به شهید 
مطهری گفتم: حالا که قرار است مطبوعات کار خودشان 
را شروع کنند، بهتر است با پیام حضرت امام باشد. ایشان 
با آقای فردوسی‌پور در پاریس تماس گرفت و امام فردا 
صبح پیامی را از طریق تلفن به ایران فرستادند و من کلمه 
به کلمه یادداشت کردم و در اختیار مطبوعات گذاشتم که 

تیتر همه روزنامه‌ها شد.
بخش زیادی از همکاری و ارتباط جنابعالی با مرحوم 
آیت‌الله مهدوی کنی در طول این سال‌ها، به مشارکت 
شما در تأســیس وتداوم فعاليت هاي دانشگاه امام 
صادق)ع( برمی‌گردد. از پیشــینه‌ این دانشگاه و نقش 
آیت‌الله مهدوی کنی در باروری و به ثمر رساندن این 

مرکز علمی بفرمایید؟
تأســیس دانشگاه و تدار كزمین آن داستان مفصلی دارد 
که معمولاً هم گفته شده است. در آغاز هیئت امنایی برای 
آنجا تشکیل شد که اکثر آنها از وابستگان آقای منتظری 
بودند و از نظر روش، ســبک زندگی و سیاست‌گذاری 
با آقای مهدوی کنــی هماهنگ نبودند. حتی یک بار در 
رأی‌گیری‌هایشــان، آقای مهدوی کنی را از ریاست آنجا 
برداشــتند! امثال ما هم که به نوعی در تأسیس این نهاد، 
تمهید و تدارک آن سهیم بودیم، از رفتار این عده ناراضی 
بودیم تا اینکه آقای منتظری از قائم مقامی عزل شد و چند 
ماه بعد هم امــام رحلت کردند و آیت‌الله خامنه‌ای رهبر 
شدند. بعد از رهبری ایشان با حکمی که به آیت‌الله مهدوی 
کنی دادند، عملاً اداره آن دانشگاه را به ایشان سپردند و از 
آن جماعت رفع ید شد. به نظر من دانشگاه امام صادق)ع( 
از لحاظ دستاورد، یکی از موفق‌ترین تجربیات آموزشي 
نظام در طول این 35 ســال، بــرای تربیت مدیران آینده 
اســت. خود آقای مهدوی هم مکــرراً می‌فرمودند: امید 
من، این جوان‌ها هستند و قبلاً که صحبت از تأسیس و 
اداره این دانشگاه بود، پیش‌بینی نمی‌کردم این مرکز تا این 
حد در زمینه تربیت نیروهای انسانی توفیق داشته باشد. 
خوشبختانه فارغ‌التحصیلان این دانشگاه به هر جایی که 
رفتند و مسئولیتی را به عهده گرفتند، خوش درخشیدند.

به هر حال در جریان تأسیس و اداره دانشگاه امام صادق)ع( 
تا مقطع رحلت ایشان،در حدود 33 سال، همکاری نزدیک 
داشتیم. هر دوشنبه جلسات هیئت مدیره بود و من چون 
دبیر جلسه بودم، صورت جلسات را هم می‌نوشتم. گاهی 
در آغاز جلسات چند آیه قرآن هم می‌خواندم و ایشان با 
لطف و محبتی که داشــتند، همان آیاتی را که بنده برای 
تیمّن و تبرک و آغاز جلسه خوانده بودم، معنی و تفسیر 

می‌کردند. دوره بسیار شیرین و خاطره‌انگیزی بود.
با توجه به اینکه شما چه در اداره دانشگاه امام صادق)ع( 
و چه در سایر عرصه‌ها با ایشان همکاری صمیمانه‌ای 
داشتید، قطعاً از برخی از تصمیم‌های تاریخی ایشان و 

حواشی آنها هم مطلع هستید. لطفاً بفرمایید ایشان در 
چند سال پایان عمر، چگونه و چرا به ریاست مجلس 
خبرگان رضایت دادند و حال آنکه معمولاً برای پذیرش 

چنین مسئولیت‌هایی متقاعد نمی‌شدند؟
بعد از شرایط سال 88 بسیاری از اعضای مجلس خبرگان 
از رئیس وقت آن مجلس انتقاد داشتند و این انتقادات را هم 
در حضور خود ایشان و هم در نطق‌های پیش از دستور، 
بیان می‌کردند. طبعاً با توجه به شرایطی که برای ریاست 
وقت مجلس پیش آمده بود، اداره مجلس برای ایشان کار 
سختی شده بود، چون اکثر نمایندگان نسبت به ایشان نگاه 
انتقادی داشــتند. طبعاً همه نگاه‌ها به شخصیت بارز آن 
مجلس یعنی آیت‌الله مهدوی کنی برگشت و همه سعی 

کردند ایشان را متقاعد کنند ریاست خبرگان را بپذیرند.
این مســئله با مقام معظم رهبری هم مطرح شد و ایشان 
فرمودند: البته این تصمیم به عهده خبرگان هست که رئیس 
را انتخاب کنند، اما من مخالفتی ندارم، منتهی به‌گونه‌ای 
رفتار کنید که آقای هاشــمی لطمه روحی و شخصیتی 
نخورد! رفتار اخلاقی آیت‌الله خامنه‌ای در آن شرایط برای 

ما فوق‌العاده عبرت‌آموز بود.
به هر حــال مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی در شــرایطی 
ریاست مجلس خبرگان را پذیرفتند که واقعاً چند بیماری 
همزمان داشتند و مخصوصاً دیسک کمر بسیار ایشان را 
اذیــت می‌کرد، منتهی برای حفظ مصالح نظام و انقلاب 
در انتخابات ریاســت مجلس خبرگان شرکت کردند و 
رأی بالایی هم آوردند و در همان نطقی که آن روز ایراد 
فرمودند، واقعاً بزرگواری و اخلاق‌مداری درخشانی را از 

خود نشان دادند.
با توجه به ارتباط طولانی شــما با ایشان معمولاً در 
جریان وضعیت جسمانی ایشان هم قرار داشتید. کمی 

هم در این باره صحبت بفرمایید.
ایشان در طول ســه دهه اخیر، شاید چند بار تا نزدیکی 
مرگ پیش رفت، اما به شکل معجزه‌وار به زندگی برگشت! 
قرص‌هایشان همیشه همراهشان بود. حتی در روز آخر که 
در مراسم سالگرد ارتحال امام شرکت کرده بودند، شاهد 
بودم در وسط مراسم قرص‌هایشان را به ایشان می‌دادند. 
هر چند بســیاری معتقدند اگر ایشــان در آن روز در آن 
مراسم شرکت نمی‌کرد، شاید این اتفاق برایشان نمی‌افتاد. 
به هر حال ایشان در طول این سال‌ها با بیماری قلبی دست 
و پنجه نرم می‌کردند که بخشی از آن معلول شکنجه‌های 
فوق‌العاده طاقت‌فرسا و دلخراشی بود که در کمیته مشترک 
ضد خرابکاری ساواک به ایشان داده شده بود. برای مدتی 
دکتر قلب ایشان،آقاي دکتر ملکی بودند که در چند مورد 
وقتی ایشــان در اثر ناراحتی قلبی به ایشان مراجعه کرده 
بود، دکتر ملکی گفته بودند: اگر امروز نمی‌آمدید و ویزیت 
نمی‌شدید، شاید کارتان تمام بود! و همین حالت معجزه 
داشت که در لحظه متوجه شده و خود را به پزشک رسانده 

بودند، وگرنه کار تمام شده بود.
در جلســات هم، گاهی اوقات بی‌حالی برایشان عارض 
می‌شــد! به هر حال با همه این کســالت‌ها، سختی‌ها و 
ضعف‌ها سعی می‌کردند وظیفه خود را انجام بدهند و این 
احساس وظیفه ایشان در آن وضعیت دشوار برایم بسیار 

جالب بود.
دیدار آخر شما با ایشان کی اتفاق افتاد و چه خاطره‌ای 

از آن دیدار دارید؟
در روز عید ســعید مبعث با عــده‌ای از کارگزاران و 
مسئولین نظام خدمت رهبری رسیده بودیم. بعد از اینکه 
ایشــان سخنرانی کردند و به حیاط بیت رفتیم، با آقای 
مهدوی روی یکی از نیمکت‌ها نشستیم و ایشان خیلی 
پدرانه، با محبت و به شــکل غیرمنتظره و کم‌نظیری از 
بنده تفقد کردند. حدود یکی دو ماه قبل از آن در مشهد 
برایم عارضه‌ای پیش آمد و پایم شکســت. دو ماه هم 
در گچ بود. ایشــان وقتی مرا دید بــا محبت زیادی از 
وضعیت جسمی‌ام ســئوال کرد و اینکه: بهتر است به 
دکتر جدیدی ســر بزنی و معالجاتت را پی بگیری. در 
همین حین هم ســخنرانی مقام معظم رهبری تمام شد 
و به حیاط تشــریف آوردند و روی نیمکت در کنار ما 
نشستند. تفقد و لطف زیادی که آقای مهدوی کنی در 
دیدار آخر با من داشتند، برایم اندکی غیر عادی می‌نمود 
و بعدها فهمیدم به ایشان الهام شده بود که این آخرین 

     دیدار ماست!رحمت الله عليه ،رحمه واسعه.  

در حدود 33 سال، همکاری نزدیک 
داشتیم. هر دوشنبه جلسات هیئت 
امنا بود و من دبیر جلسه بودم. گاهی 
در آغاز جلسات چند آیه قرآن هم 
می‌خواندم و ایشان با لطف و محبتی 
که داشتند، همان آیاتی را که بنده 
در آغاز جلسه خوانده بودم، معنی و 

تفسیر میک‌ردند

۱۳۹۱. حسین مهدیان در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از نماز‌های جمعه تهران 
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ضمـن تشـکر از شـرکت جنابعالـی درایـن گفت 
وشـنود، مناسـب اسـت کـه درآغـاز مصاحبـه، 
نخسـت از آشـنایی‌تان بـا آیـت‌الله مهـدوی کنی 
بگوییـد؟ چگونه ودرکجا با ایشـان آشـنا شـدید؟
بسـم الله الرحمن الرحیم.بنده در سـال 1332 از تبریز 
بـه قـم آمـدم. چند ماهـی در مدرسـه فیضیه بـودم و 
بعـد بـه مدرسـه حجتیـه رفتـم. حجره‌هـای مدرسـه 
حجتیـه دو نفـره یا سـه نفره بود. بنده حجـره دو نفره 
را انتخـاب کـردم و بـا طلبـه‌ای نجیـب و شـریف به 
نـام آقـا میـرزا محمد محقـق مرندی هم‌حجره شـدم.
مدرسـه حجتیـه دارای ده دوازده بلـوک بـود و در هر 
بلوکـی جمعـاً حدود 40 حجره سـاخته شـده اسـت. 
از دو طبقـه تشـکیل می‌شـد و حجره‌هـا  بلوک‌هـا 
روبـروی هـم قـرار داشـتند. در آن زمان حـدود 300 
نفـر در این مدرسـه سـاکن بودند و زندگـی میکردند 
بـا امکانـات واقعـاً محـدود و غیـر کافـی حتـی اب 
شـرب سـالم، برای این افراد. بعضی از طلاب سـاکن 
در مدرسـه در آن زمـان عبـارت بودنـد از حضـرات 
آقایـان: شـیخ محمدرضـا مهـدوی کنی، شـیخ محمد 
باقـری )اخـوی ایشـان(، شـیخ عزیـزالله خوشـوقت، 
سـید علـی خامنه‌ای، سـید محمـد خامنـه‌ای )اخوی 
ایشـان(، شـیخ علی‌اکبـر هاشـمی رفسـنجانی، شـیخ 
محمدجـواد باهنر، جوادی آملی، شـیخ علی طهرانی، 
امامـی کاشـانی، غلامحسـین ابراهیمی دینانـی و.... 

حجـره آیـت‌الله مهـدوی کنـی درسـت در قسـمت 
فوقانـی حجـره مـا قـرار داشـت و در اوقات سـحر، 
بیداری ایشـان برای تهجّد با باز و بسـته شـدن درب 
حجـره کاماًل در طبقه پایین احسـاس می‌شـد و این 
خـود توفیقی بـود که ما هـم زودتر بیدار شـویم.بنده 
در همان مدرسـه و در همان سـال ـ شـاید 1334 ـ با 
ایشـان آشـنا شـدم و هر روز در نماز جماعت ظهر و 
مغرب در مسـجد مدرسـه حجتیه که توسـط مرحوم 
می‌شـد،  اقامـه  شـریعتمداری  کاظـم  سـید  آیـت‌الله 

ایشـان و بقیـه مخادیـم را زیـارت می‌کـردم کـه البته 
نوعـاً عبـوری و گـذرا بود.. 

بعدها که مرحوم علامه سـید محمدحسـین طباطبایی 
بـرای برگزاری جلسـه تفسـیر قرآن مجید به مسـجد 
می‌یافـت.  هـم حضـور  ایشـان  می‌آمدنـد،  مدرسـه 
البته جلسـه تفسـیر قـرآن بـه مثابه یـک درس تازگی 
داشـت، چـون تا آن زمان تفسـیر قرآن بـه عنوان یک 
واحـد درسـی در حـوزه رسـمیت نداشـت و علامـه 
طباطبایـی با تـرک درس فقه و اصول بـه آن پرداخت 
و می‌فرمـود جـای تفسـیر در دروس حـوزه خالـی 
اسـت و بـرای تدریـس فقـه و اصـول اسـاتیدی بـه 
انـدازه کافـی وجـود دارد و قـرآن اسـت کـه مهجور 

شـده است.
پـس از آن، در مجلـس درس اصـول امـام خمینـی 
کـه عصرهـا در مسـجد سلماسـی ـ کوچه آقـازاده ـ 
برگـزار می‌شـد و آیـت‌الله مهـدوی کنـی هـم جـزو 
تلامیـذ ثابـت بـود. گاهی هـم حقیـر در کنار ایشـان 
قـرار می‌گرفتـم، چـون در مجالـس درسـی حـوزه 
میـز، صندلـی، سـن و مقـام مطـرح نبود و هر کسـی 
بـه محـل درس کـه می‌رسـید، هـر کجـا کـه خالـی 
بـود می‌نشسـت. بـه هـر حـال ایـن توفیقـی بـود که 
گهگاهـی نصیـب بنده می‌شـد کـه در کنار اسـاتیدی 
کـه موقعیـت آنهـا اکنـون بـر همـگان روشـن شـده 

اسـت، قـرار بگیرم.
اشـاره کردیـد بـه تهجّـد و تعبدّ آیـت‌الله مهدوی 
مرحلـه  چـه  در  جنبـه  ایـن  از  را  کنی،ایشـان 
خاطراتـی  ایشـان،چه  خصلـت  ایـن  دیدیـد؟از 

داریـد؟
طالب متهجد در مدرسـه حجتیه کـم نبودند و چون 
بـرای آمـاده شـدن و وضـو گرفتـن اوقـات ویـژه و 
محـدودی مطـرح بـود و اقامـه نماز شـب هـم اغلب 
در همـان مسـجد حجتیـه برگـزار می‌شـد، لـذا نوعاً 
افـراد متهجـد در مسـیر و یـا در گوشـه‌ای از مسـجد 
همدیگـر را می‌دیدنـد. آیـت‌الله مهـدوی کنـی علاوه 

»آیت الله مهدوی کنی در عرصه سیاست واخلاق«درگفت وشنود با
 آیت الله سیدهادی خسروشاهی

داوری ها تاریخی او،مبتنی براخلاق وانصاف بود

محقق فرزانه،حضرت  آیت الله استاد 
سید هادی خسروشاهی، درسالیان 
آغازین دهه30 تبریز را به قصد قم 
ترک نمود ودرهمان ماههای آغازین 
مهاجرت ،با مرحوم آیت الله مهدوی 
این آشنایی  کنی آشنا شد.حاصل 
نکات وخاطراتی است که شمه ای از 
آن،در گفت وشنود پیش روی آمده 
است.باســپاس از جناب استاد که 
بار دیگر شاهد یاران را مورد لطف 

خویش قرار دادند.

درآمد

در مجلس درس اصول امام خمینی 
که عصرها در مســجد سلماسی 
برگزار می‌شد ، آیت‌الله مهدوی کنی 
هم جزو تلامیذ ثابت بود. گاهی هم 
حقیر در کنار ایشان قرار می‌گرفتم، 
چون در مجالس درسی حوزه میز، 
صندلی، سن و مقام مطرح نبود و هر 
کسی به محل درس که می‌رسید، 

هر کجا که خالی بود می‌نشست
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بـر تهجـد و شـرکت مـداوم در نمـاز جماعـت ظهر 
و مغـرب، در مراسـم دعـای کمیـل و دعـای سـمات 
هـم که توسـط بنده، آیت‌الله سـید محسـن خـرازی، 
آیـت‌الله رضا اسـتادی و حجت‌الاسالم و المسـلمین 
ناطـق نـوری در مدرسـه برگـزار می‌شـد، حضـور 
می‌یافـت و در گوشـه‌ای همـراه دیگـر طالب بـه 
آن مشـغول می‌شـد. البتـه اشـتغالات طلاب، شـرایط 
مدرسـه، تفاوت‌هـای سـنی، محلی و منطقـه‌ای عملًا 
مانـع از رفـت وآمدها و دید و بازدیدهـا بود، ولی در 
همـان جلسـات درس و بحـث و حضـور در مراسـم 
دعـا و یـا اعیـاد مذهبی که توسـط طلاب در مسـجد 
و یـا کتابخانه مدرسـه برگزار می‌شـد، حضـور آقایان 
بـرای انـس مغتنم بـود و آشـنایی‌ها منجر به دوسـتی 
می‌شـد، اگـر چـه گاهی با ده سـال یا بیشـتر اختلاف 
سـن همـراه بـود. البتـه بعـد از چنـد سـال ایشـان به 
تهـران منتقـل شـدند و به‌طور طبیعـی ـ قبـل از آغاز 
نهضـت ضد دیکتاتـوری در قم ـ توفیق دیدار سـلب 
شـده بـود، ولی با آغـاز نهضت و در همـکاری حوزه 
بـا روحانیـت تهـران در امر مبـارزه، روابـط مبارزاتی 
عامـل تجدیـد دیدارهـا می‌شـد و گاهـی کـه بنـده 
حامـل اعلامیه‌هـای قم بـرای تهران بودم، در مسـجد 

جلیلـی خدمت ایشـان می‌رسـیدم. 
آیـا آیـت‌الله مهـدوی کنـی در دوران طلبگـی و 
سـکونت در قـم، فعالیـت سیاسـی نیـز داشـتند؟ 
گرایشـات سیاسی ایشـان درآن دوره چگونه بود؟
در آن دوران یعنـی در اوج فعالیـت فداییـان اسالم 
قبـل از سـال 32، اغلـب طالب جوان و روشـن‌بین، 
هـوادار آیـت‌الله کاشـانی و فداییان اسالم محسـوب 
می‌شـدند. در آن برهـه، آیـت‌الله مهـدوی کنـی بـا 
چنـد نفـر دیگـر از فضلا مانند شـهید شـیخ فضل‌الله 
محلاتـی عالوه بر طالب جـوان مانند بنـده و آقای 
حجتی کرمانـی و آقای قربانی و... »سـمپات« فداییان 
اسالم بـه شـمار می‌رفتنـد و چـون آیت‌الله کاشـانی 
هـم رهبـری معنوی نهضـت ملی شـدن صنعت نفت 
را بـه عهده داشـتند، علاقمندی ایـن آقایان به فعالیت 
و شـرکت در اجتماعـات بیشـتر بـود، ولـی پـس از 
خانه‌نشـین شـدن آیـت‌الله کاشـانی توسـط دوسـتان 
ملی‌گـرا! و سـرکوب نهضـت توسـط کودتاچیـان و 
اعـدام رهبـری فداییان اسالم توسـط رژیم شـاه و تا 
آغـاز نهضـت امام خمینی فعالیت سیاسـی مشـهودی 
در قـم وجـود نداشـت... و بـا آغاز نهضـت، آیت‌الله 
مهـدوی هـم وارد صحنـه شـدند و تـا آخـر هـم بـه 

نهضـت و انقالب وفـادار ماندند. 
در بازجویی‌هـای سـاواک از آیـت‌الله مهدوی یک 
جـا هـم نـام جنابعالی ذکر شـده اسـت کـه گویا 
مسـئول رسـاندن اعلامیه‌هـا ویـا پیام‌ها به ایشـان 
در مسـجد جلیلـی بودیـد.از ایفای ایـن نقش،چه 

خاطراتـی دارید؟
البتـه در ایـن زمینـه بنـده تنهـا نبـودم، بلکـه به‌طـور 
عملـی مسـئولیت‌ها متفـاوت و تقسـیم شـده بـود. 
یعنـی همیشـه مـن پیام‌رسـان و یـا عامـل تحویـل 
اعلامیه‌هـا به مسـجد جلیلی و یا ایشـان نبـودم، بلکه 
رفقـای دیگـری هـم بودنـد کـه بـه این مسـئولیت‌ها 
می‌پرداختنـد و بـرای اینکـه از طـرف سـاواک یـک 
فـرد واحـد شناسـایی نشـود، این امـر به عهـده افراد 

مختلفـی گذاشـته می‌شـد. 

در مـورد بازجویـی سـاواک از ایشـان راجـع به نشـر 
و توزیـع اعلامیـه‌ای کـه بـرای دفـاع از امـام خمینی 
و بـر ضـد رژیـم بعث و ایـران و از قم منتشـر شـده 
بـود، ایشـان به‌طـور زیرکانـه‌ای از پاسـخ‌های تلفیقی 
و اشـاره‌ای اسـتفاده کرده‌انـد تـا شـخص خاصـی را 
در امـر نوشـتن، چـاپ و توزیـع اعلامیه‌هـا معرفـی 
نکننـد. دقـت در متـن آن بخـش از بازجویـی کـه به 
نـام حقیر هـم اشـاره شـده، در چگونگی پاسـخ‌های 

ایشـان روشـنگر است: 
س ـ بـا احراز هویت شـما آقـای محمدرضا مهدوی 
کنـی فرزنـد اسـدالله لطفاً ضمـن تعیین متـن اعلامیه 
روز 57/7/5 و معرفـی تهیه‌کننـده و محـل چـاپ و 
انتشـار آن اقدامـات فردی و مشـترک خودتـان را در 

ایـن زمینه مرقـوم نمایند؟
ج ـ مـن مضمـون اعلامیـه را اجمـالاً می‌دانـم که در 
مـورد ابـراز انزجـار از عمـل حکومـت عراق نسـبت 
تعطیـل  بـه  دعـوت  و  آیت‌الله‌العظمـی خمینـی  بـه 
بـازار بوده اسـت در مـورد تهیه و چاپ و انتشـار آن 
هیچ‌گونـه اطلاعـی نـدارم. محمدرضـا مهـدوی کنی
س ـ هـدف از اعالم تعطیـل و دعـوت مـردم بـه 

اعتصـاب چـه بـوده اسـت؟
ج ـ هـدف از اعالم تعطیـل همانطـور کـه عـرض 
کـردم و در متن اعلامیه موجود اسـت ابـراز انزجار از 
عمـل حکومت عـراق بـود. محمدرضا مهـدوی کنی
س ـ لازم اسـت تعییـن فرماییـد چگونـه از تهیـه و 
چـاپ و توزیـع اعلامیـه مـورد بحث مطلع شـدید و 

چـه اقدامـات و مذاکراتـی نموده‌ایـد؟
ج ـ معمـولاً در این‌گونـه اعلامیه‌هـا طریـق اطالع 
تلفـن اسـت و آن‌طـور کـه بـه یـاد دارم ظاهـراً آقای 
خسروشـاهی بـه مـن تلفـن زدنـد و مـن هیچ‌گونـه 

دخالتـی در تهیـه و توزیـع و چـاپ آن نداشـتم.
را  اعلامیـه  چگونگـی  از  اطالع  روز  لطفـاً  ـ  س 
مشـخص و دیگـر افرادی کـه در این زمینـه اقداماتی 

نموده‌انـد معرفـی کنیـد.
ج ـ کاماًل یـادم نیسـت ولی آنچه که به یاد دارم سـه 
روز قبـل از صـدور آن بـوده اسـت و همان‌طـور کـه 
عـرض کـردم مـن در جهات دیگـر اطلاعاتـی ندارم. 

محمدرضا مهـدوی کنی
س ـ اظهارات خودتان را چگونه گواهی می‌نمایید؟

ج ـ اظهـارات خـود را بـه امضـا گواهـی می‌کنـم. 
کنـی«)1( مهـدوی  محمدرضـا 

جنابعالـی پـس از انقلاب از ایشـان نپرسـیدید که 
چـرا ذکـری از شـما بـه عمل آمـده اسـت که به 
تعبیر ایشـان »تلفنی موضـوع اعلامیه را به ایشـان 

اطالع داده‌اید«؟
چـرا، اتفاقـاً این نکتـه را در دیداری پـس از اطلاع از 
آن بازجویی سـئوال کردم. با لبخند همیشـگی گفتند: 
مـن در آن بازجویـی تحـت فشـار بودم که نویسـنده 
اعلامیـه و محـل چـاپ و توزیع‌کننـده را معرفی کنم 
و بگویـم چـه کسـی آنهـا را نوشـته و در کجـا چاپ 
شـده و چگونـه به مسـجد جلیلی آورده شـده که در 
آنجـا پخـش شـده اسـت.لذا من به‌طـور کلـی گفتم: 
آقـای خسروشـاهی تلفنـی موضـوع را به مـن اطلاع 
داد و از آوردن آنهـا بـه مسـجد توسـط جنابعالـی 
ذکـری بـه میـان نیامـد، بـه اضافـه اینکـه بـه هنـگام 
ذکـر نـام، متوجـه بـودم کـه اگـر نـام کوچـک طرف 
را هـم بپرسـند یـک اسـم مسـتعار و جعلـی بگویم، 
چـون فامیـل خسروشـاهی کلـی بـود ولـی الحمدلله 
موضـوع بـه خیـر گذشـت و پرسشـی در ایـن زمینه 

بـه عمـل نیامد. 
مسـلما  جنابعالـی دیدارهـای مکـرری بـا آیت‌الله 

آیت‌الله مهــدوی کنی با چند نفر 
دیگر از فضلا مانند شــهید شیخ 
فضل‌الله محلاتــی علاوه بر طلاب 
جوان مانند بنــده و آقای حجتی 
کرمانی و آقای قربانی و... »سمپات« 
فداییان اسلام به شمار می‌رفتند و 
علاقمندی این آقایان به فعالیت و 

شرکت در اجتماعات بیشتر بود

آیت‌الله حاج شیخ محمد باقری کنی در کنار برادرش آیت‌الله محمدرضا مهدوی کنی 
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مهـدوی کنـی داشـته‌اید. خاطـره خاصـی از این 
ملاقات‌هـا نداریـد؟

خاطـرات بسـیاری هسـت که نقـل همه آنهـا در یک 
گفتگـوی کوتـاه مقـدور نیسـت.. یکـی دو خاطره را 
کـه خالـی از طنز و مـزاح هم نیسـت و الان در ذهنم 

خطـور کـرد نقـل می‌کنم.
یـک بـار موضوعـی را کـه از نظـر مـن مهم بـود که 
بـه سـمع آیـت‌الله خامنه‌ای برسـد، بـا ایشـان مطرح 
لبخنـد  بـا  پاسـخم  در  شـوند.  یـادآور  کـه  کـردم 
همیشـگی گفتنـد: »اتفاقـاً این مطلـب را چندی پیش 
مـن به ایشـان یـادآور شـدم، ولی لایگوشـون )گوش 
نمی‌دهنـد!(.« گفتـم: »آیـا مجـاز هسـتم همیـن تعبیر 
ملیـح را در دیـداری بـه خـود آقـا بگویـم؟« گفتنـد: 
»مانعـی نـدارد.« و در دیـداری عیـن داسـتان و جمله 
آیـت‌الله مهـدوی کنـی را بـه آقا نقـل کردم و ایشـان 
هـم لبخنـدی زدنـد و گفتنـد:» لایگوشـون بـه معنی 
ایـن اسـت کـه به‌اصطالح اصاًل گوششـان بدهکار 
نیسـت و حـرف آدم را نمی‌شـنوند، بلکـه مرادشـان 
ایـن بـوده کـه ترتیـب اثـر نمی‌دهنـد و ایـن البتـه 
درسـت اسـت، چون در مـواردی ما نظـرات مختلف 
دوسـتان را می‌شـنویم و یعنـی یگوشـون . ولـی بـا 
توجـه بـه تعـدد نظـرات و پیشـنهادها،نظریه مفیـد و 
اصلـی را انتخـاب و بـه آن عمل می‌کنیم« کـه باز من 
در دیـدار دیگـری بـا آیـت‌الله مهدوی کنی پاسـخ آقا 

را بـه ایشـان نقـل کردم.
یـک بـار هـم در منـزل مرحـوم آیـت‌الله محی‌الدیـن 
انـواری کـه مجلـس روضـه‌‌ای بـود و مـن هـم رفته 
و  آوردنـد  تشـریف  کنـی  مهـدوی  آیـت‌الله  بـودم، 
در کنـار بنـده نشسـتند.. موقعـی کـه حلـوا و خرمـا 
آوردنـد ، ایشـان نخوردنـد! بـه شـوخی گفتـم :حاج 
آقا! در مدرسـه حجتیـه می‌گفتند المؤمنـون حلویون! 
جنابعالـی امتنـاع کردید؟ البته این پـس از انجام عمل 
قلـب ایشـان بـود. آیـت‌الله مهـدوی کنی گفتنـد: بلی 
درسـت اسـت ولی به شـرط آنکه »لایضرون«! باشـد 
و دکترهـا پـس از عمـل بـه مـن گفته‌اند شـیرینجات 
برای شـما مضر اسـت، بنابراین این عمـل »مندوبب« 
برایـم غیـر مسـموح اسـت!بعد افزودنـد: البتـه ما در 
مدرسـه حجتیه مقیـد بودیم تا حد مقدور مسـتحبات 
را هـم انجـام دهیـم، ولـی شـرایط جسـمانی اکنـون 
طـوری شـده اسـت کـه اگـر بتوانیـم واجبـات را ادا 
کنیـم، بایـد خدا را شـاکر باشـیم که هنوز تـوان آن را 
داریـم و جنابعالـی هـم ان‌شـاءالله به سـن و سـال ما 
کـه برسـید، بـه ایـن مطلـب واقـف خواهید بـود که 

البتـه الان بـر آن کاماًل واقف شـده‌ام!.. 

یـک بـار هـم تعـدادی از کتاب‌هـای خـودم را برای 
اهـدا به ایشـان به منزلشـان بـرده بودم. مجلسـی بود 
کـه عـده‌ای هـم حضـور داشـتند. بـه نظـرم مجلـس 
روضـه بـود. پـس از پایـان و موقـع رفتـن آنهـا را 
اهـدا کـردم و گفتـم: »یحمـل اسـفارا!« ایشـان گفتند: 
بعضـی  بودیـد!..«  چنیـن  قدیـم  از  کـه  »جنابعالـی 
ازحضـار خندیدنـد و ایشـان فرمـود البتـه شـوخی 
کـردم. ایشـان از قدیـم و از مدرسـه حجتیـه که طلبه 
نوجوانـی بودنـد، »حامـل علـم« بودند و شـاهد بودم 
کـه بـا شـور و شـوق و جدیـت بـه دنبـال بحـث و 
مطالعـه و کتـاب بودند و همیشـه هم عالوه بر کتب 
درسـی کتاب‌هـای جدیـد هـم زیـر بغـل ایشـان بود 
و ایـن نشـان مـی‌داد از همـان وقت به دنبـال مطالب 

هسـتند.  جدیدی 
بـا توجه به آشـنایی و ارتباط مسـتقیم جنابعالی با 
آیـت‌الله مهـدوی کنی و دوسـتان و یـاران آیت‌الله 

طالقانـی، نظـر ایشـان در بـاره آیـت‌الله طالقانی و 
نهضـت آزادی اِولیـه چه بود؟

آیـت‌الله مهـدوی کنـی یـک فـرد منصـف و بـه تمام 
فـدای سیاسـت  را  او حقایـق  بـود.  متشـرع  معنـی 
نمی‌کـرد، بلکـه سیاسـت را وسـیله‌ای بـرای تثبیـت 
حـق می‌دانسـت. آیـت‌الله مهـدوی کنـی در مـورد 
آیـت‌الله طالقانـی بـر ایـن بـاور بودند که ایشـان یک 
بـه مفهـوم صحیـح  نواندیـش سیاسـی و  روحانـی 
فعالیت‌هـای  در  دلیـل  همیـن  بـه  و  بـود  انقلابـی 
سیاسـی همیشـه حضـور داشـت و همـواره در فکـر 
جـذب افـراد، گروه‌هـا و سـازمان‌ها بـود و بـا پدیده 
شـوم »دافعـه«! میانـه خوبـی نداشـت و روی همیـن 
اصـل چـه در دورانـی کـه در زنـدان بودنـد و چـه 
پـس از آزادی همـواره می‌کوشـیدند عناصـر جـوان 
سـازمان‌ها و گروه‌هـا را بـه سـوی حـق و درسـتی 
دعـوت و جـذب کننـد. بـه همیـن دلیـل حتـی بـا 
سـازمان مجاهدیـن در اوایـل انقالب هـم علی‌رغـم 
زاویـه‌ای کـه سـازمان در برابر انقلاب دچار آن شـده 
بـود، مـدارا می‌کـرد تـا بلکه بتوانـد آنها را از سـقوط 
در منجالب اپوزیسـیون ضـد نظـام جلوگیـری کند. 
1340در  سـال  در  را  روش  ایـن  طالقانـی  آیـت‌الله 
مسـئله شرکت در تأسیس سـازمان نهضت آزادی هم 
در پیش گرفتند و خواسـتند جوانان سـردرگم مشتاق 
مبـارزه بـا اسـتبداد و اسـتعمار را به جـای گرایش به 
جناح‌هـای گوناگـون چـپ، به سـوی اسالم انقلابی 
دعـوت کننـد و موفـق هـم بودنـد. در واقـع آیت‌الله 
طالقانـی بـه عنـوان یـک روحانـی سیاسـی فقـط در 
تأسـیس نهضت آزادی شـرکت و دخالت نکرد، بلکه 
او بـه عنـوان پـدر معنوی حرکـت جدیـد وارد میدان 
شـد تـا از هر گونـه انحراف و کج‌سـلیقگی دوسـتان 

جلوگیـری کنـد و موفـق هـم بود. 
از دیـدگاه آیـت‌الله مهـدوی کنـی، آیـت‌الله طالقانـی 
و  دانشـگاه  بـر  حاکـم  فرهنـگ  دو  شـناخت  بـا 
حوزه‌هـای علمیـه، وجـه مشـترکی را یافتـه بـود که 
می‌خواسـت توسـط آن ایـن دو نهاد تأثیرگـذار را در 
راسـتای اهـداف اصیـل حرکـت اسالمی هماهنـگ 

آیــت‌الله مهدوی کنــی در مورد 
بودند  باور  این  بر  آیت‌الله طالقانی 
نواندیش  روحانی  یک  ایشان  که: 
سیاسی و به مفهوم صحیح انقلابی 
بود و به همین دلیل در فعالیت‌های 
سیاسی همیشــه حضور داشت و 
همواره در فکر جذب افراد، گروه‌ها 

و سازمان‌ها بود

۱۳۹۳. یکی از واپسین دیدارهای آیت‌الله مهدوی کنی با رهبر معظم انقلاب

۱۳۴۴. آیت‌الله سید محمود طالقانی در زندان شماره ۴ قصر 
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و متحـد سـازد.آیت‌الله مهـدوی کنـی در مصاحبـه 
طالقانـی،  الله  آیـت  ماهنامه»شـاهدیاران«یادنامه  بـا 
روحانیـت  در  مـا  اغلـب  می‌گویـد:  صراحـت  بـه 
مبـارز شـناخت دقیـق و عینـی بـا اندیشـه‌ها و افکار 
نواندیشـان دینـی دانشـگاهیان روشـنفکر نداشـتیم. 
برخالف آیـت‌الله طالقانـی کـه به‌طـور ریشـه‌ای در 
ایـن زمینـه شـناخت لازم داشـت و بـرای رفـع کلی 
ایـن مشـکل و عـدم شـناخت‌ها باید طـرح جدیدی 
می‌داشـتیم و آن ارتبـاط مسـتقیم بـا دانشـگاه‌ها و یـا 
حتـی تأسـیس دانشـگاهی مسـتقل بـود کـه کارسـاز 
باشـد: »... اینکـه مـا دانشـگاه امـام صادق را تأسـیس 
کردیـم، یکـی از دلایـل عمـده‌اش همیـن بـود کـه 
انقالب کـه همـه مسـلمان  می‌دیدیـم در شـورای 
بودیـم، همـه هـم بحـث از انقالب، اسالم و احکام 
اسالم می‌کنیـم، در مقـام نظـری و همچنیـن اجرایی 
بـر سـر دوراهی قـرار می‌گرفتیـم. علتش ایـن بود که 
حـرف همدیگـر را نمی‌فهمیدیـم. مـا طلبـه بودیم و 
در حـوزه درس خوانـده بودیم و اصطلاحات خاصی 
داشـتیم، آنها در دانشـگاه یا اروپا تحصیلکـرده بودند 

و قهـراً در فهـم حرف‌هـای همدیگـر 
مشـکلاتی داشـتیم و ایـن حلقه‌هـای 
مفقـوده را باید یک کسـی می‌آمد، پیدا 
و پیوندهـا را برقـرار می‌کـرد. اگـر آقـا 
بودند شـاید ایـن وضع پیـش نمی‌آمد. 
دوسـتان  می‌گویـم  هـم  همیـن حـالا 
نهضتـی کسـانی بودند که اهـل عبادت 
و خمـس بودنـد. بعضی‌ها تـا یکی دو 
سـال قبل از فوت امام وجوهاتشـان را 
می‌آوردنـد و بـه مـن می‌دادنـد کـه به 
امـام بدهـم. آد‌م‌های متدیـن و مقید به 
خمـس و این حرف‌هـا بودند، نه اینکه 
فقـط اسـماً مسـلمان باشـند. می‌دانم با 
آنچـه کـه گفتـم حـق مطلب ادا نشـد، 
ولی متأسـفانه بعضـی از مطالب از یادم 
رفتـه اسـت. بـه هـر حـال امیدواریـم 
خداونـد منزل مجاهدیـن راه خدا را به 
ایشـان عنایـت فرماید...«این خلاصه‌ای 
از نـکات خاص مربوط به مسـائل روز 
و آیـت‌الله طالقانـی و دوسـتان نهضت 
بـود که آیـت‌الله مهدوی کنـی آن را در 

مصاحبـه‌ای بیـان کرده‌انـد... 
کشـور،  جـاری  مسـائل  بـاره  در 
بیـان  چیـزی  خـود  دیدارهـای  در 
ایشـان  از  بـاره  نمیک‌ردند؟درایـن 

داریـد؟ ای  خاطـره  چـه 
در  بیشـتر  بنـده  البتـه  برهـه،  آن  در 
و  بـودم  کشـور  از  خـارج  مأموریـت 

مانند سـابق طبعاً نمی‌توانسـتم خدمت ایشـان برسم، 
ولـی در سـفری که از »واتیـکان« به تهـران آمده بودم 
بـه دیـدار ایشـان در محل جامعـه »روحانیـت مبارز« 
رفتـم و یـک سـاعتی بـه ارائـه گـزارش از عملکـرد 
سـفارت و چگونگـی روابـط مـا بـا واتیـکان و پاپ 
و رهبـران کلیسـا پرداختـم و ایشـان ضمـن تقدیـر و 
تشـکر گفتنـد که: مـا از مدرسـه حجتیه بـه جنابعالی 
ارادت داشـتیم و الان هـم همچنـان ارادت ادامه دارد. 

امیـدوارم همیشـه موفق باشـید. 
در این دیدار مطلب خاصی مطرح نکردند؟

در آن روز قیافه ایشـان را که همیشـه خندان و بشاش 
بـود، گرفته و متأثر دیدم. پرسـیدم ان‌شـاءالله کسـالتی 
نباشـد؟ گفتنـد: کاش کسـالت فیزیکـی بـود! قبـل از 
اینکـه خدمـت شـما بیایم، گزارشـی را در بـاره تغییر 
وضـع روحانیـون تهـران می‌خواندم که سـخت متأثر 
و متألـم شـدم. در ایـن گـزارش به‌طور مشـروح نقل 
شـده اسـت کـه پـس از پیـروزی انقالب بعضـی از 
آقایان علما و روحانیون و ائمه مسـاجد شـهر یا خانه 
خـود را »نوسـازی« کـرده و بـر طبقـات آن افزوده‌اند‌ 
و یـا خانـه خـود را عوض کـرده و منـزل بزرگ‌تری 
را گرفته‌انـد و عـده‌ای هـم کـه اصـولاً محـل کار و 
مسجدشـان در جنـوب تهـران یـا مرکز شـهر اسـت، 
بـه قسـمت شـمال تهـران منتقـل شـده‌اند!... این نوع 
عملکـرد از دیـد مردم پنهان نیسـت و به‌طـور طبیعی 
آثـار منفـی در دیـد آنهـا خواهـد داشـت. نمی‌گویـم 
یـک روحانـی همیشـه در یـک منـزل کوچـک و یـا 
در یـک دخمـه زندگـی کنـد، ولـی ملاحظه شـرایط 
کشـور، جنـگ، شـهادت جوانـان و وضـع اقتصـادی 
مـردم یـک ضـرورت حیاتـی اسـت و امثـال مـا باید 

قبـل از دیگـران بـه این نـکات توجـه کنیم.. 
جنابعالـی در دانشـگاه امـام صـادق)ع( حضـور 

علمـی و تدریـس نداشـتید؟
بـه علـت عـدم حضـور در ایـران، توفیـق تدریس و 
حضـور علمـی در دانشـگاه امـام صـادق)ع( نصیـب 
بنـده نشـد، ولـی بـه نظـرم دو بـار بـرای حضـور 
در جلسـه دفـاع از رسـاله یکـی از دانشـجویان آن 
دانشـگاه کـه حقیر اسـتاد راهنمای او بودم، در سـالن 
کوچـک اجتماع آن دانشـگاه حضور یافتـم که همراه 
بـا سـخنرانی کوتاهـی در بـاره حرکت‌های اسالمی 
معاصـر بـود... در واقـع همـکاری علمـی و عملـی 
نداشـتم و پـس از مراجعـت هم به علت مـرور زمان 
و کهولت سـن این توفیق نصیبم نشـد و البته چندین 
ترم در دانشـکده حقوق دانشـگاه تهران درس داشـتم 

کـه آن هـم اسـتمرار نیافت. 
آخرین دیدار شما با ایشان کی بود؟

آخریـن دیدار در مجلس بزرگداشـت مرحوم آیت‌الله 
شـیخ علـی مشـکینی در حـوزه علمیـه قـم بـود کـه 
ایشـان ریاسـت آن اجالس را بـه عهـده داشـتند و 
پس از سـخنرانی ایشـان و رونمایـی از مجموعه آثار 
آیـت‌الله مشـکینی کـه به همـت مؤسسـه دارالحدیث 
جنـاب  المسـلمین  و  حجت‌الاسالم  نظـارت  و 
بـود، دوسـتان  محمدمهـدی مهریـزی چـاپ شـده 
و اسـاتید دیگـری هـم سـخنرانی کردنـد و در پایـان 
جلسـه کـه بنـده عـازم رفتـن بودم بـه اتاقـی هدایت 
شـدم که محفلی از علما شـرکت‌کننده بـود، از جمله 
حضـرات آقایان: محمـدی گلپایگانی، رضا اسـتادی، 
محمـد ری‌شـهری، قاضـی عسـگر، سـتوده، مهدوی 
کنـی و دیگـران که گرمابخش مجلس ایشـان بودند و 
صحبـت از سـن حضـار به عمل آمد که ایشـان سـن 
خـود را گفتنـد و اضافـه کردند که ابـوی ما در حدود 
100 سـالگی مرحوم شـد و مـا هنوز ده پانزده سـالی 

بـا آن فاصلـه داریم!
سـپس ایشـان از وضـع کتابخانـه مـا در قـم سـئوال 
کردنـد کـه گفتـم الحمـدلله مشـغولیم، ولـی چـون 
دوسـتان و اعاظـم همکاری عملـی نداشـته‌اند، هنوز 
مشـکلاتی داریـم و از جمله عدم اهـدای آثار چاپی و 
تألیفی خودشـان و یا کتاب‌هایی که مؤسسـه وابسـته 
بـه آنهـا چـاپ و منتشـر کرده‌انـد.در همـان مجلـس 
ایشـان بـا اعالم اینکـه نوعـاً بـا دادن کتـاب مجانـی 
موافـق نیسـتم، چون کسـی کـه کتـاب را رایـگان به 
دسـت آورد، دیگـر به مطالعـه آن همـت نمی‌گمارد، 
امـا کتابخانه شـما چون عمومی اسـت، یک مجموعه 
کامـل از کتـب منتشـر شـده توسـط دانشـکده امـام 
صـادق)ع( بـه کتابخانـه شـما اهدا شـده اسـت. البته 
بـا همـت والای حجت‌الاسالم و المسـلمین جنـاب 
آقـای میرلوحـی ایـن امـر عملـی شـده و مجموعـه 
انتشـارات دانشـگاه امـام صـادق»ع« کتابخانه عمومی 
مـا را زینت‌بخـش کـرده اسـت و امیدواریـم کـه بـه 
همـت مسـئولان محتـرم آن دانشـگاه، ایـن تعـاون و 

تبـادل فرهنگـی همچنـان ادامه یابـد.   
        

پی‌نوشت‌:
)1(  یـاران امـام بـه روایـت اسـناد سـاواک، ج 83، 
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آیت‌الله مهــدوی کنی یک فرد 
متشرع  معنی  تمام  به  و  منصف 
بود. او حقایق را فدای سیاســت 
نمیک‌رد، بلکه سیاست را وسیله‌ای 

برای تثبیت حق می‌دانست



يادمانآیت‌الله مهدوی کنی/ شماره 120 / مهر ماه 1394   
www.navideshahed.com

64

در آغـاز ايـن گفت وگـو، لطفا مقـداري در باره 
پيشـينه دينـي منطقـه کـن و عالمـان شـاخص 
نـام‌آور آن توضیـح بفرمائيـد. این منطقـه از نظر 

علایـق دینـی مردمانش چـه وضعیتـی دارد؟
بسـم الله الرحمـن الرحيـم. منطقـه‌ کـن از زمان‌های 
گذشـته جـزو مناطق متدین و عالم‌پرور بوده اسـت. 
یکـی از علت‌هـای ظهـور شـخصیت‌های علمـی 
از کـن، پـدر و مادرهایشـان بـود کـه واقعـاً مـادران 
پاکدامـن، عفیـف، اهـل ایمان و اهل یقینـی بودند و 
پدرانشـان هـم در تأمین مال حالل تلاش می‌کردند 
که دسـترنج خودشـان باشـد. دامـن چنیـن مادرانی 
و آغـوش چنیـن پدرانـی و چنیـن منطقـه متدین و 
لقمه‌هـای حلالـی، اقتضـا می‌کـرد علمایـی حتـی 
در حـد مرجعیـت اعالی شـیعه از کن بـروز کنند. 
منتهـا چـون معروف‌ترینشـان عالـم بزرگ، شـجاع 
آیت‌الله‌العظمـی  قاجـار،  زمـان  در  دین‌شـناس  و 
حـاج م العلـی کنـی خیلی جلـوه کـرد، جـا برای 
شـهرت دیگـران نماند.زمانی کـه در قم طلبـه بودم 
بـا چهره‌هـای عالمـی برخـورد داشـتم کـه اصالتـاً 
اهـل کن و عالمان بسـیار متدین، باتقـوا، نفَس‌دار و 
اثرگـذاری بودنـد. خود مـن هم بیش از ده سـال در 
ایـام محـرم و صفـر در آنجـا منبـر می‌رفتـم و چون 
در زمـان جوانـی بـه آنجـا می‌رفتـم بـا چهره‌هـای 
قدیمـی آشـنا بـودم. حتـی بدنـه عظیمـی از مـردم 
کـن بـا عبـا، پالتـو و محاسـن بودنـد و چهره‌هـای 
ملکوتـی داشـتند و اهل خـدا بودند. پـدر و مادرانی 
هـم از همـان گـروه همـان طایفه و همـان جمعیت 
فرزندانـی را تحویـل دادنـد که یکـی از آنها مرحوم 
آیـت‌الله حاج شـیخ محمدرضـا مهدوی‌کنی اسـت.
از ديـدگاه جنابعالي مرحوم آيـت‌الله مهدویک‌نی 

به لحـاظ علمی واخلاقـی در چـه مکتبی تربیت 
یافت؟ اسـاتيد ايشـان چه شـخصيت‌هايي بودند 
و تـا چـه حـد در نضج‌گیری شـخصیت ایشـان 

تأثر داشـتند؟
در ایـام طلبگـی ایشـان، مـن پنـج شـش سـاله و 
عالـم  محلـه خراسـان  در  بـودم.  دبسـتان  اول  یـا 
صاحـب نفس بـا کرامتی بـه نام مرحوم حاج شـیخ 
علی‌اکبـر برهـان بـود که واقعـاً لقب »حجـت‌الله« و 
»آیـت‌الله« برازنده ایشـان بـود. آیـت‌الله مهدوی‌کنی 
بـا ایشـان برخورد می‌کند، یـا یکی از افـرادی که به 
آقـای برهـان برمی‌خورد،مرحـوم آیـت‌الله حاج‌آقـا 
مجتهـدی تهرانـی بـود کـه ایـن حـوزه باعظمت را 
داشـت و چقـدر طلبـه مفیـد تربیـت کـرد. عالمـان 
دیگـری را هـم دیـدم کـه اینهـا نفس‌خـورده حـاج 

آقـا برهـان بودند.
فکـر می‌کنـم آقـای مهدوی‌کنی کـه آن پـدر و مادر 
را حـاج  ایمانـش  و  تقـوا، خداترسـی  داشـت،  را 
شـیخ علی‌اکبـر برهـان بارورتـر، کامل‌تـر و جامع‌تر 
کـرد. حاج‌آقـای برهـان یکـی از شـرایط پذیـرش 
طلبـه‌اش ایـن بـود که نباید نماز شـبش ترک شـود. 
البتـه اهـل اجبـار نبـود، ولـی کانـون علم، عشـق و 
مهربانـی و به‌گونـه‌ای بـود کـه شـرایطی را کـه بـه 
یـک طلبه پیشـنهاد مـی‌داد، آن طلبـه به‌راحتی قبول 
از  یکـی  خـودش  ایشـان  می‌دیـد  زیـرا  می‌کـرد، 

بنـدگان مخلـص خداسـت.هم طلبه‌هایی که ایشـان 
تربیـت کردنـد عالمـان و طلبه‌های مفیـدی بودند و 
هـم غیـر طلبه‌هـا و مسـجد ایشـان مجمـع متدینین 
واقعـی تهـران بود.آقای مهدوی‌کنـی در اینجا درس 
می‌خواننـد و از اخلاقیـات مرحـوم آقـای برهـان 
مهدوی‌کنـی  آقـای  می‌شـوند.  بهره‌منـد  برهـان 
در کنـار آقـای برهـان، تقریبـاً شـخصیت اسالمی 
ریشـه‌داری را شـکل می‌دهنـد و عایق‌بندی می‌کنند 
کـه خطرها نتواند به او زخم بزند.بعد به قم مشـرف 
می‌شـوند. زمانـی کـه ایشـان بـه قـم می‌رونـد عالم 
نفـس‌دار کـم نیسـت. مرحـوم آیـت‌الله خوانسـاری 
کـه دعـای بـاران و نمـاز بـاران خواندنـد و بـاران 
آمـد، مرحـوم آیـت‌الله حجت شـخصیت برجسـته 
علمـی و امام حسـینی بودند، مرحـوم آیت‌الله‌ صدر 
پـدر امـام موسـی صـدر و از همـه اینهـا در علـم و 

ایشــان برای خدمت بــه مردم و 
دین صلاح نمی‌بینند در قم بمانند 
و می‌گویند: اگر در قم باشــم باید 
درس بخوانم و درس بدهم و کارم 
آنقدر شعاع پیدا نمیک‌ند، نمی‌توانم 
دینداری را به مردم انتقال بدهم. لذا 

به تهران می‌آیند

»جلوه هايي از منش علمي وعملي آيت الله مهدوي كني«درگفت وشنود با 
حجت الاسلام والمسلمين حسین انصاریان

امام آينده آقاي مهدوی  را  تایيد كرد 

راوی خاطره‌هـا وتحلیل‌هایـی که در پی 
می‌آیـد، عالوه برآنکه در زمـره واعظان 
از  ماسـت،  دیـار  محبـوب  و  نام‌آشـنا 
دوسـتان دیرین و مبارزحضـرت آیت‌الله 
مهدویک‌نی نیز هسـت. حجت‌الاسالم‌ 
والمسلمين حاج شیخ حسین انصاریان، 
گذشته از نسـبت سـببی با آن بزرگوار، 
در زمره یکی از اصحاب جلسـه‌ای اسـت 
کـه برخـی از عالمـان و واعظـان تهران 
بـرای هماهنگـی در امر مبارزه تشـکیل 
می‌دادنـد و آیـت‌الله مهـدوی یکـی از 
ارکان و اعضای موثر آن بـود. در بازکاوی 
منـش رئیس فقیـد مجلس خبـرگان با 
اسـتاد انصاریـان گفت و شـنودی کوتاه 
صـورت گرفتـه اسـت کـه ماحصـل آن 

پیش روی شماسـت.

درآمد
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معنویـت بالاتر مرحـوم آیت‌الله بروجـردی. آیت‌الله‌ 
مهدوی‌کنـی ایـن چهره‌هـا را می‌بیننـد و با اسـتفاده 
از علـم، اخالق، عرفان و دینداری‌شـان همین‌ طور 

بـه کمالاتشـان می‌افزایند.
نقـش آيـت‌الله مهدویک‌نـی در مبـارزات انقلاب 
را تـا چه ميـزان موثـر ارزيابي مي‌كنيـد و احيانا 
از فعاليت‌هـاي مبارزاتـي ايشـان چـه خاطراتـي 

داريد؟
دیـن صالح  و  مـردم  بـه  بـرای خدمـت  ایشـان 
نمی‌بیننـد در قـم بماننـد و می‌گوینـد: اگـر در قـم 
باشـم بایـد درس بخوانـم و درس بدهـم و کارم 
آن‌قدر شـعاع پیـدا نمی‌کنـد، نمی‌توانم دینـداری را 
بـه مـردم انتقال بدهـم. لذا به تهران می‌آیند. مسـجد 
جلیلـی در شـروع نهضـت امـام خمینـی یکـی از 
کانون‌هـای اصلـی انقالب می‌شـود، اما نه بـا مردم 
مسـجد بلکـه با محوریـت خود ایشـان. امـام تبعید 
و یـاران امـام دچـار مشـکلاتی می‌شـوند کـه خود 
امـام هـم گرفتـار آن بودند، زنـدان، تبعید، شـکنجه 
و منبـر نرفتـن. آقـای مهدوی‌کنـی هم کـه در صف 
اول ایـن کار بـود، از ایـن عـوارض در امـان نماند. 
سـال 50 فشـارها و زندان‌ها خیلی کشـنده نبود، اما 
بعـد از آن بـا کارهایـی کـه شـاه کـرد و تاج‌گذاری 
و جشـن‌های 2500 سـاله، امام سـاکت ننشسـت و 
اعلامیـه مـی‌داد و آیت‌الله مهدوی‌کنی و دوسـتان بنا 
گذاشـتند بـا آنهایی کـه در آن زمان از بـردن نام امام 
ابایـی نداشـتند، تشـکیلات منظمی را سـر پـا کنند.
آنهـا شـروع به شناسـایی کردنـد و رویهـم رفته در 
تهـرانِ آن زمـان، کسـانی کـه اهـل مبـارزه بودند و 

تـن بـه زنـدان و شـکنجه‌های شـاه می‌دادند، شـاید 
بـه 20 نفر هم نرسـیدند! ما همدیگر را می‌شـناختیم 
و همدیگـر را پیـدا کـرده بودیم. از جملـه افراد این 
تشـکیلات آیـت‌الله مهدوی‌کنـی بـود که بـه خاطر 
علـم، تقـوا و اخلاقـش بسـیار مـورد احتـرام بـود. 
آقایان هاشـمی رفسـنجانی، لاهوتی، امامی کاشانی، 
شـجونی، غیـوری کـه حـدوداً پانـزده شـانزده نفـر 
بودیـم و بیشـتر هـم نمی‌شـدیم. البتـه فـردی در 
ایـن جمـع وارد شـد و اسـم نمی‌بـرم کـه منبـع 
سـاواک در ایـن جلسـه بـود و اطلاعـات را بـه آنها 
می‌رسـاند. بـه این ترتیـب آقای مهدوی‌کنی بیشـتر 
گرفتـار زندان شـدند و فکـر می‌کنم آخریـن زندان 
ایشـان بـرای تشـکیل جلسـات و منبرهایـی بود که 
در مسـجد جلیلی تشـکیل می‌داد و سـه سـال طول 
کشـید، بـرای آقـای هاشـمی مـدت زنـدان چهـار 
پنـج سـالی بـود و بـرای مـا هـم 20 روز یـک بـار 
و ماهـی یـک بـار از سـاواک دم منـزل نامـه می‌آمد 

و تهدیـد می‌کردنـد. آقـای مهـدوی تـا وقتـی کـه 
زنـدان نرفته بودنـد، هم در خانه جلسـه می‌گرفتند، 
هـم کارگردانـی می‌کردنـد و هـم از طریـق مسـجد 
جلیلـی نمی‌گذاشـتند در آن منطقـه شـعله انقالب 
خامـوش شـود. بعد از انقالب ایشـان رئیس کمیته 

شـدند و خدمتشـان همـکاری می‌کـردم.
از جريـان ازدواج برادرتـان بـا فرزنـد آیـت‌الله 
چـه  داريـد؟  خاطـره‌اي  چـه  مهدویک‌نـی 
جنبه‌هايـي از ايـن ماجـرا بـراي شـما مهـم و 

بودنـد؟ جالـب 
در  کـرد.  خواسـتگاری  ایشـان  دختـر  از  بـرادرم 
ملاقاتـی که آقـای مهدوی‌کنـی با من کردنـد از من 
پرسـیدند: »بـه برادرتـان اعتماد دارید؟« پاسـخ دادم: 
»بلـه«. سـئوال کردند: »چیـزی دارند؟« جـواب دادم: 
»خیر، شـما نخسـت‌وزیر مملکت هسـتید. حاضرید 
بـه یک جـوان بی‌پول و خانه دختـر بدهید؟« گفتند: 
»چـون شـما متدیـن بـودن او را تأیید می‌کنیـد، بله. 
مـنِ نخسـت‌وزیر دختـرم را بـه کسـی می‌دهـم که 
فعاًل درآمـدی نـدارد«. در آن زمـان اخـوی ما معلم 
مـدارس اسالمی بـود و آقـای مهدوی‌کنـی خیلـی 
راحـت حاضـر شـدند اخـوی مـا بـا دختـر ایشـان 

ازدواج کنـد و ایـن درس بزرگـی بود.
چـه چیز باعث می‌شـود شـخصی مثـل حضرت 
امـام در بـاره ایشـان بفرماینـد مـن بـه ایشـان 

ارادت دارم و خواهـم داشـت؟
اینکـه امـام هم در وصف ایشـان گفته اسـت: »من 
بـه ایشـان ارادت داشـتم، دارم و خواهم داشـت« 
و بـه نوعـی آینـده ایشـان را تأییـد کرده‌انـد بـه 
خاطـر آشـنایی بـا ایشـان از قـم اسـت. بـه دلیـل 
خصوصیاتـی کـه گفتـه شـد و تربیـت در دامـن 
چنـان پـدر و مـادری و تربیـت توسـط مرحـوم 
برهـان اسـت. ایشـان لـب خطـر مانـد و ماندگار 
شـد. خـودش را در همه شـرایط در حالت ایمانی 
نگـه داشـت. این باعث شـد امـام بگوینـد ارادت 
می‌کردنـد  حـس  چـون  داشـت،  خواهنـد  هـم 
ایشـان کسـی نیسـتند که در کوران حـوادث چپ 
کننـد. خدایـش در اعلـی علییـن جـای دهـد. ان 

شـاءالله تعالـی 

اینکه حضرت امام در وصف ایشان 
گفته اســت: »من به ایشان ارادت 
داشتم، دارم و خواهم داشت« و به 
نوعی آینده ایشان را تأیید کرده‌اند 
به خاطر آشــنایی با ایشان از قم 

است...

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق اعضای کابینه‌اش در دیدار با امام خمینی در جماران

حجت‌الاسلام‌والمسلمین شیخ حسین انصاریان در مراسم تشییع آیت‌الله مهدوی در دانشگاه تهران
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بـا تشـكر از جنابعالـي بـه خاطر شـركت در اين 
گفـت‌ و ‌شـنود، لطفـاً در آغاز سـخن از پيشـينه 
آيـت‌الله  مرحـوم  بـا  خاطراتتـان  و  ارتباطـات 

بفرماييـد.  مهدوي‌كنـي 
و  الحمدلله‌رب‌العالميـن  بسـم‌الله‌الرحمن‌الرحيم. 
صلـي‌الله‌ علـي محمد و آله ‌الطاهريـن. عالم بزرگوار، 
مرحـوم حضـرت آيـت‌الله آقـاي شـيخ محمدرضـا 
مهـدويك نـي »اعلي‌الله مقامـه الشـريف« از متولدين 
منطقـهك ـن از قـراء و قصبات اطراف تهران هسـتند. 
ايـن منطقـه بسـيار متدين‌نشـين و داراي مسـاجد، 
اسـت.  باشـكوهي  مذهبـي  مراسـم  و  حسـينيه‌ها 
خـودم در سـفرهايي بـهك ـن، شـاهد بعضـي از اين 
مجالـس بـودم. علمـاي محتـرم و بـا نفـوذي را بـه 
جامعه تشـيع تحويـل دادهك هكي ي از شـاخص‌ترين 
و معروف‌تريـن آنهـا، مرحـوم آيت‌الله‌العظمـي آقاي 

»رضـوان‌الله  علي‌كنـي  م ال حـاج 
تعالـي عليـه« اسـت. ايـن بزرگـوار 
اول  رده  شـخصيت‌هاي  از 
تهـران در دوره سـلطنت  روحانـي 
مبـارزات  و  بـود  ناصرالدين‌شـاه 
اسـتعماري  قراردادهـاي  بـا  ايشـان 
امثـال رويتـرز و چهره‌هايـي چـون 
از  سپهسـالار،  حسـين‌خان  ميـرزا 
مسـائل نمايـان تاريخ معاصر اسـت. 
نفـوذ اين بزرگـوار به‌حـدي بودك ه 
وقتي ناصرالدين‌شـاه از سـفر فرنگ 
برگشـت، بـا اطالع و اسـتحضاري 
توافق‌هـاي  و  معامالت  از  كـه 

اسـتعماريك ه شـاه در فرنگ انجام داده بود داشـت، 
ديگـر او را بـه خانـه خـود راه نـداد! ريشـه برخـي 
از عداوت‌هـاي تاريخ‌نـگاران نسـبت بـه ايشـان بـه 
مبـارزات ضـد اسـتعماري آن بزرگـوار برمي‌گـردد. 
ايـن نـكات درك تاب‌هاي تاريخي درج شـده‌اند و از 

مجـال گفـت‌ و گـوي مـا خـارج هسـتند. 
امـا در مـورد شـخص مرحوم آيـت‌الله مهـديك ني، 
بنـده تقريبـاً بـا ايشـان همسـن و سـال بـودم. وقتي 
آمـد  و  رفـت  تهـران  بـه  سـالگي   21 حوالـي  در 
مي‌كـردم، نـزد بسـياري از چهره‌هـاي بـزرگ علمي 
تهـران از جملـه مرحوم آيـت‌الله حاج ميـرزا عبدالله 
چهلسـتوني و مرحـوم آيـت‌الله آشـتياني و ديگـران 
تحصيـل مي‌كـردم و از همـان دوره، ايـن بزرگـوار 
را بـه جديـت در تحصيـل، حسـن سـلو كو تقوا و 
مراقبت‌هـاي اخلاقـي مي‌شـناختم تا اينكـه به نجف 
رفتـم و سـال‌ها بعدك ه بـه ايران برگشـتم، در جريان 
مبـارزات منتهـي بـه انقالب با ايشـان بيشـتر آشـنا 
شـدم و طبعـاً علاقه زيادي هم به ايشـان پيـداك ردم. 
مركز فعاليت‌هاي ايشـان مسـجد جليلي تهـران بود، 
امـا در عيـن حال، بـا چهره‌هاي انقلابي شهرسـتان‌ها 
هـم روابـط حسـنه‌اي داشـت و از همـان زمـان نزد 
بسـياري از علماي شهرسـتان‌ها، وجهـه خاصي پيدا 
كـردك ـه البته ايـن وجهه در سـال‌هاي بعـد، موجب 
فوايـد و بـركات فراوانـي شـدك ـه در جـاي خود به 

آنها اشـاره خواهـمك رد. 
بعـد از پيـروزي انقلاب ايشـان با حكم امام مسـئول 
كميته‌هـاي انقلاب اسالمي سراسـرك شـور شـدند. 
البتـه آن طـورك ه از خودشـان شـنيدم در آغـاز مايل 
نبودنـد بپذيرنـد، ولـي چـون مرحـوم شـهيدآيت‌الله 
مطهري»رضـوان‌الله عليـه« نگـران بودنـدك ـه فـرد 

ديگـريك ـه صالـح نبـود، ايـن حكـم را بگيـرد، از 
ايشـان خواسـت ايـن مسـئوليت را بپذيرنـد و نهايتاً 
ايشـان با اصرار شـهيد مطهري وحكـم حضرت امام 
ايـن مسـئوليت خطيـر را پذيرفتنـد. مـن هـم بعد از 
انقالب مأمـور تأسـيسك ميته‌هاي انقلاب اسالمي 
در گـرگان و زرنـدك رمـان شـدم و به هميـن دليل با 
ايشـان ارتبـاط و جلسـاتي در تهـران داشـتيم و طبعاً 

ارادت بيشـتري پيـداك رديم. 
اينجـا بـه عنـوان جملـه معترضـه عـرضك نـمك ـه 
درآن دوره،ك ميته‌هـا خدمـات بزرگـي بـه انقالب 
كردنـد و اساسـاك ارشـان هـم بـا صحت و سالمت 
بالايـي انجـام مي‌شـد، چـون زيـر نظـر مجتهدين و 
علمـاي بـزرگ مناطق بـود. بـه هرحـال درآن دوره، 
ايـن خدمـت بـزرگ، زيـر نظـر حضـرت آيـت‌الله 
مهدوي‌كنـي انجام مي‌شـدك ـه از حسـنات و بركات 
ايـن بزرگـوار بـراي انقالب بـه شـمار مـي‌رود. بـه 
هرحـال ايـن دوره گذشـت تـا اينكه پـس از مدتي، 
مـن بـا حكـم حضـرت امـام بـه عنـوان امـام جمعه 
شهرسـتان تربـت حيدريـه منصـوب شـدم. در آنجا 

مركز فعاليت‌هاي ايشــان مسجد 
جليلي تهران بود، اما در عين حال، 
شهرستان‌ها  انقلابي  چهره‌هاي  با 
از  هم روابط حســنه‌اي داشت و 
همان زمان نزد بسياري از علماي 
شهرستانها، وجهه خاصي پيدا كرد 
كه البته اين وجهه در سالهاي بعد، 

موجب فوايد و بركات فراواني شد

» آيتالله مهدوي كني وآموزش سیاست اخلاقی« در گفت وشنود با
 آيت‌الله شيخ علي اصغرمعصومي شاهرودي

سخنان ایشان به هنگام پذیرش
 ریاست خبرگان، ارادت ما را بیشتر کرد

عالم جليـل و مجاهـد، حضـرت آيت‌الله 
شـيخ علي‌اصغـر معصومـي شـاهرودي، 
مباركـه  حـوزه  دانش‌آموختـگان  از 
نجف‌اشـرف و تلامـذه فاضـل حضـرات 
آيـات عظـام سـيد محمـود شـاهرودي 
و سيدابوالقاسـم خويـي اسـت. ايشـان 
پـس از بازگشـت به ايـران در آغـاز دهه 
40 بـه جرگه مبـارزان داخلي پيوسـت و 
چندين بـار زنـدان و تبعيد رژيم شـاه را 
تحمل كـرد. پـس از پيروزي انقالب نيز 
به حكـم حضـرت امـام خمينـي و رهبر 
معظـم انقالب، سـال‌ها امامـت جمعـه 
برعهـده  را  تربت‌حيدريـه  شهرسـتان 

داشـت و منشـأ  خدمـات بسـيار بود.
آيـت‌الله معصومي در گفت‌ و شـنود پيش 
روي، ضمـن بزرگداشـت يـاد و خاطـره 
دوسـت ديريـن خـود حضـرت آيـت‌الله 
آينـده  حـال  شـرايط  از  مهدوي‌كنـي، 
مجلـس خبـرگان رهبـري سـخن گفته 
اسـت كـه مي‌توانـد روشـنگر وآگاهـي 
بخـش باشـد. اميـد آنكـه مقبـول افتد.

درآمد
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اقدامـات عمرانـي زيـادي را انجـام داديـم، از جمله 
مسـجد جامـع تربـت، مسـجد مناسـبي نبـود و بـا 
حكـم واجـازه حضرت امـام، آنجـا را تخريبك ردم 
و مسـجد و مصلاي بزرگي با پنج شبسـتان سـاختم 
كـه الان مـورد اسـتفاده مـردم اسـت. دانشـگاه‌ها و 
مـدارس زيـادي را سـاختيمك ـه بيـان جزئيـات آنها 

تفصيـل زيـادي دارد. 
در آن دوره حضرت آيت‌الله مهدويك ني، بر اسـاس 
سـابقه ارادتيك ه نسـبت به ايشـان داشـتم، به همراه 
مرحـوم آيـت‌الله شـيخ محي‌الدين انـواري و مرحوم 
خرم‌آبادي)اعلـي‌الله  طاهـري  سيد‌حسـن  آيـت‌الله 
مقامهم اجمعيـن(، به تربت‌حيدريه تشـريف آوردند 
و بـر مـن وارد شـدند و كي هفته افتخـار پذيرايي از 
ايشـان را داشـتم. ايشـان در اين مدت ازك ارهاييك ه 
انجـام شـده بود، بازديـد فرمودند و تشـويقك ردند. 

بـه نظر شـما نقش مرحـوم آيت‌الله مهـدوي كني 
دوران  در  هـم  آن  اسالمي  انقالب  تـداوم  در 
سـخت، خطيـر و تعيين‌كننـده آن تـا چـه ميـزان 

مؤثـر و مغتنـم بود؟
قاعدتا شـأن و جايگاه علمي و روحاني ايشـان مانع 
از آن بـودك ـه مسـئوليت اجرايي را بپذيرنـد، اما در 
مـواردي ‌كـه احسـاس مي‌كـرد انقلاب و نظـام نياز 
بـهك مـ كدارد، جايـگاه والاي خـود را فرامـوش 
مي‌كـرد و تـن بـه ايـنك ارهـا مي‌داد. شـأن ايشـان 
بالاتـر از ايـن بـودك ه رئيـسك ميتهي ا وزيرك شـور 
شـوند. ايشـان در بيـن علمـاي تهـران از جامعيـت 

خاصـي برخـوردار بـود و تقريبـاً به عنـوان نفر اول 
شـناخته مي‌شـد و مهم اين اسـتك ه حضـرت امام 

هـم بر ايـن امـر صحه مي‌گذاشـت. 
در وقفنامه مدرسـه مروي آمده اسـت بايد عالم اول 
تهـران متولي آنجا باشـد. پس از درگذشـت مرحوم 
آيـت‌الله آميرزا باقر آشـتياني، حضـرت امام، آيت‌الله 
مهدوي‌كنـي را بـه عنـوان توليـت مدرسـه مـروي 
معرفـيك ردنـد. اين انتصاب نشـان‌دهنده نـگاه امام 
به ايشـان اسـتك ه ايشـان را به عنوان روحاني اول 
تهـران مي‌شـناختند. به هـر حال پـس از اينكه نظام 
از گردنـه خطيرحـوادث دهه اول انقلاب گذشـت، 
ايـن بزرگـوار بـه ايـن نتيجـه رسـيدك ـه جمهوري 
اسالمي بـهك ادرسـازي و تربيت چهره‌هـاي مؤمن 
نيـاز مبـرم دارد و لـذا بخـش عمده خـود را صرف 
اداره مدرسـه مروي و تأسـيس و اداره بسيار سخت 
و در عيـن حـال بسـيار درخشـان دانشـگاه امـام 
صـادق»ع« و نيروهـاي زيـادي را تربيـتك ـردك ـه 
بسـياري از آنان در حال حاضر گره‌گشـاي نظام در 

بسـياري از عرصه‌هـا هسـتند. ايشـان بـه هيچ‌وجـه 
بنا نداشـت وارد سـمت‌هاي رسـمي شـود تا اينكه 
بعـد از فتنـه 88، ايـن ضـرورت احسـاس شـدك ه 
حضـور ايشـان در مقـام رياسـت مجلـس خبرگان 
بسـياري از مشـكلات و موانعي راك ه ممكن اسـت 
برخـي بر سـر راه نظام پديـد بياورند، رفـع خواهد 

كرد. 
اتفاقـاً سـئوال بعدي ما هـم در اين بـاره بود. از 
ديـدگاه جنابعالـي به‌رغـم بنـاي اوليه ايشـان بر 
عـدم پذيرش مشـاغل رسـمي در نظـام، چرا در 
چنـد سـال آخـر عمر رياسـت مجلـس خبرگان 

پذيرفتند؟ را 
كسـانيك ه بـا خلقيات ايشـان آشـنايي و في‌الجمله 
حشـر و نشـري با آن بزرگوار داشـتند، مي‌دانندك ه 
فوق‌العاده سـخت قبـول مي‌كردند مسـئوليتي را در 
نظـام بپذيرنـد. ايشـان بعـد از دهـه اول انقالب بنا 
داشـتند صرفـاً درك ارهاي علمـي و تربيتي ممحض 
شـرايط  تناسـب  بـه  دوره  درايـن  منتهـی  شـوند. 
و اصرارهـاي زيـاديك ـه بـه ايشـان مي‌شـد، در 
انتخابات ميـان‌دوره‌اي وارد مجلس خبرگان شـدند 
كـه هـم در ايـن زمينـه و هـم در پذيـرش رياسـت 
مجلـس خبـرگان، مطلقاً بنـاي بر نفي و عـدم قبول 
داشـتند، منتهـی بعـد از سـال 88 شـرايط به‌گونه‌اي 
شـدك ه نيـاز بود شـخصيتي انتخاب شـودك ـه اولاً 
وزنه سياسـي و انقلابي سـنگيني داشـته باشد و ثانياً 
از جنبـه علمـي و فقهي مورد قبول همه باشـد و در 
رأس مجلـس خبرگان قرار بگيرد. شـرايط رياسـت 
ايشـان بـر مجلس خبـرگان،ك املًا به شـكل طبيعي 

فراهم شـد. 
ايشـان وجاهـت بالايـي نـزد علمـاي شهرسـتان‌ها 
و طبيعتـاً علمـاي مجلس خبـرگان داشـت و تقريباً 
همـه بـا هر گرايشـي ايشـان را قبـول داشـتند و به 
ايشـان احترام مي‌گذاشـتند. شـرايط سياسـي جامعه 
هـم مي‌طلبيـد کـه شـخصيت متفاوتـي در قامت و 
شـأن ايشـان پذيـراي اين سـمت شـود. جمـع بين 
ايـن دو عامـل سـبب شـد افـراد بتواننـد بـا اصرار 
زيـاد ايشـان را به پذيرش رياسـت خبـرگان مجاب 
كننـد. جلوه زيبايي از شـخصيت اخلاقي ايشـان در 
سـخناني بـودك ه بعـد از انتخاب شـدن به رياسـت 

شرايط رياســت ايشان بر مجلس 
خبرگان، كاملاً به شــكل طبيعي 
بالايي  وجاهت  ايشان  شد.  فراهم 
نزد علماي شهرستان‌ها و طبيعتاً 
علماي مجلس خبرگان داشــت و 
ايشان  گرايشي  هر  با  همه  تقريباً 
را قبول داشتند و به ايشان احترام 

مي‌گذاشتند

۱۳۹۰. آیت‌الله معصومی در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از سخنرانی‌های رهبر معظم انقلاب در آغاز سال جدید در حرم رضوی )ع( 

آیت‌الله معصومی به اتفاق آیت‌الله واعظ طبسی در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از جلسات مجلس خبرگان رهبری
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مجلـس خبرگان بيـان فرمودند. آگاهان مي‌دانسـتند 
نـه تفويضي درك ار بـود و نه واگذاري اين سـمت، 
امـا ايشـان به احتـرام، چنيـن نكاتـي را فرمودندك ه 
ارادت مـا را بـه ايـن بزرگـوار خيلي بيشـترك رد. 

 بـا عنايت بـه اينكه در تمامي جلسـات خبرگان 
حضـور فعالي داشـته‌اید و داريد، شـيوه ايشـان 
اداره مجلـس خبـرگان رهبـري چگونـه  را در 

ارزيابـي مـي كنيد؟
در  ايشـان  بـالاي  و  والا  احتـرام  و  نفـس وجهـه 
مجلـس خبـرگان، بـه خـودي خود سـبب مي‌شـد 
تنش‌هـاي ـا اختالف نظرهايـيك ـه ممكـن بـود در 
دوران فتنـه بـه وجـود بياينـد، به‌طور طبيعـي ايجاد 
نشـوند، چـون انصاف‌مـداري و نـگاه احترام‌آميـز 
ايشـان نسـبت به همـه افراد و جريانـات در مجلس 
خبـرگان باعـث مي‌شـد وفـاق ايجـاد شـود. روش 
ايشـان هـم روش اقناعـي بـود و افـراد احسـاس 
در  نـوع جبهه‌بنـدي و غرضـی  هيـچ  نمي‌كردنـد 
شـيوه اداره ايشـان در مجلس خبرگان وجود دارد و 
تصميماتيك ـه مي‌گرفتنـد و روكيردهاييك ه اتخاذ 
مي‌كردنـد، خـود بـه خـود مـورد قبـول همـه واقع 
مي‌شـد. بـه نظـر من رمـز موفقيـت ايشـان در اداره 
مجلـس خبـرگان، جايـگاه شـخصيتي و وجهـه‌اي 
بـودك ـه نـزد اعضـا و همـه به‌طـور طبيعـي ايشـان 

را قبول داشـتند. 
البتـه ايـن حالـت اختصـاص بـه اعضاي خبـرگان 
نداشـت و در سـطح جامعه هم وجهه بسـيار مثبت 
و احترام زيادي داشـتند. مباحث اخلاقيك ه ايشـان 
هرازچندگاهـي، به‌ويـژه در مـاه مبـار كرمضان در 
رسـانه ملـي بيـان مي‌فرمودنـدي ـا سـخنراني‌هاي 
دينـي و اخلاقـي ايشـان در محافـل مختلـف، از 
جمله دانشـگاه امام صـادق»ع«،ك نگره‌هـا و جاهاي 
ديگـر، عموم مـردم را به ايشـان فوق‌العاده علاقمند‌ 

كـرده بود. 
تشـييعك م‌نظيـريك ـه در تهـران از ايشـان بـه عمل 
آمـد و حضـور گسـترده جوانان در آن نشـان مي‌داد 
عمـوم مـردم و نـه‌ تنهـا اعضـاي مجلس خبـرگان، 
نسـبت بـه ايشـان چنين نـگاه و گرايشـي داشـتند. 
مـوج گسـترده احساسـاتي راك ـه در هنـگام اقامـه 

نمـاز مقـام معظـم رهبـري بـر پكيـر مطهـر ايشـان 
شـاهد بوديـم و گريه بي‌ريـا و خالصانـه اكثر مردم 
و مخصوصـاً جوان‌ها نشـان مي‌دادك ه ايشـان،كي ي 
ازك م‌نظيرتريـن معلمـان اخالق در تهـران و مورد 

توجـه همـه بودند. 
 همـان گونـه که اشـاره فرمودیـد، وقایع سـال 
88 بـا تدابیـر رهبر معظـم انقلاب و نیـز مواضع 
حکیمانـه نخبگانـی چـون آیـت‌الله مهدویک‌نی 
مدیریت شـد. علائـم همچنان نشـان می‌دهد که 
دشـمنان خارجـی و برخـی عوامل داخلـی آنها 
در ایـران، کامال مایـوس نشـده‌اند و بـه برخی 
از مقاطـع حسـاس همچـون برخـی انتخابـات 
پیـش روی امید دارنـد. جنابعالی چـه توصیه‌ای 

دارید؟
تـا چهره‌هایـی چون رهبـر معظم انقالب ومرحوم 
آیـت‌الله مهدوی‌کنـی درایـن کشـور حضـور دارند 
ودر صحنه هسـتند،آنها هیچ کاری از پیش نخواهند 

برد. 
البتـه ما بـاز هـم اميدواريم اينهـا از وقايع سـال 88 
درس گرفتـه باشـند و بدانند 
بـا زبان باج‌خواهـي و تهديد 
نمي‌تواننـد بـا نظـام صحبت 
كننـد. نـه خودشـان قـدرت 
ادامـه ايـن جريـان را دارنـد 
و نـه اربابانـيك ـه بـه طمـع 
بـه نتيجـه رسـيدنك ار اينها، 
نشسـته‌اند  مـرز  طـرف  آن 
حمايـت  اينهـا  از  آخـر  تـا 
خواهنـدك ـرد. اربابـان آنهـا 
آن قـدر عقـل دارنـدك ـه تـا 
زمانـي از اينهـا حمايتك نند 
كه نتيجه‌اي برايشـان داشـته 
مي‌بيننـد  وقتـي  و  باشـد 
نتيجـه‌اي نـدارد، قطعـاك نار 
بيچاره‌هـا  ايـن  و  مي‌كشـند 
مي‌گذارنـد،ك مـا  تنهـا  را 
اينكـه الان هـم آنهـا را تنهـا 

گذاشـته‌اند. 
تاريـخ نشـان داده اسـت آنها 
در آخـرك ار بـا همـه عوامل 

خـود، ايـن طور معاملـه خواهنـدك رد. بـه هر حال 
همـه مي‌دانند ايـن نظام محصول خلوص شـهدايي 
اسـتك ـه هـر مانـع و رادعـي را از برابر مسـير آن 
كنـار خواهنـد زد. ايـن نظـام محصـول زحمـات و 
خـون امثـال چمـران، صياد شـيرازي، شوشـتري و 
شهرياري‌هاسـت و خلـوص اينهـا مانـع از انحراف 

و ضربـه به نظـام خواهد شـد. 
 آيـا در انتخابات آينـده خبرگان كانديـدا خواهيد 

؟ شد
اگـر به خودم باشـد، نه! مي‌دانيـد از دوره اول مجلس 
خبـرگان رهبـري نماينـده خراسـان بـودم و در هـر 
دوره‌اي هم، خودم برايك انديداتوري پيشـگام نشـدم 
و افـرادي از مـردم، نخبـگان و علمـا چنيـن چيزي را 
از مـن خواسـتند. اگـر در اين دورهك سـاني به صحنه 
بياينـدك ـه خيلي بهتـر از من باشـندك ه بحمـداللهك م 
هـم نيسـتند، خـدا را شـكر مي‌كنـم و بـاك مـال ميل، 
جـاي خـودم را بـه ايشـان مي‌دهـم! جايـگاه مجلس 
خبـرگان و هيـچ سـمت ديگـري، ارث پـدري بنده و 
ديگران نيسـت. اگرك سـاني باشـندك ه بهتـر از ماك ار 
‌كننـد، چـه بهتـر و مـا خدا را هم شـكر مي‌كنيـم و به 
كارهـاي علمي و دانشـگاهي خودمان مي‌رسـيم، ولي 
اگـر ببینیـم که عـده‌اي قصد نفـاق و فتنه‌گـري دارند، 
طبعـاً بـراي حمايـت و صيانـت از نظـام و انقالب و 
رهبـري تـا آخرين سـاعت عمـر در صحنـه خواهيم 

بود.
همـواره از خـدا خواسـته‌ام در هـر سـمت و شـغلي 
اگـرك سـي بهتـر از مـن هسـت، او را جلو بينـدازد و 
بـه صحنـه بيـاورد. در ايـن مـورد هـم هميـنك ار را 

خواهـمك ـرد. 

جلوه زيبايي از شخصيت اخلاقي 
ايشان در ســخناني بود كه بعد از 
انتخاب شــدن به رياست مجلس 
آگاهان  فرمودند.  بيــان  خبرگان 
ميدانستند نه تفويضي در كار بود و 
نه واگذاري اين سمت! اما ايشان به 

احترام، چنين نكاتي را فرمودند

آیت‌الله معصومی در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از جلسات مجلس خبرگان رهبری
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حضرتعالي از چه مقطعي با مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی 
آشنا شدید و ارتباط شما با ایشان، چگونه توسعه یافت؟ 
بســم الله الرحمن الرحیم. لا حول و لا قوه الا بالله العلی 
العظیم. بنده با نام و شهرت ایشان در دوران مبارزات آشنا 
بودم و به‌رغم اینکه در قم به ســر می‌بردم، اطلاع داشتم 
که ایشان در تهران مسجد جلیلی فعالیت‌های مبارزاتی با 
ارزش و گســترده‌ای دارند و به خاطرش چندین بار هم 
زندان‌های سختی را تجربه کردند، منتهی اولین باری که 
ایشان را از نزدیک زیارت کردم، یکی دو روز بعد از ورود 
حضــرت امام به تهران بود. ما قبل از ورود امام، از قم به 
تهران آمدیم تا در مراســم استقبال شرکت کنیم. استقبال 
انجام شــد و امام به بهشت‌زهرا رفتند و بعد از ایراد نطق 
به ترتیبی که همه اطلاع دارند به تهران برگشــتند و بعد 
از چند ساعت به مدرسه علوی تشريف بردند. یکی دو 
شب بعد، آقایان علمای تهران همگی در سالن آمفی تئاتر 
مدرسه علوی برای زیارت امام جمع شدند. همین‌طور که 
آقایان یک به یک داخل سالن تشریف می‌آوردند، یکی از 
دوستان به من گفت: آیت‌الله مهدوی کنی هم آمدند! ومن 
برای اولین بار، ایشان را زیارت کردم. وقتی انقلاب پیروز 
شد و مسئولیت‌های انقلاب بین مسئولین آن روز تقسیم 
شــد، بنده را به عنوان حاکم شرع در غرب کشور، یعنی 
شــهرهایی مثل کرمانشاه و سر پل ذهاب و قصر شیرین 
انتخاب کردند. آن منطقه در آن دوره شرایط خاصی داشت 
و اساساً ناامنی گسترده‌ای در غرب کشور حکمفرما بود. 
گروگانگیری‌های زیادی انجام می‌شــد و بعضاً افراد را 

می‌ربودند و به داخل عراق می‌بردند. اینها مقدمه شروع 
جنگ عراق علیه ایران بود که به این اشــکال بروز پیدا 
می‌کرد. به هر حال در آن دوره آیت‌الله مهدوی کنی، هم 
عضو شورای انقلاب بودند و هم وزیر کشورو طبعاً مسائل 
مربوط به ناامنی، به نوعی به ایشــان هم مربوط می‌شد. 
خاطرم هســت در همان روزها، عده‌ای از خانواده‌های 
کسانی که گروگان گرفته شده و به عراق ربوده شده بودند، 
به تهران آمده و در وزارت کشور خدمت ایشان رسیده و 
شکایت شرایط ناامن غرب کشور و گروگان‌گیری‌ها را 
به ایشان کرده بودند. ایشان در پاسخ فرموده بودند: که ما 
در مرکز نمی‌توانیم کاری انجام بدهیم و اگر بتوانیم همین 
التهابات مرکز و شهرهای بزرگ را کنترل کنیم، واقعاً کار 
بزرگی انجام داده‌ایم! شــما برای رسیدگی به کارتان باید 
در همــان جا، به آقای نمازی مراجعه کنید و از ایشــان 
کمک بخواهید. بــه هر حال این نوع ارتباطات همچنان 
ادامه داشتند تا اینکه از این سمت استعفا دادم و برای ادامه 
تحصیل به قم برگشتم. بعد از مدتی باز دوستان به دنبال ما 
آمدند و این بار گفتند: بنده نمایندگی حضرت امام در سپاه 
منطقه 2 کشور را بپذیرم و باز به دلیل مسئولیت ایشان در 
وزارت کشور، در دوره ریاست جمهوری شهید رجایی و 

نخست‌وزیری شهید باهنر با ایشان ارتباط داشتیم.
به هر حال به تناسب مناصبی که قبول می‌کردیم، هم ارتباط 
کاری وجود داشت و هم ارتباط فکری و فرهنگی، چون 
ایشــان دوره زیادی از عمر خود را پس از انقلاب صرف 

کارهای فرهنگی در دانشگاه امام صادق)ع( کردند.
در طول این مدت آشنایی با آیت‌الله مهدوی کنی چه 
ویژگی‌هایی را در ایشان برجسته دیدید؟ از میان خصال 
این بزرگوار، کدام یک بیشتر به چشم شما آمد و چرا؟
باید عرض کنم اولین خصوصیت ایشان اخلاص بود. از 
برخوردهایی که از ایشان سراغ داشتیم، این مسئله کاملًا 
معلوم بود. ایشان در شرایطی ریاست کمیته‌ها را قبول کرد 
که اولاً: هیچ سابقه‌ نداشت که یک مجتهد و شخص معنون 
و ممتاز علمی و روحانی، در ریاست یک نهاد امنیتی قرار 
بگیرد. الان این کار آسان‌تر شده است، چون در طول 35 
سال بسیاری از روحانیون و علما چنین مناصبی را و حتی 

مناصب امنیتی را تجربه کرده‌اند و طبعاً تجارب و اطلاعات 
نسبتاً خوبی در این زمینه وجود دارد، ولی در آن مقطع این 
کار واقعاً دشوار بود، مخصوصاً اینکه شرایط از هر دوره‌ای 
حادتر بود و ایشان در مقام ریاست کمیته‌ها، وارث نوعی 
از هم گسیختگی دردوران پس از انقلاب بود. ایشان این 
کار را با تقوا و پیگیری و صرف وقت بسیار زیادی انجام 
می‌داد. کسانی که آن روزها ایشان را در عرصه‌های مختلف 
می‌دیدند، مشاهده می‌کردند ایشان چقدر برای کمیته‌ها 
وقت می‌گذارند و چقدر علما و شخصیت‌های بزرگ را 
به همکاری و نظارت و ریاست بر کمیته‌ها ترغیب کردند، 
کاری که فقط از شخص ایشان برمی‌آمد و کمتر از کسان 

دیگر.
این بیانگر اخلاص ایشان بود. یا بعدها ایشان وزیر کشور 
کابینه شــهید رجایی شــدند. وزارت کشور هم تناسبی 
با شــأن علمی و روحانی ایشان نداشــت، چون اگر به 
شخصیت‌شناســی آقای مهدوی دقت کنیم، ایشان بیش 
از هر چیز به شأن روحانی خود اهمیت می‌داد و بالذات 
وظیفه یک روحانی را، ارشاد مردم وك ارفرهنگي ودینی 
می‌دانست و اینکه حالا یک نفر با این داب، بیاید و تصدی 
وزارت کشــور را به عهده بگیرد و استاندار تعیین کند و 
امثال اینها، این کار برای ایشان کوچک بود، اما ایشان این 

مهم را پذیرفت و این نبود الا به خاطر اخلاصشان. 

در همین اواخر جلسه‌ای را خدمت 
مقام معظم رهبــری بودیم، آیت‌الله 
مهدوی کنی فرمود: ما سرباز رهبری 
هستیم! همه می‌دانیم فاصله سنی 
ایشان با رهبری قابل توجه بود. در 
همان جلسه رهبری فرمودند: ما در 
آقای مهدوی  ریاست  دوره‌ای تحت 
بودیم! منظورشان عضویت در جامعه 
روحانیت مبارز بــود که رئیس آن 

آیت‌الله مهدوی کنی بود

عالــم مجاهد،حضرت آيت الله حاج 
شيخ عبدالنبي نمازی ،نماينده كنوني 
ولي فقيه وامام جمعه كاشــان واز 
چهره هايي است كه درادوار گوناگون 
آيت  مرحوم  اسلامي،با  نظام  حيات 
الله مهــدوي كنــي در تعامل بوده 
است.ايشــان درگفت وشنود پيش 
روي،زمينه هــا وپيامدهاي تصميم 
آيت الله مهــدوي كني براي تصدي 
رياست مجلس خبرگان را به تحليل 
نشسته است. اميد آنكه مقبول افتد.

درآمد

مي گفت: من 
سرباز رهبری 
هستم

»آيت الله مهدوي كني در مجلس خبرگان رهبري«درگفت وشنود با
 آيت الله عبدالنبي نمازی 
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ویژگی دوم ایشان این بود که بسیار انسان متواضعی بود 
و هر کسی که با ایشــان برخورد می‌کرد، چه از علمای 
بزرگ یا اساتید ایشان بود، چه همدوره‌ها و چه کسانی که 
در عِداد شاگردان ایشان محسوب می‌شدند و حتی افراد 
نوجوان در برخورد با ایشــان، جذب می‌شدند. به خاطر 
اینکه احساس می‌کرد مخاطب از موضع برتری‌طلبی و 
تفاخر با او صحبت نمی‌کند. از روحانیونی بود که بیشترین 
جذب را در میان جوانان داشــت که بخش زیادی از این 
اقبال به تواضع ایشان برمی‌گشت. البته تقوا و آثار آن هم، 
می‌تواند به‌طور طبیعی افراد را جذب کند، ولی نقش تواضع 
و احترام به دیگران، در جذب مردم بسیار مؤثر است و یک 

روحانی واقعاً باید از چنین ویژگی‌ای برخوردار باشد.
نکته جالب‌تر و مهم‌تر جنبه ولایی بودن ایشان بود. همه 
می‌دانیم مناصبی که ایشــان در اول انقلاب پذیرفت و به 
احسن وجه هم از عهده برآمد، عمدتاً به خاطر ارادتی بود 
که به امام داشت. این ارادت از سال‌ها قبل در ساحت استاد 
و شاگردی شکل گرفته بود و ایشان به‌رغم استقلال فکر 
و حتی دیدگاه‌های متفاوتی که داشــت، تا به آخر ارادت 
خود را به امام حفظ کرد. واقعاً به ایشــان علاقمند بود و 
حتی در یکی از سخنرانی‌هایش فرموده بود: دوست دارم 
علاوه بر تمام عقاید حقّه و محبت پیامبر اکرم)ص( و ائمه 
معصومین)ع(، با محبت امام خمینی از دنیا بروم. این سخن 

بسیار جالب است. 
اين ويژگي ايشــان را،پس از رحلت امام ودر دوره 

زعامت رهبر معظم انقلاب،چگونه ارزيابي مي كنيد؟
ایشان بعد از رحلت حضرت امام بدون کم و کاست همان 

ارادت را نسبت به مقام معظم رهبری ابراز کرد و در موارد 
متعدد و مقاطع دشــوار هم، عملاً در این مسیر به میدان 
آمد.خاطرم هســت در همین اواخر جلسه‌ای را خدمت 
مقام معظم رهبری بودیم، آیت‌الله مهدوی کنی فرمود: ما 
سرباز رهبری هستیم. همه می‌دانیم فاصله سنی ایشان با 
رهبری قابل توجه بود. ایشان حدود یک دهه از مقام معظم 
رهبری بزرگ‌تر بودند. در همان جلسه رهبری فرمودند: ما 
در دوره‌ای تحت ریاست آقای مهدوی بودیم! منظورشان 
عضویــت در جامعه روحانیت مبــارز بود که رئیس آن 

آیت‌الله مهدوی کنی بود. 
از منظر جنابعالي،چه شد كه ايشان پس از سپري شدن 
ساليان اوليه تاســيس نظام،از مناصب رسمي فاصله 

گرفتند و پس ازسالها ، دوباره بدان بازگشتند؟
همانطورك ه عرضك ردم،وقتي انقلاب پیروز و جمهوری 
اسلامی تشکیل شد،ایشان مناصب بسیار سخت و حتی 
امنیتی را پذیرفت. اما بعد از اینکه احساس کرد نظام تثبیت 
شده اســت و نیازی به حضور پررنگ ایشان نیست، به 
کار فرهنگی و کادرسازی فرهنگی برای نظام روی آورد 
که نتایج بســیار با ارزش و مبارکی داشت. دانشگاه امام 
صادق)ع( آینــه تلاش‌ها و مجاهدات فرهنگی و علمی 

آیت‌الله مهدوی کنی است. 
بعد از فتنه 88 ایشــان وقتی شرایط پر التهاب جامعه را 
دید و احســاس کرد بخشی از این التهاب ممکن است 
از راه ریاســت مجلس خبرگان از بین برود و به آرامش 
مبدل شود، احساس تکلیف کرد که به میدان بیاید. البته 
بســیاری از بزرگان انقلاب چه در خود مجلس خبرگان 
و چه در خارج از آن، این را از ایشــان خواســتند، یعنی 
ترکیبی بود از احساس وظیفه شخصی و درخواست‌های 
اکید و گسترده‌ای که بعضی از نمایندگان خبرگان از ایشان 
می‌کردند، چون شرایط آن روز جامعه، عده‌ای را در درون 
خود مجلس خبرگان هم نگران کرده بود.با این همه وقتی 
ایشــان تصمیم گرفتند این منصب را بپذیرند، با دقت و 
سیاســتی که به خرج دادند، این انتقال به آرام‌ترین شکل 
انجام شد، مخصوصاً بیاناتی که در روز قبول این سمت در 
مجلس خبرگان فرمودند، مسئله را به‌گونه‌ای طرح کردند 
که کمترین التهابی پیش نیاید، احترام افراد حفظ شود و 
این نقل و انتقال به شکل آرام صورت بگیرد. این در حالی 
بود که حال ایشان برای پذیرش چنین سمتی مساعد نبود. 

ایشــان از همان روزی که برای ریاست خبرگان انتخاب 
شــدند، با ویلچر به مجلس آورده می‌شدند. اگر فیلم آن 
روز را هم ببینید، هنگامی که در جایگاه ریاست مجلس 
قرار گرفتند و نکاتی را به عنوان موعظه وعلل پذیرش این 
سمت بیان فرمودند، واقعاً به سختی صحبت می‌کردند و 
نفس‌نفس می‌زدند! اما با درایت و دقتی که داشتند، سعی 
کردند این انتقال خیلی آرام صورت بگیرد. بعد از پذیرش 
این سمت هم، رفتار ایشان با افراد و جریانات گوناگون در 
مجلس، به شکلی بود که همه می‌دیدند حق‌شان محترم 
شمرده می‌شود. سعی می‌کردند جمع را به سمت وفاق 
ســوق بدهند و نظرات و دل‌ها را به هم نزدیک کنند و 
همه را در خدمت نظام و رفع کدورت‌ها و ایجاد وحدت 
قرار بدهند. به نظر من این کار ایشــان در آن برهه، بسیار 
عالمانه و دقیق انجام شد و در نوع خودش خدمت بزرگی 

به انقلاب بود. 
آیت‌الله مهدوی کنی شخصیت نظریه‌پرداز و انديشمندي 
بودند. یکی از نظریاتی که ایشان بعد از ریاست مجلس 
خبرگان بیان فرمودند، این است که شأن نظارتی مجلس 
را، به جای اینکه بیشتر بر نظارت بر عملکرد شخص 
رهبری متمرکز کنند، بر حفاظت از جایگاه و مکانت 
ولایت فقیه در جامعه متمرکز کردند و به آن ســمت 
بردند. این تفســیر در مجلس خبرگان و بیرون از آن 

چقدر بازتاب داشت؟
به نظر من این تفســیر به‌رغم اینکه برای اولین بار و به 
شــکل جدیدی ابراز می‌شد، حرف درستی بود. مسلماً 
نمایندگان مجلس خبرگان نظارت می‌کنند که یک وقت 
از رهبری سلب عدالت نشود و رفتار او به‌گونه‌ای باشد که 
همچنان عدالت را محفوظ نگه دارد. سخن ایشان این بود 
که خیلی کم پیش می‌آید که یک فقیه عادل جامع‌الشرایط، 
به عمد خطایی کند که از او ســلب عدالت شود. شأن 
نظارتی که در قانون اساسی برای مجلس خبرگان نسبت 
به رهبری آمده، در واقع حفاظت از جایگاه ولایت فقیه 
در جامعه اســت. فقهای مجلس خبرگان فقط در صدد 
عیب‌جویی از رهبری نیستند، بلکه سعی‌شان این است 
که اساســاً از این جایگاه حفاظــت کنند. اگر اصل این 
جایگاه زیر سئوال برود، دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند 
که کسی بخواهد به فرع آن توجه کند، که مثلًا مصداقش 
که رهبری باشد، اشتباهی کرده یا نکرده باشد. به نظر من 
تفسیر ایشــان امر غریبی نبود، بلکه بسیار متین و متقن 
بود. ما اول باید اصــل را حفظ و در مقابل هجمه‌ها از 
آن حفاظت کنیم تا نوبت به مراتب بعدی نظارت برسد. 
نظر ایشان همان‌طور که اشاره کردید این بود که نظارت 
مجلس خبرگان بر رهبری، استحفاظی است، یعنی باید 
این جایگاه را حفظ کرد که اساساً حرف درستی است. 
به هر حال طرح این مسئله از برکات حضور ایشان بود 
و من شاهد بودم که وقتی این انتخابات صورت گرفت، 
بســیاری از نیروهای وفادار به نظــرم و حزب‌اللهی‌ها 
خوشحال شدند و می‌آمدند از ما تشکر می‌کردند و منتظر 
چنین اتفاقی بودند. این اتفاق یک بار در هنگام انتخاب 
آیت‌الله مهدوی کنی به ریاست خبرگان افتاد و یک بار 
هم بعد از آن و اخیراً در جریان انتخاب آیت‌الله یزدی. با 
این انتخاب نوعی آرامش و اطمینان خاطر در نیروهای 
وفادار به انقلاب پیش آمد و باید به خاطرش خدا را شکر 
کنیم و آن را تجربه‌ای برای ادامه درســت و صحیح راه 
مجلس خبرگان در آینده قرار بدهیم ان‌شاءالله. و السلام 

    علیکم و رحمه الله و برکاته. 

يکي از نظرياتي که ايشــان بعد 
از رياســت مجلس خبرگان بيان 
فرمودند، اين است که شأن نظارتي 
مجلس را، به جاي اينکه بيشتر بر 
نظارت بر عملکرد شخص رهبري 
متمرکز کنند، بر حفاظت از جايگاه 
و مکانت ولايت فقيــه در جامعه 
متمرکز کردند و به آن سمت بردند.

آیت‌الله نمازی به اتفاق دریابان شمخانی در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در دوران دفاع مقدس
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 بي ترديد پذيرش رياست مجلس خبرگان ازسوي 
مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی،از نقاط عطف زندگي 
ايشــان و حتي از فصول شــاخص تاريخ انقلاب 
به شــمار مي رود.از اين روي وبــراي بازخواني 
اين فصل مهم،خدمت شــما رسيديم.اما قبل از آن 
مناسب است بفرمائيد كه  مبدأ آشنایی شما با ايشان 
از کجاوچه مقطعي بود و شخصیت ایشان را چطور 

دیدید و شناختید؟
بسم الله الرحمن الرحیم.الحمدلله رب العالمين وصلي 
الله علي محمدوآله الطاهرين)ع(.من درآغاز، آشنایی 
زیادی با ایشــان نداشــتم،چون فاصله مكاني مازياد 
بود. آشــنایی من با ایشان، از پيروزي  انقلاب به این 
سواســت. ولی از همان زمانك ه با ايشان آشنا شدم 
و در خدمتشــان بودیم، انصافاً انسان متواضعی بود. 
منمیتِّ روحانیت و ادعایی نداشت،درحاليك ه فضل 
علمي وســوابق مبارزاتي باارزشــي داشت. یکی دو 
موردش راخدمتتان عرض می‌کنم.بنده چندسال قبل، 
تعدادی از تألیفات خود را خدمت ایشــان فرســتاده 
بودم. ایشــان اعلام وصول و امضا کــرده بود »برادر 

شما، محمدرضا مهدوی«...
عمدتا همین‌طور امضا میک‌ردند... 

بله،اين درحالي بودك ه بنده از نظر سنی، فرزند ایشان 
محسوب می‌شدم! اینکه بنویســد برادر شما، نهایت 

تواضع ذاتی ایشان را نشان می‌دهد.
مــورد ديگر اين بودك ــه در اهواز،جوانــی داریم ـ 
البته حالا دیگر از دوره جوانی گذشــته اســت ـك ه 

دردوره اي، بــه علما نامه هايي می‌نوشــت و از آنها 
استفتا می‌کرد، از جمله استفتائاتی از آيت الله مهدوي 
كنيك رده بود.ايشان در نوبت اول، به سوالات  ایشان 
جواب داده بود. در مورد دوم هم پاسخ داده و هم به 
او عتابك رده بودند که: چرا از من ســئوال می‌کنی؟ 
چرا نمــی‌روی از مرجع تقید خودت بپرســی؟ چه 
کار به من داری؟...ايشــان جــواب را داده بود، چون 
وظیفه شــرعی جواب دادن اســت. اگر ما بودیم این 
کار را نمی‌کردیم که بــه طرف بتوپیم و بگوییم: برو 
از مرجع تقلیدت بپرس!تازه خوشــمان هم می‌آمد از 
ما پرســیده‌اندو توجیه شرعی می‌کردیم که وظیفه‌مان 
اســت جواب بدهیم، ولی ایشان این کار را نمی‌کرد! 
ایشــان چنین حالاتی داشت که انسان می‌توانست بر 
اساس آنها، بقیه معیارهاي اخلاقي اش را نيز به دست 
بیــاورد. در تهران با این تقــوا و تدین زندگی کردن، 
کار ساده‌ای نیســت. اگر در قم بود، می‌گفتیم:تقريبا 
همه مثل خودش هســتند، اما در تهران با آن وسعت 
و گســتردگی، کار سختی است. اعتقادی که حضرت 
امام وحضرت آقا به ایشــان داشتند،به همين حالات 
وملكات اخلاقي ايشــان باز ميگشــت.من دو مورد 
ازتكريم مقام معظم رهبری در باره ایشــان را دیدم.
هردومورد هم درجلسات ديدار آقا با اعضاي خبرگان 
بود.   یک جلسه را هنوز آقا صحبت‌هایشان را شروع 
نکــرده بودند، اما در یک جلســه اوایل صحبت بود 
که ایشــان وارد شــدند. آقا بلندگو را برگرداندند و 
ایستادند! آن‌قدر سر پا ایستادند تا آقای مهدوی کنی را 
آوردند، نشاندند و بعد آقا نشستند. این کاری بود که 
ما برای احدی از آقا ندیده بودیم.مورد اول هم مربوط 
به دوره اي بودك ه هنوز ايشان رئيس مجلس خبرگان 
شده بودند. به یکی از دوستان گفتم: یا آقا در جوانی 
پیش آقای مهدوی درسی یا مقدماتی را خوانده‌اند و 

حق اســتادی را رعایت می‌کنند یا چیزهایی از ایشان 
دیده‌اند که ما خبر نداریم، والا بهكي باره سکوت کردن 
و تمام قامت ایســتادن و تا وقتی که ایشان ننشستند، 
ایســتادن، امر بســیار مهمی اســت!به هرحال توجه 
وارادت رهبري به ايشان هم،علاقه ما را زيادترك رد.

یکی از فصول مهم زندگی مرحوم آیت‌الله مهدوی 
کنی، پذیرش ریاست مجلس خبرگان در شرایطي 
خطير بود. کاری هم بود که فقط از ایشان برمی‌آمد 
و اگر فرد دیگری بود، معلوم نبود كه موفق شــود. 
از جلسه انتخاب ایشان به اين سمت وحاشيه ومتن 

آن، چه  خاطره‌ای دارید؟
اگر اشــتباه نكنم،ایشــان درآن روزها در بیمارستان 
بود و ایشــان را از آنجا بــه اجلاس مجلس خبرگان 
آوردند. مســئلهك ناره گيري آقای هاشمی رفسنجاني 
که مطرح شــد، خودايشــان گفتندك ــه: از روز اول 
نمی‌خواستم کاندیدا شــوم و از همان موقع می‌گفتم 
اگر آقای مهدوی بیایند، من نیستم وك ناره گيري مي 
كنم! شــاهد من هم آقای امامی کاشانی است... آقای 
امامی کاشانی هم پشت تریبون آمد و شهادت داد که 
بله، آقای هاشــمی رفسنجانی به من گفت: اگر آقای 
مهدوی کنی ریاســت مجلس را قبول کنند، کاندیدا 
نمی‌شــوم! از آقای مهدوی سئوال شد: آیا ریاست را 

مرد بزرگی بود. هم فقیه، هم اخلاقی 
و هم خوش‌سابقه در انقلاب بود و از 
هر سمت و شغلی که در مورد انقلاب 
پیش می‌آمد، ابا و امتناع نداشت.

بنده درمراســم  ترحیم ایشــان 
دراهواز،به منبر رفتم و 20 مورد از 

حسن‌های ایشان را برشمردم

عالم مجاهدحضرت آيت الله حاج سيد 
علي شفيعي،از شخصيت هاي پرآوازه 
استان خوزســتان واز نمايندگان اين 
استان در مجلس خبرگان رهبري به 
شمار مي رود.ايشان در گفت وشنودي 
كه پيش روي داريد، به تحليل زمينه ها 
وپيامدهاتي انتخاب آيت الله مهدوي 
كني به رياســت مجلــس خبرگان 

پرداخته اند.

درآمد

حضورش
 در هرعرصه‌اي 
اطمينان بخش بود

 »آيت الله مهدوي كني در مجلس خبرگان رهبري«درگفت وشنودبا
 آيت الله سيدعلي شفیعی 
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قبول می‌کنید؟ ایشــان گفتند: بلــه. پیدا بودكه قبلًا با 
ایشان صحبت شده بود.البته اين در حالی بود که قبلًا 
ـ این را از قول یکی از اعضای خبرگان نقل می‌کنم ـ 
به ایشان گفته بودند: بیایید عضویت مجلس خبرگان 
را قبول کنید و ایشــان فرموده بودند: اگر عضویت را 
بپذیرم، فردا می‌آیید بگویید بیا ریاســت را بپذیر!..به 
هرحال مادرآنجا، خدا را خیلی شــکر کردیم که هم 
رئیــس مجلس خبرگان عوض و هم این کار بســیار 
آبرومندانه انجام شــد و آدمی با جایگاه و شأن آقای 

مهدوی کنی دراين جايگاه قرارگرفت. 
همانطور كه اشاره شد،آيت الله مهدوي در شرايطي 
خطير رياســت مجلس خبرگان را پذيرفتند.شيوه 
ايشــان در مديريت اين مجلس،با دوره قبلي چه 
تفاوت هايي داشت؟ايشان به چه ترتيب مجلس را 

اداره مي كردند؟
رياســت قبلي خبرگان، در ریز مسائل وارد می‌شد و 
کنترلــر ویژه‌ای بود، ولی آقای مهدوی به آن شــکل 
رفتار نميك رد. قانون مجلس خبرگان می‌گوید: وقتی 
رســمیت جلسه اعلام شــد، رئیس مجلس خبرگان 
باید صحبت کند.! آقای مهــدوی صحبت‌های خود 
را می‌کردند و بعد جلســه وارد دستور می‌شد. اداره 
مجلس را بیشــتر منشــی‌های مجلس، یعنی آقایان 
دری و خاتمی انجام می‌دهند، لذا خود آقای مهدوی 
نیاز نبود زیاد صحبت ودخالت کنند.ايشــان سخنان 

مفصل خود را،قبل از دســتور بيان مكيردند.سخنرانی 
رئیس مجلس خبرگان، عمدتا وعلي القاعده  بايد در 
محدوده مجلس خبرگان و ولایت فقیه باشــد، ولی 
ایشان یک مقدار فراتر می‌رفتندوبه عمده مسائل روز 
مي پرداختند. خاطرم هست یک بار هم به کاندیداهای 
انتخابات ریاست جمهوری سال 92 گفتند: اگر خیلی 
شلوغ کنید، من هم می‌آیم! طنز بسیار لطیفی داشتند.
درچند مورد هم،ایشــان در یکی دو جلسه، از برخي 
اعضاك ه مســئوليتي داشتند وزود مجلس را تر كمي 
كردند، انتقاد کردند.ايشــان خطاب به اين افرادگفتند: 
چرا اين افراد، وسط جلسه بلند شدند و رفتند و چرا 

اجازه نگرفتند؟
انتقادات در چه جلساتي مطرح شدند؟جلسه  اين 

خود خبرگان يا جلسات جنبي؟
بار اول در ضیافت شــام رئیس مجلس خبرگان، اين 

مطلــب را فرمودند. كيبار هم پــس از اينكه ديدند 
آن تذكر قبلي تاثير نداشــت،در جلسه مجلس گفتند.
مــن بعــداً در فکر رفتم که یادداشــتی بــرای آقای 
مهدوی بنویســم که بالاخره باید قبول کرد که برخي 
افراد،مســئوليت هايي را پذيرفته اند و کارهایش زیاد 
اســت و نمی‌تواند بنشیند، این یک مقدار را شما باید 
تحمل کنید و شأن شما نیست با مسائل جزئی درگیر 
شــوید. با یک نفر مشورت کردم و ايشان  به شوخي 
گفت: این کار را نکن، اینها خودشان هوای همدیگر 
را دارنــد و می‌دانند چه جــوری از پس هم بربیایند! 

روحانیون خودشان بلدند. تو ورود نکن.)باخنده(
جنابعالي در حاشيه جلسات، با ايشان صحبتی هم 

داشتید؟ 
کم پیش می‌آمد، چون بعضی از اوقات ایشان  قبل از 
پایان جلسه، به دليلك ســالت وبا اتكاء به آئين نامه، 
بلند می‌شــدند و تشــريف مي بردند.با اين همه در 
چند مورد گفت وگوهايي پيش مي آمد.آقایان هيئت 
رئيسه، اتاقی داشتند و در فواصل جلسات می‌رفتند و 
در آن اتاق اســتراحت می‌کردند. من هم عادت ندارم 
در اينگونــه اوقات،خودم را تحمیــل کنم. فقط یک 
بار برای کاری نزد ایشــان رفتم. ایشان اصرار کردند: 
بنشین، دیدم ممکن است هیئت رئیسه حرف‌هایی با 
خودشان داشته باشند و وصحیح نیست بمانم.ضمن 
اينكه حال ايشــان هم خيلي مســاعد نبود.با سختی 

می‌آمد و حتی در ماشین کپسول اکسیژن داشت.
من حیث المجمــوع، مرد بزرگی بــود. هم فقیه، هم 
اخلاقی و هم خوش‌سابقه در انقلاب بود و از هر سمت 
و شــغلی که در مورد انقلاب پیش می‌آمد، ابا و امتناع 
نداشت.بنده درمراسم  ترحیم ایشــان دراهواز،به منبر 
رفتم و 20 مورد از حسن‌های ایشان را برشمردم. از اول 
انقلاب ریاست کمیته، وزارت کشور و هر کاری را که 
می‌دانست می‌تواند انجام بدهد دریغ نمی‌کرد.شخصيتي 
بودك ه حضورش دربسياري از عرصه ها،ميتوانست براي 
خواص ونيز توده مردم ،اطمينان بخش باشد وآرامش به 

ار مغان بياورد.خدايش رحمتك ند. 

از اول انقلاب ریاست کمیته، وزارت 
کشور و هر کاری را که می‌دانست 
می‌تواند انجام بدهد دریغ نمیک‌رد.
بود كــه حضورش  شــخصيتي 
دربسياري از عرصه ها،مي‌توانست 
براي خــواص ونيز تــوده مردم 
به  وآرامش  باشد  بخش  ،اطمينان 

ارمغان بياورد

۱۳۹۱. گفت و گو آیت‌الله مهدوی کنی با رهبر معظم انقلاب در حاشیه یکی از دیدار‌های اعضای مجلس خبرگان با ایشان 

۱۳۸۷. آیت‌الله شفیعی در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از جلسات مجلس خبرگان رهبری
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جنابعالي از چه مقطعي و چگونه با مرحوم آیت‌الله 
مهدوی کنی آشنا شدید و این آشنایی چه سیری 

را طی کرد؟
بســم الله الرحمن الرحيم.تا جایی که به خاطر دارم، 
در ســال 1334 ایشان طلبه مدرســه مرحوم برهان 
در مســجد لرزاده بود. مرحوم آقای آشیخ علی‌اکبر 
برهان از دوســتان شــهيد نواب صفوی بود و به او 
بســیار علاقه داشت. گاهی ایشان به منزل نواب در 
دولاب می‌آمد و گاهی هم مرحوم نواب در حالی که 
بنده همراهی‌اش می‌کردم، به مسجد لرزاده می‌رفت. 
در همیــن رفت و آمدها به مســجد لرزاده، با آيت 
الله مهدویك ني آشــنا شــدم. ایشان در آنجا حجره 
داشــت و خیلی هم مقدس بود. مثلًا خاطرم هست 
در گرفتن وضو و اطمینان از اینکه ارکان این واجب 
را به‌جا آورده اســت، خیلی دقت و احتیاط می‌کرد. 
روح قدس و تقوا از همان دوره نوجوانی در ایشان 
مشاهده می‌شــد. از طرف دیگر از همان زمان هم، 

سیاســی و مبارز بود. به مرحــوم نواب صفوی هم 
خیلی علاقه داشت.

خاطرم هست در سال 1344 که از زندان آزاد شدم 
و برایتان نقل خواهم کرد که به چه ترتیب دو باره با 
ایشان مرتبط شدم، در سخنرانی‌های مسجد جلیلی با 
وجود فضای اختناق و محدودیت‌هایی که بود، بارها 
بالای منبر از شهيد نواب صفوی اسم می‌برد و از او 
تجلیل می‌کرد و این برای ما در آن سال‌های سخت، 

دلگرمی ایجاد می‌کرد.
ایشــان این گرایش مبارزاتی را از چه کســی 
گرفته بود؟ به عبارت ديگر،ایشان تحت تأثیر چه 
عواملی، گرایش‌ها و علایق سیاســی و مبارزاتی 

پیدا کرده بود؟ 
من فکر می‌کنم این گرايش را، از آقای برهان گرفته 
بود. به خاطر اینکه حق این روحانی مبارز ادا شود، 
لازم می‌دانم چند کلمه در باره آقای برهان صحبت 
کنم. در محدوده خیابان خراســان و مسجد لرزاده، 
دو امام جماعت عالم و مبارز حضور داشــتند. یکی 
مرحوم آیت‌الله آشــیخ جوادانصاري فومنی بود که 
مکرر در مکرر دستگیر می‌شــد و به سیاسی بودن 
معروف بود. یکی هم مرحوم آشيخ علي اكبر برهان 
بود. این دو نفر، فضای دینی آن منطقه و خیابان‌های 
اطراف را، تحت پوشــش خودشان داشتند و بسیار 
هم درآن منطقه مؤثر بودنــد. حتی معروف بود در 
زمانی که شــاه تظاهر به ارتباط و علاقه به آیت‌الله 
بروجردی می‌کرد و ســعی داشت به نوعی با ایشان 
تعامل مثبت داشته باشد، مرحوم برهان متأثر از این 
قضیــه، مردم را به تقلیــد از آیت‌الله حجت دعوت 
کرده و گفته بود: شــاه و حکومت حق دخالت در 
مســائل دینی، مخصوصاً مســئله‌ای مثــل تقلید را 
ندارنــد! البته در اینجا داخــل پرانتز عرض کنم که 
شــاه، در موردمماشــات با آیــت‌الله بروجردی به 
توصيه پدرش عمل کرده بود. معروف بود رضاخان 
به محمدرضا وصیت کــرده بود در بروجرد عالمی 

اســت با این خصوصیات و سعی کن مراعاتش را 
بکنی و با او در نیفتی، چون اگر قرار باشــد او بلند 
شــود و اعتراض کند، کل جماعت لر پشت سر او 
بلند خواهند شد و کارت سخت می‌شود! شاه روی 
همیــن اصل تا وقتی آیت‌الله بروجردی زنده بود، با 

ایشان مماشات می‌کرد.
به هر حال،عــاوه براين مرحوم برهــان به لحاظ 
گرایش‌های مبارزاتی، یکی از کســانی بود که تعزیه 
حضرت سیدالشــهدا)ع( را لازم می‌دانست و به تبع 
ایشــان آقای مهدوی هم از تعزیه خیلی خوشــش 
می‌آمــد. آقای برهان مي گفت: ما باید به‌طور عملی 
حرکت‌های ظالم را نشان بدهیم و تعزیه یکی از ابزار 
تداعی‌کننده تاریخ، مخصوصاً تاریخ عاشوراســت. 
خیلی‌ها با شــبیه‌خوانی مخالــف بودند و هنوز هم 
هســتند، اما این استاد و شاگرد موافق بودند و حتی 

تشویق هم می‌کردند.
به هر حال فکر می‌کنم گرایش‌های سیاســی آقای 
مهدوی از همان دوران و تحت تأثیر مرحوم برهان 
شکل گرفت و تا آخر عمر هم به شکل بارزی ادامه 

داشت.
از جنبه علمی و احاطه به معارف اسلامی، مرحوم 

آیت‌الله مهدوی کنی را در چه ســطحی دیدید؟ 
چون ظاهــراً در دوره‌ای در درس‌های ایشــان 

شرکت میک‌ردید؟
بله،از همــان زمان که با مرحوم نــواب صفوی به 
مســجد لرزاده می‌رفتم، مشخص بود ایشان طلبه‌ای 
است که به‌رغم جنبه تقدس و علاقه به مبارزه، خیلی 
خوب درس می‌خواند. این را از ایشــان می‌دانستم 
تا اینکه در ســال 1344 بعد از تحمل هشــت سال 
زندان در تهران و برازجان، آزاد شــدم. در این دوره 

عبدخدايي،ازمعدود  مهــدي  محمد 
ياران بازمانده شهيد سيد مجتبي نواب 
صفوي است.ســابقه ارتباط او با آيت 
الله مهدوي كني،بس ديرين است وبه 
دوران تحصيل ايشان در مسجد لرزاده 

تهران باز مي گردد.
عبدخدايي در گفت وشنودي كه پيش 
روي داريد،شمه اي از خاطرات خويش 

از آيت الله مهدوي را باز گفته است.

درآمد

از دوران حضور 
درمسجد لرزاده 

مبارزبود

»نظري بر پيشينه مبارزاتي آيت الله مهدوی کنی«
در گفت وشنود با محمد مهدي عبدخدایی 

درمسجد لرزاده، با آيت الله مهدوی 
آنجا  در  ایشــان  آشنا شدم.  كني 
حجره داشت و خیلی هم مقدس بود. 
مثلاً خاطرم هست در گرفتن وضو و 
اطمینــان از اینکه ارکان این واجب 
را به‌جا آورده اســت، خیلی دقت و 
احتیاط میک‌رد.از طرف دیگر از همان 

زمان هم، سیاسی و مبارز بود
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فعالیت آشکار مبارزاتی، یعنی همکاری با هیچ گروه 
مبارزاتی نداشــتم و فقط در جلسات دینی، مذهبی 
و سیاسی اي که در تهران تشکیل می‌شدند شرکت 

می‌کردم.
آقای مهدوی در آن زمان، در شــب‌های شــنبه در 
مســجد جلیلی، جلســه نقد مارکسیســم داشت و 
مطالب را هم به شکل درس بیان می‌کرد. مشخص 
بــود در این بــاره مطالعاتی دارد. مثــاً معلوم بود 
کاپیتــان مارکــس و آثار انگلس را خوانده اســت. 
روزنامه‌ای به نام »اومانیته« بود که در پاریس منتشر 
می‌شد و متعلق به ارگان حزب کمونیست شوروی 
بود. مطالب این روزنامه در ایران هم ترجمه و منتشر 
می‌شــد و آنها را هم می‌خواند. در آن جلسه ایشان 
ســعی می‌کرد مبانی چپ را نقد کند. حدود 25 نفر 
هم در آن جلسه شــرکت می‌کردند، از جمله دکتر 
تواناییان‌فرد، برادران رضایی که بعدها عضو سازمان 
مجاهدین شدند، مهندس گل‌افشانی، آقای دیانت و 
چند نفر دیگر. من مستشکل آن جلسه بودم. علتش 
هم این بود که در زندان هم مارکسیســم را مطالعه 
کرده بودم و هم با چپ‌ها زیاد حشــر و نشر داشتم 
و لذا با ایدئولوژی چپ آشنایی خوبی داشتم. ایشان 
بعد از دو ســه جلسه یکمرتبه متوجه شد من همان 
عبدخدایی هســتم که با نواب صفوی به مســجد 
لرزاده می‌آمدم، لذا خیلــی به من محبت می‌کرد و 

این محبت تا آخر عمر ایشان هم ادامه 
داشت. 

یادم هست به خاطر همین سابقه، یک 
بارك ه در جمعی داشتم خاطراتی را از 
ایشان و دوره مبارزات مرحوم نواب 
صفوی نقل می‌کــردم، آقای مهدوی 
به شــوخي گفت: آقایان توجه دارند 
که  اين عبدخدایی، دو ســال از خدا 
کوچک‌تر است! این در حالی بود که 
بنده چند سال هم از ایشان کوچک‌تر 
بــودم، منتهــی چــون زود به عرصه 
سیاســی آمده بودم، خیلی از مسائل 

یادم هست.
جنابعالی از مبارزات ایشــان در آن 
دوره چه خاطراتی دارید؟ از سوی 
دیگر فضای مسجد جلیلی را در آن 

مقطع چگونه ارزیابی میک‌نید؟
مســجد آقــای مهــدوی از جملــه 
مســاجدی اســت که در آن انتقاد از 
حکومت یــک امر رســمی و تقریباً 
آزاد به شمار می‌رفت. ائمه جماعات 
آن زمان، به خاطر فضای اختناقی که 
وجود داشــت ونيز به خاطر روحیه 
محافظه‌کاری اي که پيداك رده بودند، 
چنــدان اجازه انتقــاد نمی‌دادند. امام 

جماعت مســجد جلیلی، خودش در رأس مبارزین 
و منتقدیــن حکومت بود. چند مســجد این حالت 
را داشتند. مســجد هدایت مرحوم آیت‌الله طالقانی 
، مسجد قباي مرحوم آقاي مفتح ،مسجد الجواد که 
مدتی مرحوم آقای مطهــری در آن نماز می‌خواند، 
اينطور بودند. یا در مشــهد مسجد کرامت آیت‌الله 
خامنه‌ای اينگونه بود. مشــخص بود اینها مســاجد 
سیاسی هســتند.درآن دوره، نمونه‌های این مساجد 

خیلی معدود بود.
خاطرم هست در ســال 1354 که ایشان را دستگیر 
کردند و تا پیــروزی انقلاب هم در زندان بود، پدر 
همســر مرحوم نواب صفوی یعنــی مرحوم نواب 
احتشــام رضوی، مقداری پول با یک حلب روغن 
داد که ببرم و به خانواده ایشان بدهم و به این ترتیب 
از ایشــان خبر هم بگیرم که رفتم و این کار را انجام 

دادم.
آقای مهــدوی علاوه بر جنبه‌هــای تقدس، تقوا و 
مبارزه آدم بســیار عاطفی اي بود، مخصوصاً نسبت 
به خانواده‌اش چنين حالتي داشــت. خاطرم هست 
رنگ‌کاری بود که منــزل ما را رنگ می‌زد و قبل از 
آن ،منزل آقای مهدوی را نقاشی کرده بود. او وقتی 
به خانه ما آمــد، نردبامش را در منزل آقای مهدوی 
جا گذاشــته بود و رفتم و نردبام را آوردم. ایشــان 
برایم نقل می‌کرد: آقای مهدوی بسیار علاقمند است 
هر چه را که خانــواده‌اش می‌گویند، انجام بدهد و 
رضایت خانواده‌اش را به دســت بیاورد. این را در 
دوره‌ای که در آنجا کار می‌کرد، متوجه شــده بود. 
آقای مهدوی فوق‌العاده عاطفی و ســریع‌التأثر بود 
و همین هم موجب می‌شــد مردم به ایشان جذب 

شوند. 
بعد از پیروزی انقلاب ارتباطتان با مرحوم آیت‌الله 

مهدوی کنی چگونه تداوم یافت؟
ایشــان وقتی وزیر کشور شــد، یک بار خودش به 
من زنگ زد و گفت: بیا و اســتاندار گیلان شو.! در 
آن روزها آقای انصاری شــهید شــده بود و ایشان 
پیشــنهاد کرد به‌جای او به گیلان بروم. گفتم: ببینید 
آقا! من کار اجرایی نکرده‌ام و بلد هم نیســتم بكنم. 
ایشــان گفت: مگر من کرده بودم؟ انجام می‌دهی و 
یاد می‌گیری! گفتم: آقا! شما مسئولیت‌پذیر هستید، 
من مثل شما مســئولیت‌پذیر نیستم! البته این مسئله 
موجب شــد ایشان بعدها چند بار از ما گله کرد که 

چرا حرف علما را گوش نکردی؟
یک بار هم ایشــان در حضور خود من، به مسئولین 
مدرســه مروی توصیه کرد برایم درس بگذارند و 
براي طلبه‌ها، تاریخ معاصر ایــران را تدریس کنم. 
خاطرم هســت یک دوره ایــن کار را انجام دادم و 
برای طلبه‌های مدرســه مروی درس گذاشتم. البته 
در دوره بعــد به دلایلی درس نــدادم، در حالی که 
آقای مهــدوی دو بار تأکید کرد بــه فلانی کلاس 
بدهیــد. تحلیلی که از رفتار ایشــان بعد از انقلاب 
دارم این است که ایشان به‌رغم اینکه قبل از انقلاب 
بسیار مجاهد، پیشــرو و فوق‌العاده پویا بود، بعد از 
انقلاب مقداری ساكت شد! می‌دانم به خیلی چیزها 
معتقد بود، اما نمی‌گفت! شاید هم مصالح را در نظر 

می‌گرفت.
به هر حال شــخصيت انقلابی و متدینی بود و نظام 
جمهوری اســامی را، نوعی حاصل عمر خودش 
می‌دانســت. به همین دلیل تضعیــف نظام را جایز 
نمی‌دانســت و لهذا از گفتن بعضــی از حرف‌های 
خودش، به خاطر مصالح نظام چشم‌پوشی می‌کرد، 
اما وقتی در مجامع صحبت می‌کرد کاملًا مشــخص 
بود فکر، ایده و اجتهاد خودش را دارد که در بسیاری 
         از موارد بر مشهورات زمان هم منطبق نیست. 

مســجد آقای مهــدوی از جمله 
مساجدی است که در آن انتقاد از 
تقریباً  و  امر رسمی  یک  حکومت 
آزاد به شمار می‌رفت. ائمه جماعات 
آن زمان، به خاطر فضای اختناقی که 
وجود داشت ، چندان اجازه انتقاد 
نمی‌دادند. امام جماعت مســجد 
جلیلی، خودش در رأس مبارزین و 

منتقدین حکومت بود

حجت‌‌الاسلام‌والمسلمین شیخ علی‌اکبر برهان از اساتید آیت‌الله مهدوی کنی
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جنابعالي از چه تاريخي بــا مرحوم آيت الله مهدوي 
كني آشنا شديد؟در نظر نخست ،چه ويژگي هايي در 

شخصيت ايشان جالب توجه بود؟
بســم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.مرحوم حضرت 
آیت‌الله مهــدوی کنی)رضوان الله تعالــی علیه(، انصافاً 
روحانی کم‌نظیر و یا حتی بی‌نظیر بودند. از ســال 1341 
یعنی 52 ســال در خدمت ایشــان بودم و خدا را شاهد 
می‌گیرم که در این مدت، هیچ‌گاه برای خودشان، منافعشان 
و مقام و عنوان، کلام و یا اقدامي نداشته‌اند.در همه لحظاتی 
که کنار ایشــان بودم، بدون هیچ اغراقی تمام چیزی که 
برای ایشــان مطرح بود خدا بود و اخلاص و خدمت به 
بندگان و مسائلی که به فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع و 
عاشورا کمک بکند. هیچ‌وقت شب‌هایی را که ایشان احیاء 
می‌گرفتيم واين بزرگوار دعا می‌خواند، از یاد ما نمی‌رود. 
خدا صدای زیبایی به ایشان عنایت کرده‌ بود، ولی بیش از 
آن صــدا ـ چون خوش‌صدا زیاد بود ـ اخلاص و عرفان 
ایشان بود که توجه را جلب می‌کرد.درمجموع بايد گفت 
كه ایشان مصداق حدیث امام صادق )ع( بود که فرمودند: 
»فاما من کان من الفقهاء: صائناً لنفسه، حافظاً لدینه، مخالفاً 

علی هواه، مطیع لامر مولاه، فللعوام این یقلدوه«.
ایشان یک فقیه به تمام معنا بود و مسائل اسلام را عمیقاً 
می‌دانست. جامع‌الشرایط بود و همراه با این فقاهت، بسیار 
تیزبین، هوشمند و آینده‌نگر بود. آینده را به خوبی می‌فهمید 
و ترسیم سیاست آینده‌اش بسیار مدبرانه بود.او واقعاً »صائناً 
لنفسه« بود و بسیار تمرین کرده ‌بود. تربیت‌کننده‌ ایشان، 
آیت‌الله برهان در مســجد لرزاده بود  که محله لرزاده‌ها و 
خراسان را در زمان طاغوت احیا کرد و آن‌چنان به تدین و 
تقوا واداشت که محله‌ خراسان و لرزاده‌، مشهور به محله 
متدینین و مذهبیون بود. پدرهمسر ایشان مرحوم آیت‌الله 
سرخه‌ای ـ که در مسجد امامزاده یحیی نماز می‌خواند ـ 
هم یک فرد متدین، خدوم، عالم و در خدمت دین خدا و 
بندگان خدا بود.محبوبیت ویژه‌ای هم داشت و تا زمانی که 
ایشان در مسجد، اقامه نماز جماعت و اقامه‌ مراسم می‌کرد، 
مسجد آن محله در سطح بالایی بود.در کنار »صائناً لنفسه«، 
او »حافظاً لدینه« بود. دین‌نگهدار بود. نقش او در انقلاب 
اسلامی و در نظام جمهوری اسلامی نقش بسیار بزرگ 
و بلندی بود.در مورد مسئله‌ »مخالفاً لهواه«، واقعاً اینگونه 
بود. هوا و هوس بر او حکم‌فرمایی نداشت، بلکه هوس 
او هم هوس ربانی شده‌ بود. خیلی زحمت می‌خواهد که 
انسان به اینجا برسد، آن هم در میدان سیاست که میدان 

انواع فریب‌ها و کلک‌هاست و بسیار عرصه‌ سختی است، 
ولی او انصافاً »مخالفاً لهواه« بود و نه‌تنها »مخالفاً لهواه« بلکه 
تبدیل‌کننده هوای نفســانی به هوای عرفانی بود و آب و 

هوای آن دیار را داشت.
همچنین »مطیع لامر مولاه« بود. به‌واقع، آقای مهدوی کنی 
یکی از کسانی است که در اطاعت از مولایش چه خدای 
متعال، چه پیامبر اســام، چه  امیر مومنان، چه امام زمان 
و چه نائب امام زمان، بی‌بدیل هســتند. او همانند آقای 
عسگری اولادی جزو کســانی است که تسلیم خالص 
ولایت بود؛ چه در زمان آیت‌الله بروجردی، چه در زمان 
امام)ره( و چه در زمان مقام معظم رهبری و این را از روی 
عقل، علم، فهم، درک و شــعور بالا یافته بود و ولایت را 

عمیقاً می‌فهمید.
برحسي اسناد وشواهد،ايشــان از دوران طلبه گي به 
سياست ومجاهدت دراين عرصه اهتمام داشته وفعاليت 
هاي مبارزاتي داشــته اند.از ديدگاه شما،مختصات 

سياست ورزي ايشان چيست؟ 
 ایشــان در کنــار اینکه مقید به مباحــث اخلاقی بود و 
انسان‌های اخلاقی را هم پرورش می‌داد، در سیاست هم، 
به سیاست حقه و سیاست الهی معتقد بود. مبنایشان این 
بود که اســام از سیاست، تعریف ویژه‌ای دارد و ائمه را 
»ساسه‌العباد« می‌داند. این روكيرد، برخلاف منش افرادی 
بود که در سیاســت به دنبال منافع مادی هستند.تیمسار 
پاکروان به امام گفته ‌بود: »سیاست یعنی پدرسوختگی! این 
را به ما واگذارید«. بعدها امام هم تأکید کردند که سیاست، 
علم اداره جامعه در سیر الی ا‌لله و صراط مستقیم الهی، برای 
سعادت انسان‌هاست. این تعریف، غیر از آن تعریفی است 

که در کتاب‌های درسی می‌نویسند و می‌گویند سیاست 
علم قدرت است.

آیت‌الله مهدوی در سیاست، بر مبنای وظیفه و تکلیف الهی 
عمل می‌کرد. اینکه یک مجتهد عظیم‌الشــأن و یک فقیه 
جامع‌الشرایط با این موقعیت عظیم بتواند در میدان سیاست 
اسوه و الگو باشد، نکته قابل توجهی است که نیاز است از 

ابعاد مختلف بدان توجه شود.
بخش مهمي از حيات سياســي آيت الله مهدوي،به 
مبارزات ايشان پس ازآغاز نهضت امام خميني وزندان 
وتبعيدهاي وي باز مي گردد.با توجه به اينكه با ايشان 
مدتي در زندان به ســر برده ايد،چه خاطراتي از اين 

موضوع داريد؟ 
به حق بايد گفتك ه ایشــان اســطوره مقاومت است و 
آن‌چنان در برابر شــکنجه‌های رژیم مقاومت می‌کرد که 
شکنجه‌گران را به ستوه آورده بود! معمولاً روحانیتی در 

ایشان اســطوره مقاومت است و 
آن‌چنان در برابر شکنجه‌های رژیم 
شکنجه‌گران  که  میک‌رد  مقاومت 
را به ســتوه آورده بــود! معمولاً 
مهدوی  آقای  سطح  در  روحانیتی 
کنی را زياد شکنجه نمی‌دادند، اما 
مقاومت عظیم آقای مهدوی و روابط 
گسترده‌اش با گروه‌ها، موجب شد 

ایشان را خیلی شکنجه دادند

»جستارهایی در حیات فرهنگی ومبارزاتی آیت الله مهدوی کنی«
درگفت وشنود با دکتر اسدالله بادامچیان

درزندان نماد مقاومت بود
راوی خاطــرات وتحلیــل هــای پیش 
روی،ازجمله چهره هایی است که با مرحوم 
آیت الله مهدوی کنــی از دوران آغازین 
مبارزه انس داشته ودردر برخی ادوار اورا 
همراهی کرده است.دکتراسدالله بادامچیان 
درحاشیه این گفت وشنود تاکید داشت که 
آنچه بیان می کند،قطعا نمیتواند ترسیم گر 
منش فرهنگی وسیاســی آن بزرگ باشد 
بس  این مســئله،مجالی  دقیق  وبررسی 

وسیع تر می طلبد.

درآمد
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ســطح آقای مهدوی کنی را زياد شکنجه نمی‌دادند، اما 
مقاومت عظیم آقای مهدوی کنی و روابط گسترده‌اش با 
گروه‌ها ـ که هیچ کدام را لو نداده اســت ـ موجب شد 

ایشان را خیلی شکنجه دادند.
بنده در سال 53، برای بار سوم دستگیر و به کمیته مشترک 
ضد خرابکاری شــاه ـ همان موزه عبرت فعلی ـ منتقل 
شدم و بعد در سال 54 به قصر رفتم و در سال 55 ما را به 
عنوان سران مذهبی گروه‌ها به اوین آوردند. آیات و حجج 
اسلام را به بند یک آورده بودند. وقتی وارد بند یک شدم، 
دیدم یک روحانی مانند آقای مهدوی کنی نشسته است و 
به اندازه 20 سال پیرتر ـ ما یکی دو سال بود که ایشان را 
ندیده بودیم ـ و عمامه مشکی هم به سرش بسته و بسیار 
شبیه ایشان است! در واقع شکنجه آن‌قدر بر چهره ایشان 
اثر گذاشته بود که چهره‌شان را برای ما دیر آشنا کرده بود.
ایشان در زندان هم به لحاظ مقاومت، استواری و صلابت 
در برابر طاغوتی‌ها، لحظه و ذره‌ای تزلزل نداشتند.در آن 
ســال، انحراف منافقین آشکار شــد و بین چریک های 
فداییان خلق و سازمان منافقین درگیری به وجود آمده و در 
نتیجه اختلافات هم خیلی شدت گرفته بود. قرار شد شب 
در بند یک اوین بررســی شود که افکار و برنامه منافقین 
چگونه است. شهید لاجوردی می‌گفت: اینها نفاق دارند 
و دروغ می‌گویند!محمد محمدی که نماینده شورای سران 
منافقین در آنجا بود، گفت :این‌گونه نیست. درمجموع قرار 
شد جلسه‌ای توسط آقایان مهدوی کنی، ربانی شیرازی و 
انواری با محمد محمدی گذاشته شود و اینها حرف‌های 
او را بشنوند و حکم بدهند.در چند جلسه دو سه روزه، 
مباحثی شکل گرفت و نظر آقایان بر این شد که مسلمانان 
باید ازاينها جدا شوند. من، شهید کچوییان و آقای طالبیان 
خدمت آقایان ربانی شیرازی و منتظری رفتیم و گفتیم: شما 
یک متن بنویسید که ما حفظ کنیم و بگوییم. در نتیجه متن 
را مرحوم ربانی شیرازی نوشت و کاغذی را به دست من 
دادند. وقتی بحث فتوا شد، منافقین عصبانی شدند و گفتند: 
آقای منتظری که مرجع نیســت؟! وقتی به آقای منتظری 
گفته شــد، گفت: اشکالی ندارد، ما فتوای همه مراجع را 
می‌گوییم که مســلمان‌ها، باید جدای از مارکسیست‌ها 
زندگی کنند، زیرا آنها نجس هستند، و لیکن نباید در زندان 

با هم درگیر شوند که رژیم از آن سوء استفاده کند.
این باعث شد آنها عصبانی شوند و بگویند: این صدای 
ساواک است که از حلقوم منتظري و طالقانی بیرون می‌آید. 
موضع‌گیری آنها باعث شد به‌تدریج، صف متعهدین به 
امام، فقاهت، اســام و تقیدات اسلامی از کسانی که این 
تیپی بودند، جدا شود. منافقین و برخی خیال کردند ما اینها 
را فقط برای نجس و پاکی مطرح کردیم، نه، ما از احکام 
اســام استفاده کردیم و یک حرکت خالص‌سازی را در 
خط ولایت سامان دادیم که خیلی اثر داشت. نقش آیت‌الله 
مهدوی کنی در این میان هم نقش مهم و ارزشمندی بود. 
پس از آزادي آيت الله مهدوی،فعالیت های مبارزاتی 
ایشان چگونه امتدادیافت وچه عمق ووسعتی پیدا کرد؟
در سال 56 که من از زندان بیرون آمدم،شنیدم که حضرت 
امام بعد از شنیدن گزارش آیت‌الله مطهری از نجف پیامی 
داده اند و فرموده اند: به برادران بگویید ریشه شجره خبیثه 
پهلوی از خاک بیرون است، جمع شوید و همت کنید که 
آن را برای همیشه از میهن اسلامی خود بیرون بیندازید!...
بر این اســاس، دوستان دور هم جمع شدیم و جلسه‌ای 
را تشــکیل دادیم که شــورای مرکزی ِ اداره‌کننده وقایع 
ســال‌های 56 و 57 بود. این شورا از سه بخش تشکیل 
شده بود، روحانیت، مدرسین و مؤتلفه. کسانی مثل شهید 

بهشتی، شهید مطهری، شهید محلاتی، شهید باهنر، شهید 
لاجوردی، شهید کچویی، شهید علی درخشان، مرحوم 
عسگراولادی، مرحوم ربانی املشی، آیت‌الله مؤمن، آیت‌الله 
یزدی و مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی.اینکه شما می‌بینیدمثلا 
در آن زمان ســتاد استقبال از امام منظم و مرتب، 65 هزار 
نیرو را بســیج می‌کنند به خاطر این مجموعه است و در 
اینجا نقش آیت‌الله مهدوی کنی هم‌پای شــهید مطهری 
و شهید بهشتی است. نقش ایشان در بسیج روحانیت و 
شکل‌گیری روحانیت بسیار مهم بود. همچنین در روزهای 
ســخت کمک‌های ایشان به زندانیان، مسئله پناه دادن به 
مبارزین و روحانیت، مسئله راه‌پیمایی و همراهی و اداره آن 
جلسه یکی از کارهای بزرگ آیت‌الله مهدوی کنی است.

ایشان در دی ماه 57 جزو شورای انقلاب شدند. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی کمیته پاسداران را به عهده گرفتند. 
در حزب جمهوری اسلامی هم بودند، اما بعد از مقطعی 
دیگر نیامدند و علتش هم این بود که فرمودند:اگر به حزب 
بیایــم، دیگر نمی‌توانم جامعه روحانیــت را اداره کنم و 
بنابراین دبیرکلی جامعه روحانیت مبارزه را به عهده گرفتند. 
ایشان در اکثر مســائل انقلاب  نقش مؤثر داشته است. 
آیت‌الله مهدوی کنی از جمله افرادی بود که بنی‌صدر خیلی 
با او عناد داشت. همچنین بسیاری از این گروه‌های التقاطی 
و انحرافی وجود داشتند که آیت‌الله مهدوی کنی با ایشان 
همراهی نمی‌کرد. البته با این افراد مدارا می‌کرد، ولی اینها 
ذاتاً آیت‌الله مهدوی کنی را به خاطر بینش، شناخت وسیع 
و بصیرت بالایشان و نیز حرکتشان در خط ولایت و امام، 
برای خودشان یک مزاحم می‌دانستند! لذا می‌بینید تهمت 

اسلام امریکایی را به ایشان می‌زدند!
 ايشان در عرصه تعامل اجتماعي وجلب اعتماد ومحبت 
مردم نيز،شخصيتي موفق بودند.چه شد كه دراين عرصه 

نيز، توفيقات شاخصي به دست آوردند؟
ایشان یک فرد کاملاً اجتماعی و مردمی بود. مردم نسبت 
به او احساس غریبگی نمی‌کردند و با او احساس یگانگی 
داشتند. او یک روحانی مردمی بود و با مردم می‌جوشید. 
مردم با وجود احترام و عظمتی که برای ایشان قایل بودند، 
بین خودشان و ایشان فاصله‌ای نمی‌دیدند.در دانشگاه امام 
صادق)ع(هم، ایشان رئیس دانشگاه بود، اما کسی ایشان 
را رئیس دانشگاه نمی‌دید و دانشجویان با ایشان صحبت 
می‌کردند، گرم می‌گرفتند و رفت و آمد داشــتند و البته 
این بخشــی از زندگی آیت‌الله مهدوی در دوران پیری و 
کسالت است. ایشــان در جوانی بسیار آمیخته‌تر با مردم 

رفتار می‌کردند.
وجه شاخصي از شخصيت ايشان،جنبه نظريه پردازي 
وانديشه ورزي است.كاملا مشخص بود كه ايشان از 
خود داراي مبنا واجتهاداتي اختصاصي هستند.اين جنبه 

از شخصيت ايشان را چگونه تحليل مي كنيد؟
بله.ایشــان یک فکر روشن‌اندیشــانه داشــتند، البته نه 
روشنفکری غرب‌مآبانه. ایشــان روشن‌اندیشی ویژه‌ای 
داشتند و اسیر تفکرات و توهمات گذشته و محدود در 
ســلیقه‌های خاص هر زمان نبودند. وقتی ما در مجتمع 
صادقیه، از حدود ســال 47 شروع به برنامه‌ریزی در باره 
برنامه‌های نمایشــی کردیم، بعضی از متدینینی که فکر 
می‌کردند اینها با مبانی اسلام تضاد دارد، به مخالفت جدی 
پرداختند، از جمله بزرگانی که از ما حمایت کردند آیت‌الله 
مهدوی بودند. یادم هســت در اولین نمایشيك ه به نام 
»حقیقت« می‌خواستیم اجرا کنیم، می‌دانستیم بازتاب‌های 
متفاوتی خواهد داشت، لذا یک تابلو نوشتیم: تحت نظارت 
آیــت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله امامی کاشــانی وحجت 
الاسلام علی گلزاری غفوری! تا اعتماد مردم مذهبی جلب 
شــود. همه مراجع آیت‌الله مهدویك ني، آیت‌الله امامی 
کاشانی را قبول داشتند و آقای گلزاری غفوری نيز مورد 
تاييد دار و دسته روشنفکرهابود.ما کارمان را زیر نظر این 

سه فرد انجام دادیم.
شيوه آيت الله مهدوي دراداره مسجدجليلي را چگونه 
مي بينيد؟منش ايشان در اين باره، چه تفاوت هاي با 

ایشان در دی ماه 57 جزو شورای 
انقلاب شدند. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی کمیته پاسداران را به عهده 
گرفتند. در حزب جمهوری اسلامی 
هم بودند، اما بعد از مقطعی دیگر 
نیامدند و علتــش هم این بود که 
دیگر  بیایم،  به حزب  فرمودند:اگر 
اداره  نمی‌توانم جامعه روحانیت را 

کنم

۱۳۶۰. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق اعضای کابینه‌اش در دیدار با امام خمینی در جماران
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ديگر ائمه جماعات داشت؟
مسجد جلیلی که ایشــان امامتش را از سال 42 به عهده 
گرفتند، یک نوع تحول در امامت جماعت مساجد و مراسم 
مساجد بود و این حکایت از روشن‌اندیشی و آینده‌نگری 
ایشــان می‌کرد. جالب اینکه این مسجد محدود در یک 
تفکر و اندیشه نبود. عناصری در آنجا دعوت می‌شدند که 
شاید از نظر فقهی با آیت‌الله مهدوی کنی فاصله داشتند، 
اما ايشان معتقد بودند اين افراد باید بیایند تا قدرت انتخاب 
آزاد و آگاهانه مردم بالا برود. مثلاً آشوری فردی التقاطی 
بود. بعد از اینکه متوجه شدم آیت‌الله مهدوی کنی ایشان را 
برای منبر دعوت کردند،به ايشان گفتم: ایشان چنین آدمی 
هستند، ایشان گفتند: عیبی ندارد به هر حال اينها صاحب 
بیان‌اند و تا می‌توانیم باید از اینها مراقبت کنیم، مگر اینکه 

خودشان از میدان کنار بروند.
در باره اردوهای تفریحی، یکی از مشکلاتمان این بود که 
عده‌ای تصور می‌کردند خوشی و شاید منحصر به زدن، 
خواندن، موسیقی‌های مبتذل و لاابالی‌گری‌ها می‌شود. باید 
این تحول ایجاد می‌شد که در اسلام هم زیباترین خوشی‌ها 
و قوی‌ترین شادی‌ها با حفظ مشروعیت و مبانی وجود 
دارد، طوری‌که ضمن شــادی و زیبایی زندگی رضایت 
خداوند تبارک و تعالی هم حفظ شود. از جمله کارهایی 
که در آن سال‌ها با کمک آیت‌الله مهدوی، شهید بهشتی و 
سایر دوستان انجام شد، تشکیل اردوهای تفریحی رفاه، 
سبزه و ســایر اردوها بود. مرحوم آقای مهدوی کنی هم 
یکی از حامیان جدی این برنامه‌ها بود که در آن شرکت، 

تشویق و سخنرانی می‌کردند. 
آيت الله مهدوي در مجموع،يك عنصر تشــكيلاتي 
ومعتقد به كار جمعي به شــمار مي رود.ايشان دراين 

مقام،چگونه وبا چه شيوه اي به فعاليت مي پرداختند؟
از نظر تشکیلاتی، آیت‌الله مهدوی کنی آدم فردگرا و کسی 
که همه کارها را خودش انجام بدهد، نبود. کاملاً کار منظم 
و تشــکیلاتی می‌کرد. در آغاز از سال 41 که امام نهضت 
را شروع فرمودند، در جامعه روحانیت مبارز حضور فعال 
و محوری داشتند و به‌تدریج هم حالت محوریتشان بیشتر 
تثبیت شد و بعد هم دبیرکل جامعه روحانیت مبارز شدند. 
این نکته مهمی اســت که وقتی ایشان دبیرکل شدند، به 
گونه‌ای عمل می‌کردند که همه ایشــان را قبول داشتند. 
ایشان نظراتشان را نمی‌گفتند و می‌گفتند: باید نظر جمع 
را جمع بندي کنم، چون دبیر اين تشــكل هســتم. در 
دبیری جامعه روحانیت مبارز، همه را جلب کرده بود و 
همه را به‌خوبی مدیریت می‌کرد، آن هم جامعه روحانیتی 

که هر کدام از اینها عالم‌اند و تقلید را بر خودشــان حرام 
می‌دانستند! آیت‌الله مهدوی کنی جامعه روحانیت مبارز را 
به‌خوبی اداره می‌کردند و با ایجاد فضای باز که همه بتوانند 

حرف بزنند، اينك ار را انجام مي دادند. 
همچنین در مدیریت دانشگاه امام صادق)ع(، هیچ کس 
سوء استفاده مالی و رانت‌خواری را در آنجا سراغ ندارد. 
ایشان آنجا را به خوبی اداره کرده است. مدیریت کمیته‌های 
پاسداران انقلاب اسلامی، تصفیه و تنظیم این نیروها به 
صورت یک تشکیلات نظامی و انتظامی قوی نيز بحث 
مهمی اســت، ولی آقای مهدوی کنی با لیاقت این کار را 
انجام داد. جالب اســت که پس از پیروزی انقلاب، دار و 
دسته برخي گروه كهاييك ه اعضاي آن زندانی هم شدند 
و دار و دســته بنی‌صدر، هر دو تلاش می‌کردند کمیته‌ها 
رادراختيار بگیرند. آیت‌الله مهدوی کنی به حکم امام، در 
آغاز جلوی سلطه این گروه‌های قدرت‌طلب و مزدور و 
ایــن گروه‌های التقاطی انحرافی را در کمیته‌های انقلاب 
اسلامی گرفتند و در طول مسیر اینها را به‌تدریج صاف و 
تبدیل به یک کمیته پاسداران انقلابی و ارزشمند کرد و این 

همان مدیریت قدرتمند بود.
در مسئله وزارت کشــور نیز، مدیریت قوی ایشان دیده 
می‌شود. خاطره جالبی که ایشان داشتند این است که: وقتی 
وزیر کشور شده بودند، هر جا که می‌رفتند آقای رجایی 
حاضر نبودند جلوتر از ایشــان حرکت کنند و در آخر 
مجبور شدند حکم شرعی برایشان ابلاغ کنند که جلوتر از 

ایشان حرکت کنند!...به هرحال ايشان هیچ وقت داوطلب 
پذيرشِ پستي نبودند و همیشه به وظیفه حضور می‌یافتند.

رابطه صمیمی ایشــان با امام خمینی نیز،از فصول در 
خور خوانش در زندگی سیاسی  وعلمی ایشان است.در 
باره این موضوع چه خاطراتی دارید ویا چه چیزهایی 

را شاهد بودید؟
آیت‌الله مهــدوی کنی از جمله روحانیونی بودند که امام 
در موردش فرمودند:  ایشــان کسی است که ما به ایشان 
ارادت داشتیم، داریم و خواهیم داشت و آینده‌اش را هم 
تضمین کردند.وقتی آیت‌الله صافی از شورای نگهبان رفتند، 
امام فرمودند: پیش آیت‌الله مهدوی کنی بروید و ببینید اگر 
مایل هســتند حکم ایشان را برای شورای نگهبان بدهم. 
آیت‌الله مهدوی کنی گفتند: به خاطر کثرت مشغله و به 
لحاظ جسمی نمی‌توانم این مسئولیت را بپذیرم، ولی اگر 
نظر امام این باشد قبول می‌کنم. آمدم و به امام گفتم و ایشان 
فرمودند: آیت‌الله مهدوی کنی از کسانی نیست که ما در 
موردش نظر بدهیم و خودشان شرط هستند و اگر ایشان 

خودشان قبول نمی‌کنند، به سراغ آیت‌الله یزدی بروید.
این خاطره هم جالب اســت که فــردی در اینجا به امام 
فرمودند: شما افرادی را که در شورای نگهبان می‌گذارید، 
همه از یک تیپ هستند، الان که موقعیت پیش آمده است 
یک نفر را هم از آن تیپ بگذارید! امام ابرو در هم کشیدند 
و فرمودند: نخیر! شــورای نگهبان جای مهمی است و 
کسانی که آنجا هستند باید کسانی باشند که هیچ طوفانی 
آنها را نلرزاند!... شاید این بهترین  تعبیری باشد که درباره 
آیت الله مهدوی واز سوی امام بیان شده است.آن بزرگوار 
تاپایان حیات نیز از جمله چهره هایی بود که اســتقامت 
ورزید وهیچ طوفانی اورا نلغزاند.رحمت الله علیه رحمه 

واسعه. 

خاطره جالبی که ایشــان داشتند 
این است که: وقتی وزیر کشور شده 
بودند، هر جا کــه می‌رفتند آقای 
رجایی حاضر نبودند جلوتر از ایشان 
حرکت کنند و در آخر مجبور شدند 
حکم شرعی برایشان ابلاغ کنند که 

جلوتر از ایشان حرکت کنند!

۱۳۵۸. محل سابق شورای اسلامی، آیت‌الله مهدوی کنی در کنار آیت‌الله خامنه‌ای

آیت‌الله مهدوی کنی در کنار فقهای دوره اول شورای نگهبان قانون اساسی 
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به عنوان نخسـتین پرسش از سـابقه مبارزاتی خود 
از کارخانـه عطاء‌الملـک تا تحصیل رشـته فنی در 

دانشـگاه، توضیح مختصري بفرمایید؟
بسـم الله الرحمن الرحیم. بنده در 29 خـرداد 1313در 
يـ كخانـواده مذهبـی بـه دنیـا آمـدم. پـدرم مرحوم 
کمال‌الدیـن میـر محمد صادقـی در آن زمـان با دولت 
رضاشـاه اختالف داشـت و در زنـدان بـود و ما سـه 
بـرادر در کارخانـه عطاء‌الملک کارگـر بودیم. البته من 
چـون بچه‌تـر بودم کارم بیشـتر جمع‌کردن ماسـوله‌ها 
بـود یـا پیونـد زدن بـه شـرطی کـه کرسـی زیـر پايم 
بگذارم تا قدم به ماشـین برسـد. حقوقم هـم 10 ریال 

در هفتـه بود. 
در سـال 1320 بـه دليـل شـرايط جنـگ، در سـن 
هفـت سـالگيك ار مي‌كـردم. متفقیـن ایـران را گرفته 
بودنـد و اصفهـان به‌خصـوص زیر نظـر آمریکایی‌ها 
و انگلیسـی‌ها بـود. بـر تهـران، هـم آمریکایی‌ها، هم 
انگلیسـی‌ها و هـم روس‌هـا تسـلط داشـتند. نـان هم 
نبود و مشـکلات، بسـیار فـراوان بودند، بـرای همین 
خانواده‌هـا مجبـور بودند بچه هفت ساله‌شـان را سـر 

بگذارند. کار 
مـن بعدهـا در کتـاب »دُرد و دَرد« نوشـتم کـه در اثـر 
گردپنبه در هشـت سـالگی  چشـم‌هایم کور شـدند، 
امـا یک سـال بعـد، به لطـف خـدا و امـام زمان‌«عج« 
و توسالتی کـه انجـام شـدند،  موقعی کـه دکتر آمد 
چشـم‌های مـرا در بیـاورد و گفتند چشـم‌هايم خوب 

نمی‌شـوند، عـده‌ای از مراجعیـن بـه دکتـر اعتـراض 
‌کردنـد کـه چـرا رفتـی سـراغ ایـن؟ نوبـت ماسـت. 
بعـد خانمـی در کوچـه بـه مـادر مـن برمی‌خـورد و 
پیشـنهادی می‌کند. آن پیشـنهاد باعث شـد که فردای 
آن روز چشـم‌های من خوب شـوند و الان هم در 80 
سـالگی بـدون عینک می‌بینـم. این معجزه اسـت. من 
تـا 13 سـالگی سـواد نداشـتم و در ایـن سـن مرحوم 
سـید علـی آقـای یـزدیك ـه مـن شـاگرد ایشـان در 
بـازار بـودم بـه من گفت شـب‌ها بـرو اکابـر. من هم 
رفتم و در سـال 1327 دیپلم و در سـال 1336 مدرک 

مهندسـی گرفتم.  
خانواده ما سـادات و بسـيار مذهبي بودند. سـر قضیه 
کشـف حجـاب و تغییـر لبـاس، پـدرم در فرح‌آبـاد 
اصفهـان زندانی شـد. بعـد از انقلاب یکـی را گرفتند 
کـه گفـت مـن از اصفهـان دو تـا گونـی ریـش برای 
رضاشـاه فرسـتادم، ولـی یکـی را که رفتم ریشـش را 
بتراشـم در سـلول را کـه بـاز کـردم، چنـان نگاهی به 
مـن کرد که ترسـیدم و آمدم بیرون. او تنها کسـی بود 
کـه وقتـی آزاد شـد ریـش داشـت و او پدر مـا بود. 

در هـر صـورت مـن روزهـا کار مي‌کـردم و شـب‌ها 
درس ‌مي‌خوانـدم. بعد آمدم تهران و در هنرسـرایعالی 

کـه آلماني‌هـا در زمان رضاشـاه درسـت کـرده بودند 
ادامـه تحصیـل دادم و مهنـدس برق شـدم. آن روزها 
هر دانشـکده‌ای جداگانـه امتحـان ورودی می‌گرفت. 
مـن در امتحان هشـت دانشـکده شـرکت کـردم و در 
هفـت رشـته جـزو بیسـت نفـر اول قبـول شـدم. در 
هنرسـرایعالی هم نفر بیسـتم شـدم.  قرار بود در رشته 
نفت در پالایشـگاه‌ها کار کنیم. وقتی مدرکم را گرفتم 
اول رفتـم به پالایشـگاه، ولی مـادرم راضی نبود، برای 
همین برگشـتم به اصفهان و شـغل معلمی را انتخاب 
کردم. شـهید بهشـتی می‌گفـت: »هرجا خواسـتی کار 

بکـن، امـا تدریس‌ را رهـا نکن.« 
آیـت‌الله بروجـردی و آیـت‌الله ثقة‌الاسالم بـه ایـن 
شـرط اجـازه دریافـت حقوق دولـت را به مـن دادند 
کـه حقوق فرهنگ را بگیرم، ولی هر روز سـر کلاس 
بیسـت دقیقـه تبلیـغ مذهبـی بکنم و مـن ایـن کار را 
بـه عنـوان وظیفـه کـه آن پـول حالل شـود انجـام 
مـي‌دادم.در سـال 1340 پس از فـوت آیت‌الله العظمی 
بروجـردی، مـن مقلـد حضـرت  امام  خمینی شـدم،  
بـه همیـن جهـت مـا اعلامیه‌هـای ایشـان را مخفیانه 
چـاپ می‌کردیـم. یـک دسـتگاه پلي‌کپـی از آقـای 
دیاّنـی بـه قیمـت ششـصد تومـان گرفتیم کـه پولش 

»آيت الله مهدوي كني وروزهاي پرحادثه انقلاب اسلامي«
درگفت وشنود با مهندس سيدرضا ميرصادقي

رويارويي او با باند مهدي هاشمي
مهندس سيد رضا مير محمد صادقي  فراموش ناشدني است

از فعالان انقلاب و از مطلعين حوادث 
مربوط به کمیته‌های انقلاب اسلامی 
است. در مورد وقايع پيش از انقلاب 
و همچنين خاطرات  ايشان با مرحوم 
آيت الله مهدوي‌كني)قده(،  با وي به 
گفتگوي بلند نشسته‌ايم كه بخشي از 

آن راپيش روي داريد.

اميد آنكه مقبول افتد.

درآمد

زمره  در  مهدویک‌نــی،  الله  آيت 
کسانی بود که شــیوه ملايمت را 
بارها در تهران  دنبال میک‌رد. من 
به مدرســه مروی که ایشان درس 
حرف‌زدن  طــرز  از  رفتم.  می‌داد 
ایشان و راهنمایی‌هايي كه به طلاب 
ميک‌رد معلوم بود كه عالمي عادل و 
پخته و روشنفكر است. با زور گفتن 

به افراد موافق نبود
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را آیـت‌الله خادمـی دادنـد. البتـه وقتـی مـا را گرفتند، 
مـن گفتـم پولـش را خـودم دادم که ایشـان را نتوانند 
بگیرنـد، در حالـی کـه مـا حتـی پـول مرکّبـش کـه 
بیسـت تا یک تومانی بود نداشـتیم بدهیـم  و آیت‌الله 
خادمـی می‌دادنـد و مـا اعلامیه‌هـای امـام خمینـی را 

چـاپ می‌کردیـم. 
 ارتبـاط شـما بـا آیـت‌الله مهدویک‌نـی‌ از چـه 
زمانـی آغاز شـد؟ بعدها کـه مسـئولیت کمیته را 
در اصفهـان بـه عهـده گرفتیـد، طبعا ایـن ارتباط 
گسـترش پیـدا کـرد. از آن دوران خاطراتی را نقل 

؟ کنید
ایـن قضیه بـر می‌گردد به سـال 1356. مـن با آیت‌الله 
مهدوی‌کنـی‌، در خانـه  شـهیدآيت الله دکتـر بهشـتی 
آشـنا شـدم و   ايشـان مـرا بـه آيـت‌الله مهـدويك ني 
معرفـی کـرد. بعـد در  همـان جـا شـورای انقالب 
انقالب  شـورای  حقیقـت،  در  شـد.البته  تشـکیل 
نبـود، بلکه جلسـاتي ـ كگروه بـود. آقای هاشـمی 
رفسـنجانی هـم در آن جلسـه بـود و افـراد دیگـری 
کـه بعـداً عضـو شـورای انقالب شـدند از جملـه 
مرحـوم آيـت الله آقای ربانی شـیرازی. مـا در اینجا با 
آیـت‌الله مهـدوی کنی آشـنا شـدیم و بعد هـم ديديم 
کـه دیدگاه‌هـای ملایمـی دارد، تنـد نیسـت و حکـم 

نمی‌دهـد. بی‌جهـت 
عـادل بـه تمـام معنـا بـود. البتـه ایشـان کمیتـه را در 
اصفهـان تشـکیل نـداد، بلکـه من رفتـم و بـا آیت‌الله 
خادمـی صحبـت کـردم و اسـلحه‌ها را گرفتیـم. بعد 
ایشـان گفتند:بهتـر اسـت که بـراي کمیتـه از آیت‌الله 

مهدوی‌کنـی‌ حکـم بگیریـم. ایـن بـود که نامـه‌ای به 
ایشـان نوشـتند و گفتنـد آقـای مهندس سـید عباس 
بحرینیـان را به عنـوان رئیس کمیتـه معرفی کنید. من 
هم همان موقع طبق دسـتور آقای خادمی قاضی شرع 
دادگاهی شـدم که در همين کمیته تشـکیل شد.خوب 
اسـتك ه سـابقه اينك ميته را برویـد ببینید و یک نفر 
را بیاوريـدك ـه در ایـن دادگا، محکـوم به زندان شـده 
باشـد!. حتـی یک بار چنـد نفر را گرفتنـد و آوردند و 
مـن گفتـم: چرا این آقـا را با طناب بسـته و آورده‌اید؟ 
گفتنـد: سـاواکی اسـت. بـه اوگفتـم: انقلاب شـده و 
یـک حکومتـي ظالـم رفتـه و یک حکومت اسالمي 
مردمـي آمـده، آيا بـا ایـن حکومت مخالفـی؟ گفت: 
نـه. گفتـم: همیـن را بنویس کـه من با ایـن حکومت 
جنـگ و دعوایـی نـدارم! برداشـت نوشـت. گفتـم: 
امضـا کـن و بـرو بـه سالمت! آن کسـی که مسـئول 
اتـاق و محافـظ مـن بـود گفت: آقـای مهنـدس! این 
شـکنجه‌گر سـاواک استك ه فرسـتاديش برود! گفتم: 

ایـن چنـان سـیلی‌ای بـه مـن زده کـه مـن یـک دور، 
دور خـودم گشـتم و خـوردم زمیـن، اما بگـذار برود. 
مـا کـه انقالب نکرده‌ایـم که با مـردم دعـوا کنیم. هر 
کـس با مـا بجنگد، البتـه ما مقابلش می‌ایسـتیم. حتی 
مجاهدیـن خلـق هم کـه بعداً منافـق شـدند، اول کار 
چـون دعـوا نداشـتند، خود امـام هم آنهـا را پذیرفتند 
وشـهيد بهشـتي هم بـا آنهـا مذاکره کـرد. امـا بعد از 
اینکه گفتند ما مسـلحانه مي‌ایسـتیم و سلاحك شيدند 
و علما ومردم و پاسـدارها و متدينين و هركسی راك ه 
ريش داشـت در کـوی و برزن ترورك ردنـد و هزاران 
نفـر را بيگنـاهك شـتند و شـهيدك ردنـد، نظـام ومردم 

جلوي آنها ايسـتادند.
ايـن نوع نـگاه وطبعا درپـي آن اين سـنخ رفتارها 
را هـم درآيـت الله مهدوي زياد مـي ديديد.اينطور 

نيست؟ 
بـه نظـر مـن آيـت الله مهدوی‌کنـی، در زمره کسـانی 
بـود کـه همیـن شـیوه را دنبال می‌کـرد. مـن بارها در 
تهران به مدرسـه مروی که ایشـان درس می‌داد رفتم. 
از طـرز حـرف‌زدن ایشـان و راهنمایی‌هايـيك ـه بـه 
طالب مي‌کـرد معلـوم بودك ـه عالمي عـادل و پخته 
و روشـنفكر اسـت. با زور گفتن به افـراد موافق نبود. 
در هـر حـال بـه ایـن صـورت با آقـای مهـدوی کنی 
آشـنا شـدیم و روش ایشـان را درپیش گرفتیم؛ منتهی 
وقتی اوضاع در اینجا بسـیار آشـفته شـد، ایشـان آمد 
كـه بیـن اینها صلـح ایجاد کنـد و اینها شـروع کردند 
بـه اهانـت به ایـن مرد محترم! حتی در مسـجد سـید 
مانـع از سـخنرانی ایشـان شـدند و جلسـه بـه هـم 
زدنـد! مـا بایـد چـه کار می‌کردیـم؟ آیا بایـد متابعت 
می‌کردیـم؟ نـه، مـا از حـق و از آیت‌الله مهـدوی کنی 
دفـاع کردیـم. آخر هم ثابت شـد که حق با کیسـت؟ 
بالاخـره شـورای انقالب، شـهید دکتـر باهنـر را بـه 
اصفهـان فرسـتاد کـه بیـن کمیتـه و دفـاع شـهری را 
صلـح بدهد. ایشـان به خانه آیـت‌الله خادمی آمد.آيت 

اگــر آقای مهدویک‌نــی آن قدر 
احتیاط میکرد و آسان احکام تند 
نمی‌داد، بــه خاطر این بود که یک 
عالم و فقیه به تمام معنا بود و همه 
روایات و احادیــث را خوانده بود. 
بسیار انسان ملایمی بود و هر کسی 
که پيش ایشان می‌آمد، حرف‌هایش 

را می‌شنید

1364. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار دو تن از جوانان رزمنده در دوران دفاع مقدس

1364. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق شهید آیت‌الله فضل‌الله محلاتی در حال اقامه نماز جماعت در حاشیه بازدید از جبهه‌های جنگ
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الله طاهـری امـام جمعـه اصفهـان را- که آقای شـیخ 
عباسـعلي روحانی زیـر نظرش بود-هم صـدا زدند و 
قـرار شـد فردا صبح در دفتر من کـه در میدان انقلاب 
بـود، جمـع شـوند و از افـرادی که در دفاع شـهری و 
کمیته بودند، سـپاه را تشـکیل بدهند.قراربودهر کسی 
که داوطلب میشـود بیاید و اسـمش را بنویسـد،منتها 
بگویـد کـه می‌خواهـد در کمیتـه خدمـت کنـد یا در 
دفـاع شـهری. قـرار شـد یـک نفـر از کمیتـه تهـران 
بیایـد. مـن فکـر می‌کـردم آقـای باقری‌کنـی از طرف 
آيـت‌الله مهدوي‌كنـي می‌آیـدك ـه البتـهك ـس ديگري 
آمـد. مـن نماینـده کمیتـه اصفهـان بـودم و مهنـدس 
بحرینیـان هـم رئیـس کمیتـه بـود. نماینـده‌اي هم از 
طـرف دفاع شـهري بـه اتفاق آقـاي ديگـری آمد. من 
و بحرینیـان از کمیتـه، یک نفر از سـپاه تهران به اسـم 
آقـای نیل‌فروشـان و یک نفر از کمیته تهـران آمدند و 
جلسـه به ریاسـت شهید باهنر تشيكل شـد. قرار شد 
فـردا صبـح به دفتر ما بیایند و اسـم افـراد را بگویند و 
لیسـت افراد کل سـپاه اصفهان تهیه شـود، ولی ما در 
دفتر نشسـته بودیم کـه دوتا از بچه‌هـای کمیته آمدند 
و گفتنـد: آقـای مهندس بحرینیان ترور شـده اسـت! 
صبـح کـه از خانه که بیـرون آمده بـود، زیـر بازارچه‌ 
درب‌پـوش، از روبـرو بـه او تیر‌انـدازی می‌کننـد! بـا 
ماشـینش عقب مي‌رود و از پشـت هم او را به گلوله 
می‌بندنـد. دو بـاره جلـو مـی‌رود و با ماشـین می‌رود 

تـوی یک سـقاخانه و آنجا کشـته می‌شـود.  
شـهید باهنر به کمیتـه آمد و گفت: قاتلیـن را تحویل 

بدهیـد. گفتیـم: مـا تحویـل دفـاع شـهری نمی‌دهیم. 
تحویـل شـهربانی می‌دهیـم. این شـدك ه دکتـر باهنر 
دسـتور داد و ما هم قاتلین را تحویل شـهربانی دادیم، 
ولـی همان شـب شـنیدیم که آنهـا را بـه تلويزيون و 
راديـو برده‌انـد و شـب را آنجـا بوده‌انـد و صبـح بـه 
دفـاع شـهری رفتند و کسـی هـم از آنها باز‌خواسـتی 

نکرد.
بـه هـر حـال همان‌هایی کـه در دفـاع شـهری بودند، 
امیـد نجف‌آبـادی معـدوم را حاکم شـرع و حسـینی 
رامشـه‌ای را رییـس دادگاه انقالب اصفهـان کردنـد. 
امیـد نجف‌آبـادی بـراي ده‌ها نفر حکـم اعـدام داد و 
آنها را کشـتند! طرف یک وقتی شـهردار اصفهان بود، 
کاره‌ای نبـود کـه اعدامش کنند. من اعتـراض کردم و 
گفتـم: بـرای چـه اعدامش کردیـد؟ مگر آدم کشـته؟ 
فوقـش یـک تخلفي کرده اسـت. بعد هـم حرف‌های 
پـرت و پ الو خلاف  شـرع را نوشـتند و زدند بالای 

سـر دفتر جهاد شـهری. 
شـما شـكايت اميدنجـف آبـادي را بـه آيـت الله 

مهـدوي هـم برديد؟واكنـش ايشـان چـه بـود؟
مـن بـه آقای مهدوی کنی و دکتر بهشـتی که آن وقت 
ایشـان رئیس دیوانعالی کشـور بود، گفتـم: آقا! حاکم 
شـرع ما امید نجف‌آبادی بالای سـر جهاد سـازندگی 
نوشـته: زمیـن مـال کسـی اسـت کـه بیـل در دسـت 
اوسـت! از شـما آقای مهـدوی کنی سـئوالی دارم: آيا 
فاطمـه زهرا»س« بیل دسـتش بود کـه فدک متعلق به 
ایشـان بـود؟ بـه دکتـر بهشـتی و آیـت‌الله خادمی هم 
گفتـم. آیـت‌الله خادمـی گفتند که مـن الان بـرای امام 
نامـه‌ای می‌نویسـم و شـما آن را بـرای امـام ببرید. در 
آن نامـه آیـت‌الله خادمی نوشـتند: »امید نجـف آبادی 
کافر اسـت! و نمی‌تواند حاکم شـرع اصفهان باشـد!« 
همین باعث شـد کـه امید نجف‌آبـادی را از سـر کار 

برداشتند.
از عبرت‌هـای تاریـخ نیـم قرن گذشـته اصفهـان این 
اسـت که در اصفهان دو نفر هسـتندك ه وقتی نماینده 

اصفهان شدند، مردم اتومبیل آنها را تا اول جاده تهران 
سـر دسـت بردند: یکـی در 1324 که »فـداکار« رئیس 
حـزب تـوده بـود نماینده اصفهـان شـد و کارگرهای 
تـوده‌ای حزب توده، ماشـینش را سـر دوش تا دروازه 
تهـران بردنـد. یکـی هـم »امیـد نجف‌آبادی« بـود که 
ماشـینش را از خیابان دکتر بهشـتی تا اول جاده تهران 

بردنـد و نماینده مجلس شـد!
بالاخـره كارتِعقيـب ِ قاتلين مهنـدس بحرينيان،به 
كجـا انجاميد؟تعقيب آنها چه سـيري را طي كرد؟   
شـهید آیـت‌الله قدوسـی فشـار  آورد  و قاتلیـن را که 
هفـت نفر بودند گرفتنـد وبه تهران آوردند. اسـم آنها 
بـا حکم‌هايشـان و کارهائی که کردنـد درك تاب »درد 
و درد« هسـت. آنهـا می‌گفتنـد: حاکـم شـرع اصفهان 
کـه الان نماینـده مجلس شـورای اسالمی اسـت، به 
مـا دسـتور داده اسـت! امید هـم که حاکم شـرع بود، 
آمـد پیـش مرحـوم آقـای گیلانی و نوشـت کـه: بله 
مـن بـه اینها دسـتور دادم کـه اینها را بکشـند!ازجمله 
محمـد جعفـر  بـودك ـه حـاج  اينها،ايـن  كارهـاي 
کازرونـی را درك وچـه ترور کردند.اینها مي‌خواسـتند 
مهنـدس ملک‌پـور را کـه کاری هـم نکـرده بـود، 
بكشـند! بعدهـا آقای هاشـمی رئیس‌جمهور شـده و 
در یکـی از کشـورهای خارجی ملک‌پـور را دیده بود 
کـه چه تشـکیلاتی درسـت کرده و  شـهری سـاخته 
بـود. در آنجـا ملك‌پـور گفتـه بود کـه: مـن اول اینها 
را در اصفهـان سـاختم، منتهـی شـما می‌خواسـتید 
مـرا بکشـید و داداش مـرا کشـتید!ظاهراً بنـده خدا را 
از زنـدان کـه آزاد می‌کننـد بـا بـرادرش بودهك ـه آنها 
یـک نفر را با موتورسـیکلت می‌فرسـتند که ملك‌پور 
را بکشـد! وقتـی می‌آیـد تیر بزنـد، اشـتباهي برادرش 
را می‌زنـد کـه شـکل هـم بوده‌انـد! یـا مث الآیـت‌الله 
سـید ضیاء‌الدین علامه کسـی بـود که روايـات کافی 
و وافـی را بـا هم جمع کـرده بود و از شـاگردان مبرّز 
درس آیـت‌الله حکیـم وي ـ كآیـت‌الله واقعی بـود. او 
را هـم چـون بـا ایـن باند تبهـکار همراهـی نمی‌کرد، 

وقتی  هاشمي  مهدي  طيف سيد 
مرحوم آیت‌الله شــمس‌آبادی را 
کشتند،به ســاواك گفتند: شما 
ما را یک هفته دیگر آزاد کنید و 
ما خادمی را هم میک‌شیم و بعد 
و  با علم  اینها  اعدام کنید!  را  ما 

فقاهت مخالف بودند

1365. آیت‌الله مهدوی کنی در حاشیه یکی از بازدیدهای خود از جبهه‌های جنگ
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تـرورش کردنـد! کار خدا بـود که در  یـک کوچه دو 
متـری و از دو متـر فاصلـه، هفـت تـا تیـر زده بودند 
ولـي حتـی یـک تير هم به سـید ضیـاء الدیـن علامه 
نخـورده بود! من عصر رفتم دیدن ایشـان. خانواده‌اش 
گفتند: توي محراب نشسـته اسـت! رفتم و دیدم دارد 
قـرآن می‌خوانـد. گفتـم: آقـا! با ایـن اتفاقی کـه برای 
شـما افتـاده چرا اینجا نشسـته‌اید؟ بلند شـوید بروید. 
گفـت: اگـر قرار بـود بمیرم، صبح کشـته شـده بودم. 
آقـای  و  کردنـد  اینهـا  کـه  بـود  کارهایـی  اینهـا 
مهدوی‌کنی سـفت و سـخت جلوی اینها ایسـتاد. در 
کتـاب »درد و درد« هسـت. آورده‌ام که شـهید آیت‌الله 
قدوسـی، آیـت‌الله مومن، آیـت‌الله شـرعی و....به آنها 
گفتنـد و حتـی آیت‌الله قدوسـی برای آنها نوشـتك ه 
ایـن کارهـا را انجام ندهید و امروز خدمـت امام بودم 
و امـام دسـتور دادند که دسـت از این کارهـا بردارید، 

ولـی اينهـا‌ باز هم نشـنیدند.
به عنـوان معترضه درميان اين گفـت وگو،بفرمائيد 
كـه از ديگـر رفتارهـاي ايـن طيـف نسـبت بـه 

علمـاي اصفهان،چـه خاطراتـي داريد؟ 
اينهـا طيـف سـيد مهـدي هاشـمي بودنـد. وقتـی 
مرحـوم آیـت‌الله شـمس‌آبادی را کشـتند،به سـاوا ك
گفتنـد: شـما مـا را یـک هفتـه دیگـر آزاد کنیـد و ما 
خادمـی را هـم می‌کشـیم و بعـد مـا را اعـدام کنیـد! 
یعنـی اینهـا با علـم و فقاهـت مخالف بودنـد. در فقه 
مشـخص اسـت که چه بایـد کـرد. مثلا در سـال 58 
آقای هاشـمی رفسـنجانی به مـن گفت: بیا اسـتاندار 
کرمان بشـو. گفتم: مـن نمی‌توانم. گفت چـرا؟ گفتم:  
چـون آنجـا حاکم شـرعی را گذاشـته‌اید کـه چندين 
زن را سنگسـارك ـرده اسـت! مگـر چند تـا زن زناکار 
در آنجـا بـوده که باید سنگسـارش می‌کردند؟ از کجا 
چهـار شـاهد عادل پیـدا کرده‌انـد که شـهادت داده‌اند 

کـه چنیـن صحنـه‌ای را دیده‌انـد؟ بنابرایـن شـرایط 
مناسـب برای صـدور چنیـن حکمی تقریبـاً محال و 
بیشـتر بـرای ایجاد تـرس از ارتکاب این عمل اسـت 
نـه اینکه واقعا بـروی و راحت حكمرا اجـرا کنی! در 
زمـان خـود حضـرت علـی»ع«‌ و پیغمبر»ص«‌کی این 

اتفـاق افتاد؟
اگـر آقـای مهدوی‌کنـی آن قـدر احتیـاط میکـرد و 
آسـان چنیـن احکامـی نمـی‌داد، بـه خاطـر ایـن بود 
کـه یـک عالـم و فقیـه بـه تمـام معنـا بـود و همـه 
روایـات و احادیـث را خوانـده بـود. بسـیار انسـان 
ملایمـی بـود و هـر کسـی کـه پيـش ایشـان می‌آمد، 
حرف‌هایش را می‌شـنید. البته ممکن اسـت در کمیته 
هـم کسـانی خطا کرده باشـند. مـن نمـی گویم همه 
پسـر امـام جعفـر صـادق»ع«‌ بودند،  ولـی در تصمیم 
و تصويب‌هـای آیـت‌الله مهدوی‌كنـي از 56 تـا حـالا 

هیچ حکـم خلافـی را ندیـده‌ام. 
  ارتبـاط شـما بـا آیـت‌الله مهـدوی کنی پـس از 
از  پـس  و  انقالب  میانـی  سـال‌های  و  کمیتـه 
رحلـت امام چگونـه بود؟دراين دوره باايشـان چه 

داشـتيد؟  ارتباطاتي 
وقتی ایشـان وزیر کشـور شـدند مـن مرتبـاً می‌رفتم 
و ایشـان را می‌دیـدم و مشـکلات اصفهـان را بـه 
ایشـان می‌گفتـم. گـزارش مـی‌دادم و بحـث دقیـق 
اقـدام می‌کـرد.  بـود  کـه  بـه هرقیمتـی  می‌کردیـم. 
آیـت‌الله مهدوی‌کنـی یکـی از مظلومین ایـن انقلاب 
بـود، چون چیزهایی را به ایشـان نسـبت می‌دادند که 
بـه هیـچ وجه به ایشـان نمی‌چسـبید؛ مثـل طرفداری 
از سـرمایه داری و فئودالیسـم! بعـد از انقالب بـرای 
مـن و آیـت‌الله خادمی هـم کتابی درسـت کردند که:» 
سـاواکی‌های خمینی‌نما و فئودالیست‌ها را بشناسید!« 
اینهـا مرتبـاً در همـان دفـاع شـهری چـاپ و پخـش 

می‌شـد. 
بعـد کـه آیـت‌الله مهدوی‌کنی دانشـگاه 
امـام صـادق»ع«‌ را درسـت کـرد، جایی 
شـدك ـه هـر کسـی هـر مشـکلی کـه 
داشـت پیش ایشـان میرفت. خـود من 
بیـش از ده‌ها بار خدمت ایشـان رفتم و 
مشـکلات را گفتم. آيت‌الله مهدوي‌كني 
مـرد پاک و صحیح‌العملـي بودك ه هیچ 
نمی‌خواسـت  بـراي خـودش  چیـزی 
ارث  از  داشـت،  هـم  چیـزی  اگـر  و 
پـدری بـود. مرحوم حـاج ملاعلی کنی 
کـه از بسـتگان ایشـان بود، مرد بسـیار 
فاضـل ودانشـمندی بـود. ایـن قصـه 
را هـم درمـورد حـاج م العلـيك نـي 
بگویـم. یکی از شـعرایی که شـعرهای 
هجـو و بیخـود می‌گفـت و خیلـی هم 
چاپلوسـی می‌کـرد، مرحوم قاآنـی بود. 
یکـی از شـاهزاده‌های قاجـار می‌گوید 
کـه: یـک شـبك ـه خیلی سـرد بـود، 
قاآنـی در خانـه مـا را زد و گفت: خیلی 
سـردم اسـت. امشـب مرا راه بـده.« من 
راهـش دادم. بعد گفـت: برو یک مقدار 
برای من شـراب بیـاور! مي‌دانـمك ه در 

زیرزمین خانه‌ات شـراب داری! برایـش آوردم. خورد 
و رختخـواب انداختـم و خوابیـد، امـا قبـل از اینکـه 
بخوابـد پاکتـی را در آورد و گفـت: ایـن را فردا صبح 
بـده به حاج م العلی کنی! گفتم: حـاج ملاعلی کنی 
بـا تو چه کار دارد؟ گفت: تو کار نداشـته باش، این را 
بـده! فردا صبـح که در را باز کـردم و رفتم براي قاآني 
ناشـتایی ببـرم، دیـدم مرده اسـت! به هر کسـبه‌ای که 
گفتـم قاآنـی در خانه ما مـرده، بیایید جنازه را تشـییع 
و خـاک کنیـد، گفتـن:د بـرو بنـدازش تـوی چـاه! ما 
نمی‌آییـم. یـادم آمـد که او بـرای حاج م العلی کنی 
نامه اي را نوشـته. رفتم مدرسـه مروی. آقا سـر درس 
بودنـد. گفتم: آقا! قاآنی دیشـب در خانـه ما مرده. یک 
نامـه هـم داده بـه مـن کـه بدهم به شـما. گفـت: برو 
بنـدازش تـوی یک گـوری! مـن نمی‌آيـم. کاری با او 
نـدارم. نامـه‌اش را هـم بـاز نکـرد. طالب می‌گویند: 
حـالا ببینیـد نامه‌اش چیسـت؟ آقا بـا اکراه نامـه را باز 
می‌کنـد و می‌خوانـد و بـه طلبه‌هـا می‌گویـد: بلنـد 
شـوید برویـم. ایـن همـان نطفـه و همـان ژن اسـت 
كـه مي‌گويـد بلنـد شـوید برویـم. می‌آید خانـه و آن 

شـاهزاده قاجـار یعنـی قاآنـی را تـوي حـوض خانه 
غسـل می‌دهنـد و می‌برنـد دفنـش می‌کننـد و بـر 
می‌گردنـد. طلبه‌هـا می‌پرسـند: آقـا!  چـه نوشـته بود 
کـه شـماكي دفعـه بلند شـدید؟  ایشـان گفـت:  فقط 

یک سـطر شـعر نوشـته بود
شرمنده از آنیم که در دار مکافات             

اندر خور عفو تو نکردیم گناهی
واقعـا خداونـد تبـارک و تعالـی بخشـنده و مهربـان 
اسـت. شـما قرآن را ببینیـد خدا در مورد چهك سـاني 
می‌گویـد مـن از آنهـا گذشـتم و اینها را بخشـیدم! یا 
خود پیغمبر»ص« چه کسـانی را بخشیدند! یا در زمان 
امـام حسـین‌«ع« محمد حنفیـه آمد خدمت ايشـان و 
یـک خـرده حرف‌هـای خوبی هـم به بـرادر بزرگ‌تر 
خـودش نـزد. وقتی محمد حنفیـه رفـت، اطرافیان به 
امـام حسـین»ع« گفتند: چـرا جوابش را ندادیـد؟ امام 
گفتنـد: جوابـش را می‌دهـم. بلند شـويد برویـم. بلند 
شـدند و رفتنـد خانـه محمد حنفیـه و در زدنـد. امام 
حسـين»ع«‌ گفتنـد: »مـن آمـده‌ام کـه هـر کاری داری 

برايـت انجـام بدهم. محمد حنفيه شـرمنده شـد«. 
آيـت‌الله مهدوي‌كنـي از ايـن رفتارهاي ائمـه‌«ع« الگو 
گرفتـه بـود و شـناخت خـوب و صحيحـي از ديـن 

داشـت وي ـ كعالـم حقيقي بـود. 

آیــت‌الله مهدویک‌نــی یکی از 
چون  بود،  انقلاب  این  مظلومین 
نسبت  ایشــان  به  را  چیزهایی 
می‌دادنــد کــه به هیــچ وجه 
به ایشــان نمی‌چســبید؛ مثل 
طرفــداری از ســرمایه داری و 

فئودالیسم!
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جنابعالي در دوران پيش وپس از انقلاب اســامي،با 
آيت‌الله مهدوي كني ارتباط و همكاري داشتيد.لطفا در 
آغاز بفرمائيد كه از چه دوره اي وچگونه با ايشان آشنا 

شديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم.بخشی از خاطراتی که من از مرحوم 
آيت الله مهدويك ني دارم، به رویدادهای قبل از انقلاب و 
بخش دیگر به رویدادهای پس از انقلاب برمی‌گردد.پیش 
از انقلاب، ایشــان امام جماعت مسجدجليلي در خیابان 
ایرانشهر و به خوش‌نامی مشهور بود. همچنین وجهه علمی 

خوبي نیز داشتند.
مــن دروس فقهی را نزد مرحوم آیت‌الله غروی کاشــانی  
آموخته‌بــودم و دوره‌ی دکتــری حقوق را در دانشــگاه 
تهران می‌گذراندم. به مرحله‌ای رسیده‌بودم که باید کتاب 
»کفایه‌الاصول« را می‌خواندم. در دانشگاه حقوق یک فصل 
از این کتاب را شادروان استاد دكترمحمود شهابی  تدریس 
می‌کردند و من با این کتاب تا حدودی آشــنا بودم، اما در 
حدود سال‌های 47 و48، یکی از دوستان طلبه پیشنهاد دادند 
که به جلسات درس آیت‌الله مهدوی کنی برویم.منزل ایشان 
نزدیک خیابان پل‌چوبی بود و ایشــان قبول کرده‌‌بودند که 
فصل‌هایی از کتاب »کفایه‌الاصول« را برای ما تدریس کنند.

روش تدریس ایشان چگونه بود؟تسلط ايشان بر مفاهيم 
اصولي را چگونه ديديد؟

خوشبختانه ایشان به این کتاب تسلط خوبي داشتند والبته 
کتاب هم از نظر نگارش، پیچیدگی‌هایی داشت. زمانی که 
ما در جلسات ایشان حضور پیدا می‌کردیم، این‌گونه نبود 
که فقط کتاب تدریس شود و بحث یک‌طرفه باشد. برای 
من جالب بود که ایشان با سعه‌صدر، ایراد‌ها و نقدهایی که 
من بر این کتاب داشتم بررسی می‌کردند و مورد بحث قرار 
می‌دادند و این‌گونه نبود که جمود داشته‌باشند.براي شنيدن 

وبررسي اشكالات،آمادگي خوبي نشان مي دادند.
به‌هر‌حال، این کتاب از کتاب‌های مهمی است که در اصول 
فقه تدریس می‌شود ولی درمحفل درسي ما،زمينه بحث 
و انتقاد از بخش‌های مختلف این کتاب فراهم بود و من 
حدود دو ماه، بخش هایی از این کتاب را نزد ایشان خواندم 
اما چون درگیر رســاله دکتری بودم، دیگر وقت نشد که 
خواندن بخش‌های دیگر کتاب را ادامه بدهم.از همین زمان، 
روابط دوســتانه و صمیمی من با ایشان ادامه پیدا کرد تا 
این‌که جریان‌های انقلاب پیش آمد و به مناسبت این‌که من 
در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بودم، از این 

دریچه هم باز ارتباطاتی با ایشان داشتم.

نقش ایشان در حل اختلاف هیئت داوری لاهه و دولت 
وقت چه بــود؟دردوران فعاليت درباره اين موضوع،با 

ايشان چه ارتباطاتي داشتيد؟
بعد از جریان گروگان‌گیری )13 آبان1358(، پس از این‌که 
گروگان‌ها آزاد شــدند، بیانیه الجزایر صادر شد و دیوان  
داوری ایران و آمریکانيز، باید تاسیس می‌شد. در آن زمان، 
چون ایران درگیر جنگ بود، باید دیوان داوری را در حد 
خودش تاســیس می‌کرد و 3 نفر در این دیوان شــرکت 
می‌کردند. آقای رجایی به من پیشــنهاد دادند که به‌عنوان 
داور ارشــد ایران در این دیوان حضور پیدا کنم. با‌وجود 
امکانات ناچیزی که داشتیم، توانستیم حقوقدانان ایرانی را 
بسیج کنیم و در لاهه‌‌ی هلند، یک دفتر تاسیس شد. دیوان 
داوری هم به‌تدریج برپا شد که یک چالش حقوقی بزرگ 
بین ایران و امریکا بود و در کنار جنگ تحمیلی، یک نبرد 
حقوقی هم بین حقوقدانان ایرانی با حقوقدانان آمریکایی 

در هلند ایجاد شد.
بعد از شــهادت مرحوم رجایی، میرحســین موسوی به 
نخست‌وزیری رسیده‌بود و تصمیم‌گیری‌ها نسبت به دیوان 
داوری، از جملــه نقطه‌نظرات اجرایی، در اختیار دولت و 
نخست‌وزیر بود. اگر چه به‌هر‌حال سران قوا و رئیس مجلس 
در این قضایا نقش داشتند، ولی به‌هر‌حال یک اختلافاتی بین 
تیم حقوقدانان ایرانی و دولت به‌وجود امده‌بود.یک سری 
افراد هم، در این زمینه‌ها کارشکنی می‌کردند و به‌این خاطر 
ما تصمیم گرفتیم در تهران جلسه‌ای تشکیل دهیم و علمایی 
را دعوت کنیم و مشکلاتی را که در دیوان داوری داشتیم، با 
آن‌ها مطرح کنیم. این جلسه در سالن نخست‌وزیری برگزار 
شــد و ریاست جلسه هم برعهده آقای مهدوی کنی بود. 
عده‌ای از روحانیون دیگر هم که در شورای نگهبان و در 
سمت‌های دیگر بودند در این جلسه حضور داشتند و تا 
حــدی نقش داوری را بر عهده گرفتند. من و تنی چند از 
حقوقدانان لاهه آمدیم و گروهی هم از هواداران دولت در 

این جلسه شرکت کردند.
دراين جلسه چه مطالبي مطرح شد ونهايتا تصميم گيري 

درآن،به چه نقطه اي انجاميد؟
چــون من رئیس دیــوان داوری بودم ابتدا گزارشــی از 
عملکرد ارائه دادم و بعد گفتم: که هرکســی که اعتراضی 
و یــا حرفی دارد، مطرح کند. برخــورد این گروه  دولتی 
با من کمی غیرمنصفانه بود و در حقیقت ان‌ها به‌صورت 
دســته‌جمعی ســوال می‌پرســیدند و من به‌تنهایی دفاع 
می‌کردم! آقای مهدوی که به عنوان رئیس در بالای مجلس 

نشسته‌بودند،دستور توقف بحث رادادند و به این گروهی 
که می‌خواستند با بحث‌های دسته‌جمعی، تعادل را به‌هم 
بزنند، اعتراض کردند. اایشان گفتند: که این منصفانه نیست 
و اگر شــما ســوالی دارید، یکی‌یکی بیان کنید و مسائل 
تکراری را بیان نکنید و تا این جلســه ،بالاخره نتیجه‌ای 

گرفته‌شود.
به‌نظر من قاطعیت ایشــان، به این جلسه خاتمه داد و من 
این خاطره را ازجنبه رفتار قاطعانه و شجاعانه ایشان، که 
بی‌هیچ ملاحظه‌ای نظر خودشان را بیان می‌کردند، همیشه 

به نیکی یاد می‌کنم.
دو سه شورای حل اختلاف دیگر هم تشكيل شد که امام 
ایشان را به عضويت در آن انتخاب کردند، ایشان چه 

ویژگی داشتند که باعث این انتخاب می شد؟
به‌هرحال ایشان فردی منصف، بی‌طرف، و با وجدان کامل 
بودند که تحت‌تاثیر عواطف این‌و آن قرار نمی‌گرفتند. این 

نشان‌دهنده شهامت ایشان بوده‌است.
شــما در دانشــگاه امام صــادق )ع( هــم تدریس 
داشــته‌اید؟تاجايي كه اطلاع داريم،ايشان به شما نيز 

پيشنهاد تدريس داده بودند؟
من بعد از این‌که در ســال 1363، از دیوان داوری ایران و 
امریکا بازگشتم، دانشگاه امام صادق )ع( تاسیس شده بود 
و دانشکده حقوق آن هم، در همان سال 63 یا 64 تشکیل 
شده‌بود. آیت‌الله مهدوی از من خواستند  که درسی را در 
این دانشکده بپذیرم و من هم یک درس نسبتاً حساس را 

برداشتم: »مقدمه علم حقوق«.
برداشت‌ها و تفکر حاکم بر دانشگاه امام صادق )ع(، ریشه 
فقهی داشــت و برای این‌که دانشجویان با تفکر حقوق 
امروزی هم آشنا بشوند، یک فرصت مغتنم بود و من هم از 
این فرصت استفاده کردم و این درس را در آن‌جا تدریس 
می‌کردم .درآن درس، دانشــجویان با دیدگاه‌های جدید 
حقوقي آشنا می‌شدند و این برای آن‌ها قابل‌توجه بود.در آن 
دوره‌ای که من تدریس می‌کردم، از گروه‌های مختلف در 
دانشگاه بودندو همچنين از دانشکده‌های ديگر هم حضور 
داشــتند.چون در آغاز تاسیس دانشــگاه امام صادق )ع(، 
اساتید کافی برای هیئت علمی اين مركز وجود نداشت، 
افرادی از دانشگاه‌های مختلف، که علاقمند به همكاري 
و از چپ‌گرایی‌ها به دور بودند، دعوت آیت‌الله مهدوی را 
پذیرفتند و در‌آن‌جا جمع شدند . این خود شرايطي را ايجاد 
كرد که وضعيت علمي اين دانشگاه را باورتر کرد و پایه‌های 

خوبی را برای آینده بنیاد نهاد. 

كاشــاني،فرزند  محمود  سيد  دكتر 
سيدابوالقاسم  الله  آيت  مجاهد  عالم 
پژوهان  وتاريخ  حقوقدان  كاشاني،از 
از  بخشــي  اســت.او  معاصر  مبرز 
تحصيلات خويــش در علم اصول را 
نزد آيت الله مهدوي كني به پايان برده 
ودردوران پس از انقلاب نيز،با ايشان 

تعاملاتي داشته است.
درگفت وشــنودي كــه پيش روي 
داريد،شــمه اي از خاطرات مربوط به 

اين موضوعات بيان شده اند.

درآمد

شجاعانه  ومنصفانه داوري مي كردند
»جلوه هايي از منش علمي واخلاقي آيت الله مهدوي كني«درگفت وشنود با

دکتر سید محمود کاشانی
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آیت‌الله مهدوی کنی در شرایطی که انقلاب نوپا بود، 
مسئولیت‌  نهادهای تازه‌تاسیسی چون » کمیته‌های 
انقلاب« راپذيرفتند. ایشان دارای چه ابعاد فکری و 
شــخصیتی بودند که در آن شرایط بحرانی و مقطع 
حساس انقلاب، چنین مســئولیت‌های سنگینی به 

ایشان واگذار شد؟
بســم الله الرحمن الرحيم.برای پاسخ به این پرسش، 
ابتدا باید به این نکته توجه کرد که براساس آموزه‌های 
دینی ما، همه عالمان می‌کوشند در جامعه‌ای که زندگی 

می‌کنند فعالیت‌هایشــان معطوف به نیاز واقعی جامعه 
باشد. یعنی ببینید کدام کار بر زمین مانده و نیاز جامعه 
در کجاســت و بر این اساس تلاش خود را به حل ان 
مساله معطوف کنند. حتی در حیطه فعالیت‌های علمی 
نیز چنین اســت. به عنوان مثال شخصیتی که در فقه 
ورود دارد، به‌عنوان مفســر هم شناخته می‌شود، وقتی 
احســاس می‌کند که اکنون جامعه به تفسیر قرآن نیاز 
دارد، تمــام وقت خود را وقف ایــن‌کار می‌کند. این 
قاعــده کلی، در زندگی همه عالمــان دینی ما وجود 

دارد.
در ابتدای پیروزی انقلاب و در شــرایط حساسی که 
لازم بــود نظــم اجتماعی فراهم شــود، در حدی که 
شــنیده‌ایم؛ مرحوم آیت‌الله مطهــری به حضرت امام 
)ره( پیشنهاد آیت‌الله مهدوی کنی را می‌دهند و حکم 
»ریاست کمیته‌های انقلاب« برای وی صادر می‌شود. 
آیت‌الله مهدوی کنی براساس نیاز و شرایط جامعه این 
ایشان  ویژگی‌های  می‌پذیرند.مجموعه  را  مســئولیت 
سبب شد که کاندیدای این پست باشند. با شناختی که 
از مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی پیدا کردیم، نکته بسیار 
محوری در شخصیت ایشان »شرع محوری« او است 
که در شرایط حساس انقلاب مانع تصمیمات اشتباه و 

خلاف شرع می‌شد.
نکته دوم در شــخصیت ایشان که بســیار چشمگیر 
اســت و تا آخرین لحظه زندگی با ایشان بود، پرهیز 
از شــتاب‌زدگی در تصمیم‌گیری و پرهیز از هیاهو و 
فعالیت‌های شــعار گونه است. در اشنایی 32 ساله‌ای 
که با ایشان داشتیم، به هیچ‌وجه اهل تصمیم‌گیری‌های 
شــتاب‌زده و هیجانــی نبودنــد. در اوج هیاهوهای 
سیاسی و شــعارهای اجتماعی، متانت، روشن‌بینی و 

آینده‌نگری داشــتند که به عنوان یک صفت ممتاز در 
ایشــان قابل‌مشــاهده بود. این ویژگی ایشان در نظر 
حضرت امام )ره( و بر شــهید مطهری پوشیده نبود و 

بر این اساس این تصمیم گرفته‌شد.
نکته ســوم حضور ایشــان در همه مقاطــع پیش از 
پیروزی انقلاب بود که ایشان را به یک نقطه اعتماد و 
اتکا برای رهبری انقلاب تبدیل کرده‌اســت. ایشان از 
همان آغاز حرکت انقــاب همراه حضرت امام )ره( 
بودنــد و از همان آغاز صدمات ناشــی از این مبارزه 
را تحمــل کردند. در همه مراحل شــکنجه، زندان و 
تبعید حضور داشــتند و بنابراین انقــاب را با تمام 
وجود لمس کردند، بنابراین می‌توانســتند تداوم‌بخش 

راه انقلاب در دوره پیروزی هم باشند.
ایشان متاثر از کدام شخصیت‌های برجسته انقلاب 
بودند و از مشرب فکری و سیاسی چه کسانی وام 

می‌گرفتند؟
مرحوم آیــت‌الله مهدوی کنی را بایــد در تراز دیگر 
شــخصیت‌های انقلابی برجســته‌ای چــون آیت‌الله 
بهشــتی و آیت‌الله مطهــری به حســاب آورد و این 
تعبیر وام‌گرفتن از شــخصیت‌های دیگــر، در مورد 
ایشان صدق نمی‌کند.البته ایشان به معنی واقعی کلمه 
حضرت امام )ره( را فهم کرده و پذیرفته بودند. این‌که 
امام چگونه می‌اندیشــد، دیدگاهش چیست و بر چه 
مبنایی این حرکــت را در‌پیش‌گرفته‌انــد. کم نبودند 
کسانی که داعیه‌دار و دلباخته حضرت امام )ره( بودند 
اما در مقام تبیین راه، ســلوک و ترویج اندیشــه‌های 
حضرت امــام )ره( درک واقع‌بینانــه‌ای از بنیان‌گذار 
انقلاب نداشتند.ایشان با صلابت و با تمام وجود، امام 
را در جایگاه حق می‌نشــاندند و خود را در برابرش 
خالــص می‌دیدند و برابر حضرت امــام )ره( چیزی 
برای خود قائل نبودند. این خلوص، منشــاش تقلید 
کورکورانه نبود، تبعیتی با حفظ خردورزی بود. ایشان 
چون با خرد راه امام )ره( را انتخاب کرده‌بودند، خود 
را روی این اصل وقف حضرت امام )ره( کرده‌بودند.
ایشــان از اســتوانه‌های انقلاب بودند که دست‌های 
امام بر چنین شانه‌های استواری تکیه می‌زد و با تکیه 
بر اینان بود که امــام )ره(، این‌کار عظیم را به فرجام 

حجت‌الاسلام دکتر محسن‌الویری 
از دانش آموختگان دانشگاه امام 
صــادق )ع( و عضو هیات علمی 
بهمن  از  و  باقر)ع(  امام  دانشگاه 
دانشگاه  این  وارد  که   1361 سال 
با مرحوم  توفیق آشــنایی  شد، 
آیــت‌الله مهدوی کنــی را پیدا 
کرد. آنچه پيش روي داريد گفت 
منش  باب  در  باايشان  ما  وشنود 

استاد است.

درآمد

نشان داد كه می‌توان انقلابی بود و افراطی نبود
»آيت اله مهدوي كني دربستر سياست وفرهنگ«درگفت وشنود با

 حجت الاسلام دکتر محسن‌الویری

در آشــنایی 32 ســاله‌ای که با 
ایشان داشــتیم، به هیچ‌وجه اهل 
و  شــتاب‌زده  تصمیم‌گیری‌های 
هیجانی نبودند. در اوج هیاهوهای 
اجتماعی،  شــعارهای  و  سیاسی 
آینده‌نگری  و  روشن‌بینی  متانت، 
داشــتند که به عنوان یک صفت 

ممتاز در ایشان قابل‌مشاهده بود
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رساند. ایشان جز از حضرت امام در مسیر انقلاب از 
فرد دیگری تبعیت نداشت و از غیر امام )ره( تنها ایده 

می‌گرفت.
یعنــی تاثیرگذاری ایشــان در راه اعتلای انقلاب، 
بیش‌تر ناظر بر جنبه عمل‌گرایانه وی بود تا جنبه‌ی 

فکری و تئوریک؟
تا پیــش از پیروزی انقلاب طبیعتــاً این تاثیرگذاری 
را می‌توان علمی دانســت. در آن شرایط، نیاز عاجل 
ایــن بود کــه فــردی در راه امام نطق کند، ســر از 
زنــدان درآورد، شــکنجه‌ها را تحمل کند و این نوع 
تحرکات بســیار مهم جلوه می‌کرد. اما مساله این بود 
که این شــخصیت‌های انقلابی، با چه مکانیسم‌ها و 
ســازوکارهایی، اندیشــه و روش حضرت امام را به 
عرصه عمومی می‌بردند و توانستند از آن بهره‌برداری 
کنند. این کار توسط عالمان میانی صورت می‌گرفت، 
آنان کــه تبیین و انتقال آموزه‌های دینی متناســب با 
فهم مردم را بر دوش دارند. نهادســازی، متناسب با 
اهداف و نیازهای جامعه‌ای که انقلاب کرده، از‌جمله 
خدماتــی بود که آیت‌الله مهدوی کنی را نســبت به 

دیگر انقلابیون برجسته و متفاوت کرده‌بود.
مقام معظم رهبری در تعبیر زیبایی ایشان را دارای 
»جاذبه به حد کمال و دافعه به حد نیاز« دانستند، 

این به چه معناست؟
ایشــان هیچ‌گاه راه افــراط پیش نگرفتنــد. چگونه 
می‌شــود فردی که به اهداف انقلاب پایبند باشــد و 
در فضای انقلاب رشــد کرده‌باشد، انقلابی به معنای 
واقعی کلمه باشــد اما در میدان اندیشــه و در رفتار 
سیاســی خود دچار افراطی‌گری نشــود؟ شاید این 
تعبیر انقلابی پارادکســیکال به‌نظر برســد اما این را 
در وجود آیــت‌الله مهدوی کنی می‌دیدیم که چگونه 

می‌توان انقلابی بود و افراطی نبود.
ایشــان از جمله افرادی بود که مخالف تشکیلات 
حزبی یا تاسیس حزب در میان روحانیون بود، آیا 
می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که وی به نوعی مدافع 

»استقلال نهاد روحانیت« بود؟
ایشــان فعالیت حزبی را از اساس نفی نمی‌کردند و 
این‌گونه نبود که بگویند کشــور نیاز به تشــکیلات 
حزبــی ندارد. این‌کــه عالمان دینی حزب تاســیس 
نکنند و نهاد روحانیت در حد حزب تنزل پیدا نکند، 
یــک مبنا اســت و این‌که یک کشــور نیاز به حزب 

نداشته‌باشــد، بحث متفاوتی اســت. این برداشــت 
و نــگاه تقلیل‌گرایانه از ســخنان ایشــان که بگوییم 
ایشــان مخالف تحزب بودند، خلط بحث اســت و 
ناصواب. حساســیتی که این بزرگوار داشــتند این 
بود کــه روحانیت نباید خود را در قامت یک حزب 
تنزل دهد. »سرشت عالم دینی فراحزبی و فراجناحی 
اســت« و روحانیت اگر رقیب سیاسی گروه دیگری 
شــود، از وظایــف ذاتی خــود عدول کرده‌اســت. 
همکاری‌نکردن ایشــان با حزب جمهوری اسلامی با 
وجود پیشــنهاد و همکاری از سوی سران این حزب 

صدقی بر این مدعاست.
ایشــان بنیانگذار دانشگاه امام صادق )ع( هستند، 
چه خلایی در نهاد دانشــگاهی و فضای آکادمیک 
کشور حس می‌شد که تاسیس این مرکز دانشگاهی 
می‌توانســت به نوعی پوشــش‌دهنده این خلاها 

باشد؟
ایــن خلا را می‌تــوان در دو نکته ترســیم کرد: اول 
این‌که اصــولاً پیش از پیروزی انقــاب با برخی از 
همفکرانش در زندان به این اندیشــه رســیده‌بودند 
که به‌منظور به‌روزرســانی نظام تربیت عالمان دینی، 

ضرورت تاسیس نهاد دانشگاهی اجتناب‌ناپذیر است.
دوم این‌که؛ با پیروزی انقلاب اســامی خلا نیروی 
تربیت‌یافته برای اداره نظام حس می‌شد. با رجوع به 
تاریخ می‌تــوان فهمید که حوزه‌های علمیه از عینیت 
جامعــه فاصلــه گرفته‌بودنــد و درک و مفاهمه‌ای 
بــا دانشــگاهیان نداشــتند و زبان یکدیگــر را فهم 
نمی‌کردند. ایشان معتقد بودند که باید نهاد یا فضای 
آموزشــی جدیدی طراحی شــود که در آن طلبه‌ها 
علاوه بر خواندن یک رشــته دانشگاهی، متخصص 
نیز بشــوند. این نهاد جدید در واقع خلاهای ساختار 

پیشین را پر می‌کرد.
چه تناسبی میان تاسیس دانشگاه امام صادق )ع( و 
نهادهای مشابه با جمع حوزه و دانشگاه و اندیشه‌ی 
اسلامیک‌ردن علوم انسانی وجود دارد و آیا می‌توان 

گفت که ایشان مروج این اندیشه بودند؟
قطعاً همین‌گونه است، حرکتی است در مسیر وحدت 
حوزه و دانشــگاه. اما معمار این اندیشه خود حضرت 
امام )ره( بودند و این اقدام ترجمان و تداوم اندیشــه 
وحدت بین حوزه و دانشگاه حضرت امام بود. ایشان 
واژه پیوند را بیش‌تر می‌پسندیدند و اصالت‌های هر یک 
را متفاوت می‌دانستند. این تجربه با استقامت مثال‌زدنی 
ایشــان به ثمر رسید و این تجربه یک فضای گفتمانی 
مناســبی را ایجاد کرد و حالا در این فضا می‌شــود از 
اســامی‌کردن علوم انسانی ســخن گفت. اما این‌که 
برخی در راســتای اسلامی‌سازی این‌گونه می‌اندیشند 
که باید همه چیز از دل دین بیرون آید ایشــان با نگاه 

تردید این جنس از آرا و اندیشه می‌نگریستند. 

حساســیتی که ایــن بزرگوار 
داشــتند این بود که روحانیت 
نباید خود را در قامت یک حزب 
تنزل دهد. »سرشت عالم دینی 
اســت«  فراجناحی  و  فراحزبی 
و روحانیت اگر رقیب سیاســی 
گروه دیگری شــود، از وظایف 

ذاتی خود عدول کرده‌است. 

۱۳۶۱. از چپ: آیت‌الله مهدوی کنی، شهید آیت‌الله شیخ مهدی شاه‌آبادی و آیت‌الله محمدعلی موحدی کرمانی

حضور خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی‌ حماس در دانشگاه امام صادق )ع(
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از چه مقطعی با مرحوم آیت‌الله مهدوی کنی آشنا شدید 
و چــه ویژگی‌ها و خصوصیاتی را در اخلاق و منش 

ایشان دیدید؟
بســم الله الرحمن الرحیم.تا جایی که خاطرم هست در 
همان یکی دو سال اول دهه 40، چند بار به اتفاق مرحوم 
آقا ]آیت‌الله ســید محمود طالقانی[، بعد از نماز مغرب و 
عشا، به مسجد جلیلی رفتیم. مسجد جلیلی در آن زمان، 

تازه تأسیس شده و کم‌کم فعالیت خود را آغاز کرده بود. 
واقعیت این است که مرحوم پدرم علاقه زیادی به شرکت 
در محافل مساجد دیگر نداشت، چون معتقد بود بسیاری 
از اینها به شکل آشکار و نهان، زیر نظر اوقاف هستند و 
به‌گونه‌ای کنترل می‌شوند. در آن زمان در تهران فقط چند 
مسجد سیاسی با امام جماعت مبارز وجود داشتند که یکی 
از آنها، مســجد جلیلی و امام جماعتش مرحوم آیت‌الله 

مهدوی کنی بود.
فاصله مسجد جلیلی تا مسجد هدایت خیلی نبود.خاطرم 
هســت به اتفاق آقا و چند نفر دیگر، پیاده از خیابان‌ها و 
کوچه‌ها عبور کردیم و به مســجد جلیلی می رفتیم. من 
برای اولین بار آقای مهدوی را در آنجا دیدم. ایشــان از 
حضور آقا خیلی خوشحال می شد و بسیار هم به ایشان 
احترام می‌گذاشــت و تواضع می‌کرد. آقای مهدوی چند 
خصوصیت را به شکل توأمان داشت. بسیار انسان متخلق 
و مــؤدب و در عین حال مأخــوذ به حیایی بود، با همه 
اینها بسیار هم شوخ‌طبع بود. جمع بین این صفات درآقای 
مهدوی، میان روحانیونی که با پدرم آشنا بودند، جذابیت 

خاصی به ایشان داده بود.
در بهمن 41 مرحوم آقا را دستگیر کردند و زندان ایشان 
با تمام فراز و نشیب‌هایش، تا سال 46 طول کشید. پس 
از آزادی رابطه ایشــان با آقای مهدوی ادامه داشت و در 
جلسات و محافل زیادی یکدیگر را می‌دیدند، ولی یکی 
از جالب ترین آنها، حضور مرحوم آقا در مراسم احیای 

مســجد جلیلی بود. البته خودم در آن جلسات همراه آقا 
نبــودم، ولی خود آقای مهدوی برایم نقل کردند که:آقای 
طالقانی در مسجد هدایت برای دوستان روشنفکرشان که 
طبیعتاً حاضر نبودند تا نصف شب بیدار بمانند، یک احیای 
مختصر می‌گرفتند. احیای مسجد هدایت تقریباً تا ساعت 
12، 12/5 تمام می‌شد. چند نفر از حضار، از جمله خود 
آقا و مرحوم مهندس بازرگان که طبیعتاً طالب بهره‌گیری 
بیشتری از آن شــب بودند، از مسجد هدایت به مسجد 
جلیلی می‌رفتد. مردم هم با توجه به شناخت و علاقه‌ای 
که به آقا داشتند، دور ایشان جمع می‌شدند. آقای مهدوی 
مثل بسیاری از ائمه جماعات، مقید بوددرشب های قدر، 
چند شــبانه روز نماز قضا بخوانــد. آقا به آقای مهدوی 
با لحنی توام با شــوخی پیغام می‌داد: که مردم را کشتید! 
این‌قدر نمی‌خواهد نماز قضا بخوانید!.. به هر حال احیای 
ایشان،شکل سنتی داشت. آقای مهدوی پس از اینکه یکی 
از آخرین احیاها را برگزار کرد، درپایان همان جلسه دستگیر 
شد و به فاصله اندکی از همان ماه رمضان، مرحوم پدرم 
هم در پرونده مشترکی با آقای مهدوی دستگیر شد. ظاهراً 
اعترافات وحید افراخته و اینکه چه کسانی از مجاهدین 
حمایت می‌کنند موجب شــده بود نام ایشان و پدرم و 
چهره‌های دیگری، از جمله آقای هاشمی و آقای لاهوتی 
در کنار هم، در یک پرونده واحد قرار بگیرد. خود ایشان 
باز برایم نقل می‌کرد که وقتی مرا به کمیته مشترک بردند، 
با اینکه چشم‌هایم بسته بودند،درحالی که افراد را تک‌تک 
اسم‌نویسی می‌کردند و با پلاک روی سینه از آنها عکس 
می‌انداختند، یک نفر از نفر جلویی من پرسید: »اسم؟« و 
من صدای پرصلابت و محکم آقای طالقانی را شنیدم که 
خود را این‌گونه معرفی کرد: »من محمود طالقانی هستم!«

دوران حضور در کمیته مشترک تمام می‌شود و همه آقایان 
را به بند 4 زنــدان اوین که بعدها به» بند علما« معروف 
شــده بود، منتقل می‌کنند. در این بند علمای بسیاری، از 
جمله مرحوم پــدرم، آقای مهدوی، آقای منتظری، آقای 
هاشــمی، آقای لاهوتی و... بودند و در آنجا کلاس‌هایی 
برگزار می‌شد و طبعاً مباحثی از قبیل مباحث تفسیری و 

مبارزاتی بین آقایان وجود داشته است.
یکــی از رخدادهایی کــه درآن دوره با نام آیت الله 
طالقانی وآیت الله مهــدوی پیوند خورد،صدور فتوا 

آيت الله مهدوی چند خصوصیت را 
به شکل توأمان داشت. بسیار انسان 
متخلق و مــؤدب و در عین حال 
مأخوذ به حیایی بود، با همه اینها 
بسیار هم شوخ‌طبع بود. جمع بین 
میان  مهدوی،  درآقای  صفات  این 
روحانیونی که با پدرم آشنا بودند، 

جذابیت خاصی به ایشان داده بود

»آیت الله مهدوی کنی در دوران پیش وپس از انقلاب درآئینه خاطره ها«
در گفت وشنود با سید مهدی طالقانی 

آزادگی وشجاعت ایشان، جذاب می نمود

فقید ســعید آیت الله مهــدوی کنی از 
دوستان وهمرزمان پرسابقه مجاهد بزرگ 
آیت الله ســید محمود طالقانی بود.آن دو 
فراوان  ناپذیر،ســالهای  خستگی  مبارز 
بایکدیگر دوستی وهمگامی داشتند ورنج 
متحمل گشتند.درگفت  را  های مشترکی 
طالقانی  سیدمهدی  جناب  حاضر  وشنود 
فرزند آیت الله طالقانی،به بازگویی بخشی از 
خاطرات خویش از تعاملات آن دو روحانی 

مبارز پرداخته است.
امید آنکه مقبول افتد.

درآمد
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برعلیه مجاهدین مارکسیست شده است.از حاشیه ومتن 
این رویدادچه خاطراتی دارید؟

بله،یکی از اتفاقاتی که در آن دوره می‌افتد، این است که 
آقایان علما در مجموع نسبت به جذب ـ و در واقع قاپیدن 
ـ بچه مسلمان‌ها توسط مارکسیست‌ها عکس‌العمل نشان 
می‌دهند. البته می دانید که پدرم با همه گروه‌ها رفیق بود 
و با همه آنها دوســتانه بحث می‌کرد و می‌گفت: باید با 
محبت اینها را به راه بیاوریم.بنابراین تا وقتی که بحث‌ها 
حالت تئوریک داشــتند، ایشان مشکلی نداشت، ولی به 
مرور متوجه شد بعضی از اینها از طریق دوست شدن با 
بچه مسلمان‌ها و احیاناً سوء استفاده از کم‌بضاعتی علمی 
آنها، اینها را از اعتقاداتشــان جدا می‌کنند و به دار و دسته 
خودشان می‌برند! این حساسیت به مرور بیشتر شد تا اینکه 
این آقایان به اتفــاق پدرم فتوایی را مبنی بر نجس بودن 
مجاهدین مارکسیست‌شده و لزوم احتراز بچه مسلمان‌ها 

از روابط نزدیک با اینها صادر کردند.
البته بعدها وقتی مرحوم پدر متوجه شــد ساواک روی 
موج این تضاد سوار شده است و دارد بهره‌گیری می‌کند، 
یک مقدار خودش را کنار کشید.این فتوا تاحدی،یک نوع 

دوقطبی را درزندان ایجاد کرد وبه آن دامن زد.
 مرحوم پدر به دلیل وضعیت جسمانی نسبتاً بدی که در 
زندان آخر داشتند، فکر می‌کردند شاید از این زندان زنده 
بیرون نروند و نهایتاً هم ایشان را به بهداری زندان بردند و 
چند ماه آخر زندان را در بهداری زندان به سر بردند، لذا در 
زندان چند مورد را به عنوان وصیت به آقای مهدوی کنی 
گفتند و ایشان را به عنوان وصی خودشان تعیین کردند. 
آن‌طور که بعدها از خود آقای مهدوی شــنیدم، موضوع 
مربوط به وجوه شــرعیه ویا وجوهی بود که مردم برای 
مبارزه داده بودند و نزد خانواده بود و ایشــان تأکید کرده 
بودند: این مالِ شــخصی نیست و ورثه حق تصرف در 
آن را ندارند که خوشبختانه حیات ایشان تداوم یافت و از 

زندان آزاد شدند.
فصلی از ارتباط با آیت‌الله مهدوی کنی مربوط است به 
دوران تصدی ایشان در مقام ریاست کمیته‌های انقلاب. 
از آن دوره و مخصوصاً از گفتگوهایی که در آن مقطع 

با ایشان داشتید چه خاطراتی دارید؟
اولاً باید اشاره کنم ما به عنوان دفتر آیت‌الله طالقانی، مدت 
هاپیش از پیروزی انقلاب و قبل از تأســیس و تشکیل 

کمیته‌ها، کمیته‌ای با فعالیت های گسترده را تاسیس کرده 
بودیــم. در جریان انقلاب و قبل از ورود حضرت امام به 
ایران، منزل ما در پیچ شمیران، یکی از مراکز تصمیم‌گیری 
و هدایت انقلاب در ابعــاد مختلف اعم از راه‌پیمایی‌ها، 
اعتصابات، اداره بســیاری از مسائل اقتصادی، بهداشتی 
وسایر مقولات بود، به همین دلیل اساساً نوعی کار ستادی 
را شروع کرده بودیم که البته در پوشش امدادرسانی بود، 
امــا در واقع کار امنیتی هم انجام می‌دادیم، مخصوصاً که 
یک بخش فوق امنیتی هم داشتیم که بعدها به تخلفات 
کمیته‌های دیگر هم رسیدگی می‌کرد. در آستانه پیروزی 
انقــاب و چند روز پس از آن، یک نوع هرج و مرج در 
تأسیس کمیته به وجود آمده بود و فکر می‌کنم به همین 
دلیل هم بود که امام سریع آیت‌الله مهدوی را به ریاست 
کمیته منصوب کردند. هر نهاد، اداره، بیمارستان، مدرسه‌ 
و... بــه فراخور اســلحه‌هایی که به دســت آورده، یک 
کمیته تشکیل داده بود بدون اینکه مشخص شود هویت 
وصلاحیت این افراد چیست؟ اینها تخلفاتی را هم صورت 
می‌دادند. حتی بعضی از ساواکی‌ها با تغییر هویت و اسم، 
خودشان کمیته تشکیل داده بودند که در فرصت مقتضی 

کارهایی را انجام بدهند! در چنین شرایطی آیت‌الله مهدوی 
کنی مســئولیت کمیته را پذیرفتند، البته بخشی از کار را 
اخوی ایشان جناب آقای باقری کنی انجام می‌دادند. ایشان 
مناطقی را برای کمیته‌ها مشخص کرد، از جمله منطقه یک 
را به دست مرحوم آقای آشیخ مصطفی ملکی داد. از این 
کمیته‌ها به دفتر آیت‌الله طالقانی شکایاتی می‌شد و طبیعی 
هم بود، چون هم تعدادشان زیاد بود، هم کنترل آنها بسیار 
سخت بود و ما مطمئن بودیم که در ابتدای کار، آیت‌الله 
مهدوی به‌رغم همه تلاشی که می‌کنند، نمی‌توانند نظارت 
دقیق و کاملی برتمام این کمیته‌ها داشته باشند. گاهی ما 
برای رسیدگی به برخی از شکایات می‌رفتیم و پیگیری 
می‌کردیم و بعضی از کمیته‌هایی را که تخلفاتی را انجام 
می‌دادند و نسبت به نظام جدید، بدبینی ایجاد می‌کردند را 

منحل می‌کردیم! 
آقــای ملکی چند مــورد از این برخوردهــا را به آقای 
مهدوی گــزارش داده بود که گروهی تحت عنوان گروه 
امداد آیت‌الله طالقانی می‌آیند و در امور کمیته‌های منطقه 
یــک دخالت و بعضاً برخی از آنها را منحل هم می‌کنند.
من در آن دوره،معمولاً همراه با مرحوم پدرم به جلسات 
شورای انقلاب می‌رفتم. البته این جلسات در موارد زیادی، 
در منزلی که خود مرحوم پدر سکونت داشتند، یعنی در 
منزل آقای چهپور برگزار می‌شدند. همراه پدر می‌رفتم، 
ولی داخل جلســه نمی‌رفتم. در آخر یکی از جلســات 
مرحــوم آقا مرا صدا زد و گفت: »مهدی! مهدی! بیا آقای 
مهدوی از تو شکایت دارد!« رفتم خدمتشان و مرحوم آقا 
گفت :آقای مهدوی شکایت تو را به من کرده‌اند و من هم 
گفتم خودش الان با من است، بیا توضیح بده که داستان 
از چه قرار بوده! خدمت آقای مهدوی عرض کردم: آقا ما 
قصد موازی‌کاری و تداخل در کار شــما نداریم و کار ما 
در واقع نوعی کمک به سالم‌سازی کمیته‌ها و در راستای 
همان هدفی است که شما دنبال می‌کنید. داستان‌هایی را 
هم که پیش آمده بود خدمت ایشان گفتم، از جمله اینکه 
در مواردی آدم‌های ناصالحی در محلات، کارهایی را به 
اسم کمیته انجام می‌دادند و بدبینی ایجاد می‌کردند، وقتی 
رفتیم آنجا را منحل کنیم ، دیدیم مقرشان پر از مواد مخدر 
و مشروبات الکی و این موارد است!وقتی اینها را خدمتشان 
توضیح دادم، گفت: »آســید مهــدی! واقعاً این‌طور بوده 
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است؟« گفتم: »بله.« گفت: »بسیار خوب. به آقای ملکی می 
گویم« بعد از آن جریان با توجه به داستان‌هایی که اتفاق 
افتادند، دیگر اعتراضی از سوی کمیته‌ها و شخص آقای 

مهدوی ندیدیم.
ظاهراً یک بار مرحوم آیت‌الله طالقانی و مرحوم آیت‌الله 
مهدوی کنی از منازل مستشاران امریکایی که در اختیار 
شما بود، بازدید کردند. داستان این بازدید را برای ما 

نقل کنید؟
داستان کار ما برای حفاظت از این منازل، از اینجا شروع 
شد که یک بار،در یکی از سرکشی‌‌هایی که برای رسیدگی 
به تخلفات کمیته‌ها در اختیاریه داشتیم،داشتیم برمی‌گشتیم 
که در خیابان پاســداران، گلستان 5، به آقای آشیخ جعفر 
شــجونی برخوردیم. ایشــان تا ما را دید صدایمان زد و 
گفت: در این دو ســه تا کوچه، خانه‌هایی از درباری‌ها و 
صاحب منصبان و امرای ارتش هست، یک عده از دختر 
و پسرهای چپی،چندتا اسلحه دست گرفته و این خانه‌ها 
را تسخیر کرده‌اند و به شکل خودمختار در آنجا هر کاری 
دلشــان می‌خواهد می‌کنند و من هــم که رفتم و به آنها 
اعتراض کــردم، مرا رد کردند!.ما درآن دوره،عده ای نیرو 
از نیروی هوایی گرفته بودیم که انصافاً خیلی به دفتر ما 
خدمت کردند. رفتیم و اینها را که مسلح هم بودند آوردیم 
و این بچه‌ها را از خانه‌ها بیرون کردیم. خانه‌هایی بسیار 
مجلل و بزرگ، با اسباب و وسایل گران‌قیمت بودند. همه 
را صورتجلسه و خانه‌ها را پلمپ کردیم. بعد گشتی در 
اطراف زدیم و به مجموعه ای بزرگتر از خانه های دیگر 
برخوردیم که معلوم شد مربوط به مستشاران امریکایی بود 

و در کنارش فروشگاههایی با امکانات فراوان وجود داشت. 
طبیعی بود اینها باید حفظ می‌شدند. با مشورتی که در آن 
زمان با دولت موقت کردیم، معلوم شد اگر کوچک‌ترین 
تعدی به این اموال بشود، با توجه به اینکه آنها اموال زیادی 
را از ایران در دست دارند و آزاد نکرده‌اند، با ما چندین برابر 
حساب خواهند کرد! بنابراین دفتر آیت‌الله طالقانی مصمم 
شد که از این اموال حفاظت کند. ما با همکاری بچه‌های 
نیروی هوایی، برای چندین ماه این خانه‌ها را حفظ کردیم 
و مانع از بین رفتن اموال واسباب آنها شدیم تا اینکه بعد 
از چند ماه خدمت پدر رفتم و گفتم: این مجموعه دارد به 
اسم شما اداره می‌شود، شما حتی یک بار هم نمی‌خواهید 
از این منازل و کارهایی که در این مدت برای حفظ اینها 
انجام داده‌ایم بازدید کنید؟ ایشان موافقت کردند و ظاهراً 
خودشان به آیت‌الله مهدوی کنی زنگ زده بودند که یک 
روز بیایندو به اتفاق این منازل را ببینند. شاید هم به خاطر 
اعتراضی که آقای مهدوی کنی در حاشیه جلسه شورای 
انقلاب کرده بود،پدر می‌خواســتند ایشان بیایند ونتیجه 
کارهای ما را مشــاهده کنند. به هــر حال هر دوبزرگوار 
تشریف آوردند و ما هم منطقه وامکانات وشرایط آن را، 
به آنها نشان دادیم.در حاشیه این بازدید اتفاق جالبی افتاد. 
مقداری که از محدوده خیابان گلستان 5 فراتر می‌رفتیم، 
به یک سری کانتینر برخوردیم که خانواده‌های گاردی‌ها 
در آنها زندگی می‌کردند، در حالی که تصور عموم مردم 
این بود که گاردی‌ها پولدار هستند و پاداش‌های کلان از 
رژیم گرفته‌اند، ولی دیدیم این‌طور نیست و بعضی از اینها 
با عســرت و حتی در کانتینر زندگی می‌کردند!آن هم نه 
اینکه بعد از انقلاب به این روز افتاده باشند، بلکه از قبل از 
انقلاب در آنجا زندگی می‌کردند! آقایان وقتی این شرایط 
را دیدند خیلی متأثر شدند. در آن حول و حوش چند خانه 
نیمه کاره هم دیدیم. ظاهراً پیمانکاران در آستانه انقلاب 
دیده بودند که معلوم نیست صاحبان این خانه‌ها در ایران 
بمانند، خانه‌ها را نیمه کاره رها کرده و رفته بودند! مرحوم 
پدر گفتند: کاش بودجه‌ای تهیه و این خانه‌ها را تکمیل 
کنیــم و خانواده‌های گاردی‌ها از این وضع فلاکت‌بار در 
بیایند و بروند در این خانه‌ها سکنی پیدا کنند، اگر رؤسای 
اینها هم کاری کرده باشند، زن و بچه‌های این بدبخت‌ها 
که گناهی ندارند. این نگاه مرحوم پدر که با تصدیق آقای 

مهدوی همراه بود، برایم خاطره بسیار شیرینی است.
ظاهراً بخشی از ارتباطات شما با مرحوم آیت‌الله مهدوی 
مربوط است به اهتمامی که ایشان برای احیای یاد و نام 
آیت‌الله طالقانی در دهه 70داشتند و مجالسی که ازسوی 
ایشان در مسجد هدایت برگزار می‌شد. از این فرآیند 

چه خاطره‌ای دارید؟
ما تا چند ســال بعد از فوت پدر که فکر می‌کنم حدوداً 
یک دهه طول کشــید، اقدام خاصی برای بزرگداشــت 
ایشان انجام ندادیم. این هم دلایلی داشت که باید در جای 
خودش گفته شود. بعضی از مراسم‌ها در برخی مکان‌ها 
یا منازل، به شــکل محدود در سالگردهای ایشان برگزار 
می‌شد، اما مراسم گسترده و علنی وجود نداشت. یک روز 
در دانشگاه امام صادق)ع( خدمت ایشان رسیدم، عرض 
کردم: حق طالقانی بر این انقلاب خیلی زیاد است و شما 
بیش از همه این را می‌دانید، به نظر شما در این زمینه چه 
کار کنیم؟ ایشان بلافاصله گفتند: چرا در مسجد خودشان، 
مسجد هدایت مراسمی را برگزار نمی‌کنید؟ آنجا هم پایگاه 
مبارزات آقا بود و هم مردم، این مسجد را مرتبط به ایشان 
می‌دانند... ظاهراً در آن دوره ارتباطی هم با نهاد رسیدگی 

به امور مساجد داشتند. ایشان فرمودند: اطلاعیه می‌دهم و 
خودم هم شــرکت خواهم کرد، می‌گویم در نماز جمعه 
هم  اعلام کنندو شــما هم اعلام کنید که مجلسی برای 
بزرگداشــت مرحوم آیت‌الله طالقانی در مسجد هدایت 
برگزار می‌شــود. این اعلام صورت گرفت و خود ایشان 
هم هر سال، با بزرگواری تشریف می‌آوردند ودرکنار درب 
مسجد می نشستند و مجلس باشکوهی برگزار می‌شد. 
پایه‌ریزی‌ مراســم مســجد هدایت، از آن سال و توسط 
آیت‌الله مهدوی گذاشته شــد. البته در سال‌های اخیر به 
خاطر کسالتی که داشتند، کمتر تشریف می‌آوردند، ولی 
ایشان در دورانی که خبری از گرفتن مراسم برای مرحوم 

پدر نبود، همتی کردند که درخور تقدیر است. 
ارزیابی وجمع بندی  شما از ویژگی‌های شخصیتی، 

منش و عملکرد آیت‌الله مهدوی کنی چیست؟
ایشــان در بین علما، نخبگان و شخصیت‌های کشوری 
وزانت و تعادل کم‌نظیری داشــتند و در بعضی از شرایط 
خاص و خطیر، با رفتار خودشــان فضای جامعه را آرام 
می‌کردند و مانع بسیاری از تعدی‌ها می‌شدند. اینکه تعادل 
جامعه را حفظ می‌کردند ، به نظر من خیلی باارزش بود. در 
عین حال انسان بسیار شجاعی بودند و حرف‌ها و سخنان 
مخصوص به خود را داشتند که لزوماً هم بر گفتمان رسمی 
منطبق نبود، ولی در عین حال شجاعانه آنها را ابراز و بر 
اســاس آن عمل می‌کردند. روحیه جوزدگی نداشتند و 
این‌طور نبود یک موج سیاسی یا فرهنگی ایشان را با خود 
ببرد. از این جنبه ایشــان را بسیار شبیه به پدرم می‌دیدم. 
مثلاً در باره گرفتن ســفارت امریکا در اول انقلاب، ما از 
سال‌های قبل نظراتی داشتیم و تصور هم می‌کردیم این 
نظرات،اولا: فقط نظر خودمان است و ثانیاً:امکان ابراز آنها 
وجود ندارد تا اینکه یک وقت دیدم خود ایشان عین آن 
حرف‌ها را در مصاحبه‌های تلویزیونی بیان کردند . من هم 
از آزادگی ایشان خیلی خوشم آمد و هم از اینکه متوجه 
شدم ما در این نگاه و نظر، تنها نیستیم.شخصیت ایشان 
در بین بسیاری از علما و متفکرین جامعه ما، شخصیت 
ممتازی بود و متأسفانه در شرایط کنونی که به امثال ایشان 
نیاز بسیار داریم، از دست رفتند. ایشان لطف خاصی هم 
به من داشتند و در طی این سال‌ها هر جا مرا می‌دیدند با 
شوخی و محبت ذکر خیری از پدر می‌کردند و اطرافیان 

              هم متوجه این موضوع می‌شدند. 

پدر در زندان، چند مورد را به عنوان 
وصیت به آقای مهدوی کنی گفتند 
و ایشان را به عنوان وصی خودشان 
تعیین کردند. موضوع مربوط به وجوه 
شرعیه ویا وجوهی بود که مردم برای 
مبارزه داده بودند.ایشان تأکید کرده 
بودند: این مالِ شخصی نیست و ورثه 

حق تصرف در آن را ندارند

آیت‌الله سید محمود طالقانی 



آنچه از نظر مي‌گذرانيد، برخی نخبگان ديني و سياسي كشور دیدگاه‌های خود را در 
باب پيشينه علمي و سياسي  مبارزاتي آن مجاهد صادق آشنا، آیت‌الله مهدوی کنی 

مطرح ساخته‌اند .  اميد آنكه مقبول افتد.
درآمد

مقالاتی از نخبگان ديني و سياسي كشور درباب
 منزلت  علمی و عملی آیت‌الله مهدوی کنی

‌انقلابی صریح ...
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اعتدال و وزن وزین شخصیت 
آیت الله مهدوی کنی

خصیصـه ای کـه در طـول سـي و شـش سـال پس 
ازپیـروزی انقلاب و نیز قبل از آن، در دوران مبارزه 
و طلبگی‌،دربـاره حضـرت آیـت الله مهـدوی کنی، 
از بـزرگان شـنیده ویـا دررفتـار خـود ایشـان دیده 
ایـم، اعتدال و وزن وزین آن بزرگوار اسـت. کسـی 
از جوانـی و نوجوانـی تـا آخرین لحظـات زندگی‌، 
از ایشـان حرکتـی کـه حاکـی از شـتاب‌زدگی  بوده 
باشـد، ندیده اسـت. ایـن نکته در فـراز و فرود یک 
عمـر هشـتاد سـاله بسـیار مهـم اسـت. ایشـان در 
حالـی که سـیزده سـال بیشـتر نداشـتند،طلبه گی را 
از مدرسـه لرزاده آغـاز و در آنجا نزد مرحوم برهان‌ 
تحصیـل مـی کردنـد. سـپس سـال‌هائی طولانـی‌ و 
تـا سـال 1340، در قـم بودنـد و پـس از آن سـنگر 
مسـجد جلیلی را برگزیدند. تاسـیس مجامعی مانند 
»صادقیـه« و دیگـر برنامه‌هـای فرهنگـی و مبارزاتی 
تبعیدهـا،  زندان‌هـا،  و  محـراب  و  منبـر  ازقبیـل 
پیـروزی  تـا  کـه  زیـادی  زحمـات  و  شـکنجه‌ها 
انقالب متحمـل شـدند، بخش کوچکـی از زندگی 

پربار ایشـان اسـت.پس از انقلاب نیـز، این بزرگوار 
در هـر سـنگری که لازم بـود، آماده خدمـت بودند 
و تمامـی ایـن دوران همـراه بـوده اسـت بـا ایـن 
خصوصیـت اعتـدال و اتـّزان کـه بایـد در فرصتـی 
مسـتوفی بـه تبییـن آن پرداخـت. برخـی از افرادی 
کـه سـعی می‌کنند معتدل باشـند، از نظـام و انقلاب 
هزینـه می‌کنند!آيا این شـیوه درسـتی اسـت یا بايد 
از حقـوق شـخصی گذشـت ‌کـرد؟ ایـن مسـئله در 

جـای خـودش درخـور بحث و بررسـی اسـت. 

 دفع حداقلی و جذب حداکثری
ایـن بزرگـوار بـا تواضـع فـراوان و بـا شـرح صدر 
و آغـوش گشـاده، همـواره تالش می‌کردنـد همـه 
مؤمنیـن و طرفـداران امـام و نظـام را دور هم جمع 
کننـد. تعبیر مقـام معظم رهبـری کـه فرمودند »دفع 
تمـام  در  واقعـا  حداکثـری«،  جـذب  و  حداقلـی 
از خاطـر  داشـت.  تجلـی  بزرگـوار  ایـن  زندگـی 
نبرده‌ایـم کـه در شـهریور 60 ، کشـور  بحران‌هـای 
عظیمـی را از سـر گذرانـد.  بـه قـول نویسـنده‌ای، 
در قـرن گذشـته در مـاه شـهریور در کشـور مـا، 
بودنـد.  دیگـر حـوادث  از  برجسـته‌تر  بحـران  دو 
نیروهـای  کـه  بـود   1320 سـال  شـهریور  یکـی 
انگلیسـی و روسـی و...کشـور را اشـغال کردنـد و 
دیگری شـهریور 1360کـه روزانه بیـش‌از 50 ترور 
توسـط گروهک‌هـای تروریسـت  انجام می‌شـد! از 
جملـه تـرور رئیـس قـوه قضاییـه، رئیس‌جمهـور، 
نخسـت‌وزیر و جمـع کثیـری از بـزرگان انقالب 
کـه در فاصلـه کوتاهـی بـا انفجارهـای بی‌رحمانـه 
به شـهادت رسـیدند. حضرت آيـت‌الله مهدوي‌کني 
بـا حضـور در سـنگر نخسـت‌وزیری و درحالی که 
عماًل کفیـل ریاسـت‌جمهوری بودند ـ چـون هنوز 
انتخابـات برگـزار نشـده بـود ـ سـکان اين کشـتی 

طوفـان‌زده را در دسـت گرفتنـد.

انصاف مثال زدنی
زندگـی،  برهه‌هـای  تمامـی  در  ایشـان  انصـاف 
مشـهود بـود. در فتنـه بنی‌صـدر باز تنها شـخصیت 
وزیـن ، معتـدل و وجيه‌الطرفینی کـه حتی مخالفین 
هـم نتو‌انسـتند بـه انصـاف، عدالـت، صداقـت و 
قضـاوت عادلانـه ایشـان شـک و شـبهه‌ای را وارد 
کننـد، حضـرت آيـت‌الله مهـدوي کنـي بودنـد. بـه 
همیـن جهـت یکـی از ده‌هـا مسـئولیتی کـه امـام 
در  ایشـان  نمایندگـی  مسـئله  دادنـد،  ایشـان  بـه 
هیئـت سـه‌نفره‌ای بـود کـه در آن مرحـوم آیت الله 

اشـراقی نماینده بنی‌صـدر و آیت‌الله یـزدی نماینده 
جنـاح خـط امـام بودنـد. امام هـم مرحـوم آیت الله 
مهـدوی را بـه نمایندگـی از خـود مأمورکردنـد که 
بـه تخلفات سیاسـیون مطرح وقت رسـیدگی شـود 
تـا معلـوم گـردد کـه آیـا ایـن طـرف مقصر اسـت 
یـا طـرف دیگـر؟  ایـن نشـانه‌ها حاکـی از آنند که 
ایشـان مقبـول همه جناح‌هـا و سـلیقه‌ها بودند و به 
دلیـل برخـورداری از ویژگی انصـاف، نکات مثبت 
مخالفیـن خـود را -کـه گاهـی چنـدان هـم نجیب 
نبودند-می‌پذیرفتنـد و بـه ضعف‌هـای خـود اقـرار 

و همـواره عادلانـه قضـاوت می‌کردنـد.  

امین امام و امت
 حضـرت آیـت‌الله مهـدوی کنـی واقعا امیـن امام و 
امـت بودنـد. ایشـان موقعیـت و محبوبیـت خود را 
نزدحضـرت امـام، از حـدود شـصت و چنـد سـال 
پیـش و از هنـگام شـاگردی ایشـان حفـظ کردند و 
تـا آخریـن روزهـای عمـر ذره‌ای از ارادت ایشـان 
بـه حضـرت امام کاسـته نشـد. ايـن بزرگـوار حتي 
در چنـد سـال آخـر عمـر هـم کـه بـه دلیل شـدت 
یافتـن بیمـاری نیـاز به اسـتراحت و سـفر داشـتند، 
برنامه‌هـای خود را با مراسـم سـالروز ارتحـال امام 
خمینـی  تنظیـم می‌کردنـد و هرگـز پیـش نیامد که 
ایشـان در ایـام سـالگرد رحلـت امـام کـه خیلی‌هـا 
بـه مسـافرت می‌رفتنـد، بـه مسـافرت رفتـه‌ باشـند 
و حتـی اگـر حالشـان هم مسـاعد نبود، با اکسـیژن 
و کپسـول و قـرص و دارو هـم کـه شـده، خـود را 
بـه حـرم امـام می‌رسـاندند تـا محبـت و ارادتشـان 
را بـه امـام ، در حیـات و ممـات آن بزرگواراثبـات‌ 
کننـد. همـواره می‌فرمودند: دوسـت و دشـمن باید 
ببیننـد کـه مـا شـاگردان امـام و پیشـگامان انقلاب، 
حـول محـور امـام و بـا هـم هسـتیم، ایـن گرمی و 

درتببین جنبه هایی از شخصیت استادبزرگوارم آیت الله محمدرضا مهدوی کنی)قده(
حجت الاسلام والمسلمین سید مصطفی میرلوحی

مسلمان انقلابی ونه انقلابی مسلمان!

در باره اســتاد بزرگوار، عالم ربانی، فقیه 
آیت‌الله  حضرت  پارسا  مجاهد  و  صمدانی 
مهدویک‌نــی )قدس الله نفســه الزکیه(‌ 
سخن‌ گفتن بس مشکل می نماید؛ آن هم 
برای شــاگردانی که چند دهه در محضر 
علم و فضیلت و اخلاق این مرد الهی تلمذ 
کرده‌اند؛ اما از استاد حقی است به گردن 
شــاگرد، که باید آنچه را که از او آموخته 
است و نیز برداشت خود از سیره عملی و 
جمعی و فردی او را، برای نســل بعد بيان 
كند، چه اینکه  به‌زودی در دانشــگاه امام 
صادق»ع« نسل‌هایی حضورخواهند داشت 
که ایشــان را ندیده‌ و از محضر ایشــان 

استفاده نکرده‌اند.
دراین مجال اندک، بــه صورت خلاصه و 
و  اشــاره میک‌نم  نکاتی چند  فشرده،به 
امیدوارم به‌زودی فرصتی دست دهد و این 
نکات مجمل و مبهم را با ذکر مصادیقی در 

سیره آن بزرگوار، به تفصیل بیان کنم. 

درآمد

حضرت امام از قدیم به ایشان علاقه 
داشتند از برخی پیشگامان مبازره 
شــنیده‌ام وقتی در دوران دشوار 
انقلاب آنان نیاز به دیدگاه امام در 
مسایل فقهی داشتند و به ایشان 
دسترسی نداشــتند امام فرموده 
بودند به آقای مهــدوی کنی در 

تهران مراجعه کنید
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دور هـم بودنمـان، باعـث خوشـحالی دوسـتان مـا 
در سراسـر جهـان و تقویـت بیشـتر امیـد مؤمنین و 
مبارزیـن و باعـث ناامیدی دشـمنان می‌شـود، چون 
مي‌بيننـد به‌رغـم سـلیقه‌های مختلـف، همـه روی 
امـام حساسـیت داریـم و بـا گذشـت سـی وچنـد 

سـال از رحلـت ایشـان، هنـوز داغداریم!
حضـرت امـام خميني هـم از قدیم به ایشـان علاقه   
داشـتند. از برخـی از پیشـگامان مبـارزه شـنیده‌ایم 
کـه وقتـی در دوران دشـوار انقالب، آنـان نیـاز به 
د‌یدگاه‌هـای امـام در مسـائل فقهـی داشـتند و بـه 
ایشـان دسترسـی نداشـتند، امـام فرمـوده بودند: به 
آقـای مهـدوی کنـی در تهـران مراجعـه کنیـد. امام 
چنیـن اعتمـادی بـه آيـت‌الله مهدوي‌کنـي داشـتند.
در اینجـا بـد نیسـت خاطـره آخریـن دیدار ایشـان 
باحضـرت امـام را نقـل مي‌کنـم. بعـد از آن دیـدار، 
آیـت الله مهـدوی سـه روز بـه اصفهـان تشـریف 
و خـود  بودنـد  میهمـان  مـا  منـزل  در  و  آوردنـد 
مـن جریـان آن دیـدار را از زبـان ایشـان شـنیدم. 
ایشـان چنـد مطلـب را فرمودنـد، از جملـه اینکـه: 
بـرای رياسـت یکـی از سـازمان‌های مهـم کشـور، 
یکـی از بـزرگان پیشـنهاد شـده بـود و قـرار بـود 
امـام حکـم نمایندگـی خـود را بـه ایشـان بدهنـد. 
آيـت الله مهدوي‌کنـي فرمودنـد: مـن تقاضـا کـردم 
کـه امـام در کنار این مسـئولیت و حکـم نمایندگی 
خـود، اجـازه مصـرف وجوهـات را هـم به ایشـان 
بدهنـد، چـون آن سـازمان به‌شـدت مشـکل مالـی 
داشـت. امـام فرمودنـد: بـه ایـن دلیـل کـه شـما 
می‌گوییـد مـن ایـن کار را می‌کنـم، ولـی مصـرف 
هسـت  باشـد!...خاطرم  شـما  نظـر  بـا  وجوهـات 
کـه  در چنـد مـورد، درفرآینـد راه‌اندازي دانشـگاه  
امـام صـادق)ع( مشـکلات مالـی پیش آمـد و مبالغ 
سـنگینی بدهـی ایجـاد شـد. دانشـگاه در 30 سـال 
پیـش، مبلـغ 80 میلیـون تومـان مقروض شـده بود! 
آیـت‌الله مهدوی‌کنـي نامـه‌ای بـه امـام نوشـتند کـه 
ایشـان اجـازه ‌بدهنـد کـه ایـن 80 میلیـون تومان از 
وجوهات برداشـت‌ شـود. من از خودشـان شـنیدم 
کـه امام فرموده‌اند: شـما خـود را محـدود می‌کنید، 
والا مـن اجـازه داده‌ام که شـما وجوهـات را در هر 

جایـی کـه صالح بدانیـد، مصـرف کنید!
امـام‌ به فقاهـت، عدالت، تقـوا، خداترسـی و تدبیر 
ایشـان اعتمـاد کامل داشـتند. کمتر پیـش می‌آید که 
مراجـع بـرای صـرف وجوهـات، بـه کسـی اجازه 
مطلـق بدهنـد، مخصوصاحضـرت امـام کـه در این 
درجـه  امـا  می‌کردنـد،  احتیـاط  فوق‌العـاده  مـورد 
اعتمـاد ایشـان بـه مرحـوم مهـدوی در حـدی بود 
کـه بـه ایشـان اجـازه کامـل دادند. شـبیه بـه همین 
اجـازه را هـم ،مرحـوم آیـت‌الله العظمـی گلپایگانی 
بـه ایشـان داده ‌بودنـد. همـه مراجـع قـم و نجف ، 
بـه ایشـان چنین نظـر و تجلیل و تعظیـم و تکریمی 

داشـتند و دارند.
عالوه براین،حضـرت امـام، کـرارا در حـوادث و 
رویدادهـا، خصوصـا در بحران‌هـای قبـل و بعـد 
انقالب، احـکام فراوانـی بـه ایشـان دادنـد کـه در 
جـای خـود بایـد بـه تفصیـل بـه آنهـا بپردازیـم. 

اعتماد مردمی
بدنـه مومـن وانقلابـی جامعـه نیز،بـه مرحـوم آیت 
الله مهـدوی کنـی اعتماد و اطمینان فراوانی داشـتند. 
در ایـام کسـالت و بسـتری بودن ایشـان، عشـق بی‌ 
شـائبه و بی‌ریـاي خـود را نسـبت بـه آن بزرگـوار 
نشـان دادند. در تشـییع و نماز ایشـان، همه طبقات 
و اصنـاف، اعـم از علمـا، ائمـه جماعـات، وعـاظ، 
دانشـجویان وبدنـه جامعـه  از زن و مرد، با شـور و 
صفا و اشـک و ناله‌ شـرکت کردند. در مجالسـی که 
خـود مـن در شهرسـتان‌ها شـرکت کردم، بـا اینکه 
چنـد هفتـه از رحلـت ایشـان می‌گذشـت، مـردم با 
صفـا و وفـای خاصی شـرکت مي‌کردنـد. گاهی که 
سـر مزار ایشـان می‌روم مشـاهده می کنـم مؤمنینی 
کـه برای زیـارت حضـرت عبدالعظیـم»ع« می‌آیند، 
بـا عنایت خاصـی  برای ایشـان فاتحـه‌ می‌خوانند، 
گوئـی پـدر و تکیـه‌گاه خـود را از دسـت داده‌انـد! 

ایشـان واقعـا امین امـام و مـردم بودند.

اخلاق مداری

ایـن اسـتاد بزرگـوار اخالق، مظهـر احتیـاط، زهد 
و تقـوا و ورع بودنـد. خـود من که شـبانه‌روز و در 
همـه کارهـا در خدمت ایشـان بـودم، ایـن دقت‌ها 
و زهـد را مشـاهده می‌کـردم کـه بس جالـب توجه 
انسـان مشـکل  بـرای  مقـام عمـل  بـود، ولـی در 
مـی نمـود، چـه اینکـه بـه خاطـر شـدت دقـت و 
احتیـاط، کار کـردن بـا ایشـان بسـیار دشـوار بـود، 
بـا ایـن حال انسـان با عشـق کار می‌کـرد و مطمئن 
بـود کـه ذخیـره قیامـت اوسـت. ممکن اسـت عده 
ای، برخـی از ایـن احتیاط‌هـا را نپسـندند، ولـی به 
هـر حـال واقعیت وجـودی مـردان خدا ایـن گونه 
اسـت.به عنـوان نمونـه، ايشـان بـه جملـه‌ای را که 
دقـت  بگوینـد، خیلـی  یـا  بنویسـند  می‌خواسـتند 
می‌کردنـد. کتـاب اخلاق عملی ایشـان کـه بیش از 
بیسـت بـار تجدید چـاپ شـده‌ اسـت، درس‌هایی 
بودنـد کـه ایشـان از سـال 61 در سـخنرانی‌ها و 
محاضـرات هفتگـی می‌فرمودنـد. این مطالـب پیاده 
و ویرایـش و شـش بـار توسـط ایشـان بازنویسـی 
و اصالح شـد!آن بزرگـوار سـخت‌گیری عجیب و 
احتیـاط فراوانـی، در گفتن و نوشـتن و تایید کردن 
و... داشـتند کـه از جهاتـی خیلی خوب اسـت و از 
جهاتـی هـم بـه دوسـتان و اطرافیـان ثقیـل می‌آيد. 
برخـی از افـراد هـر طـور مطلبـی را خیلـی راحت 
می‌نویسـند و می‌گوینـد، امـا ایشـان بـرای نوشـتن 
و گفتـن یـک مطلـب و یـا تاییـد و رد صلاحیـت 
یـک فـرد، خیلـی دقـت می‌کردنـد. ایـن مـوارد در 
شـخصیت افراد، نکات مهم و برجسـته‌ای هسـتند. 
می‌بینیـم برخـی از افـراد کثیرالتألیف هسـتند و مثلا 
صـد جلـدي ـا دویسـت جلـد کتـاب دارنـد، ولـی 
ایشـان بـا ایـن همـه تالش علمـی فـراوان، تنهـا 
ده پانـزده جلـد آثـار چـاپ ‌شـده و یا آمـاده چاپ 
داشـتند. علتـش احتیاط و دقـت فراوان ایشـان بود 
و از ایـن جهـت بـه اسـتاد شـان مرحـوم آیـت‌الله 
العظمـی بروجـردی شـبیه ‌بودنـد کـه بعـد از 80 
سـال، حتـی اجـازه چـاپ یک کتـاب از خودشـان 
را هـم صـادر نکردنـد. درس‌هـا و تقریرات ایشـان 
را طلبه‌هـا نوشـته بودنـد، ولـی این نـوع دقت‌ها و 
احتیاط‌هـا کـه درجـای خـود قابل بررسـی اسـت، 

مانـع شـد کـه خودشـان کتابـي را چـاپ کنند.

اصالت سنتی در کنار به روز بودن
چـه بسـا برخـی از نکاتـی را کـه مـن می‌گویـم 
تداخـل و هم‌افزایی داشـته ‌باشـند، ولـی چون مهم 
هسـتند بايـد بگویـم. نکتـه ديگـر اينکـه آیـت‌الله‌ 
بومـی و خودمانـی   ، عالمـی سـنتّی  مهدوی‌کنـی 
بودنـد. برخـی روحانیـون نوگرایـی مفـرط دارنـد 
و چنـدان بـه برخـی از التزاماتـی کـهي ـک طلبـه 
پایبنـد  آنهـا  بـه  ریشـه‌دار  و  اصیـل  به‌طـور  بایـد 
باشـد، مقیـد نیسـتند؛ ولـی ایشـان کأنـّه در سـنگر 
آیـت‌الله بروجـردی و شـيخ انصـاری بودنـد و در 
سـخن‌گفتن و رفتار و حرف‌زدن، سـابقه هزار ساله 
تشـیعّ را محفـوظ می‌داشـتند. طـوری هـم صحبت 
نمی‌کردنـد کـه گویـا فقـط مـن هسـتم کـه حرفی 
بـرای گفتـن دارم! و یـا طـوری حـرف نمی‌زدنـد 

حضرت آیت‌الله مهــدوی کنی واقعا 
امین امام و امت بودند. ایشان موقعیت 
و محبوبیت خــود را نزدحضرت امام، 
از حدود شصت و چند سال پیش و از 
هنگام شاگردی ایشان حفظ کرد. اين 
بزرگوار حتي در چند سال آخر عمر هم 
که به دلیل شدت یافتن بیماری نیاز به 
برنامه‌های  داشتند،  و سفر  استراحت 
خود را با مراســم سالروز ارتحال امام 

خمینی  تنظیم میک‌ردند
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کـه موجـب وهن روحانیت و تشـیعّ شـود. ایشـان 
یـک عالـم روشـنفکر و بـه روز بودنـد و از آخرین 
مطالـب و اطلاعـات جهـان و مقـالات علمـی خبر 
داشـتند. خـود ایشـان یا ما، سـایت‌های خبـری و... 
را رصـد می‌کردیـم و ایشـان روزی چنـد نوبـت 
در جریـان حـوادث کشـور و جهـان اسالم قـرار 
می‌گرفتنـد، ولـی عالمـي رباّنـی بودند کـه هیچ ‌گاه 
جایـگاه رفیـع و وزین خود را فرامـوش نکردند. در 
زندان‌هـا و شـکنجه‌ها و بعـد از پیـروزی انقالب، 
در نخسـت‌وزیری  و عضویـت در شـورای انقلاب  
و وزارت و هـر سـمت و جایگاهـی  راکـه قبـول 
کردنـد، خـود را یـک روحانی و سـرباز امـام زمان‌ 
»ع« و نوکـر سیدالشـهدا »ع« می‌دانسـتند. حتـی در 
اوج قـدرت و در پسـت نخسـت‌وزیری، احیـای 
و  امـام حسـین»ع«  نالـه ‌بـرای  و  قـدر  شـب‌های 
سـابقه و ریشـه طلبگی‌شـان را فرامـوش نکردنـد.
بخـش  در  و  بیمارسـتان  در  کـه  دوره‌هائـی  در 
آی.‌سـی.‌یو بسـتری بودنـد، هرگز ندیدیـم که نماز 
شـب و تهجّدشـان ترک شـود. توسّل‌شـان بـه ائمه 
»ع« و ارادت خـاص ایشـان بـه حضـرت فاطمـه 

زهـرا‌ «س« هرگـز کم نشـد.

برخـی موقعیتـی همیـن کـه پیـدا می‌کننـد، سـریع 
پوسـت می‌اندازنـد و یادشـان مـی‌رود کـه بیسـت 
بـوده  کجـا  خاستگاه‌شـان  پیـش  سـال  چهـل  یـا 
اسـت. ایشـان همیشـه خاسـتگاه خـود را فیضیـه، 
و  امـام  وحضـرت  بروجـردی  الله  آیـت  درس 
علامـه طباطبایـی و... می‌دانسـتند و هیـچ‌گاه اسـتاد 
70 سـال پیـش خـود، مرحـوم برهـان را فرامـوش 
نمی‌کردنـد و می‌فرمودنـد کـه: ایشـان بـا نزاهت و 
پاکـی و تقـدس و طهارت‌شـان، بیش‌تریـن تأثیـر 
را در تربیـت ایشـان داشـته‌اند. هفتاد سـال گذشـته 
بـود، ولـی ایشـان همـواره مـی گفتنـد کـه :مـن 
شـاگرد مرحـوم برهـان هستم!ایشـان ایـن خاطـره 
بـار در سـر درس‌هـای خصوصـی و  را چندیـن 
عمومـی فرمودنـد کـه: یـک بـار یـادم افتـاد که در 
حجـره دم‌پختک گذاشـته و یـادم رفته بـود زیر آن 
را کـم کنـم که نسـوزد و در تاریکی کـه عزاداری و 

احیـا می‌کردیـم، خواسـتم سـریع به حجـره بروم و 
فتیلـه چـراغ را پایین بکشـم. آقای برهـان مثل برق 
بـالای سـرم آمد کـه: آقا رضا کجا؟ شـرمنده شـدم 

برمی‌گـردم! زود  وگفتـم: 

عدم واگذاری امور دینی به دولت
ایشـان همـواره روی ایـن نکتـه تاکیـد داشـتند و 
خودشـان هـم ملتـزم بـه آن  بودند که نباید مسـائل 
سـنتی دینـی را، بـه دولـت واگـذار کرد. مسـئولین 
دسـتگاه‌های  و  ارشـاد  و  شـهرداری  و  اوقـاف 
فرهنگـی، کـرارا خدمت ایشـان می‌آمدند و ایشـان 
هـر بـار بـا صراحـت مخالفـت خـود را نسـبت به 
واگـذاری اداره مسـاجد و حوزه‌هـا و... بـه دولـت 
اعالم می‌کردنـد. بـا اینکه خودشـان یـک روحانی 
از  و  نظـام  و  انقالب  مؤسسـین  از  و  انقلابـی 
پیشـگامان مبارزه و در انقلاب جزو شـاگردان اولیه 
امـام و حلقـه اولیـه شـورای انقالب بودنـد، ولـی 
می‌فرمودنـد: روحانیت و جریان فقاهت و مسـاجد 
شـیعه، هیچ‌ گاه در اختیار دولت‌هـا نبوده‌‌اند و نباید 
باشـند. ایـن انقالب مولـود مسـجد اسـت و نباید 
امثـال شـهرداري‌ها و دولت‌هـا، آنهـا را در اختیـار 
بگیرنـد. مسـاجد باید در اختیـار روحانیت باشـند.
وظیفه دولت و نظام اسالمی و اوقاف و شـهرداری 
این اسـت کـه از مسـاجد و حوزه‌هـا حمایت کنند 
و کمک‌هایـی بـرای مصـارف مسـجد بدهنـد، ولی 
اینکـه اختیـار اداره امـور مسـجد بـه دسـت آنهـا 
بیفتد، جایز نیسـت. مسـئول مسـجد، امـام جماعت 
مسـجد اسـت و همـه دسـتگاه‌ها و مراکـز دینـی 
و فرهنگـی‌ای کـه کمـک می‌کننـد، بایـد زیـر نظـر 
او کار کننـد. ایـن مسـئله آنهـا را دارای یـک امتیاز 
بـزرگ فرهنگـی می‌کنـد. اصلا همیشـه فرق شـیعه 
و سـنی همیـن بـوده‌ اسـت...گاه می فرمودنـد: الان 
در مصـر حکـم بزرگ‌تریـن مفتی اعظم اهل سـنتّ 
را حسـنی مبـارک ملعون امضا کرده ‌اسـت و شـیخ 
مشـایخ الازهـر، منصـوب اوسـت! در کشـورهای 
دیگـر ماننـد ترکیـه هـم ایـن گونـه اسـت و رئیس 

تی  آیت‌الله‌ مهدویک‌نی عالمی ســنّ
، بومــی و خودمانــی بودند. برخی 
و  نوگرایی مفــرط دارند  روحانیون 
چندان به برخی از التزاماتی که يک 
طلبه باید به‌طور اصیل و ریشــه‌دار 
باشد، مقید نیستند؛  پایبند  آنها  به 
ولی ایشــان کأنهّ در سنگر آیت‌الله 
بروجردی و شيخ انصاری بودند و در 
سخن‌گفتن و رفتار و حرف‌زدن، سابقه 
هزار ساله تشیّع را محفوظ می‌داشتند

۱۳۶۹. آیت‌الله مهدوی کنی در عیادت از آیت‌الله العظمی مرعشی نجفی در یکی از بیمارستان‌های تهران 

۱۳۶۳. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی در قم
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سـازمان دیانـت منصـوب نخسـت‌وزیر اسـت؛ اما 
جریـان شـیعه هیـچ‌ گاه منصـوب پادشـاهان نبـوده‌ 
اسـت. حتـی در دوره‌هایـی ماننـد محقّـق کرکی و 
بـزرگان دیگـر، آنهـا بودنـد کـه اجـازه سـلطنت به 
پادشـاهان می‌دادند و جبهّ سـلطنت را به دوش آنان 
می‌انداختنـد و کمربنـد پادشـاهی آنها را می‌بسـتند. 
علامـه مجلسـی و... هـم این گونه عمـل می‌کردند؛ 
یعنـی بـه یـک معنـا پادشـاهان از طـرف ولی‌فقیـه 
مـأذون بودنـد. ایـن مطلب بسـیار مهمی اسـت که 
مراجع شـیعه، هیچ گاه منصوب پادشـاه و شـهردار 
و نظمیـه و بلدیـه نبوده‌انـد، بلکـه برعکـس، آنها از 

علمـا حسـاب می‌بردنـد.

استقلال مرجعیت شیعه رمز تأثیرگذاری 
اگـر کسـی مثـل ناصر‌الدیـن ‌شـاه انحصـار توتـون 
و تنباکـو را بـه بیگانـگان داد، میـرزای شـیرازی‌ای 
بـا یـک فتـوا اورا بـه عقب نشـینی وادارکـرد و اگر 
‌شـاه مـی خواسـت امتیـاز خـط راه‌آهـن جنـوب 
بـه شـمال را بـا متعلّقاتـش، یعنـی نصـف مملکت 
عالمـی  دهـد،  قـرار  انگلیسـی‌ها  اختیـار  در  را 
چـون  مرحـوم حـاج ‌ملاعلی‌کنـی در دارالخلافـه 
تهـران یـک نهیـب زد و دسـتگاه سـلطنت ترسـید 
و پیمـان را منتفـی کـرد. مرحـوم آیـت‌الله مهـدوی 
کنـی همیشـه می‌فرمودنـد: بایـد بـه دنبـال جریـان 
هـزار و چند سـاله علمای شـیعه حرکـت کنیم. در 
هنـگام تأسـیس دانشـگاه امام صـادق‌«ع«، بـا اینکه 
از ارکان نظـام و انقالب بودنـد و می‌شـد به‌راحتی 
آنجـا را از پـول دولـت راه بیندازنـد و ماننـد یـک 
دانشـگاه دولتـی هـم اداره کنند تا هیچ‌ مشـکلی در 
اداره پیـش نیایـد، ولـی می‌فرمودند: مـا می‌خواهیم 
بـرای پیونـد حـوزه و دانشـگاه، جریان مسـتقلی را 
در ادامه روحانیت مسـتقل شـیعه درسـت‌ کنیم.امام 
بارهـا از وحـدت حـوزه و دانشـگاه یـاد می‌کردند، 
لـذا آن بزرگـوار بـراي تحقّـق آرمان‌های امـام، گام 
را  دولت‌هـا  بـه  غیروابسـته  و جریانـی  برداشـتند 
بنـا نهادنـد کـه اگـر دولتـی با سـلیقه خاصـی آمد، 
تأثیـری بـر آن نداشـته باشـد. می‌فرمودندکـه:  این 
دانشـگاه شـعبه‌ای از مرجعیـت و فقاهـت شـیعه 
اسـت و نبایـد خـدای ناکـرده، ملعبه دسـت حکّام 
البتـه  شـود.  مختلـف  جناح‌هـای  یـا  دولت‌هـا  و 
ایـن رویکـرد هزینـه داشـت و تأمیـن هزینه‌هـای 
میلیـاردی دانشـگاه دشـوار بـود، ولـی بـا عنایـات 
حضـرت ولی‌عصـر»ع« و بـه برکت نام مبـارک امام 
صـادق»ع«، در طـول سـی و چنـد سـال گذشـته با 
عـزت و اقتـدار، هزینه‌هـای دانشـگاه تأمیـن شـده 
‌اسـت کـه امیدواریم بـه لطف خدا این مسـیر بدون 
وابسـتگی بـه دولت‌هـا و دسـتگاه‌های اجرایی طی‌ 

. شود
اینهـا افـکار و آرمان‌هـا و ایده‌هائـی هسـتند‌ که این 
مـرد بـزرگ، ده‌ها سـال بـر آنها ایسـتادگی کـرد. با 
اینکه دولت مربوط به انقلاب اسـت و خود ایشـان 
در دوره‌ای نخسـت‌وزیر و عضـو شـورای انقالب  
و رئیـس کمیتـه انقالب، یعنـی تنهـا نهـاد مسـلح 
بـاز می‌گفتنـد:  بودنـد،  انتظامـيك شـور  ـ  امنيتـي 

مسـاجد نبایـد دولتی شـوند و شـهرداریها نباید در 
اداره امـور مسـاجد دخالـت کنند. اینهـا همه حاکی 

از فکـر بلنـد و آینده‌نگـری آن بزرگـوار اسـت.

مخالفت اکید با اقتصاد دولتی
ایشـان همچنیـن تأکيـد داشـتند کـه اقتصـاد نبایـد 
دولتی شـود. ما در میان مسـئولین چند نفر را سـراغ 
داریـم کـه چنین فکر دقیق و بلندی داشـته باشـند‌؟ 
در فضـای اول انقالب و تحـت تأثیر افـکار چپ‌، 
اکثـر مسـئولین می‌خواسـتند همـه چیـز را دولتـی 
کننـد، امـا بعـد از چنـد سـال دیدنـد که تفکرشـان 
درسـت نبوده اسـت. نظـر آیت‌الله مهـدوی این بود 
کـه اقتصـاد جـز در برخـی از امور ضـروری ـ مثلًا 
ایـام جنـگ ـ باید بـه مردم واگـذار شـود. بعدها با 
پیگیری‌هـای مقام معظم رهبری‌ و مجمع تشـخیص 
مصلحـت نظـام بنـا شـد بـا اجـرای سیاسـت‌های 
اصـل 44 ،اشـتباه گذشـته کـه نتیجـه آن ضربه‌ زدن 
بـه کارخانه‌هـا و توليـد و تجـارت و... بـود، جبران 
شـود، در حالـی کـه آیـت‌الله مهـدوی از سـال‌ها 
پیـش در نمـاز جمعـه ایـن مطلـب را بیـان‌ کـرده‌ 
بودند.ایشـان درآن دوره می‌گفتنـد: دولـت تاجـر و 
کارخانـه‌دار خوبـی نیسـت و بایـد ایـن امـور را به 
مـردم واگـذار کـرد! یک عـده فحـش می‌دادند که: 
ایشـان طرفـدار بازاری‌هـا و سـرمایه‌دارها و اسالم 
آمریکایـی اسـت و پولدارهـا بـه او پـول می‌‌دهنـد،  
ولـی ایشـان از میـدان به در نرفتنـد و پابرجا بر نظر 
خـود ایسـتادند. در مورد مـدارس غیردولتی، انصافا 
اگـر شـخص آیـت‌الله مهدوی‌کنـی‌ نبودنـد، بسـاط 
تمـام آنهـا جمـع می‌شـد! در حالـی کـه درسـت 
نبـود کـه به جای درسـت کـردن مـدارس درمناطق 
محـروم، همـان مـدارس موجـود را هـم از بیـن 
ببریـم. آیـت‌الله مهـدوی مخالـف ایـن کار بودند و 
محکم ایسـتادند و به خاطر سـوابق انقلابی ایشـان، 
کسـي هـم جرئت نکـرد بـه خاطـر ايـن مخالفت، 
بـه ایشـان تهمـت ضـد انقلابی ‌بـودن بزنـد. بعدها 

در  مـردم  و  کرده‌انـد  اشـتباه  کـه  فهمیدنـد  همـه 
عرصه‌هایـی چـون اقتصـاد، فرهنـگ، تجـارت و...  
خیلـی بهتر از دولت‌هـا کار می‌کنند. مسـلما وظیفه 
مناطقـی چـون سیسـتان و  اسـت کـه در  دولـت 
بلوچسـتان و هرمزگان و بشـاگرد و مناطقی که زیر 
خـط فقـر زندگـی می‌کننـد، سـرمایه‌گذاری کنـد، 
ولـی در جاهایـی افـرادی هسـتند کـه می‌خواهنـد 
فرزندان‌شـان خـوب آمـوزش ببیننـد و آمـوزش و 
پـرورش بـه دلایـل مختلـف نمی‌توانـد ده‌هـا هزار 
معلـم خوب بـرای همه مـدارس تـدارک ببیند،حق 
دارنـد مدارسـی را بـرای خود احـداث کننـد. اینها 
از دولـت پولـی نمی‌خواهند و می‌گوینـد: حاضریم 
خودمان مدارسـی را درسـت کنیـم و همان دروس 
آمـوزش و پـرورش را بـه دانش‌آموزان یـاد بدهیم.
عـده‌ای مخالـف بودنـد و می‌گفتنـد: چـون همـه 
جـا نمی‌توانیـم ایـن سـرویس را بدهیـم، این چند 
جایـی را هـم کـه دايـر اسـت خـراب کنیـم! ولـی 
آیـت‌الله مهـدوی ایسـتادگی کردند و اجـازه ندادند 
کـه مـدارس غیردولتـی از بیـن بـرود و خـود نیـز 
مدارسـی غیرانتفاعـی را، کـه در کنار دانشـگاه امام 
تاسـیس  تحصیلـی  مقاطـع  تمـام  در  صـادق»ع«،‌ 
باقیـات صالحـات  بهتریـن  از جملـه  کـه  کردنـد 

در زندان‌ها و شــکنجه‌ها و بعد از 
پیروزی انقلاب، در نخســت‌وزیری  
و عضویــت در شــورای انقلاب  و 
وزارت و هر سمت و جایگاهی  راکه 
قبول کردنــد، خود را یک روحانی و 
سیدالشهدا  نوکر  زمان‌و  امام  سرباز 
می‌دانستند. حتی در اوج قدرت و در 
پست نخست‌وزیری، احیای شب‌های 
قدر و ناله ‌برای امام حسین و سابقه و 
ریشه طلبگی‌شان را فراموش نکردند

۱۳۶۴. آیت‌الله مهدوی کنی در کنار آیت‌الله حاج شیخ احمد مجتهدی تهرانی در حوزه علمیه ایشان در تهران
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است. ایشـان 

توسّل همیشگی به ائمه اطهار‌«ع«
از نمونه‌هـای دیگـری کـه مـن از ايشـان بـه عنوان 
يـک عالـم رباّنـی و روحانـی اصیـل وسـنتی یـاد 
می‌کنـم، توسّـل و توجه همیشـگی ایشـان بـه ائمه 
اطهـار‌«ع« و حالات ارتباطی ایشـان بـا این چهارده 
نـور مقدّس اسـت. یکی از باقیـات صالحاتی که در 
این کشـور ماندگار شـد، تعطیلی شـهادت حضرت 
زهـرا)س( بـود. برخـي از علما و مراجـع، از جمله 
آیـت‌الله العظمـی گلپایگانـی در نامـه‌ای خواسـته 
‌بودنـد کـه شـهادت حضـرت ‌فاطمـه»س« تعطیـل 
شـود. مـن نامـه را به ایشـان دادم که بـه مقام معظم 
رهبـری‌ بدهنـد و بـا عنایـت ایشـان، روز شـهادت 
حضـرت فاطمـه»س«‌ جـزو تعطیلات رسـمی قرار 
گرفـت. نقـش ایشـان در ایـن زمینـه بسـیار مهـم 
بـود، چـون مـورد اعتمـاد حـوزه و و علمـا و مقام 
معظـم رهبـری و بـزرگان نظام بودند،این مسـئله به 

سـهولت انجـام گرفت.
در جلسـات روضـه‌ای کـه در دفتـر یـا در منـزل و 
مدرسـه مـروی و مسـجد دانشـگاه امام صـادق»ع« 
برگـزار می‌شـد، بـا آن حـال و وضعیت بیمارشـان 
و حتـی بـا اکسـیژن و... خـود را بـه ایـن مجالـس 

می‌رسـاندند و در مراسـم عـزای سیدالشـهدا‌«ع« و 
ایشـان  فاطمـه»س«‌ شـرکت می‌کردنـد.  حضـرت 
ارادت خاصـی بـه مجالـس امـام حسـن‌ مجتبي»ع« 
داشـتند و در ایام ولادت ایشـان به مسـجد دانشگاه 
می‌آمدنـد و بـه دانشـجویان وك اركنـان و... عیـدی 
می‌دادنـد. ممکـن اسـت کسـی بگویـد ایـن امـور 
مربـوط بـه عـوام اسـت و بـزرگان نباید ایـن گونه 
رفتـار کننـد، ولـی ایشـان بـه صـورت یـک عالـم 
شـاخص وپرآوازه، در جلسـات عـزاداری حضرت 

فاطمـه»س« عـرض ارادت مـی کردنـد.
از جملـه نمونه‌هـای دیگـری که ایشـان را به عنوان 
یـک روحانـی وِلايـي معرفی می‌کند، فتنـه و بحران 
سـال 76 بـود که در آن سـال ،ولایـت امیرالمؤمنین 
علـی‌«ع« دربرخـی رسـانه‌ها مـورد خدشـه واقـع‌ 
شـد و عالوه بـر ولایـت فقیـه گفتنـد کـه: حتـی 

اگـر مردم ولایـت امیرالمؤمنیـن»ع« را هم نخواهند، 
مشـروع نیسـت! در اينجا غيرت علـوی آن بزرگوار 
بـه نمایـان شـد و و دري کـي از شـب‌هاي احیـاء، 
سـخنرانی تاریخـی‌ای را در مسـجد دانشـگاه امـام 
صـادق»ع«‌ ایـراد فرمودند و حسـابی بـه گویندگان 
و  جانانـه  دفـاع  و  زدنـد  تشـر  سـخنی  چنیـن 
مسـتحکم و متقنی از ولایـت امیرالمؤمنین»ع«کردند 
و فرمودنـد: ائمـه »ع« ماننـد انبيـا»ع« منصـوب خدا 
نپذیرند!سـپس  بپذیرنـد چـه  مـردم  هسـتند، چـه 
افزودنـد: مـن بیـم از آن دارم کـه مشـروطه تکـرار 
شـود. بـا حرف‌هایی کـه برخی از دوسـتان می‌زنند 
خـوف تکرار مشـروطه هسـت،عده ای مي‌خواهند 

علمـا و ولایـت فقیـه را کنـار بزنند.
ايشـان در موردجایـگاه ولایت ‌فقیه وشـخص مقام 
معظـم رهبـری نیـز، حساسـیت وحمیـت خاصـی 
داشـتند و اگـر سـاحت قدس ولایت مـورد تعرض 
واقـع ‌می‌شـد، بـا شـور یـک جـوان طلبه بـه میدان 
مي‌آمدنـد! این غیرت ایشان،بسـیار تحسـین‌برانگیز 
بـود. هشـدارها و آمـاده‌ و پـا بـه‌ رکاب ‌بودن‌هـای‌ 
همیشـگی ایشـان، همه دلالت بـر خصوصیات یک 
روحانـی اصیـل، سـنتّی، مجاهد و به روز داشـت. 

مسلمان انقلابی یا انقلابی مسلمان؟
نکتـه بعـدی ایـن اسـت کـه مـا در انقالب، دو 
دسـته مبارز داشـتیم. دسـته اول ابتـدا انقلابی بودند 
و بعـد متدیـّن و مسـلمان، امـا در مقابـل، عـده‌ای 
اول مسـلمان و مؤمـن بودنـد و بعد انقلابی. شـاید 
بپرسـید مگـر فرقی هـم می‌کند؟عرض میکنـم: بله. 
خیلـی مهـم اسـت کـه اصـل بـرای انسـان اسالم 
باشـد و بعـد مبـارزه و سیاسـت و انقالب و وزیر 
و وکیـل و مسـئول شـدن‌ درطـول وامتـدادآن قـرار 
گیرد. در بزنگاه‌های دشـوار، آدم سیاسـی و انقلابی 
و اهـل مبارزه راهی را می‌رود و انسـان اهل اسالم 
و ایمـان و تقـوا راه دیگـری را، یعنـی در موقعیـت 

با اینکه خودشان یک روحانی انقلابی 
و از مؤسســین انقلاب و نظام و از 
پیشــگامان مبارزه و در انقلاب جزو 
شــاگردان اولیه امام و حلقه اولیه 
شورای انقلاب بودند، ولی می‌فرمودند: 
روحانیت و جریان فقاهت و مساجد 
شــیعه، هیچ‌ گاه در اختیار دولت‌ها 

نبوده‌‌اند و نباید باشند.

۱۳۵۸. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق آیت‌الله خامنه‌ای در جمع اعضای ستاد برگزاری نماز جمعه تهران

عیادت رهبر معظم انقلاب از آیت‌الله مهدوی کنی در جریان یکی از کسالت‌های ایشان 
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می‌شـود.  مطـرح  اولویـت  حسـاس،بحث  هـای 
برخـی از افـراد مسـلمان بودنـد، ولـی اصـل برای 
آنهـا زنـدان ‌رفتن و مبارزه و... بـود. بعدها برخی از 
آنـان بـه دامـان منافقیـن و گروه‌هک‌هـای انحرافی 
افتادنـد و حتـی به‌حـدی بدبخـت شـدند کـه بـه 
جاسوسـی بـرای صـدام و خيانـت علنی بهك شـور 
پرداختنـد. آیـت‌الله مهـدوی می‌فرمودنـد: علت آن 
بـود کـه اگـر چـه اینهـا بچـه مسـلمان بودنـد، امـا 
انقالب و مبارزه برايشـان در اولویـت بود.آيت الله 
مهدوي‌کني،اسـتاد شـهید آیـت الله مطهری را خیلی 
قبـول داشـتند و می‌گفتنـد کـه: مـن بعـد از ایشـان 
خیلـی تنهـا شـدم! ایشـان در تیزبینـی و شـناخت 
به‌موقـع انحرافـات، شـبیه به شـهید مطهـری بودند 
و آن شـهید بزرگوار برای ایشـان، در زمینه اخلاقی 

و تیزبینـی و... الگـو بود.
ایشـان می‌فرمودنـد: هنگامی که روحانیـون زندانی، 
فتـوای نجـس بودن کمونیسـت‌ها را صـادر کردند، 
مسـخره‌کردند  را  فتـوا  ایـن  زنـدان  در  افـرادی 
زندانیـان  خـوردن   ِ آب  یـا  چـای  و  می‌رفتنـد  و 
کمونیسـت‌ را عمـدا جلـوی روی ما و سـایر آقایان 
علمـا می‌خوردنـد، تـا آنهـا را اذیـت‌ کننـد! آنهـا با 
ایـن کار می‌خواسـتند بگوینـد کـه: برای مـا مبارزه 
بارهـا  باقری‌کنـي  اسـت!آیت‌الله  اصـل  انقالب  و 
می‌فرماینـد: گاهـی بعضـی از مـا متدینّ‌هـا، رفتـار 
و اخلاقمـان مثـل همان‌هاسـت! گمـان نکنیـد کـه 
آنهـا از اول افـراد منافقـی بودنـد و روی پیشـانی 
آنها نوشـته ‌شـده ‌بود منحرف! اگـر کار با صداقت، 
تقـوا و انصـاف و بـرای خدا و انجام وظیفه نباشـد، 
ممکن اسـت انسـان از هر وسـيله‌اي برای رسـیدن 
بـه مقصود اسـتفاده کنـد؛ مانند رقابت‌های سياسـی 
کـه مـن خودم می‌دیـدم کـه بعضـی از متدینّین هم 
انجـام می‌دادنـد. طـرف می‌گویـد  ایـن کارهـا را 
مـرگ بـر منافقیـن و صـدام، ولـی خـودش بـه هر 
قیمتـی کـه شـده می‌خواهـد رقیـب را از میـدان 
بـه در‌ کنـد و انصـاف را رعایـت نمی‌کنـد. وقتـی 
درانتخابـات بـرای پیـروزی کاندیـدای خودمان  از 
هـر روشـی اسـتفاده کنیـم،  در واقـع همـان شـیوه 
منافقیـن را بـه کار برده‌ایم.لـذا اول ایمـان و تقـوا 
مهم اسـت نـه مبـارزه. بدون ایمـان و تقـوا، مبارزه 
بعـد  و  انقلابی‌بـودن  اول  گاهـي  نـدارد.  معنـا 
مسـلمان ‌بودن، بدتر از آن اسـت که انسـان انقلابی 
نباشـد!بايد مسـلمان‌، مؤمـن و بـا تقـوا بـودن اصل 
باشـد و بعـد وارد میـدان مبارزه و شـکنجه و تبعید 
شـدن. در مقـام عبودیـت، حـرف خـدا و ولـی امر 
را شـنیدن مهـم اسـت. ایـن مسـائل بیانـش راحت 
اسـت، ولـی سـر بزنگاه‌هاسـت کـه مشـکل ایجـاد 
می‌شـود.ي کـي از خصوصيـات بـارز ايشـان ايـن 
بـود کـه خودشـان ایـن گونـه بودنـد و بـه دیگران 
هـم سـفارش می‌کردند که ایـن گونه باشـند؛ یعنی 
بـه جای انقلابی مسـلمان، مسـلمان انقلابی باشـند.

بی‌اعتنائی به مناصب
در روایـات دینی ما آمده اسـت کسـی کـه به دنبال 
ریاسـت باشـد، حتمـا مورد لعـن قرار می‌گیـرد! در 

ئاَسَـةَ  روايـت داریـم که می‌فرمایـد: » مَـنْ طَلَبَ الرِّ
لنِفَْسِـهِ هَلَـكَ«ي ـا » مَلْعُونٌ مَـنْ تـَرَأسَّ« در روایات 
ما دنبال ریاسـت‌ بودن منع شـده اسـت؛ مگر اینکه 
در جایـی قبول‌کردنِ مسـئولیت، تکلیف باشـد.تمام 
مسـئولیت‌هایی را کـه ایشـان قبول کردنـد، از روی 
احسـاس وظیفـه و تکلیـف بـود و به‌محـض اینکه 
احسـاس می‌کردنـد کسـی بهتـر از ایشـان میتوانـد 
کاری را انجـام دهـد، سـریع کنـار می‌رفتند! ایشـان 
هیـچ‌ گاه طلـب ریاسـت نکردنـد. البتـه گفتـنِ این 
بـه آن سـخت  مطلـب راحـت، ولـی عمل‌کـردن 
اسـت. گاهـی می‌بینیـم طـرف بـرای ریاسـت در 
یـک اداره، مرتکـب غیبـت ، تهمت وانـواع معاصی 
می‌شـود تـا رقیـب را از میدان بـه در کند و خودش 
رئیـس شـود، ولی مـن شـاهدبودم کـه دردوره ای، 
بیـش‌ از پنجـاه نفـر از اعضـای خبـرگان از ایشـان 
خواهـش کردندتـا منصبـی را بپذیرند و ایشـان زیر 
بـار نرفتند! همه مسـئولیت‌های اول انقلاب ِ ایشـان 
بـه حکم حضـرت امـام‌ و تکلیف از جانب ایشـان 
بـود و نیز مسـئولیت‌های دیگری کـه از طرف مقام 

معظـم رهبری، بـه ضـرورت پذیرفتند.

آزادگی و استقلال رأی
از خصوصیـات دیگـر ایشـان ایـن بود کـه در عین 
حـال که محبـت حضرت امام سـراپای وجودشـان 
را پـر کـرده ‌بـود و محـب واقعـی امام بودنـد و در 
دعاهـای نیمـه شـب و سـحر  و شـب‌های احیـاء، 
در حرم‌هـا و مشـاهد همیشـه دعـا بـرای امـام را 
فقیـه  عیـن حـال  در  ولـی  نمی‌کردنـد،  فرامـوش 
سـترگ و آزاده‌ای بودنـد و قبـل و بعـد از انقالب 
بـا علمـا وحتی با امـام بحـث می‌کردند. خودشـان 
بارهـا نمونه‌هایـی را بـه مـا گفتند که بحث‌شـان با 
امـام، منجـر بـه تغییر فتوای ایشـان شـده بـود. این 
مخالفـت بـا ولایت‌مـداری نیسـت. برخـی تصـور 
می‌کننـد ولایت‌مـداری یعنـی هـر آنچـه کـه ولـی 
بگوید، بدون بررسـی، مشـاوره و بحث و اسـتدلال 
پذیرفتـن، در حالـی که سـبک علمی علمای شـیعه 
ایـن گونـه نبوده ‌اسـت. یک طلبه همیشـه حق دارد  
بلنـد ‌شـود و در مقابـل مرجـع نظـرش را بگویـد 
و بحـث‌ کنـد. حـال مرجـع یـا قانـع می‌شـود یـا 

نمی‌شـود.
ولی‌فقیـه  وقتـی  کشـور،  اداره  و  اجـرا  مقـام  در 
دسـتوری می‌دهـد، همگی بایـد تبعیت کننـد، ولی 
در مقـام بحـث علمی، ایشـان واقعا یـک فقیه آزاده 
بودنـد. در درس خـارج مقام معظم رهبری‌‌ یا سـایر 
مراجـع قـم و نجـف هم همیـن گونه اسـت. درس 
خـارج یعنـی اینکـه طلبـه بلنـد ‌شـود و نظـرش را 
بگویـد و اسـتدلال ‌کنـد و چه بسـا تغییراتی در نظر 
اسـتادش داده‌ ‌شـود. بنـده از یکی از شـاگردان امام‌ 
خاطـره‌ای را شـنیدم کـه فرمودنـد: با مرحـوم حاج‌ 
آقـا مصطفـی و اقربـای امـام بـه نجف تبعید شـده‌ 
بودنـد. یـک روز بحث امام در مکاسـب محرمه در 
مـورد مجسّـمه بـود. نظر امـام این بود که سـاختن 
و نگهداشـتن‌ مجسـمه انسـان و حیوانـات ذی‌روح 
بـه شـرطی کـه مجسـمه کامل باشـد، حرام اسـت، 

آیت‌الله العظمی گلپایگانی در نامه‌ای 
خواســته ‌بودند که شهادت حضرت 
‌فاطمه»س« تعطیل شود. من نامه را به 
ایشان دادم که به مقام معظم رهبری‌ 
بدهند و با عنایت ایشان، روز شهادت 
حضرت فاطمه جزو تعطیلات رسمی 
قرار گرفت. نقش ایشان در این زمینه 
بســیار مهم بود، چون مورد اعتماد 
حوزه و علمــا و مقام معظم رهبری 
و بزرگان نظام بودند،این مســئله به 

سهولت انجام گرفت

 ۱۳۹۱. آیت‌الله مهدوی کنی در یکی از نماز‌های جمعه تهران 
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ولـی اگـر بـه صـورت نیـم تنـه یـا قسـمتی از آن 
موجود ذي‌روح باشـد، اشـکال نـدارد، ولی مرحوم 
ثابـت  بـا اسـتدلالات فقهـی  حـاج آقـا مصطفـی 
کردنـد کـه حتـی اگربه صـورت نیم تنه هم باشـد، 
بـاز اشـکال دارد! بحـث درگرفـت و امـام بـه نظـر 
حاج‌آقـا مصطفـی قانـع‌ شـد. ایشـان می‌فرمودنـد: 
درس تمـام شـد و رسـیدیم خانـه. امـام فرمودنـد: 
مصطفـی بـرو و چکـش را بیاور!داخـل حیاط خانه‌ 
امـام، یـک فـوّاره بـه شـکل منقـار یـک گنجشـک 
بـود. امـام بـا چکـش ایـن فـوّاره را خـراب کردند 
کـه از حالـت منقـار گنجشـک در آیـد و فرمودند: 
مـا فتـوا می‌دهیـم کـه خودمـان هـم عمـل کنیـم، 
گفـت  نمی‌تـوان  شکسـتند!حال  را  مجسـمه  لـذا 
کـه حـاج ‌آقـا مصطفـی ولایت‌مـدار نبـود. بحـث 
فقهـی و علمـی انجـام می‌شـود که به نتیجه ‌برسـد. 
البتـه بایـد حریم‌هـا و جایگاه‌هـا رعایـت شـوند. 
آیـت‌الله مهدوی‌کنـي هم، به‌شـدت ایـن موضوع را 
رعایـت می‌کردنـد کـه اگر بـا امام و رهبـری بحثی 
می‌شـود، نبایـد آن را بـرای هـر کسـی بازگـو کرد، 
زیـرا بعضـی از افـراد ظرفیـت ندارنـد و حـرف را 
پخـش می‌کننـد. همـان طـور کـه برخـی اطلاعات 
نظامـی و یـا هوافضـا را باید افـراد خاصـی بدانند، 
ایـن مسـائل هـم ایـن گونه‌انـد. بحـث فقهـی‌ای را 
کـه انسـان بـا امـام یـا رهبـری می‌کنـد، نبایـد در 
رسـانه‌ها بگویـد کـه خـدای ناکـرده بـه جایـگاه 
ولایـت خدشـه‌ای وارد نشـود. ایشـان ایـن جهات 

را خیلـی دقـت می‌کردنـد.

گنجینه اسرار
 ایشـان اگر در جلسه‌ محرمانه‌ای شرکت می‌کردند، 
بـه مـا چيـزي نمی‌گفتنـد مگـر اینکـه مـا می‌گفتیم 
کـه چنیـن بحثـی شـده و بعـد کـه می‌فهمیدنـد ما 
می‌دانیـم، در بـاره‌اش صحبـت می‌کردنـد. ما هرگز 

خبـر محرمانـه‌ای را از ایشـان نشـنیدیم. هـر جـا 
قـرار بـود خبـری از مجلس خبـرگان گفته نشـود، 
نمی‌گفتنـد! اگـر همـه مسـئولین مـا ایـن دقت‌ها را 

می‌کردنـد، خیلـی از قضایـا فـرق می‌کـرد.

جدیت در کارها
ایشـان وقتی قرار می‌گذاشتند کاری بشود، در انجام 
آن جـدی بودنـد و وقتـي می‌گفتند: این کار بشـود، 
یعنـی بایـد بشود!دانشـجویان ما، سـخت‌گیری‌های 
اول دانشـگاه را یادشـان هسـت. ایشـان همیشه  به 
شـوخی می‌گفتنـد: خداونـد رحمـت کنـد مرحوم 
از ایشـان  برهـان را کـه هـر چـه کـه می‌کشـیم، 
مـورد  در  سـخت‌گیری  حـال  هـر  بـه  می‌کشـیم! 

غیبـت‌ نکـردن از کلاس درس و الزامـات درسـي 
و آموزشـي و...بـرای انسـان دشـوار اسـت و طبعـاً 
ایـن فشـارها و سـخت‌گیری خوشـش  از  انسـان 
نمی‌آیـد، ولـی مرحوم آیـت‌الله مهـدوی نظم آهنین 
داشـتند کـه بـرکات و نتایـج فراوانی داشت.ایشـان 
هرگـز کاماًل  کاری را به کسـی واگـذار نمی‌کردند 
و همیشـه بـالاي سـر کار می‌آمدنـد. مث القبـل از 
مراسـم روضـهي ا جشـن، بـا اینکه ما همـه کارها را 
می‌کردیم،بـاز ایشـان می‌آمدند و بازدیـد می‌کردند. 
گاهـی بـه خوابگاه‌هـای دانشـجویان سـر می‌زدنـد 
و حتـی دستشـوئی‌ها را هـم چـک میکردنـد کـه 
پاکیـزه باشـد. تنهـا ایـن اواخـر کـه بیمـار بودنـد 
نمی‌توانسـتند از خوابگاه‌هـا بازدیـد کننـد. وقتـی 
کاری را می‌پذیرفتنـد، جـدی و محکـم بودنـد و 
نمی‌گفتند: شـأن ما نیسـت! کسـی جرئت نداشـت 
یـک میـخ بـه دیـوار مسـجد دانشـگاه بزند، کسـی 
جرئت نداشـت درختـی را در دانشـگاه قطع کند و 
حتـي در مـواردي هم کـه نیاز به قطـع درخت بود، 

ایشـان بـه هیـچ وجـه اجـازه نمی‌دادند!

فقاهت و تسلط علمی
و  فقاهـت  بزرگـوار،  آن  خصوصیـات  ديگـر  از 
جایـگاه علمی و تسـلط ایشـان به قرآن بود. ایشـان 

در جلســات روضه‌ای که در دفتر یا 
در منزل و مدرســه مروی و مسجد 
دانشــگاه امام صــادق»ع« برگزار 
می‌شد، با آن حال و وضعیت بیمارشان 
و حتی با اکسیژن و... خود را به این 
مجالس می‌رساندند و در مراسم عزای 
سیدالشهدا‌«ع« و حضرت فاطمه»س«‌ 

شرکت میک‌ردند.

حجت‌الاسلام‌و‌المسلمین سید مصطفی میر‌لوحی در کنار آیت‌الله مهدوی کنی در محفلی در دانشگاه امام صادق )ع(
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در درس تفسـیرمرحوم علامـه‌ طباطبایـی شـرکت 
کـرده بودنـد و  ماننـد طلبـه‌ای کـه بـه درس فقـه 
اهمیـت می‌دهد، به درس تفسـیر اهمیـت می‌دادند. 
در جلسـاتی کـه در دانشـگاه در خدمـت ایشـان 
بودیـم و یـا در اجلاس‌هـا و... وقتي در اول جلسـه 
قـرآن خوانـده ‌می‌شـد و قـاري ازي ـک جـای قرآن 
بـدون اینکـه از قبـل تعییـن شـده‌ باشـد می‌خواند، 
در تفسـیر آیـات تالوت شـده، نـکات برجسـته و 
بدیعـی را می‌گفتنـد، به‌نحـوی کـه کسـانی کـه در 
جلسـه حضـور داشـتند، بـا اینکـه م البودنـد، باز 
هـم  ایـن نـکات برایشـان جالـب بـود. بـه آیـات 
قـرآن و روایات تفسـیری مسـلط و اهـل تلاوت و 
قرائـت قرآن بودند. در کنار ایشـان، انسـان در هیچ 
زمینه‌ای احسـاس ضعـف وك مبود نمی‌کـرد. وقتی 
از ایشـان سـئوالی می‌پرسـیدید‌، گویـی کنـار زراره 
بودیـد! امـام صـادق»ع« در بـاره یکی از بـزرگان و 
علمـا ‌فرمودنـد: »اوجعنـی مـوت ابـان: مـرگ ابـان 
می‌کنـد  احسـاس  انسـان  آورد!«  درد  بـه  را  قلبـم 
رحلـت ایشـان خلأ و ثلمـه‌ای اسـت کـه دل امام 

زمـان »عـج« را بـه درد آورده اسـت.   
مرحـوم آیت‌الله مهـدوی کنی در فقاهـت و اصول، 
عالـم مسـلم بودنـد و حتـی کتاب‌هایـی را کـه 70 
سـال پیـش ‌خوانـده ‌بودند ـ و مـا که فرزند ایشـان 
بودیـم و عربی‌مـان هـم خـوب اسـت، می‌گفتیـم: 
شـاید مـا بهتـر بلدیـم، چـون تـازه ایـن مطالـب را 
یـا  الفیـه  ایشـان، مث ال خوانده‌ایـم ـ ولـی وقتـی 
کتاب‌هـای دیگـر را بیـان می‌کردنـد، گویـی همین 
الان آن را درس داده‌انـد! وقتـی می‌پرسـیدیم: شـما 
چگونـه بـه ایـن خوبـی مطالـب را بـه یـاد دارید؟ 
ایشـان و آقـای باقری کنـی می‌گفتند: اگـر درس را 
درسـت بخوانـی، 70 سـال بعد هـم آن را فراموش 
کـه  کتاب‌هایـی  مطالـب  بـاره  کـرد!در  نخواهـی 
60 سـال پیـش‌ خوانـده ‌بودنـد، هـر وقـت سـئوال 
می‌کردیـد، راحـت جـواب می‌دادنـد! مـا هیـچ‌گاه 

در کنـار ایشـان احسـاس ضعـف و قلّـت علمـی 
ایشـان روزانـه، حتمـاً چنـد سـاعت  نمی‌کردیـم. 
مطالعـه می‌کردنـد و حتـی بالاسـر تخت‌شـان و در 
جاهـای مختلـف، کتابی بـرای مطالعه داشـتند. مثلا 
در جایـی کـه عبـادت می‌کردنـد، کتـاب داشـتند و 
بین عبادات‌شـان کتـاب می‌خواندند. همیشـه روي 
میـز دفترشـان در دانشـگاه یـا میـز دفتـر مدرسـه 
مـروی،‌ کتـاب‌ بـود. هـر جـا کـه کار می‌کردنـد، 
امـکان نداشـت کتاب همراه ایشـان نباشـد. اگر دو 
روز بـه سـفر قـم یا مشـهد مـی رفتیـم، کتاب‌هایی 
می‌بردیم.ایشـان  همـراه  ایشـان  مطالعـه  بـرای  را 
عالوه بـر مطالعـه متـون قدیـم، مجالت جدید را 
نیـز مطالعـه مـی کردند. به عنـوان یـک روحانی80 
سـاله، در جریـان آخریـن مقـالات روز بودنـد و 
نظریـات جدیـد را در مـورد اقتصـاد اسالمی و... 
مطالعـه می‌کردنـد.  جایـگاه ایشـان در بین اسـاتید 
و دانشـجویان، صرفـاً به خاطر سـوابق ایشـان نبود، 
بلکـه بـه مباحـث روز هم مسـلّط بودنـد، به‌نحوی 
که اسـاتیدی کـه در مورد حقوق اسالمی یا اقتصاد 
اسالمی و...اشـکال پیـدا می‌کردند، با ایشـان بحث  
و از دانـش ایشـان اسـتفاده می‌کردند. یک شـخص 
چقـدر بایـد مطالعه کرده باشـد که همیشـه  حاضر 

و آمـاده باشـد و بتوانـد راحـت جـواب بدهد؟

دقت و تیزبینی و شناخت جریانات
تیزبینـی و دقت‌نظـر آيـت‌الله مهدوي‌ کنـي‌ کم‌نظیر 
سیاسـی،  انحرافـات  تشـخیص  در  ایشـان  بـود. 
تیزبینـی عجیبـی داشـتند و از معدود علمـا و رجال 
طـراز اولـی بودنـد کـه قبـل و بعـد از انقالب در 
خصـوص بانـد تبهکار مهدی هاشـمی ـ کـه بعدها 
اعدام و بخشـی از آن غده سـرطانی ریشـه‌کن شد، 
ولی متاسـفانه بخشـی از آن باقی مانده است ـ  قبل 
از آنکـه ماهیـت او بر همگان آشـکار گردد، با تعبیر 
بـه »خاکریـز هفتم یاد« می‌کردند. در یک سـخنرانی 

در دانشـگاه گفتنـد: که خاکریز هفتمـي وجود دارد 
کـه امـام ان‌شـاءالله بایـد آن را فتـح کننـد! ايـن در 
حالـي بـود که نـود درصـد مسـئولین و علمـای ما 
در مـورد ایـن جریـان اهتمـام و حساسـیت لازم را 
نداشـتند. اوضـاع زمانـه بـه گونـه‌ای بـود کـه تنها 
جمـع قلیلـی چـون امـام و مقـام معظـم رهبـری و 
آیـت الله مهـدوی در این خصوص دقت داشـتند و 
از همـان روز اول حواسشـان جمـع بـود که جلوی 

رشـد ایـن غـده سـرطانی را بگیرند. 
بحـث ترورهـا و کشـتارهای مهـدی هاشـمی در 
دوره قبـل انقالب ـ »شـهیدآیت الله شـمس‌آبادی« 
ـ و بعـد از انقالب ـ »شـهید بحرینیـان« کـه رئیس 

کمیته انقلاب اسالمی اصفهان بود و او را مظلومانه 
به شـهادت رسـاندند، همواره آن بزرگـوار را نگران 
می‌کـرد. در دورانـی کـه آیـت‌الله منتظـری قائم‌مقام 
رهبـری بودنـد، آیـت‌الله مهـدوی در عیـن حال که 
به شـخص ايشـان احتـرام می‌گذاشـتند و با ایشـان 
کار می‌کردنـد، ولـی بـا دقت و وسـواس، سـاحت 
دانشـگاه را از بانـد تبهـکار مهـدی هاشـمی حفـظ 
کردنـد. در جلسـات هیئـت امنـاي دانشـگاه کـه با 
حضـور آیـت‌الله منتظری تشـکیل می‌شـد، آن افراد 
هـم می‌خواسـتند بیاینـد و بنشـینند، ولـی آیـت‌الله 
مهـدوی صراحتاً به آیـت الله منتظری فرموده بودند: 
»ایـن افـراد نبایـد باشـند! جلسـه بـا حضـور خود 
شـما تشـکیل می‌شـود، ولـی اعضـای دفتـر و بیت 
شـما حق ندارنـددرآن شـرکت کنند« آنهـا چند بار 
مخفیانـه به دانشـگاه آمدنـد که با حمیـّت و غیرت 
ایشـان، شرشـان کـم شـد! ایشـان می‌دانسـتند کـه 
ایـن جریان جلـوی امام خواهد ایسـتاد که ایسـتاد. 
معتقـد بودند که اینها مشـکل عقیدتـی دارند.همّت 
و توسـل ایشـان بـه امـام زمان»عـج« ، در بزنگا‌ه‌هـا 
ایشـان را حفـظ کـرد و بحمدالله بـه بهترین نحو در 
ایـن خصـوص موضـع گرفتنـد و بعدهـا دیدیم که 
هنگامـی که امـام‌ فرصت را مناسـب دیدند، ریشـه 
ایـن جریـان را کندنـد. بـاز فرصتـی می‌خواهـد که 
نقـش آیـت‌الله مهـدوی‌ کنـی در مقابله با ایـن باند 
تبهکار و دشـمنی آن باند با ایشـان و جسـارت‌های 

آنها به ایشـان شـرح داده شـود. 
مـن بـه عنوان نمونـه جنایت یکی از ایـن معدومین 
را بیـان می‌کنـم. او رئیـس دادگاه انقالب اصفهـان 
بـود و جنایت‌هـا، قتل‌هـای بسـیاری را انجـام داده 

ایشان اگر در جلسه‌ محرمانه‌ای شرکت 
میک‌ردند، به ما چيزي نمی‌گفتند مگر 
اینکه ما می‌گفتیم که چنین بحثی 
شده و بعد که می‌فهمیدند ما می‌دانیم، 
در باره‌اش صحبت میک‌ردند. ما هرگز 
خبر محرمانه‌ای را از ایشان نشنیدیم. 
هر جــا قرار بود خبــری از مجلس 

خبرگان گفته نشود، نمی‌گفتند! 

حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید مصطفی میرلوحی بر بالین آیت‌الله مهدوی کنی در بیمارستان بهمن تهران 
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بـود. حاکم شـرع هم امیـد نجف‌آبادی معـدوم بود 
کـه بـه خاطـر رسـیدگی‌هایی کـه آقای ری‌شـهری 
انجـام دادنـد و با حکـم حضرت امام، حکـم اعدام 
در بـاره او اجـرا شـد! آن ملعـون مصاحبـه‌ای کـرد 
و صراحتـاً گفـت: »مـن علیـه ارتجـاع اعالم جرم 
می‌کنـم! ارتجـاع در تهـران مهدوی‌کنی و قدوسـی 
و در قـم مؤمـن و شـرعی و در اصفهـان خادمـی 
هسـتند!.« او ایـن پنـج فقیـه متقّـی و متدینّـی را که 
بـا بانـد مهـدی هاشـمی مخالـف بودند، بـه عنوان 
مرتجـع معرفـيك ـرد! از اولیـن مسـئولینی کـه در 
ایـن فتنه حواسـش جمـع بود، آیـت‌الله مهدوی‌کنی 
بودنـد. در جریـان سـفر آيـت‌الله مهدوي‌كنـي بـه 
اصفهـان بـه دلیـل مخالفـت ایـن فـرد، هیچیـک از 
مسـئولین، حتـی اسـتاندار هم بـه اسـتقبال نیامدند! 
در حالـی کـه در آن زمـان ایشـان هم رئیـس کمیته 
بودنـد، هـم وزیـر کشـور و هـم عضـو شـورای 

نقلاب.  ا

دین‌سالاری‌مردمی
از جملـه دقتِ نظرها و تأکیدات ایشـان در مباحث 
عقیدتـی کـه خیلـی بـه آن مقیـد بودنـد، ایـن بـود 
كـه در ده‌ بیسـت سـال پیـش ناگهـان موجی تحت 
عنـوان »مردم‌سـالاری« بـه راه افتـاد و عـده‌اي در 
آن فتنـه خواسـتند مسـئله اسالمی ‌بـودن نظـام  را 
حـذف یـا تضعیف کننـد. آیت‌الله مهـدوی در دفاع 
از سـاحت ولی‌فقیـه ‌فرمودنـد: »ما ولی‌فقیـه را فقط 
بـه عنـوان یـک رهبـر قبـول نداریـم، اشـخاص در 
چیـن و شـوروی و همـه جـا رهبـر هسـتند، ولـی 
رهبـر  مـا بـا آنهـا فـرق می‌کنـد. رهبـر مـا نایـب 
امـام زمان»عـج« و ولایتـش الهی اسـت. چرا شـما 
از ولایـت الهـی فقیـه و فقها دفـاع نمی‌کنیـد؟ اینها 
جانشـینان معصوم‌انـد، مـا بـه عنـوان یـک تکلیف 
دینـی اسـت که پشـت سـر ولی‌فقیـه می‌ایسـتیم و 

نه بـه عنـوان یـک وظیفه سیاسـی.« 
را  دینـی  مردم‌سـالاری  آقايـان  دوره،برخـی  درآن 
مطـرح می‌کردنـد، امـا ایشـان تاکیـد داشـتند کـه 
بگویید: دین‌سـالاری مردمی! اسالم اصل و اسـاس 
و ریشـه و سـتون خیمـه اسـت و مردم بایـد درون 
خیمه اسالم سـینه بزنند. اصل، اسالم اسـت، ولی 
مـا تالش می‌کنیـم کـه اسالم‌مان بـا جمهوریـت 
و بـا همراهـی مـردم باشـد. رسـول اكـرم»ص« هم 
سـعی کردنـد حکومـت مردمـی درسـت کننـد و با 
تبلیـغ، مـردم را جمـع کردند، ولی اصل اسالم بود 

و اینکـه مـردم را حـول دین‌سـالاری جمـع کنیـم. 
لـذا ایشـان بارهـا در درس‌هایشـان بر دین‌سـالاری 
مردمی تاکید داشـتند. این نکته‌ بسـيار مهمی اسـت 
کـه بـرايي ـ كنفر، ایـن قـدر تدیـّن و اصل‌بـودنِ 

دیـن مهم باشـد.

تولیت حوزه علمیه و موقوفات مروی
از جملـه نکاتـی کـه بایـد در بـاره لطـف و توجه 
بـه  نسـبت  بـزرگان  و  امـام  شايسـته   و  خـاص 
ایشـان بگويـم، مسـئله تولیـت حـوزه علمیـه چند 
قرنه مروی اسـت. در دویسـت و چند سـال پیش، 
مرحـوم حـاج محمدحسـین مـروی‌ آنجـا را وقف 
کردنـد و یکـی ازشـروط آن ایـن بودکـه مجتهـد 
اعلـم تهـران، بایـد متولـّی آنجـا باشـد.  بزرگانـی 
چـون آخونـد ملاعلـیك نـي، مرحـوم اسـترآبادی، 
مرحـوم میرزا احمد آشـتیانی، میـرزا مهدی و میرزا 
باقـر آشـتیانی از بـزرگان و علمای تهـران در طول 
دویسـت و چنـد سـال گذشـته، از جملـه متولیّـان 
ایـن مدرسـه بوده‌انـد. در طول سـی سـال گذشـته 
هـم به حکـم حضرت امـام، آيـت الله مهدوي‌كني 
بـه عنوان مجتهـد اعظم تهـران، توليـت اين حوزه 
را بـه عهـده گرفتنـد کـه دلالـت بـر جایـگاه رفیع 
ایـن بزرگـوار دارد.امـام ‌اداره امـور تمـام مسـاجد 
و امـور حـوزوی تهـران را هـم بـه ایشـان دادند و 
در حکمشـان از مدرسـه مـروی بـه عنـوان فیضیه 
تهـران یـاد کردند. امـام آیت‌الله مهـدوی را عالم و 
اسـتوانه اصلـی تهـران در جایـگاه رفیـع روحانیت 
و منبـر  و محـراب می‌دانسـتند و لـذا همـه چیـز 
را در تهـران، بـه ایشـان ارجـاع می‌دادنـد. همیـن 
سـیره را مقـام معظـم رهبـری، خلـف صالـح امام 
هـم ادامـه دادند و هـر چنـد ایشـان نمی‌پذیرفتند، 
بـه  را  دینـی  حوزه‌هـای  و  مسـاجد  ولـی حکـم 

دادند.  ایشـان 
نقشـی  کـه  را،  انقالب  کمیتـه  در  ایشـان  نقـش 
بسیارحسـاس بـود و نیـز نقش ایشـان در تاسـیس 

دانشـگاه امام صـادق»ع« را، که نمـاد وحدت حوزه 
و دانشـگاه یعنـی بزرگ‌تريـن آرمـان امـام اسـت، 
بايـد در فرصـت مناسـب ديگری بيانك ـرد. باقیات 
صالحـات ایشـان تربیـت پنج هـزار شـاگرد در این 
دانشـگاه  اسـت کـه در جـای خـود قابـل بحث و 

است.   بررسـی 

عشق به عبادت
درك نـار  کـه  دیـده‌ام  را  مسـئولی  کمتـر  مـن   
مسـئولیت‌های بـزرگ، وقت‌هـای عبـادت طولانی 
یکـی دو سـاعته داشـته باشـد. خـود مـا یـک نماز 
پنـج دقیقـه‌ای را می‌خوانیم و می‌گوییـم زود برویم 
و بـه کارمـان برسـیم! امـا کسـی در ایـن جایـگاه 
رفیـع، عبادت‌هـای طولانی در سـحرها و... را تر ك
از  امـام زمان»عـج«  بـا  نمي‌كـرد. اشـک و درددل 
ویژگی‌هـای برجسـته آیـت الله مهـدوی کنـی بود. 
از خصوصیـات اخلاقـی دیگـر ایشـان، مطايبه بود. 
سـخنان ایشـان در سـر درس یـا جلسـات مختلف 
و یـا حتـي در شـب‌هاي احیـا بـه گونـه‌ای بـود که 
لبخنـدی را بـر لـب مخاطـب می‌نشـاند. مطایبـات 
ایشـان بسـیار ملیـح بودند و بـه هیچ کسـی توهین 
نمی‌شـد. حتـی در شـب احیـا کـه قـرآن بـه سـر 
می‌گرفتنـد، قبـل از گریـه و نالـه، لبخنـدی بـر لب 
مردم می‌نشـاندند. شـاید کسـانی بگویند شخصیت 
بزرگی مانند ایشـان نباید شـوخی کند، ولی ایشـان 
در شـب‌های مهـم هم لبخند و تبسـم جـزو اصول 

کارشـان بود. 
بعضـی از دوسـتان تعابیـر زیبایـی در مورد ایشـان 
داشـتند، از جملـه اینکه ایشـان شـخصیت مشـهور 
اینکـه چـرا  بودنـد.  انقالب  و مظلـوم و غریـب 
چنیـن شـخصیتی بـا چنیـن جایگاهـی، مظلـوم و 
غریـب بـود، نیاز بـه بحث مفصـل دارد. إن‌شـاء‌الله 
کـه دعـاي خير امـام زمان»عـج« بدرقـه راه این مرد 

الهـی و عالـم رباّنـی باشـد. 

وقتي در اول جلســه قرآن خوانده 
‌می‌شــد و قاري از يک جای قرآن 
بدون اینکه از قبل تعیین شده‌ باشد 
می‌خواند، در تفسیر آیات تلاوت شده، 
نکات برجسته و بدیعی را می‌گفتند، 
به‌نحوی که کســانی که در جلسه 
حضور داشتند، با اینکه ملا بودند، باز 

هم  این نکات برایشان جالب بود. 

نمایی از مراسم تشییع پیکر آیت‌الله مهدوی کنی در دانشگاه تهران
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امـام  توسـط  1341ش،  سـال  از  کـه  حرکتـی  در 
آغـاز  دیکتاتـوری سـابق  نظـام  علیـه  خمینـی)ره( 
شـد و فـراز و نشـیب‌های فراوانـی را در بطـن خود 
داشـت، بی‌تردیـد، مرحـوم آیـت‌الله مهـدوی کنـی  
یکـی از شـخصیت‌های تأثیرگـذار در تهـران بودند. 
آشـنایی‌ام بـا ایشـان بـه سـال‌های نخسـتین نهضت 
امـام)ره( در سـال 1342ش،  بازمی‌گـردد. نگارنـده 
بـه اصطالح آن روز، یـک روشـنفکر مذهبـی بودم 
و اصـولاً طیـف روشـنفکران مذهبـی قبله آمالشـان 
مسـجد هدایـت و آیـت‌الله سـید محمـود طالقانـی 
بـود، مسـجدی بـا ویژگی‌هـای خـاص خـودش و 
موقعیـت مکانـی که وسـط خیابـان اسـتانبول مرکز 
کافـه کاباره‌ها و دانسـینگ‌ها و مرکـز خوش‌گذراني 
هـا بـود.در آن زمـان، هیـچ مبـارزی نبود که شـیفته 
آیـت‌الله طالقانـی نشـود. حتی خود مرحـوم آیت‌الله 
پیرامـون  کـه  کسـانی  می‌فرمودنـد:  کنـی  مهـدوی 
آیـت‌الله طالقانـی هسـتند مسـلمان، معتقد، سـیاّس، 
تحصیلکـرده  و  دانشـگاهی  اغلـب  و  روشـنفکر 
هسـتند و سـابقه مبارزاتـی ایشـان به دوره تأسـیس 
حـوزه علمیـه قـم بـه سـال 1340ق، و حضـور وي 
در اين شـهر و آشـنایی نزدیک با حضـرت امام)ره( 
برمی‌گـردد، به‌طـوری کـه در بیانیـه حضـرت امـام 
هـم در وفـات آقـای طالقانـی مشـهود اسـت کـه 
فرمـود: عمـر زیـاد ایـن عیـب را دارد کـه انسـان 
رفتـن عزیـزان خـود را می‌بینـد و فرمودنـد: ایشـان 
از حبسـي بـه حبـس در حرکـت بـود و او را، بـه 

حضـرت ابـوذر و مالـک اشـتر تشـبیه کردنـد.
مرحـوم آیت‌الله مهـدوی و مرحوم آیـت‌الله طالقانی 
سـابقه آشـنایی دیریـن داشـتند. شـاید قبل از سـایر 
بودنـد.  انقالب  شـورای  در  دو  هـر  روحانیـون، 
مرحـوم آقـای مهـدوی می‌گفـت: مـا طلبه‌هـا زبـان 
را  دیگـران  امـا سـخن  را خـوب می‌فهمیـم،  هـم 
خـوب درک نمی‌کنیـم! ایشـان بـا مـن بـه علـت 
وابسـتگی‌ام بـه خانـدان پرسـابقه روحانیـت قاضی 

طباطبایـی، کـه اغلـب از علمای شـاخص و بی‌نظیر 
ماننـد آیت‌الحـق سـید علـی قاضـی، اخوی ایشـان 
سـید احمـد قاضـی، پـدرم آیـت‌الله سـید حسـین 
قاضـی و علامـه طباطبایـی بودم،صميميـت فراواني 
داشـتند. در مسـجد جلیلـی و مکا‌ن‌هـای دیگـر کـه 
دیـدار داشـتيم، نزدیک‌تـر و خصوصی‌تـر و بالطبـع 
بـا اطمینـان بیشـتر صحبـت می‌کردیـم .در گزارش 
سـاواک هـم علیـه مـن آمـده اسـت کـه: بـه لحـاظ 
نزدیکـی بـه مراجـع بـدون مانـع و رادع بـا آقایـان 
ملاقـات و موجبـات تحریـک آنـان را بـه اقدامـات 
علیـه دولـت فراهـم می‌کنـم کـه البتـه ایـن نظریـه 
راجـع بـه مراجع قـم صحت نـدارد! ولـی در تبادل 
فکـری با آیـت‌الله مهدوی، مصـداق دارد. تـا زمانی 
کـه امـام در ایران بودنـد، اغلب هر هفتـه یک بار به 
قـم می‌رفتـم و از محضـر ایشـان اسـتفاده می‌کردم. 
پـس از تبعید ایشـان در 1343/8/13 به ترکیه و قطع 
ارتبـاط با ایشـان، منحصراً در مسـجد آقـای طالقانی 
حاضـر می‌شـدم و هـر گاه بـرای آقـای طالقانـی 
مشـکل و منعـی پیـش می‌آمد روانه و راهی مسـجد 
جلیلـی می‌شـدم و حضور آیـت‌الله مهـدوی کنی را 

مغتنـم می‌شـمردم.
 آقای مهدوی از شـاگردان حضرت امام و حضرت 
علامـه طباطبایی بودند. زمانی که به مسـجد ایشـان 
می‌رفتیـم بـه شـوخي بـه مـا می‌فرمودنـد: آقایتـان 

را گرفتنـد آمدیـد سـراغ مـن؟ کـور خواندیـد مـن 
گـول شـما را نمی‌خـورم! چون می‌دانسـتم مسـجد 
ایشـان زیـر نظر سـاواک اسـت و افراد بـه صورت 
ناشـناس مرتبطیـن بـا آقـای مهـدوی را شناسـایی 
پـس  اغلـب  می‌کننـد،  پرونده‌سـازی  برایشـان  و 
از نمـاز ایشـان را بـا اتومبیـل خـودم بـه منزلشـان 
در خیابـان زرین‌نعـل می‌بـردم و دراتومبیـل محـل 
خوبـی بـرای گفت وگوهـای خصوصـی بود.گاهی 
ایشـان از نحـوه حرکـت بعضـی ازمراجـع قـم کـه 
پـا بـه پـای امـام پیـش نمی‌رفتنـد، گلایه داشـت و 
بـه مـن می‌گفـت :اگـر ملاقـات کردید ایـن مطلب 
یـاآن مطلـب رابـه آقايـان بگوییـد، ایـن آقایـان در 
بیـن مقلدیـن و مریدانشـان محبـوس شـده‌اند! البته 
ایشـان راننـده اي بـه نام حاجـی دیانت داشـت. او 
هـم مایـل بـود خـودش، آقـای مهـدوی را جـا بـه 
جـا کنـد. بـه عنـوان مثـال در مـورد زیر نظـر بودن 
مسـجد ایشـان، در 1355/7/15 بـه اتفـاق مرحـوم 
مهنـدس مهـدی بـازرگان به مسـجد جلیلـی رفتم. 
اخـوی ایشـان آقـای باقـریك نـي امامـت جماعت 
را عهـده‌دار بـود. قـدری دورتر با مرحـوم مهندس 
روز  مسـائل  بـه  وراجـع  خصوصـی  بـازرگان، 
صحبـت کـردم. اخیـراً در کتـاب مسـجد جلیلـی 
گـزارش سـاواک را دیـدم که نوشـته بـود: مهندس 
بـازرگان بـه مـدت ده دقیقـه، به‌طـور خصوصـی با 

خاطراتي از منش فرهنگي ومبارزاتي فقيد سعيد،آيت الله محمدرضا مهدوي كني
سید محمدصادق قاضی طباطبایی

ياد باد آن روزگاران

از سـال 1341ش،  کـه  در حرکتـی 
توسـط امام خمینـی)ره( علیه نظام 
دیکتاتوری سـابق آغاز شـد و فراز و 
نشـیب‌های فراوانـی را در بطن خود 
داشـت، بی‌تردیـد، مرحـوم آیت‌الله 
مهدوی کنی  یکی از شـخصیت‌های 

تأثیرگذار در تهـران بودند
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محمدصـادق طباطبایـی صحبـت کرد!
 دوسـتی داشـتم بـه نـام آقـای یزدان‌پناه کـه مرحوم 
شـده اسـت. دهـه آخر صفر در منزلشـان در سـه‌راه 
سـلیمانیه مجلـس روضـه داشـت. مدعويـن آقایان: 
لنکرانـی  حسـین  شـیخ  طالقانـی،  کنـی،  مهـدوی 
و بنـده بـودم ، آقایـان را می‌بـردم و در برگشـتن 
می‌رسـاندم. مسـائل خصوصی بسـیاری مطرح شد، 
از جملـه هنگامی که مسـجد بیت‌المقدس به‌وسـیله 
یـک یهـودی متعصـب بـه آتـش کشـیده شـد، قرار 
شـد اعلامیـه‌ای انزجـار از ایـن عمـل قبیـح تهیـه و 
برگـزاری مراسـمی در مسـجد ارک تهـران تـدارک 
دیـده شـود. بـه خیلـی از آقایان صاحبـان محراب و 
منبـر رجـوع کـردم. گفتند: صالح نیسـت! و عملی 

. نشد
 مرحـوم احمـد رضایـی کـه در درگیـری‌ خیابانـی 
بـا مأمـوران در خیابان 17 شـهریور کشـته شـد، از 
مریـدان وشـاگردان آيـت الله مهـدوی کنـی بـود. 
در روز نیمـه شـعبان، ایشـان به‌حـدی بـه آراسـتن 
جشـن  مراسـم  برگـزاری  بـرای  مسـجدجليلي 
پرداخت که سـاواک مشـكو كشـد و دسـتور داده 
بـود: اسـم و نامـی از آقـای خمینـی بـرده نشـود! 
مرحـوم احمـد رضایی گفت: مگر می‌شـود جشـن 

نیمـه شـعبان را برگـزار کـرد و نامـی از خمینـی 
نبـرد؟ فلـذا پـس از پایـان سـخنرانی آقای فلسـفی 
واعـظ شـهیر،بنده شـعار صلواتی با الفاظ حماسـی 
بـرای امـام دادم، یکـی از متوليـان مسـجد مچـم را 
گرفـت و گفـت: بایـد مـرا تحویـل دهـد، زیـرا به 
کلانتـری تعهـد سـپرده بـود نامـی از آقـای خمینی 
بـرده نشـود کـه بـا تهدیـد یکی دیگـر از دوسـتان 
مـرا رهـا کـرد و گریختـم! فضـای آن روز بسـیار 
تنـگ بـود و مبـارزه مـرد میـدان قـوی می‌طلبیـد.

 مرحـوم آیت‌الله مهـدوی در ماه رمضـان، بین نماز 
ظهـر و عصـر، ایسـتاده مسـئله می‌گفـت و مسـائل 
مـي  بيـان  امـام  رسـاله حضـرت  روی  از  را  روز 
فرمود. آن روزها نوشـتن نام امام  خمینی دررسـاله 
هـاي محشـي ممنوع بـود، لذا ايـن رسـاله‌ها،اغلب 
نـام مراجـع ماننـد: حکیـم، خوئـی، شـریعتمداری، 
گلپایگانـی و نجفـی مرعشـی را می‌نوشـتند و در 
نهایـت می‌گفتنـد: نظـر »آیـت‌الله خ« چنیـن اسـت! 
منظـور امـام خمینـی بـود. پرسـیدم: آقا این مسـئله 
را کـه می‌فرماییـد، نظـر کدامیـک از مراجع اسـت؟ 
گفتنـد: همـان‌ آقایی کـه می‌دانـی!درآن روز صلاح 
نديدنـدك ـه نـام آقـای خمینـی را ببرنـد. شـرایط 
بسـیار دشـوار بـود. روزی بـه اتفاق آقـای مهندس 
حسـن عـرب‌زاده جمالی، خدمت آيـت الله مهدوی 
رفتم و مصرانه از ایشـان خواسـتیم نمـاز عید قربان 
را اقامـه کننـد. به شـوخی گفتند: نمـاز عید فطرش 

را هـم فشـار می‌آورنـد تعطیـل کنیم!
 در اوج فعالیـت حسـینیه ارشـاد و سـخنرانی‌های 
دکتـر علـی شـریعتی کـه در پـاره‌ای محافـل علیـه 
دکتـر داد و قـال زیـادی بـه پا شـده بـود، من‌جمله 
شـیخ  مرحـوم  توسـط  و  روز  آن  مسـجد سـنگی 
قاسـم اسالمی و یـا توسـط مرحوم شـیخ حسـین 
اضالل  یزیدیـه  را  ارشـاد  حسـینیه  کـه  لنکرانـی 
مرحـوم  علیـه  مهـدوی  آقـای  شـنیدم  می‌نامیـد، 
بـه  اسـت.  متنـی  تهیـه  مقـام  در  دکتـر شـریعتی، 
ایشـان مراجعـه و بـا ایشـان گفت وگويـي طولاني 
انجـام دادم. ایشـان گفـت: من هم صالح نمی‌دانم 
نیروهـای مبـارز را بـا ایـن حرف‌ها مشـغول کنیم، 
خـودم هـم تشـخیص دادم این حرف‌ها فعاًل گفته 
و نوشـته نشـود، بهتـر اسـت اگـر دکتـر را دیـدم با 
ایشـان خصوصـی مطـرح می‌کنـم... از ایـن دقـت 

نظر ایشـان خوشـحال شـدم.
 می‌دانیـدك ـه آن سـال‌ها، اوج فعالیـت چریکی دو 
گـروه بـود: مجاهدیـن خلـق ایـران و چریک‌هـای 
فدایـی خلـق ایـران. مذهبی‌هـا عمومـاً مجاهدیـن 
کمـک  آنهـا  بـه  و  تقویـت  را  روز  آن  خلـق 
می‌کردنـد. دقـت کنیـد مجاهدیـن قبل از انشـعاب 
آیـت‌الله  حمایـت  مـورد   ، زنـدان  رخ‌دادهـای  و 
مهـدویك نـي، آیـت‌الله خامنـه‌ای، آیت‌الله هاشـمی 
رفسـنجانی، شـهید آیـت‌الله بهشـتی، شـهید دكتـر 
باهنـر و دیگـران بودند.درهمـان روزهـا، مرحـوم 
شـهید بهشـتی عبارتـی جالبي را گفتـه بودند. گمان 
می‌کنـم مکانـش مسـجد امـام علـی)ع( هامبـورگ 
خاطـرم  درسـت  دیگـر،  جـای  یـا  باشـد  آلمـان 
نیسـت. بـا این عنـوان که: »خشـم« رژیم را سـاقط 

می‌کنـد!... کـه مـراد ایشـان از »خ« خمینـی، »ش« 
شـریعتی و »م« مجاهدیـن بودنـد.

 خـدا رحمـت کنـد مرحـوم آیـت‌الله مهـدوی را، 
بسـیار خلیـق، بـا ادب، متيـن، صبـور و گشـاده‌رو 
بودنـد. در جوانـی گاهـی بـه ایشـان در مقـام مزاح 
مراسـم  در  شـبی  پهلـوی!  محمدرضـا  می‌گفتـم: 
احیـا در زمیـن تقاطـع طالقانـی و ولیعصـر ـ کـه 
اینـک پاسـاژ شـده اسـت ـ در صـف اول نشسـته 
بـودم. آقـای مهـدوی بـه منبـر کـه مشـرف شـدند 
تـا چشـمش به مـن افتـاد، گفـت: »مـن محمدرضا 
مهدویـم، نـه محمدرضـا پهلـوی!« آن روز، هـم به 
ایـن جملـه خندیـدم و هـم شـرمنده شـدم. بـاز از 
بگویـم.  حوصلـه‌اش  و  صبـر  و  خـوش  حـالات 
شـب 23 رمضـان بـه اتفـاق آیـت‌الله طالقانـی در 
مسـجد جلیلـی بودیـم. پـس از مراسـم ایشـان را 
بازداشـت کردنـد و به بـوکان فرسـتادند. می‌فرمود: 
»ازافسـريك ـه مـرا بـه شـهربانی  مـي بـرد، بـرای 
نمـاز درخواسـت توقـف کـردم. ایسـتادندو نمـاز 
ژاندارمـری  مامـوران  برگشـتن،مرا  در  خوانـدم. 
می‌آورنـدد. هـر چـه گفتـم: بایسـتید نمـاز بخوانم، 
نپذیرفتنـد! گفتـم: صد رحمـت بـه کلانتری‌چی‌ها! 
بـه محـض درخواسـت، توقـف کردند ومـن نمازم 
را خوانـدم. تـا این جمله را گفتـم: راننده زود روی 
ترمـززد،  کـه از جایم کنده شـدم! گفت: شـیخ برو 
پاییـن نمـازت را بخـوان، آنهـا را بـه رخ مـا نکش. 
بـاز گفتنـد: مـرا کـه بـه بـوکان فرسـتادند، مأموری 
بـا لبـاس ژاندارمـری جلویـم آمـد. از بـرادران اهل 
سـنت بـود. بـه مـن گفـت : چـرا اينقـدر غریبـی؟ 
چـون یـک اتـاق بـدون لـوازم در اختیارم گـذارده 
و  چـراغ  رفـت  کرده‌انـد!  :تبعیـدم  گفتـم  بودنـد. 
لـوازم اولیه برایم آوردودرآن شـرايط دشـوارك م ك

كارم شـد.
ازخداونـد متعـال مسـئلت دارمك ـه اين عالـم رباني 
ومجاهـد را در جـوار رحمـت خويـش جـاي دهد 

واورا بـا انبيـاء وشـهدا محشـور فرمايد. 
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 مرحوم آیت‌الله مهـدوی در ماه 
رمضـان، بین نماز ظهـر و عصر، 
و  می‌گفـت  مسـئله  ایسـتاده 
رسـاله  روی  از  را  روز  مسـائل 
حضـرت امـام بيان مـي فرمود. 
امـام   نـام  نوشـتن  روزهـا  آن 
خمینی دررسـاله هاي محشـي 

بود ممنـوع 
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تحــولات ایــران در زمینــه اجتماعــی و اقتصــادی دهــه 
40، ریشــه در نــگاه جدیــد امریــکا به کشــورهای جهان 
ــی  ــت‌های نوین ــال سیاس ــا اعم ــه ب ــت ک ــوم داش س
خواهــان تحکیم پایــگاه اجتماعــی حکام این کشــورها 
بــرای مقابلــه و رهایی از ســیطره کمونیســم بــود. زمینه 
آن اجــرای اصلاحــات اجتماعــی و اقتصــادی از ســوی 
حکومــت بــود کــه در ایــران بــه صــورت اصلاحــات 

ارضــی و انقــاب ســفید نمــود یافــت.
گام‌هــای اولیــه دولــت کــه طــرح انجمن‌هــای ایالتــی 
ــا مخالفــت علمــا و  ــدا ب ــود، از همــان ابت ــی ب و ولایت
مراجــع، به‌خصــوص امــام خمینــی روبــه‌رو شــد. امــام 
پــس از آگاهــی از اهــداف حاکمیــت در وابســتگی هــر 
ــای  ــه برنامه‌ه ــکا و اجــرای زمین ــه امری چــه بیشــتر ب
ضــد دینــی فعالیــت سیاســی خــود را به‌طــور جــدی 
آغــاز کــرد. اصالــت مبــارزات ایشــان بــرای مقابلــه بــا 
برنامه‌هــای دولتــی دیگــر مبــارزان را در قالــب گروه‌هــا 
و احــزاب سیاســی مذهبــی تحت‌الشــعاع قــرار داد. 

تصمیــم دولــت بــه انجــام همه‌پرســی اصــول مربــوط 
بــه لوایــح شــش‌گانه بــا صــدور اعلامیــه‌ای از ســوی 

امــام خمینــی »رفرانــدوم اجبــاری« خوانــده شــد.
مقابلــه امــام با دســتگاه حاکمیــت وارد عرصــه جدیدی 
شــد و آشــکارا رژیــم پهلــوی را بــه مبــارزه طلبیــد. بــا 
اعــام عزای عمومی از ســوی امــام در نــوروز 1342، در 
واکنــش بــه اعمــال ضــد اســامی دولــت اعلامیه‌هــای 

او در ســطح وســیعی توزیع شــد.
ایشــان پــس از رحلــت آیت‌الله‌العظمــی بروجــردی بــه 
عنــوان یــک رهبــر سیاســی مذهبــی مطــرح شــده بود. 
پــس از واقعــه فیضیــه و اتخــاذ روش آشــتی‌ناپذیری از 
ســوی امــام رژیــم پهلــوی بــرای بــه انــزوا کشــیدن او 
بــه تدابیــری متوســل شــد. ایجاد شــکاف میــان امــام با 
ســایر مراجــع و علمــا و در نهایــت بازداشــت امــام پس 
ــور  ــه به‌ط ــورای 1342 ـ ک ــر عاش ــق او در عص از نط
مســتقیم شــاه و دســتگاه حکومــت پهلــوی را مخاطب 
می‌ســاخت و حــاوی انتقــاد شــدید از رژیــم بــود ـ از 

جملــه اقدامــات ایشــان بــه شــمار می‌رفــت. خــروش 
مــردم در اعتــراض بــه بازداشــت ایشــان وقایــع پانــزده 
خــرداد را بــه دنبــال آورد. امــام پــس از آزادی از مواضــع 
ســخت خــود در قبــال حکومــت دســت برنداشــت و 
بــا تصویــب لایحــه کاپیتولاســیون مصونیــت قضایــی 
ــه حکومــت تاخــت و  ــه ســختی ب نظامیــان امریــکا ب
ســخنرانی‌های تنــدی را ایــراد کــرد کــه ســرانجام بــه 

تبعیــد ایشــان از کشــور منجــر شــد. 
مقــارن شــروع نهضت، مســجد جلیلــی پای بــه عرصه 
فعالیــت نهــاد. شــرایط سیاســی موجــود زمینــه کافــی 
بــرای ایجــاد حرکــت و فعالیــت سیاســی در مســجد را 
مهیــا کــرد. توزیــع اعلامیه‌هــای امــام بیــان نظــرات او 
و حمایــت قاطعانــه از رهبــری امــام در صــدر کارهــای 
ــا  ــای آنه ــی از فعالیت‌ه ــت و طیف ــرار گرف مســجد ق
را شــامل شــد. ایــن وجــه از فعالیــت مســجد انگیــزه 
بســیاری از کســانی بــود کــه در آن شــرکت می‌کردند و 
در واقــع هــدف اصلــی آنــان بــرای حضور و مشــارکت 

در مســجد بــود. 
شيوه فعاليت آيت الله در مسجدجليلي

ــران و  ــی یکــی از مســاجد سیاســی ته مســجد جلیل
سیاســی شــدن مســجد نیــز مرهــون تفکــر و عملکــرد 
ــگام  ــود. وی از هن ــی ب ــدوی کن ــت‌الله مه ــی آی سیاس
ــت  ــا را از حال ــرد آنج ــاش ک ــت آن ت ــدی امام تص
ــ ا ــدان مبت ــاجد ب ــایر مس ــه س ــودی ک ــکون و رک س
بودنــد، خــارج کنــد و ایــن عامــل مهمــی در جــذب 
مــردم بــه مســجد بــود. کارهــای سیاســی زیر پوشــش 
کارهــای فرهنگــی و اجتماعــی صــورت می‌گرفــت و 
از نظــر تبلیغــی رســاله امــام تدریــس می‌شــد. آیــت‌الله 

مهــدوی کنــی نحــوه فعالیــت خــود را در ایــن مســجد 
ــد: ــف می‌کن ــن توصی چنی

»بعــد از فــوت آقــای بروجــردی، در مرجعیــت احــدی 
ــی را  ــام کس ــر از ام ــم غی ــاوردم و می‌گفت ــم نی را اس
نمی‌شناســم، آن وقــت در مســجد کــه بــردن اســم امــام 
ممنــوع بــود. اوایــل کــه می‌شــد رســاله بخوانیــم، مثــاً 
ــوای  ــم فت ــکیات می‌گفت ــردم و ش ــاز می‌ک ــاله را ب رس
حضــرت امــام چنیــن اســت، البتــه آن زمــان کــه تعبیــر 
ــد آیت‌الله‌العظمــی  ــد، می‌گفتن ــه کار نمی‌بردن ــام را ب ام
خمینــی... بــرای اینکــه اســمی از ایشــان بیــاورم فقــط 
همیــن را می‌گفتــم. حــالا مســئله سیاســی نبــود، ولــی 
احســاس می‌کــردم نــام ایشــان نبایــد فرامــوش شــود. 
در آن مقطــع از مبــارزه برای دســتگاه بســیار ناگــوار بود 
کــه حتــی اســمی از ایشــان بــرده شــود. یــادم می‌آیــد 
ــه  ــود، مشــرکین از کلم ــن ب ــه چنی ــک آی ــون ی مضم
رحمــان تنفــر داشــتند، لــذا وقتــی می‌شــنیدند ناراحت 
می‌شــدند، ولــی می‌گفتنــد کلمــه رحمــان را نگوییــد 
چــون ایــن کلمه اســم خــاص خداوند بــود و بــه اعتبار 
ــاخت،  ــتی نمی‌س ــا بت‌پرس ــی ب ــه اله ــت عام رحم
چــون بت‌پرســت‌ها اعتقــاد نداشــتند بــه خدایــی کــه 
در جمیــع شــئون و همــه عالــم وجــود دخالــت کنــد... 
لــذا مقیــد بــودم در هــر منبــری کــه می‌رفتــم و بســم‌الله 
و خطبــه می‌خوانــدم می‌گفتــم امشــب می‌خواهــم دو 
مســئله از فتواهــای آیت‌الله‌العظمــی خمینــی را برایتــان 
بگویــم. حتــی آنجایــی هــم کــه در فتــاوی اختلافــی 
نبــود و بــرای اینکــه اســم ایشــان را بیــاورم، می‌گفتــم 

ــد.«)1( ــور گفته‌ان ــم همین‌ط ــان ه ایش
ــور  ــه احمدرضــا مختارپ ــه گفت ــا ب مســجد جلیلــی بن

مسجد جلیلی پایگاهی برای انتقال اندیشه هاي امام خمینی
پروين قدسي زاد

امام جماعتي كه مبارزه مي آموخت ...

مســجد جلیلی یکی از مساجد 
سیاســی تهران و سیاسی شدن 
مسجد نیز مرهون تفکر و عملکرد 
سیاسی آیت‌الله مهدوی کنی بود. 
وی از هنگام تصدی امامت آن تلاش 
کرد آنجا را از حالت سکون و رکودی 
که سایر مساجد بدان مبتلا بودند، 

خارج کند
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ــا شــاه  یکــی از اولیــن پایگاه‌هایــی بــود کــه مبــارزه ب
ــرد: ــاز ک را آغ

ــی  ــم... یعن ــی‌زدم، می‌رفت ــر م ــاجد س ــه مس ــه هم »ب
ــت اینکــه اســم  ــچ کجــا جرئ ــم. هی جلســات می‌رفت
حضــرت امــام را ببرنــد و بــرای او صلــوات بفرســتند 
نبــود، غیــر از ایــن مســجد... یعنــی خــوب می‌فهمیدند 
ــتاد  ــور از اس ــت. ]منظ ــی اس ــه کس ــتاد چ ــع اس مرج

ــی اســت[.«)2( ــت‌الله مهــدوی کن آی
ــت،  ــت می‌زیس ــه در غرب ــاد او ک ــام و ی ــن از ام گفت
عامــل جــذب بســیاری از افــراد بــه ایــن مســجد شــد. 
ایــن افــراد تــا بــه امــروز در آن فعــال هســتند. مهنــدس 
گل‌افشــانی یکــی از ایــن افــراد اســت کــه انگیــزه خود 
را از ورود بــه مســجد جلیلــی چنیــن عنــوان می‌کنــد:
ــه  ــردی ک ــت‌الله بروج ــرت آی ــت حض ــد از رحل »بع
ــه  ــد ـ البت ــد شــده بودن ــی مرجــع تقلی ــت‌الله خمین آی
اســامی چنــد نفــر بــرای مرجــع تقلیــد در روزنامه‌هــا 
آمــده بــود، پنــج شــش نفــر بعــد از آیــت‌الله بروجردی 
ـ زندگــی اینهــا را بررســی کــردم. از بیــن ایــن 
ــح  ــی را صال ــت‌الله خمین ــرت آی ــخصیت‌ها حض ش
ــه همیــن خاطــر  یافتــم و ایشــان را انتخــاب کــردم. ب
مترصــد بــودم در مســجدی کــه رســاله حضــرت امــام 
خمینــی تدریــس می‌شــد... بــروم. منــزل مــا هــم پــل 
چوبــی بــود، امــا بــا توجــه بــه اینکــه آنجــا مســجدی 
بــه نــام مســجد عمــار یاســر داشــت، اشــتیاق داشــتم 
بــه میــدان فردوســی، ایرانشــهر جنوبــی کــه حضــرت 

آیــت‌الله مهــدوی کنــی آنجــا امــام 
ــبختانه  ــد و خوش ــت بودن جماع
ــان و  ــا فرهنگی ــان ب ــط ایش رواب
افــراد تحصیلکــرده بســیار حســنه 
و خــوب بــود و مثــل حــالا جاذبه 

ــت.«)3( داش

احيــاي مكــرر نــام ويــاد 
رهبــر كبيــر انقــاب

ــای  ــی و فعالیت‌ه ــوابق انقلاب س
در  کنــی  مهــدوی  آیــت‌الله 
ــام خمینــی موجــب  ــروی از ام پی
ــای  ــی از چهره‌ه ــود برخ ــده ب ش
ــازرگان  ــه مهــدی ب ــال از جمل فع
مســجد  جــذب  ســحابی  و 
شــوند و در جلســات آن شــرکت 
کننــد. آیــت‌الله مهــدوی کنــی بــه 
ــام  ــرات ام ــف نظ ــن مختل عناوی
ــل  ــف منتق ــای مختل را در زمینه‌ه
می‌کــرد. به‌طــور مثــال ســاواک از 
یکــی از جلســات ایــن مســجد در 
ســال 1344 گــزارش می‌دهــد کــه 
»آیــت‌الله مهــدوی کنــی صراحتــاً 
ــی  ــام خمین ــردن از ام ــام ب ــا ن ب

خواهــان تحقــق یکــی از خواســته‌های اوســت مبنــی 
بــر جلوگیــری از کالبدشــکافی در دانشــکده طــب.«)4(
ــام بخشــی از فعالیت‌هــای مســجد  فــروش رســاله ام
بــود کــه بــرای آشــنایی هــر چــه بیشــتر نمازگــزاران با 
ــی  ــت مســجد جلیل ــت. در حقیق او صــورت می‌گرف
به‌طــور غیــر مســتقیم پیونــدی میــان مــردم و امــام کــه 
در تبعیــد بــه ســر می‌بــرد ایجــاد کــرده بــود. تعــدادی 
از فعــالان مســجد موســوم بــه »بچه‌هــای مســجد« بــه 
ــتادند  ــش‌داری می‌ایس ــاله در کف ــروش رس ــد ف قص
ــيدعلي  ــزاران می‌گذاشتند.س ــار نمازگ و آن را در اختی
قاضــي درايــن بــاره مــي گويــد: »آن زمــان کــه رســاله 
ــم،  ــود آن را می‌خریدی ــان ب ــه توم ــام[ س ــان ]ام ایش
ولــی تهیــه همیــن ســه تومــان هــم مشــکل بــود و هــر 
کســی پــول نمــی‌داد. بعضــی وقت‌هــا بــا حقوق‌هــای 
ــم،  ــع می‌کردی ــا را جم ــا پول‌ه ــان و بچه‌ه کارمندی‌م
اینهــا را می‌گرفتیــم و هدیــه می‌دادیــم، بیــن علاقمندان 
مســائل مذهبــی توزیــع می‌کردیــم. حتــی رســاله‌هایی 
را می‌دادیــم کــه بــا وجــودی کــه متــن آن رســاله امــام 
خمینــی بــود، ولــی جلــد آن مربــوط بــه مرجــع دیگــر 
بــود یــا جلــد ســفیدی ـ کــه آن زمــان مــد بــود ـ روی 

آن می‌زدیــم.«)5(
بــردن نــام امــام در شــرایط سیاســی کــه پــس از واقعــه 
پانــزده خــرداد و تبعیــد او پیش آمد، مســتلزم جســارت 
ــا  ــود ت ــی ب ــام کاف ــن ن ــود و آوردن ای ــاده‌ای ب فوق‌الع
ســاواک را نســبت بــه گوینــد و محــل ادای آن ـ مکانی 

کــه بــرای امــام تبلیــغ می‌کردنــد ـ حســاس کنــد.

درس گفتارهايي براي مبارزان وجوانان
ــه  ــبت ب ــی نس ــاجد سیاس ــای مس ــی از ویژگی‌ه یک
ســایر مســاجد گزینــش خــاص از وعاظــی اســت کــه 
منابــر روشــنگر و انقلابــی دارنــد و وعظ آنــان مخاطبان 

ویــژه‌ای را بــه پــای منبرشــان می‌طلبــد. ایــن وجــه از 
فعالیــت مســجد مهم‌تریــن رکــن عملکــرد آن اســت 
کــه در ایــن خصــوص مســجد جلیلــی بــا بهره‌منــدی 
از بهتریــن ســخنرانان به پایــگاه و کانــون مبارزاتی علیه 

حاکمیــت پهلــوی تبدیــل شــد.
چگونگــی انتخــاب واعــظ، به‌خصــوص در ایــام 
ماه‌هــای رمضــان، محــرم و صفــر اهمیــت دو چندانــی 
ــرای مســجد داشــت. ایــن مســئله گاه میــان متولــی  ب
ــی مســجد و  ــی، پســر بان ــا جلیل مســجد، حــاج ضی
آیــت‌الله مهــدوی کنــی تنشــی را ایجــاد می‌کــرد. حــاج 
جلیلــی خواهــان دعــوت از کســانی بــود که مســئولیت 
ــواره از  ــد و هم ــجد نکنن ــه مس ــری را متوج و دردس
بســته شــدن مســجد اظهــار نگرانــی می‌کــرد و مکــرر 
ــا بی‌پروایــی مهــدوی در  ــادآور می‌شــد »می‌ترســم ب ی

انتخــاب واعــظ در ایــن مســجد را ببندنــد.«)6(
بعضــی از اعضــای مســجد نیــز در مورد محافظــه‌کاری 
پســران جلیلــی و اختــاف نظرشــان بــا آیــت‌الله 
ــا  ــان می‌کنند.احمدرض ــی را بی ــی مطالب ــدوی کن مه

ــد: ــي گوي ــاره م ــن ب ــور دراي مختارپ
»]در مــورد دعــوت از وعــاظ انقلابــی[ حــاج آقــا بــه او 
گفــت: آقــا مــن دعوت کــردم چــرا شــما در هراســید؟ 
صاحــب مســجد شــمایید کاری بــه شــما ندارنــد... من 

ــری.«)7( می‌روم کلانت
ــر ایــن  آقــای مصطفــی صادقــی نیــز ضمــن تأکیــد ب

ــد: ــه می‌گوی نکت
ــر  ــی درگی ــای جلیل ــا پســرهای آق ــدوی ب ــای مه »آق
بــود... اینهــا می‌گفتنــد چــرا شــما واعظ‌هــای انقلابــی 
را می‌آوریــد؟ خــودم یکــی دو دفعــه شــاهد درگیــری 
آنهــا بــودم. آنهــا هــم آدم بــدی نبودنــد... پســر جلیلــی 
ــز  ــوی می ــد، جل ــاواک می‌برن ــه س ــرا ب ــت م می‌گف
ــدوی  ــینم. مه ــاعت بنش ــد دو س ــاواکی‌ها بای ــن س ای
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فعالیت‌های  و  انقلابی  ســوابق 
پیروی  در  کنی  مهدوی  آیت‌الله 
از امــام خمینی موجب شــده 
بود برخــی از چهره‌های فعال از 
جمله مهنــدس مهدی بازرگان 
جذب  ســحابی  ودكتريــدالله 
مسجد شــوند و در جلسات آن 

شرکت کنند
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می‌گفــت آقــا مســجد ســاختن افتخار نیســت، بایــد در 
مســجد حــرف حــق بگوینــد. یــا بایــد خــودم بگویــم 
یــا اینکــه از کســی کــه حــرف حــق می‌زنــد دعــوت 

ــم.«)8(  کن
هوشــنگ دلشــاد یکــی دیگــر از اعضــای مســجد در 

ــد:  ــاره می‌گوی ــن ب ای
»ایشــان ]جلیلــی[ یــک خــرده رعایــت می‌کردنــد کــه 
درب مســجد بســته نشــود. آقــای مهــدوی می‌گفتنــد 
ــع اســت و طــوری  درب مســجد بســته بشــود بلامان
نیســت، ولــی وظیفــه‌ای داریــم کــه بایــد آن را انجــام 

ــم.«)9( بدهی
ــظ را  ــاب واع ــت انتخ ــرار داش ــدوی اص ــت‌الله مه آی
ــا  ــم ب ــه شــور بگــذارد و در صــورت مخالفــت رژی ب
منبــر وعــاظ دعــوت شــده بــه نوعــی در صــدد جلــب 
موافقــت آنان با ســخنرانان مدعوشــان برآیــد، ولی غالباً 
پیــش از آغــاز مــاه محــرم از کلانتــری متولی مســجد را 
احضــار و او را ملــزم بــه دادن تعهــدی می‌کردنــد کــه 
ــاز را  ــاظ مج ــت وع ــط می‌توانس ــاس آن فق ــر اس ب
ــن  ــا وجــود ایجــاد چنی ــد.)10( مســجد ب دعــوت کن
ــاده کــرد و از  ــی برنامه‌هــای خــود را پی محدودیت‌های

وجــود وعــاظ انقلابــی بهــره بــرد.
ــی  ــخنرانان اصل ــود از س ــی خ ــدوی کن ــت‌الله مه آی
مســجد بــود کــه پــس از برپایــی نمــاز پیرامون مســائل 
مختلــف، از جملــه حکومــت اســامی بــه ســخنرانی 
ــن مســئله  می‌پرداخــت. در بحبوحــه انقــاب مهم‌تری

ــور  ــرای کش ــت ب ــوع حاکمی ــن ن ــث تعیی ــورد بح م
ــه  ــاره ب ــا اش ــات او ب ــن جلس ــی از ای ــود. در یک ب
مندرجــات مطبوعــات مبنــی بــر اینکــه در حکومــت 
اســامی مســئله اساســی حــزب اســت، اظهــار داشــت 
مهم‌تریــن موضوعــی کــه مــد نظــر ماســت حاکمیــت 
اســام اســت و لا غیــر.)11( مباحــث آقــای مهــدوی 
ــر  کنــی حــول محــور اســام و مســائل خــرد آن نظی
اقتصــاد اســامی تمرکــز یافتــه بود،همانگونــهك ــه خود 

مــي گوينــد:
»شــب‌های شــنبه در آنجــا یــک جلســه بــرای جوان‌هــا 
داشــتم کــه آن مقــداری کــه الان یــادم هســت یکــی از 
بحث‌هایــی کــه می‌کردیــم اقتصــاد اســامی بــود و در 
حــدی کــه بنــده می‌توانســتم در ایــن مســائل مطالعــه 
ــه مســائل  ــی راجــع ب ــردم. بحث‌های ــت می‌ک و صحب
ــن  ــروع ای ــت ش ــه عل ــد ک ــرح می‌ش ــادی مط اقتص
ــت‌ها  ــم مارکسیس ــه می‌دیدی ــود ک ــن ب ــا ای بحث‌ه
جوان‌هــا را منحــرف می‌کردنــد و از آن طــرف اوضــاع 
ــمت  ــه س ــا را ب ــه جوان‌‌ه ــود ک ــوری ب ــت ط مملک
بی‌بندوبــاری و فســاد می‌کشــاند. جوان‌هایــی کــه 
علاقمنــد بــه مبــارزه بودنــد معمــولاً جــذب چپی‌هــا 

ــده  ــل بن ــن دلی ــه همی ــدند. ب ــت‌ها می‌ش و کمونیس
ــای  ــرای جوان‌ه ــه ب ــدم ک ــن دی ــت را در ای مصلح
مســلمان و حفــظ و هدایتشــان ایــن بحث‌هــا را مطرح 
ــول  ــه اص ــوط ب ــم مرب ــث ه ــمتی از مباح ــم. قس کن
اعتقــادی بــود و بخشــی هــم اقتصــادی کــه مدت‌هــا 
طــول کشــید و جزوه‌هایــی هــم از آنهــا منتشــر 

ــد.«)12( ش
ــت.  ــی داش ــان خاص ــخنرانی‌ها مخاطب ــوع س ــن ن ای
چنانکــه جلســات مربــوط بــه اقتصــاد دانشــجویان این 

ــاند: ــان می‌کش ــخنرانی‌های ایش ــای س ــته را پ رش
»بعــد از ظهرهــای جمعــه ایشــان مباحــث اقتصــادی را 
مطــرح می‌کردنــد کــه دانشــجویان اقتصــاد می‌آمدنــد 
... و تزشــان را بــر اســاس مطالــب ارائه‌شــده در همیــن 

جلســه نوشــتند و دکتــرای اقتصــاد گرفتنــد.«)13(
ــا  ــد ت ــبب ش ــدوی س ــت‌الله مه ــی آی ــه انقلاب روحی
مســائل دینــی بــه ســمت مســائل سیاســی ســوق داده 
شــود. حمــات وی بــه حاکمیــت بــه خوبــی حاکــی 
از رویارویــی مســجد جلیلــی بــا دســتگاه پهلــوی بــود. 
نمونــه‌ای از این‌گونــه ســخنرانی‌ها بــه روشــنی نحــوه 
فعالیــت سیاســی مســجد را در قالــب خطابه‌هــا نشــان 

می‌دهــد:
»در مملکــت مــا مــردم دیــن را باعــث بدبختــی و فقــر 
می‌داننــد. ایــن بزرگ‌تریــن اشــتباه ملــت ماســت. اگــر 
احــکام دیــن را بــه خوبــی انجــام دهنــد تمــام کارهــا 
ــما را  ــه ش ــت ک ــن نیس ــن دی ــود و ای ــت می‌ش درس
ــدگان  ــن گردانن ــه ای ــد، بلک بدبخــت و بیچــاره می‌کن
ــی و  ــل بدبخت ــه عام ــتند ک بدسرشــت مملکــت هس
ــا  ــد؟ اینه ــام می‌کنن ــن را بدن ــم دی ــرا اس ــد. چ فقرن
ــانند  ــگاه می‌کش ــب پرت ــه ل ــت را ب ــه مل ــتند ک هس
نــه دیــن. تمــام بدبختی‌هــا از خــود دســتگاه حاکمــه 
ــینه‌ها  ــانی را در س ــای انس ــه فریاده ــی هم ــت، ول اس

خفــه کرده‌انــد.«)14(

پايگاه سخنرانان انقلابي
ــود در  ــه خ ــری ک ــر مناب ــاوه ب ــدوی ع ــت‌الله مه آی
مســجد داشــت، بــرای پربارتــر شــدن فضای معنــوی و 
سیاســی از وجــود ســخنرانان دیگــری بهره می‌جســت. 

فروش رســاله امام بخشــی از 
برای  که  بود  مسجد  فعالیت‌های 
آشنایی هر چه بیشتر نمازگزاران 
با او صورت می‌گرفت. در حقیقت 
غیر  به‌طــور  جلیلی  مســجد 
مســتقیم پیوندی میان مردم و 
امام که در تبعید به ســر می‌برد 

ایجاد کرده بود

نمایی از شبستان مجلس جلیلی

نمایی از شبستان مجلس جلیلی
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شــیوه دعــوت از ســخنرانان بــر ایــن اســاس بــود کــه 
ــه مســجد فــرا  ــه مســائل روز ب افــراد متعهــد و آگاه ب

خوانــده شــوند:
»مقیــد بودنــد افــرادی را بیاورند که تعهد و تعبــد لازم را 
داشــته باشــند و مســائل مذهبــی را به زبــان روز بگویند 
تــا جوان‌هــا جمــع شــوند... در عیــن حال مســئله‌ای که 
آقــای مهــدوی کنــی روی آن خیلــی دقــت می‌کردنــد 
ایــن بــود کــه ســخنران بــه خاطــر کســب جمعیــت و 
جمــع کــردن مطالــب بی‌محتــوا و مطالبــی کــه فقــط 
ــن  ــب در عی ــد. مطال ــزد نگوی احساســات را برمی‌انگی
اینکــه تعقلــی بــود، ولــی بــه زبــان ســاده بیــان می‌شــد 

کــه افــراد را جــذب کنــد.«)15(
ــود. چنانکــه  ســخنرانی‌ها روشــنگر و آگاهی‌بخــش ب
بــر اســاس گــزارش ســاواک ســخنرانان بــا بی‌پروایــی 
ــرح  ــتمعین مط ــرای مس ــی را ب ــائل انقلاب ــتر مس بیش
می‌کردنــد و »افــراد مذهبــی را بــرای شــرکت در 
فعالیت‌هــای خرابکارانــه آمــاده می‌ســازند.« همچنیــن 
طــرح ایــن مســائل از ســوی ســخنرانان انقلابــی کــه 
حــاج آقــا مهــدوی کنــی عامــل جــذب آنــان بــود، »از 
هــر لحــاظ با طــرز تفکــر انحرافــی ]بــه گفته ســاواک[ 
افــراد شــرکت‌کننده در آن مطابقــت« داشــت.)16( 
روشــنگری و طــرح مطالــب نــو مســجد جلیلــی را بــه 
پایگاهــی بــرای بازاندیشــی و تحــول فکــری افــراد در 

ــود.  آورده ب
ــود  ــجد ب ــخنرانان مس ــه س ــری از جمل ــت‌الله مطه آی
ــی  ــز از ایمــان، چپ‌گرای ــی چــون »راه گری ــه مباحث ک
ــه ســبب جــذب  ــرد ک ــری« را مطــرح می‌ک و مادی‌گ
خیــل عظیمــی از مــردم می‌شــد. در گزارشــی از 
ــخنرانی‌های وی  ــن در س ــور 600 ت ــاواک از حض س

ــت.)17( ــه اس ــاره رفت اش
مســجد جلیلــی در انتخــاب افــراد دقــت کافــی می‌کرد 
تــا رشــته پیونــد میــان مســجد و مخاطبــان آن حفــظ 
شــود. دکتــر محمدجــواد باهنــر)18( از دیگــر وعــاظ 
ــه از  ــتی را ک ــود. وی سرچشــمه خرافه‌پرس مســجد ب
اصــل دیــن بــه دور بــود بیــان می‌کــرد. ایــن خرافه‌هــا 
ــرای فریــب مــردم  همــواره از ســوی حکومت‌هــا و ب
اعمــال می‌شــد، لــذا پایبنــدی بــه موهومــات و خرافات 
را ســخت تقبیــح می‌کــرد. او هــدف از تشــکیل چنیــن 
جلســاتی را رهایــی مــردم از جهــل و گمراهــی و بیــان 
حقایــق می‌دانســت. همچنیــن بــر ایــن بــاور بــود کــه 
نبایــد منحصــر بــه کســب معلومــات دینــی شــد، بلکه 

بایــد در تمــام علــوم کارآمــد باشــیم.)19(
شــهید باهنــر بــه اتفاق آیــت‌الله مهــدوی کنــی گرداننده 
جلســاتی بودنــد کــه در بیشــتر شــب‌های شــنبه هــر 
ــث  ــون مباح ــدند و در آن پیرام ــزار می‌ش ــه برگ هفت
ــن  ــکیل ای ــد. تش ــو می‌ش ــث و گفت‌وگ ــی بح مذهب
ــود.  ــه مســجد ب ــوع جلســات از فعالیت‌هــای اولی ن

بــر پایــه اســناد ســاواک گزارشــی از ایــن جلســات در 
ســال 1344 موجــود اســت. اســتاد محمدتقی شــریعتی 
ــی و  ــعلی روحان ــریعتی، عباس ــی ش ــر عل ــدر دکت پ
شــجونی از دیگــر ســخنرانانی بودنــد کــه در مســجد 
برنامــه داشــتند.حجت الاســام شــیخ جعفــر شــجونی 

ــد: ــح می‌کن ــی تصری ــاظ انقلاب از وع
»محافــل و مجالســی کــه مــا گل می‌کردیــم، بــرای مــا 
شــعله داشــت. یکــی از آنهــا مســجد جلیلــی بــود. ده 
روز مــاه رمضــان یــا گاهــی مجلــس فاتحــه بــه آنجــا 
ــف در  ــای مختل ــه بهانه‌ه ــال ب ــر ح ــه ه ــم. ب می‌رفتی
ــه  ــه ب ــم ک ــلوغ می‌کردی ــم و ش ــر می‌رفتی ــا منب آنج

ــود.«)20( ــم ســازگار نب مــزاج رژی
همچنین در ایام ماه رمضان:

»کــه از همیــن جــو مــاه رمضــان هــم اســتفاده 
ــمی‌نژاد  ــهید هاش ــون ش ــی همچ ــد، مبارزین می‌کردن
را دعــوت و در آنجــا مســائل سیاســی را عنــوان 

می‌کردنــد.«)21(
از  یکــی  هاشــمی‌نژاد)22(  عبدالکریــم  شــهید 
ســخنرانانی بــود کــه مأمــوران ســاواک به‌طــور مرتــب 
گزارش‌هایــی از چگونگــی ســخنرانی‌های او را در 
مســجد جلیلــی بــه اداره کل ســوم ارســال می‌کردنــد. 
ــال 1349  ــه س ــوط ب ــه مرب ــا ک ــن گزارش‌ه ــب ای غال
ــای  ــه در روزه ــای او را ک ــن خطابه‌ه ــت، عناوی اس
ــراد می‌کــرد، مشــخص  ــی در مســجد جلیلــی ای متوال
می‌کنــد. یکــی از مطالــب مــورد بحــث شــهید 
هاشــمی‌نژاد در ویژگــی حکومــت اســام نســبت بــه 
ــه  ــا ب حکومــت ســرمایه‌داری و کمونیســتی اســت. بن

ــار ایشــان: اظه

یکــی  می‌کنــد،  حکومــت  قطــب  دو  دنیــا  »در 
حکومــت  کمونیســتی.  دیگــری  و  ســرمایه‌داری 
ــرای جمــع  ــکا کــه حــدی ب ــد امری ســرمایه‌داری مانن
ــم  ــت ه ــت کمونیس ــت، حکوم ــل نیس ــروت قای ث
ــته  ــود داش ــد وج ــرمایه‌داری نبای ــاً س ــد اص می‌گوی
باشــد و هــر چــه هســت بایــد در اختیار هیئــت حاکمه 
قــرار بگیــرد، ولــی اســام تعــادل بیــن ایــن دو را برقرار 

می‌کنــد.«)23(
گوشــزد کــردن خطــر کمونیســت‌ها عنــوان دیگــری از 

ســخنرانی‌های او بــرای آگاهی‌بخشــی مــردم بــود:
ــدای  ــا کدخ ــات ب ــت‌ها در ده ــته کمونیس »در گذش
ــروز  ــا ام ــد، ام ــدا بحــث می‌کردن ــودن خ محــل از نب
کمونیســت‌ها بــا لبــاس و افــکار همیــن مــردم و در هر 
عقیــده‌ و افــکاری باشــند وارد بحــث می‌شــوند. ایــن 
خطــری اســت کــه متوجــه همه هســت. خلاصــه باید 
جوانــان را بیــدار کــرد و بــا وســایل انحرافــات کــه در 

دســترس آنهاســت مواظــب خــود باشــند.«)24(
ــات  ــتاخیز و انحراف ــاد و روز رس ــاره مع ــث در ب بح
ــه شــهید  ــود ک ــان از دیگــر مســائلی ب ــی جوان اخلاق
ــائل  ــاب مس ــد. او در ب ــرح می‌کردن ــمی‌نژاد مط هاش
اخلاقــی و زمینه‌هــای فســاد کــه به‌شــدت مــردم 

ــود: ــد ب ــود، معتق ــرده ب مســلمان را نگــران ک
ــمه را آزاد  ــت. سرچش ــاد اس ــل آن زی ــاه و عوام »گن
ــه  ــد ک ــه وجــود آورده‌ان ــی وســایلی را ب گــذارده‌، یعن

ــت.«)25( ــی آزاد اس ــور علن ــاه به‌ط ــل گن عوام
و در ادامه افزود:

»اگــر آزادی انحرافاتــی کــه امــروز در بیــن مــردم وجود 
دارد، در زمــان قدیــم وجــود داشــت معلــوم نبود نســل 

امــروز بــه چه وضعــی گرفتــار بــود.«)26(
اقتصــاد اســامی نیــز موضــوع دیگــری بــود کــه وعاظ 
مســجد جلیلــی در بــاره آن بحــث می‌کردنــد. در ایــن 

خصــوص هاشــمی‌نژاد بــر ایــن اعتقــاد بــود: 
ــم و از نظــر  ــز داری ــه چی ــا در مملکــت خــود هم »م
ــروت  ــران ث ــتیم و دیگ ــی هس ــی غن ــادن زیرزمین مع

آیت‌الله مهدوی علاوه بر منابری 
برای  داشت،  در مسجد  که خود 
و  معنوی  پربارتر شــدن فضای 
سیاســی از وجود ســخنرانان 
دیگری بهره می‌جســت. شیوه 
دعوت از سخنرانان بر این اساس 
به  افراد متعهــد و آگاه  بود که 
مسائل روز به مسجد فرا خوانده 

شوند

1359. آیت‌الله مهدوی کنی به اتفاق شهید هاشمی‌نژاد و آیت‌الله واعظ طبسی در مراسم غبار روبی مضجع رضوی)ع( 
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ــگاه  ــا ن ــه م ــا نظــر دیگــری هــم ب ــد و ب ــا را می‌برن م
می‌کننــد.«)27(

ــه ســود  ــروت را ب ــد ث ــن اســامی بای ــه قوانی ــر پای »ب
ــا  ــد ب ــد بای ــکار کردن ــرد و اگــر احت ــه کار ب جامعــه ب
ــوی آن را  ــامی جل ــت اس ــت و حکوم ــدرت دول ق
ــد  ــل نیســت، می‌گوی ــه حداقــل قای گرفــت. اســام ب

ــی بگــذرد.«)28( ــه خوب ــه ب ــد معیشــت هم بای
ــان  ــا خواه ــن دع ــود ضم ــخنرانی خ ــان س او در پای
ــر  ــلمان از ش ــردم مس ــی م ــلمانان و رهای ــاد مس اتح
صهیونیســم بود. پیشــنمازی مســجد در غیــاب آیت‌الله 
مهــدوی کنــی بــه عهــده آقایــان غــروی و باقری بــرادر 
ــب  ــه مطال ــود. از جمل ــدوی ب ــت‌الله مه ــر آی بزرگ‌ت
مــورد بحــث آقــای غــروی عقــل و انســان و رابطــه آن 

ــود: دو ب
»چــرا بشــر از میــان عقــل، بی‌عقلــی، جهالــت، ظلــم 
ــخ بشــر  ــرده و در طــی تاری و شــقاوت را انتخــاب ک
ــه  ــل ک ــی شــده اســت. عق ــته دچــار لغزش‌های پیوس
ســرمایه انســان اســت، اگــر از انســان منها شــود چیزی 
از او باقــی نمی‌مانــد، امــا همیــن کــه خــود را عقــل کل 
ــه جــای آزادگــی  ــم و ب ــه جــای عــدل ظل ــد ب می‌دان
بندگــی و اســارت را انتخــاب می‌کنــد. چــرا بــا داشــتن 
ایــن همــه پیامبــران کاری کردنــد کــه روی حیوانــات 
ــه  ــه بشــر همیش ــر اینک ــه خاط ــد؟ ب ــفید کرده‌ان را س
بــه دنبــال هــوی، هــوس و شــهوات نفســانی مــی‌رود 
و کســی کــه اســیر ایــن لذایــذ و شــهوات آنــی شــد 
خــود، دنیــا، آخــرت و حقیقــت را فرامــوش می‌کنــد و 
آن‌قــدر بــه دنبال ســراب مــی‌رود تــا نابــود شــود.«)29(
محقــق گرگانــی از دیگــر ســخنرانان بــود کــه سلســله 
گفتارهایــی در خصــوص شــناخت دیــن ارائــه می‌کرد.
)30( حجت‌الاســام قرائتــی نیــز در ایــن مســجد 
ضمــن ســخنرانی در نتیجه‌گیــری مباحث تفســیر قرآن 
کنایاتــی بــه رژیــم حاکــم اشــاره می‌کــرد. نمونــه‌ای از 
ایــن تفاســیر در آیــات مربــوط بــه فرعــون بــود کــه بــا 
قرائــت و ترجمــه آن بــرای حاضــران نتیجــه می‌گرفت 
قشــر ستم‌کشــیده هیچ‌وقــت نبایــد از نابــودی فرعــون 
ــه  ــان ب مأیــوس شــود و ظلمــی کــه از ســوی طاغوتی

مــردم تحمیــل می‌شــود قابــل دوام نیســت.)31(
ــت و حســینیه ارشــاد  ــی مســجد هدای ــس از تعطیل پ
مســجد جلیلــی کانــون تجمــع مخالفــان و بــه تعبیــر 
ســاواک »پایــگاه عناصــر متعصــب مذهبــی وابســته بــه 
گروه‌هــا و دســتجات برانــداز مضره« شــد و ســخنرانان 
ــی در  ــدوی کن ــت‌الله مه ــوت آی ــه دع ــا ب ــی بن مذهب
ــاندند و از  ــم می‌رس ــه ه ــور ب ــی حض ــجد جلیل مس

ــد.)32( ــروی می‌کردن ــی پی ــت‌الله طالقان ــیوه آی ش

اقشار شرکت‌کننده در مسجد
بــه لحــاظ قشــرهای شــرکت‌کننده دو ویژگــی عمــده 
ــی  ــمرد: یک ــی برش ــجد جلیل ــرای مس ــوان ب را می‌ت
ــی  ــر بوم ــان و دومــی غی ــی و جــذب جوان جوان‌گرای
ــت  ــود. موقعی ــرکت‌کنندگان آن ب ــا و ش ــودن اعض ب
محلــی مســجد طــوری نبــود کــه مراجعه‌کننــده 
ــر  ــاً غی ــه تقریب بومــی داشــته باشــد. مســجد در منطق
ــر از کســبه  ــن غی ــرار داشــت، بنابرای مسلمان‌نشــین ق
ــه  ــز ب ــی ســاکنین مســلمان نی ــی حت و ســاکنین محل

مســجد رفــت و آمــدی نداشــتند. علی قاضــی از جمله 
کســانی بــود کــه از محــل مســکونی‌اش در قلهــک بــه 
ــرکت  ــای آن ش ــد و در فعالیت‌ه ــجد می‌آم ــن مس ای

می‌کــرد.
»ویژگــی مســجد جلیلــی ایــن اســت کــه اصــاً اهــل 
محــل بــه آنجــا نمی‌آمدنــد. بــه دلیــل اینکه در گذشــته 
ــه  ــود و ارامن ــل ب ــاره و هت ــتوران، کاب ــار آن رس در کن
می‌نشســتند و نوعــاً ســکنه مســلمان نداشــت. جــز ایام 
ــه مواقــع ســال جمعیــت  مــاه مبــارک رمضــان در بقی
ــه  ــی ک ــای دهه‌های ــد. منه ــا نمی‌آم ــه آنج ــی ب چندان
ــخنرانان  ــدوی از س ــای مه ــون آق ــود، چ ــخنرانی ب س
ــد  ــی می‌آمدن ــد و روحانیون ــتفاده می‌کردن خاصــی اس
کــه مســائل روز سیاســی را می‌گفتنــد. فقــط بــه ایــن 
دلیــل یــک مقــدار جمعیــت از اطــراف و اکنــاف تهران 
ــه  ــا اینک ــم. ب ــک می‌رفت ــن از قله ــد. خــود م می‌آمدن
ــت.  ــش هس ــک و اطراف ــجد در قله ــه مس ــن هم ای
ــد.« ــای دیگــری می‌آمدن ــم از جاه دوســتان دیگــر ه
اغلــب اعضــای ثابــت مســجد از چهــار ســوی تهــران 

ــد. آقــای هوشــنگ دلشــاد می‌گویــد: بودن
»بچه‌هایــی هــم کــه بــه ایــن مســجد می‌آمدنــد اهــل 
آن محــل نبودنــد. منزلــم نارمــک بــود، ولــی خداونــد 
این‌جــوری می‌خواســت کــه بــه ایــن مســجد بیاییــم. 
هــر کــدام از بچه‌هــا از یــک جــای شــهر می‌آمدنــد و 

در ایــن مســجد جمــع می‌شــدند.«
عامــل مهــم در جــذب افــراد فعالیــت مذهبــی مســجد 

بــود:
»مــا کــه آنجــا می‌رفتیــم اهــل آنجــا نبودیــم و بایــد راه 
ــه آنجــا می‌رســیدیم.  ــا ب ــم ت ــادی را طــی می‌کردی زی
تنهــا عامــل کشــش مــا بــه آن مســجد فعالیــت مذهبی 

آنجــا بــود.«
حتــی عــده‌ای از کــرج و قــم بــرای اســتفاده از 
از  و  می‌آمدنــد  تهــران  بــه  مســجد  برنامه‌هــای 
راهنمایی‌هــای آیــت‌الله مهــدوی بهــره می‌بردنــد.
از دیگــر عوامــل موفقیــت مســجد پیونــد آن بــا جوانان 
بــود، چــون فضــای حاکــم بــر دوره پهلــوی دوم فضای 

ــان  ــرای جوان ــود و آنچــه کــه می‌توانســت ب ــی نب دین
جــذاب باشــد نــوع اندیشــه‌ای بود کــه در مســجد ارائه 
ــن  ــي دراي ــيد محمدصــادق قاضــي طباطباي می‌شد.س

بــاره مــي گويــد:
»اساســاً ایــن نــوع افــکار فقــط جوان‌هــا را می‌توانســت 
جــذب کنــد. آن زمــان افــراد مســن یــا نوعــاً دنبالــه‌رو 
بودنــد و اهــل ابتــکار نبودنــد یــا یک مقــدار از شــرایط 
ســخت زمــان می‌ترســیدند. الان ایــن شــرایط را 
نمی‌شــود ترســیم کــرد. وصفش آســان اســت، دیدنش 
واقعــاً در آن زمــان کــه مثــاً از مســجد بیــرون می‌آمــد 
و بایــد اطرافــش را نــگاه می‌کــرد تــا کســی تعقیبــش 
نکنــد... در ایــن شــرایط مبارزه کــردن کار آســانی نبود... 

اجمــالاً جوان‌هایــی دور آقــای مهــدوی کنــی بودنــد.«
مهندس گل افشاني نيز ،دراين باره تصريح مكيند:

»آیــت‌الله مهــدوی کنــی خــودش یــک عنصــر انقلابــی 
ــا را  ــاً جوان‌ه ــه واقع ــرد ک ــخنرانی‌هایی می‌ک ــود. س ب
شــیفته خــود می‌ســاخت... ســخنران‌هایی کــه ایشــان 
دعــوت می‌کردنــد علاقمنــد بــه انقــاب و اســام و از 

ــای زبردســتی بودند.« خطب
ــرای  ــز، ب ــان روزني ــه زب ــی ب ــائل مذهب ــی مس بازگوی
جوانــان جــذاب بود.علــي قاضــي درايــن بــاره 

مي‌گويــد:
»مســائل مذهبــی را بــه زبــان روز می‌گفتنــد تــا 
ــات  ــم در جلس ــاً ه ــوند و انصاف ــع ش ــا جم جوان‌ه
ــاد و مجالسشــان نوعــاً جوان‌هــا  عمومــی ایشــان، اعی
بودنــد، به‌خصــوص وقتــی جلســات پرســش و 
پاســخ بــود، در ایــن مســجد جــا بــرای نشســتن پیــدا 

نمی‌شــد.«

مسجدي براي جوانان
در میــان جوانــان، دانشــجویان ســهم عمــده‌ای در 
مشــارکت در برنامه‌هــای سیاســی و فرهنگــی داشــتند. 
مســجد بــرای بازدهــی بهتــر عملکــردش روی جوانان، 
خصوصــاً دانشــجویان ســرمایه‌گذاری کــرده بــود تــا از 
گــذر آن بــه نتایج دلخــواه برســد، چه از نظر شناســاندن 
مســجد بــه قشــر تحصیلکــرده بــه عنــوان مرکــزی پویا 
در جهــت مبــارزات سیاســی و مســائل فرهنگــی و چــه 
بــه لحــاظ پــرورش فکــری جوانــان و دانشــجویان کــه 
ســدی در برابــر کشــش آنــان به انحــراف و مســائل غیر 

اخلاقــی بود.بــه گفتــه مهنــدس گل افشــاني:

پس از تعطیلی مســجد هدایت و 
حسینیه ارشاد مسجد جلیلی کانون 
تجمع مخالفان و به تعبیر ساواک 
»پایــگاه عناصر متعصب مذهبی 
وابسته به گروه‌ها و دستجات برانداز 
مضره« شــد و سخنرانان مذهبی 
بنا به دعوت آیت‌الله مهدوی کنی 
در مســجد جلیلی حضور به هم 
آیت‌الله  شــیوه  از  و  می‌رساندند 

طالقانی پیروی میک‌ردند
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»آیــت‌الله مهــدوی کنــی شــنبه شــب‌ها کلاســی ترتیب 
داده بودنــد کــه درس اقتصــاد در آن تدریــس می‌شــد، 
لــذا اگــر خوب دقــت کنیــم در آن موقع کمتــر روحانی 
ــه دانشــجویان درس اقتصــاد بدهــد. ایشــان  می‌آمــد ب
بــه افــرادی کــه علاقمنــد بودنــد اطلاعــات و معلومات 
خودشــان را افزایــش بدهنــد، درس می‌دادنــد و همیــن 
موجــب شــد دانشــجویان در کلاسشــان شــرکت و از 
نظریاتشــان اســتفاده کننــد. البتــه ایشــان صرفــاً بــه ذکر 
ــه  ــد. در حواشــی و ب ــب تخصصــی نمی‌پرداختن مطال
ــد و  ــه بای ــور ک ــامی را آن‌ط ــائل اس ــوازات آن مس م
شــاید جالــب و ارزشــمند باشــد مطــرح می‌کردنــد کــه 

مــورد اســتفاده دانشــجویان قــرار می‌گرفــت.«
قشــرهای شــرکت‌کننده در مسجد در ســطوح مختلفی 
بودنــد. گروهــی تحصیلکــرده، دانشــجو و گــروه دیگر 
کســبه و بازاری‌هــا را تشــکیل می‌دادند.احمدرضــا 

مختارپــور برايــن باوراســت: 
»دانشــجوها کــه می‌آمدنــد... بــا خــود حضــرت 
آیــت‌الله مهــدوی کنــی صحبــت می‌کردند و یادداشــت 
ــد. خــود دانشــجوها هــم جلســاتی داشــتند  می‌گرفتن
کــه کمتــر دور و برشــان می‌رفتیــم، چــون ســطح آنهــا 

بــالا بــود و مــا در ســطح پاییــن بودیــم.«

ــرد  ــجویان عملک ــان و دانش ــذب جوان ــجد در ج مس
ــذب  ــه ج ــق ب ــی موف ــت. حت ــی داش ــیار موفق بس
دانشــجویان مدرســه عالــی حســابداری جنــب مســجد 
ــی  ــای مهــدوی کن ــا در درس‌هــای آق ــود. آنه شــده ب
شــرکت می‌کردنــد. عــاوه بــر اینهــا تعــدادی از 
مبارزیــن سیاســی نظیــر اعضــای ســازمان مجاهدیــن 
ــا  ــد ی ــه اعضــای نهضــت آزادی بودن ــه ک ــق اولی خل
ــو در جلســات  ــی اندرزگ ــید عل ــرادی همچــون س اف

ــد. ــرکت می‌کردن ــجد ش مس
ســازمان مجاهدین خلــق ایران یکی از تشــکیلاتی‌ترین 
ســازمان‌های مبارزاتــی علیــه حکومــت پهلــوی و یکی 
ــود. او در  ــی ب ــد رضای ــازمان احم ــن س از اعضــای ای

جلســات مســجد جلیلــی، کانــون ســخنرانی‌های ضــد 
رژیــم حضــور می‌یافت.بــه گفتــه علــي قاضــي، ســایر 

ــای آن غالباً: اعض
ــدند. آن  ــته ش ــا کش ــاب در درگیری‌ه ــل از انق »قب
ــی  ــار و آبروی ــق اعتب ــن خل ــازمان مجاهدی ــع س موق
ــا را  ــن بی‌آبرویی‌ه ــان ای ــل بازماندگانش ــت و مث داش
نکــرده بودنــد، مثــل مرحــوم مهنــدس ناصــر صــادق، 
ــی  ــه اصل ــل چرخ ــی... در اص ــد رضای ــوم احم مرح
ــت  ــا هدای ــی را ب فعالیت‌هــای سیاســی مســجد جلیل
ــا  ــواده اینه ــد... خان ــی می‌گرداندن ــدوی کن ــای مه آق
ــه  ــی ک ــر از بچه‌های ــد نف ــد و چن ــم می‌آمدن در مراس
ــه شــهادت  ــری کشــته شــدند و ب ــد در درگی می‌آمدن
رســیدند. مهنــدس ناصــر صــادق را در دادگاه نظامــی 
ــگاه و  ــد... پای ــاران کردن محکــوم و ســپس وی را تیرب
ملجــأ همــه آنهــا مســجد هدایــت و مرحــوم آیــت‌الله 
طالقانــی بــود. هــر موقــع کــه ایشــان زنــدان یــا تبعیــد 
بودنــد، مســجد جلیلــی محــل و مــأوای ایــن آقایــان 
بــود و در جلســات هــم نوعــاً اینهــا حضــور داشــتند. 
ــرخود  ــی را س ــود کارهای ــن ب ــا ممک ــی وقت‌ه بعض
می‌کردنــد کــه مغایــر بــا سیاســت کلــی خــود آقــای 
مهــدوی کنــی بــود. در عیــن اینکــه معتقــد بودنــد باید 
ــر شــکلی  ــه ه ــس ب ــر ک ــه داد و ه ــا را ادام فعالیت‌ه
کــه می‌توانــد علیــه شــاه و حکومتــش فعالیــت کنــد، 
امــا از کارهــای خودســر بــدون اطــاع ایشــان ناراحــت 

می‌شــدند.« 
ســید علــی اندرزگــو از جملــه پرورش‌یافتگان مســجد 
جلیلــی بــود. وی به‌طــور مرتــب بــه مســجد رفــت و 
آمــد داشــت. حتــی زمانــی کــه تحــت تعقیــب بــود، 
مخفیانــه در مســجد حضــور می‌یافــت. محمــد زرگــر 
ــی  ــازه لبنیات ــرادر او مغ ــا ب ــی ب ــید عل ــی س ــه زمان ک

ــد: ــان می‌کن ــن بی ــی از وی را چنی داشــت، خاطرات
ــود...  ــا ب ــتان م ــه از دوس ــو ک ــای اندرزگ ــن آق »همی

شرکتک‌ننده  قشرهای  لحاظ  به 
دو ویژگی عمده را می‌توان برای 
یکی  برشــمرد:  جلیلی  مسجد 
جوان‌گرایی و جــذب جوانان و 
دومی غیر بومــی بودن اعضا و 
شرکتک‌نندگان آن بود. موقعیت 
که  نبود  طوری  مســجد  محلی 

مراجعهک‌ننده بومی داشته باشد

1364. آیت‌الله مهدوی کنی در جمع برخی نمازگزاران مسجد جلیلی
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چنــد وقــت پیــش یــک مغــازه بــا بــرادرم بــاز کــرده 
بــود. بــرادرم الان معلــم اســت و آن موقــع طلبــه بــود 
ــی در بی‌ســیم  ــازه لبنیات ــک مغ ــد. ی و درس می‌خوان
ــی  ــد. ســید آدم بســیار عجیب ــاح کردن ــاد افتت نجف‌آب
ــن  ــروم. ای ــم ب ــت می‌خواه ــع گف ــک موق ــود و ی ب
ــه مــن  ــار ب جــوان قبــل از ایــن مســائل هــم یــک ب
ــم...  ــهر ری بروی ــه ش ــم ب ــب می‌خواهی ــت امش گف
مهــدوی نامــی آنجــا بــود کــه دربــاری بــود. گفــت 
ــی  ــو خیل ــم. اندرزگ ــن بروی ــه ای ــم خان می‌خواهی
ــر دســت  ــی از زی ــود. او در مســجد جلیل جوشــی ب
حــاج آقــا بیــرون آمــده بــود. ایشــان در چنــد ســالی 
ــودم  ــجد ب ــه در مس ــار ک ــک ب ــود ی ــراری ب ــه ف ک
متوجــه شــدم بــا لبــاس مبــدل بــه آنجــا آمد. ســومین 
لباســی کــه عــوض کــرده بــود ایشــان را شــناختم. در 
جلســه‌ای شــرکت کــرد... دیــدم آن موقــع بــا وجودی 
کــه ســید بــود بــا عمامــه ســفید آمــد. بعــد بــه حــاج 
آقــا گفتــم ایــن فلانــی اســت. گفــت هیچــی نگــو و 
ــت...  ــب اس ــون تحــت تعقی ــن، چ ــش را نک صحبت
ــه دور و  ــود ک ــی ب ــو از بچه‌های ــی اندرزگ ــید عل س
بــر آقــا بــود و بــه مســجد جلیلــی می‌آمــد. آقــا هــم 
بــه او کمــک می‌کردنــد. پــدر زنــش هــم از اعضــای 

مســجد بــود.«

حضور چهره هاي مبارزِ ملي درمسجدجليلي
دســتجات دیگــری چــون ملی‌گراهــا و اعضــای 
ــازرگان و  نهضــت آزادی از جملــه مهنــدس مهــدی ب
یــدالله ســحابی از شــرکت‌کننده‌های جلســات مســجد 
بودند.حســن حاج ابراهيمــي از مامومين مســجد،دراين 

بــاره مــي گويــد:
ــا  ــود... ب ــنفکری ب ــی آدم روش ــدوی کن ــت‌الله مه »آی
ــت و  ــاط داش ــا ارتب ــا آنه ــر و کار و ب ــجوها س دانش

ــاح  ــل جن ــن دلی ــه همی ــرد. ب ــت می‌ک ــا را هدای آنه
سیاســیون ملی‌گــرا آیــت‌الله را قبــول داشــتند و اینجــا 
نمــاز می‌خواندنــد... یکــی همــان مهــدی بــازرگان بــود 
ــد. بعــد از  ــاه رمضــان نمــاز می‌خوان ــد و م ــه می‌آم ک

ــد.« ــم می‌آم ــاب ه انق
ــازرگان در مســجد  گزارش‌هایــی از حضــور مهــدی ب
جلیلــی وجــود دارد کــه مشــارکت‌جویی او را در 
ــان  ــورش را نش ــداوم حض ــجد و ت ــای مس فعالیت‌ه

می‌دهــد:
»ســاعت 18 روز 53/11/17 نمــاز جماعــت در مســجد 

جلیلــی واقــع در خیابــان ایرانشــهر بــه وســیله مهدوی 
انجــام شــد. بعــد از نماز مهنــدس بــازرگان خداحافظی 
ــام عاشــوری بعــد از  ــه ن ــرود. شــخصی ب کــرد کــه ب
احوالپرســی‌های معمولــه خطــاب بــه بــازرگان گفــت 
بیشــتر زیارتتــان کنیــم. بــازرگان اظهــار کــرد: ان‌شــاءالله 

اینجــا را تنهــا و خالــی نمی‌گــذارد.«
و یــا در گــزارش دیگــری بــه حضــور بــازرگان اشــاره 

شــده اســت:
»روز 1357/1/19 در مســجد جلیلــی بعــد از نمــاز 
جماعــت مغــرب و عشــا کــه بــا شــرکت حــدود 40 
نفــر خوانــده شــد، در بیــن حضار مهنــدس بــازرگان و 

پســر 33 ســاله‌اش... شــناخته شــدند.«
گرایــش  در خصــوص  کنــی  مهــدوی  آیــت‌الله 
گروه‌هــای سیاســی ـ مذهبــی بــه وی و افــرادی 
همچــون اســتاد مطهــری و شــهید بهشــتی می‌گویــد:
ــدودی  ــا ح ــه ت ــد ک ــی بودن ــان روحانیون »در آن زم
ــی  ــه تفاوت‌های ــه البت ــد ک ــر می‌کردن ــن‌تر فک روش
بیــن مرحــوم شــهید بهشــتی و بنــده وجــود داشــت و 
ــده یــک درجــه  ــود و بن ــر ب ایشــان یــک درجــه بالات
پایین‌تــر بــودم. قهــراً آنهــا روی اعتقــادات مذهبی‌شــان 
نمی‌توانســتند خودشــان را به‌طــور کلــی از روحانیــت 
جــدا کننــد. حــالا اول مرحــوم آیــت‌الله طالقانــی را پیدا 
کــرده بودنــد، بعــد هــم مرحــوم آقــای مطهــری را کــه 
ــف شــدند... ســپس مرحــوم شــهید  ــا او مخال ــد ب بع
ــا مســجد  ــده هــم چــون مســجد م ــا بن بهشــتی را. ب
انقلابیــون و از مراکــزی بــود کــه در آن بحــث نهضــت 
ــا  ــا م ــه و ب ــت علاق ــن جه ــه ای ــد ب ــاب می‌ش و انق
ــا مرحــوم شــهید بهشــتی از  ــده ی ــاط داشــتند. بن ارتب
ــم،  ــراد را نفــی کنی ــم کــه ایــن تیــپ اف کســانی نبودی
ــا  ــا آنه ــتند ب ــون نمی‌توانس ــی از روحانی ــرا بعض زی
ــر  ــم و اگ ــل می‌کردی ــا تحم ــد. م ــرار کنن ــاط برق ارتب
ــی می‌شــنیدیم تحمــل داشــتیم  گاهــی هــم حرف‌های

و می‌پذیرفتیــم.«

آيت الله خامنه اي در مسجدجليلي
ــون  ــاب همچ ــاخص انق ــای ش ــی از چهره‌ه گروه
آیــت‌الله خامنــه‌ای و آیــت‌الله هاشــمی رفســنجانی نیــز 
پیــش از انقــاب در ســخنرانی‌ها و برنامه‌هــای مســجد 
ــت و  ــاره رف ــای گل‌افشــانی در ب حضــور داشــتند. آق

ــد: ــراد خاطــره‌ای را نقــل می‌کن ــن اف آمــد ای
»به‌طــور کلــی مــا در مســجد جلیلــی شــخصیت‌هایی 
کــه می‌آمدنــد زیــاد استفســار و اســتعلام نمی‌کردیــم، 
ــد و آنجــا  ــه ســاواک ببرن ــا را ب چــون می‌ترســیدیم م
ــر  ــد. فک ــات بگیرن ــا اطلاع ــد و از م ــی کنن بازجوی
می‌کردیــم اگــر اطلاعــات نداشــته باشــیم بهتــر اســت، 
ولــی گهگاهــی ناگزیــر بودیــم کســب اطــاع کنیــم، 
ــرب و  ــاز مغ ــد از نم ــب‌ها بع ــی از ش ــه یک از جمل
عشــا حضــرت آیــت‌الله مهــدوی کنــی بــه بنــده اظهــار  
ــدان  ــه می ــدر را ب ــید جلیل‌الق ــن س ــما ای ــد ش ‌کردن
شــوش ببریــد. گفتیــم مــا می‌بریــم، امــا چــرا ایشــان با 
تاکســی نمی‌رونــد؟ حضــرت آیــت‌الله مهــدوی کنــی 
ــناخته  ــاواک ش ــق س ــت از طری ــن اس ــد ممک فرمودن
ــاواکی  ــی س ــدگان تاکس ــب رانن ــون اغل ــوند، چ ش
هســتند و ممکــن اســت ایشــان را بشناســند... عــرض 
کــردم ایشــان کــه هســتند؟ فرمودنــد آقــای خامنــه‌ای. 
مــا هــم گفتیــم چشــم، مخصوصــاً تأکیــد کردند شــما 

ایشــان را ببریــد.«
ــی  ــجد جلیل ــت، مس ــجد هدای ــی مس ــس از تعطیل پ
محــل و مــأوای فعــالان سیاســی مســجد هدایــت بــود. 
ایــن مســجد کــه یکــی از کانون‌هــای مبارزاتــی علیــه 
حکومــت پهلــوی بــود تحت زعامــت آیــت‌الله طالقانی 
فعالیت‌هــای سیاســی بــارزی داشــت و در کنار مســجد 
جلیلــی مرکــزی بــرای ســازماندهی مخالفــان حکومت 
محســوب می‌شــد و پــس از تعطیلــی آن مســجد 

جلیلــی بــه صــورت پایــگاه فعــالان در آمــد.
* پاورقی‌ها در دفتر نشریه موجود است. 

مهنــدس گل افشــاني:یکی از 
و عشا  نماز مغرب  از  بعد  شب‌ها 
به  کنی  مهدوی  آیت‌الله  حضرت 
بنده اظهار  ک‌ردند شما این سید 
جلیل‌القدر را به میدان شــوش 
ببریــد. عرض کردم : ایشــان 
که هســتند؟ فرمودنــد: آقای 

خامنه‌ای!



آنچه درپي مي آيد، اسنادي از حدود 50 سال مبارزات سياسي وخدمات اجتماعي آیت‌الله 
مهدوی کنی است كه به ترتيب زمان وبراساس اهميت آن، از ميان انبوهي از اسناد تاريخ 
زندگي آن بزرگ گزينش شده اســت.مروري بر اين اوراق ،نمايانگر تكاپوي مداوم آن 

مجاهد صادق در ادوار گوناگون زندگي سياسي واجتماعي اوست.اميد آنكه مقبول افتد.
درآمد

اسنادي از ادوار گوناگون مبارزات سياسي وخدمات اجتماعي
آیت‌الله مهدوی کنی

مجاهد صادق درآئينه اسناد
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آیت الله مهدوی کنی درجلسه جوانان:
 گردانندگان بدسرشت مملکت 

عامل بدبختی و فقر هستند

گزارش ـ تاریخ: 1344/3/5
بـه عـرض می‌رسـد در تاریـخ 44/2/28 مأمـور 
ویـژه )دی 51( گـزارش داد در مسـجد جلیلـی 
واقـع در خیابان ایرانشـهر جلسـاتی تحت عنوان 
بحـث و انتقـاد بـا شـرکت عـده‌ای از جوانـان 
بـه سرپرسـتی مـرد معممـی بـه نـام مهـدوی از 
سـاعت 7 الـی 9 بعـد از ظهر هر شـب ادامه دارد 
و ضمـن بحث‌هـای مختلـف آیاتـی از قـرآن نیز 

تالوت می‌شـود.
چـون در جریـان پرونـده قتل نخسـت‌وزیر فقید 
مرحـوم حسـنعلی منصـور اطالع حاصل شـده 
بـود کـه در ایـن مسـجد نیـز جلسـاتی تشـکیل 
می‌شـده اسـت. به مأمـور ویژه آموزش داده شـد 
به‌طـور مرتـب در ایـن جلسـات شـرکت کند.

روز 44/2/6 مهـدوی مذکـور بـه اتفاق شـخص 
دیگری که راننده تاکسـی شـماره 7474 اسـت به 
اتفـاق از مسـجد خـارج و سـوار تاکسـی مذکور 
شـده و رفته‌انـد که تعقیـب نامبردگان بـرای پیدا 
کـردن محل سـکونت مهـدوی مؤثر واقع نشـده 

است.
سـاعت 19 الـی 21 روز فـوق نیز مجـدداً راننده 
اتفـاق  بـه  تاکسـی  همـان  وسـیله  بـه  مذکـور 
مهـدوی به مسـجد آمـده و با یکدیگر از مسـجد 

خـارج شـده‌اند.
روز سه‌شـنبه مهـدوی مجـدداً بـه اتفـاق راننـده 
مزبـور بـا ماشـین بـه مسـجد و پـس از خاتمـه 
نمـاز ظهـر از مسـجد خـارج و به طـرف منزلش 
واقـع در خیابـان زرین‌نعـل کوچـه جهـان پلاک 
11 کاشـی 15 رفتـه در تحقیقاتـی کـه بـه عمـل 
آمـد معلـوم شـد سـاکنین ایـن خانـه عبارتند از 

حـاج اسـدالله حاج‌باقـری کـه بـه اتفـاق عیـال و اولاد 
خـود در ایـن منـزل سـکونت دارد. پسـر وی بـه نـام 
محمدرضـا فرزنـد حـاج اسـدالله شـهرت حاج‌باقـری 
اسـت کـه مدتـی اسـت فامیـل خـود را عـوض کـرده 
و بـه مهـدوی تغییـر داده. شـغل نامبـرده معمم اسـت. 
پالک درب منـزل نیـز بـه نـام محمدرضـا مهـدوی 
می‌باشـد. ضمنـاً شـخصی به نـام غلامعلی مقـدم نیز با 
همسـر و چهـار فرزنـدش در این منزل سـکونت دارد.
تاکسـی 7474 سـیمکا مـدل 59 به نام اصغر عسـگری 
سـاکن بی‌سـیم نجف‌آبـاد کوچـه حمام سـادات پلاک 
84 می‌باشـد. در ساعت 19:45 روز 44/2/10 در جلسه 
متشـکله مسـجد مزبـور کـه قریـب 30 نفـر از جوانان 
شـرکت داشـتند مهـدوی اظهـار داشـته اسـت یکی از 
خواسـته‌های حضـرت آیـت‌الله خمینـی کـه بارهـا در 
سـخنرانی‌های خود ایـراد فرموده‌اند این اسـت که باید 
در دانشـگاه )دانشـکده طـب( از کارهای کالبدشـکافی 
جلوگیـری بـه عمـل آیـد آقای مهـدوی اظهار داشـت 
دین اسالم هرگـز اجـازه نمی‌دهد یک قاتـل را فوری 
اعـدام نمـود بایـد از او تحقیقـات به عمـل آورد آنگاه 
اگـر محکوم گردیـد او را به زندان انداخـت و در آنجا 
بـه او درس درسـتکاری آموخـت نـه اینکـه تـا او را 
گرفتنـد فـردی یـک محاکمه قلابـی نموده بعـد هم او 
را بـه گلولـه ببندنـد در دین اسالم این دسـتور نیامده 
اسـت ناطـق سـپس اضافـه نمـود کـه آموختـن فنـون 
جنگـی و تهیـه کـردن سـاز و بـرگ جنگ بـه مقتضی 
دوره عصـر و حتـی آموختـن علومـی چـون فیزیک و 
غیـره از وظایـف هـر فرد مسـلمان اسـت ما بایـد تمام 
ایـن کارهـا و علـوم مختلـف را بدانیـم اول مـا از همه 
جلوتـر بوده‌ایـم ولـی حـالا از همـه عقب‌تـر هسـتیم 
حـال مـا حکـم گربـه‌ای را داریم کـه موقـع باریدن در 
گوشـه خیابـان راه مـی‌رود و می‌ترسـد مبـادا تر شـود 
ولـی بـاز هـم اینقدرها ترسـو نیسـتیم که دیگـران فکر 
می‌ترسـند  بـاران  از  کـه  گربه‌هایـی  همیـن  کرده‌انـد 

ممکـن اسـت روزی بـرای گرفتن ماهـی خود را 
در آب حـوض بیندازنـد در خاتمـه صحبت وی 
شـخصی بـه نـام صادقـی ابیاتـی خوانـده و پس 
از خاتمـه سـخنرانی مهـدوی بـا چنـد نفـر دیگر 
بـا تاکسـی 7474 حرکـت نموده‌انـد. در سـاعت 
19:30 روز 44/2/14 سـه نفـر معمـم در مسـجد 
جلیلـی صحبـت نمـوده پـس از خاتمـه صحبت 
آنهـا و خـارج شـدن مـردم مهـدوی بـه اتفـاق 9 
نفـر دیگـر دور هـم جمـع شـده و خیلی آهسـته 
صحبـت می‌کرده‌انـد کـه از صحبـت آنهـا چیزی 
اسـتنباط نشـده اسـت پـس از خاتمـه صحبـت 
مهـدوی بـا دو نفـر دیگـر مجدداً سـوار تاکسـی 

مـورد بحـث شـده و حرکـت می‌کنند.
ضمـن  مهـدوی   44/2/31 روز   18:25 سـاعت 
صحبت‌هـای دینـی اظهـار داشـته در مملکت ما 
مـردم دیـن را باعـث بدبختـی و فقـر می‌داننـد 
اگـر  اسـت  مـا  ملـت  اشـتباه  بزرگ‌تریـن  ایـن 
همگـی احـکام دیـن را به‌خوبـی انجـام دهنـد 
تمـام کارهـا درسـت می‌شـود ایـن دین نیسـت 
بلکـه  بیچـاره می‌کنـد  و  بدبخـت  را  کـه شـما 
ایـن گرداننـدگان بدسرشـت مملکت هسـتند که 
عامـل بدبختـی و فقـر می‌باشـند چـرا اسـم دین 
را بدنـام می‌کننـد اینهـا هسـتند کـه ملـت را بـه 
لـب پرتـگاه می‌کشـانند نـه دیـن و سـبب تمـام 
و  می‌باشـد  حاکمـه  دسـتگاه  خـود  بدبختی‌هـا 
بـس کـه همـه فریادهـای انسـانی را در سـینه‌ها 
حبـس کرده‌انـد. در پایـان اظهـار داشـت تمـام 
حرف‌هـا را نمی‌شـود گفـت چـون دیـوار موش 
دارد و مـوش هـم گـوش دارد. اینـک مراتـب 
جهـت کسـب آمـوزش معـروض تـا هـر گونـه 

دسـتور فرماییـد اقـدام شـود.
فریـد.  یکـم  سـتوان  ـ  مراقبـت  شـعبه  رئیـس 

44 /3 /5
 عیناً بعرض می‌رساند. 44/3/5 
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آیت الله مهدوی کنی درمسجد جلیلی:	 
 مجلات مبلغ فساد را نخرید

 	
مسـجد  انتقـاد  و  بحـث  جلسـه  موضـوع: 
محمدرضـا  شـیخ  )اظهـارات  جلیلـی 

کنـی( بـه  معـروف  مهـدوی 

طبـق اطالع واصلـه از تهـران سـاعت 19:30 
انتقـاد  45/7/8 جلسـه هفتگـی بحـث و  روز 
مسـجد جلیلـی بـا شـرکت قریـب 70 نفـر از 

طبقـات مختلـف تشـکیل گردیـده اسـت.
در ایـن جلسـه شـیخ مهـدوی ضمـن بیاناتـی 
از  و  اسالم  در  مـرد  و  زن  آزادی  پیرامـون 
زن  مجلـه  بـه  نـژادی  تبعضیـات  بـردن  بیـن 
روز حملـه کـرده و اظهـار داشـته اسـت ایـن 
مؤسسـات به قول خودشـان خادم مـردم بوده 
فرهنـگ عمومـی  بـردن سـطح  بـالا  بـرای  و 
قبـل  شـماره  چنـد  در  می‌نماینـد.  فعالیـت 
مجلـه مذکـور خانمـی از گرداننـدگان مجلـه 
خواسـته و نوشـته بـود. شـوهرم در مجالـس 
بـه  و  دیگـر می‌رقصـد  بـا خانم‌هـای  رقـص 
مـن توجهـی نـدارد. در پاسـخ ایشـان نوشـته 
شـده بـود شـما هم با مـردان دیگـر برقصید و 
گـرم بگیریـد. آیـا این طـرز راهنمایی اسـت؟ 
بهتریـن مبـارزه بـا ایـن منابـع فسـاد اخلاقـی 
نخریـدن مجلـه می‌باشـد کـه بـا ایـن عمل از 
انحـراف نسـل جـوان جلوگیری خواهد شـد.
یافتـه  پایـان   20:45 سـاعت  مذکـور  جلسـه 

اسـت.

 آیت الله مهدوی کنی درمسـجد جلیلی:	 
قوانین فعلی نمی‌تواند سـعادت حال و آینده مردم را تأمین کند	 

موضوع: جلسـه بحث و انتقاد مسجد جلیلی و سخنرانی
محمدرضا مهدوی معروف به کنی

سـاعت 18:00 روز 45/7/29 جلسـه بحـث و انتقـاد مسـجد جلیلـی واقـع در خیابـان ایرانشـهر بـا حضـور 
طبقـات مختلـف مـردم و عـده‌ای از عناصـر طرفـدار نهضـت آزادی تشـکیل گردیـد. افـراد شـناخته شـده 
عبارتنـد از محمدرضـا مهـدوی معـروف به کنـی، خلیل شـالچی، حاج احمد صادق، حسـن افتخـار اردبیلی، 
رضـا تقدسـی و بـرادرش، شـیرازی عبدالحسـین کازرونیـان، توانـا متصـدی کتابخانـه مسـجد، محمدمهـدی 
اندوهـی، امین‌الدولـه خالویی‌نـژاد، احمدکـرم سـلطانی، احمـد رضایـی و بـرادرش، اکبـر حـاج بابـا، علـی 
عمرانـی )پیراهـن‌دوز( عضـو حـزب ملـت ایـران ـ پـس از خاتمه نمـاز جماعت توسـط محمدرضـا مهدوی 
افـراد بـا تذکـرات خلیـل شـالچی بـه داخـل کتابخانـه مسـجد محل تشـکیل جلسـه رفتنـد و پـس از صرف 
چـای آیاتـی چنـد از قـرآن مجیـد تالوت و توسـط احمـد صـادق ترجمـه شـد. آنـگاه آقـای محمدرضـا 
مهـدوی سـخنرانی خـود را تحـت عنـوان نبـوت امـری اسـت واجـب و لازم شـروع نمـود و در ایـن بحث 
راجـع بـه کلیـات قوانیـن قـرآن و تطبیـق قوانیـن عصـر حاضـر کـه سـاخته و پرداختـه زمامـداران و یـا قوه 
مقننـه هـر مملکـت می‌باشـد. اشـاره نمـود و طبـق اسـناد و آیاتـی از قـرآن اثبـات نمـود کـه بـدون عیب و 
نقـص بـودن قوانیـن فقـط قانـون و مقـررات خاص قرآن اسـت و بـس و قوانین موجـود در عالـم نمی‌تواند 
سـعادت فعلـی و آینـده مـردم را تأمیـن و خالـی از عیـب و نقـص نماید و کسـانی که نیـز داعیه سـعادتمند 
بـودن اینگونـه قوانیـن کـه سـاخته و تراوشـات مغـزی آنـان می‌باشـد ]را دارنـد[ در انـدک زمانـی آن قانون 
مواجـه بـه هـزاران عیـب و نقـص شـده و ای بسـا آن را تغییـر یـا به آن مـاده و تبصـره‌ای اضافـه می‌نمایند. 
چـه قـدر قانون‌هـا کـه بـا کـوس و کرنـا ابتـدا برای سـعادت مـردم وضع شـد و پـس از چنـدی دیگر روی 
کار آمـد و آن را مضـر بـه حـال جامعـه دانسـته و آن را لغـو و خـود قانونـی وضع نمـوده و اینگونـه قوانین 
زیـاد در هـر عصـر و دوره‌ای وضـع و تدویـن شـده کـه آثـاری از آنهـا باقـی نیسـت. قـرآن کـه سـرآمد 
ادیـان در جهـان اسـت قانونـی اسـت کـه اگـر بـدان عمـل نماینـد نه تنهـا مـردم در هـر مملکتی سـعادتمند 
می‌شـوند، بلکـه هـر گونـه تعـدی، ظلـم، جـور، غـارت و چپاولگـری محـو و نابـود می‌شـود. ناطق سـپس 
سـخنانی در مـورد قوانیـن قـرآن و تعـدد زوجات در اسالم و در مسـیحیت به میـان آورد و طبـق آمارهایی 
کـه فهرسـت‌وار از مجالت بیـان می‌داشـت اظهـار نمـود فجایـع و بی‌عصمتی‌هایـی کـه در اثـر قانـون غلط 
مسـیحیت در بـاره منـع ازدواج مجـدد ببار آورده شـرم‌آور اسـت. وی آنـگاه انتقادات شـدیدی در باره انجام 
انتخابـات ـ درج مقـالات ضـد دینـی در بـاره آزادی زنـان ـ وکلایـی کـه بـرای سـعادت مردم قانـون وضع 
می‌نماینـد نمـود. پـس از خاتمـه ایـن بحث سـؤالی در بـاره قوانینی کـه مربوط بـه قرآن اسـت و 14 قرن از 
آن می‌گـذرد نمـود کـه آیـا می‌توانـد ضامـن احتیاجـات آینده مردم بشـود در صورتـی که ایـن قوانین در 14 
قـرن بـرای مـردم وحشـی و کفـار دیـن و علـم و دانـش آن زمـان آمده و حـال آنکه پیشـرفت علم و سـطح 
معلومـات مـردم طـوری اسـت که در این عصر شـاید قوانیـن قرآن نتوانـد احتیاجات مـردم را تأمیـن نماید. 
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مسـجد  در  کنـی  مهـدوی  الله  آیـت   
جلیلـی:	 

مردم زمانی به فساد غوطه‌ور می‌شوند
وجـود  آنهـا  در  قانـون  بـه  ایمـان  کـه   

نـدارد	 

جلسـه بحث و تفسیر هفتگی مسجد جلیلی 
سـاعت 18:00 روز جمعـه 45/8/12 جلسـه بحث 
خیابـان  در  جلیلـی  مسـجد  هفتگـی  تفسـیر  و 
ایرانشـهر بـا حضـور عـده‌ای از طبقـات مختلـف 
مـردم و عـده‌ای از عناصـر طرفـدار نهضت آزادی 
تشـکیل گردیـد. افـراد شـناخته شـده عبارتنـد از 
شـیخ محمدرضـا مهـدوی معروف بـه کنی ـ حاج 
احمـد صـادق ـ خلیل شـالچی ـ مصطفـی صادقی 
ـ احمـد رضایـی و بـرادرش ـ رضـا تقدسـی ـ 
محمدمهـدی اندوهی ـ شـیرازی ـ احمد سـلطانی 
ـ توانـا ـ علـی عمرانی و  خالوئی‌نـژاد. ابتدا آیاتی 
از قـرآن مجید توسـط حـاج احمد صـادق قرائت 
و ترجمـه گردیـد. سـپس محمدرضـا مهـدوی به 
عنـوان مقدمـه کلماتـی از حضرت علـی)ع( راجع 
بـه افـراد فقیـر و غنـی بیان داشـت و اظهـار نمود 
کـه خداونـد هیچکـس را فقیـر یـا غنـی نیافریـده 
جـز اینکـه هر کجا فقیری یافت شـود ،کسـی حق 
او را پایمـال نمـوده اسـت و ایـن فقیـر بـوده کـه 
حاضـر بـه گرفتـن حق خود نشـده اسـت. سـپس 
ناطـق بحـث خـود را تحـت عنـوان نبوت شـروع 
نمـود در ایـن بحـث اشـاره بـه قانونگـزاران در 
دنیـا کـه قادر بـه تأمیـن سـعادت بشـر نمی‌توانند 
باشـند کـرد وگفـت: قوانیـن طبق اسـناد و مدارک 
موجـود و تاریـخ، خـود بـه خـود ثابت نمـوده که 
هـر  صباحـی مواجـه با اشـکال و نقایص شـده و 
مضـر بـه حال اجتماع و مانع پیشـرفت و سـعادت 
بشـر می‌باشـد. و یـا گروهـی دیگـر آن را نقـض 

نمـوده و یا در موارد ضـرورت ماده و تبصره‌ای 
وضـع  اصـل  ناطـق  می‌نماینـد.  اضافـه  آن  بـه 
قانـون را بـه سـه پایه مقننـه ـ قضائیـه و اجرائیه 
تعییـن و در بـاره هـر یـک از ایـن سـه اصـل 
تشـریح کـرد کـه آیـا بایـد دانسـت مقننیـن آن 
چـه افرادی هسـتند آیـا منافعی در وضـع قانون 
بـرای خودشـان گنجانیده‌انـد یا نـه بهره‌برداری 
آیـا  اجتمـاع؟  یـا  اسـت  خودشـان  نفـع  بـه 
مغزهـای آنـان آن‌قـدر درسـت کار کـرده کـه با 
وضـع ایـن قانون راه حـل برای گرفتـاری مردم 
درسـت کننـد؟ آیـا افـراد و مراجع رسـیدگی به 
گرفتـاری و مشـکلاتی کـه بـا ایـن قانـون بایـد 
حـل شـود آنـان بـه راسـتی قضـاوت می‌نمایند 
افـراد  منافـع  هسـتند؟  ذیصلاحیـت  افـرادی  و 
متنفـذ آنهـا را وادار به قضـاوت برخلاف جهت 
نمی‌نماینـد؟ آیـا مجریـان آن افرادی هسـتند که 
بـه حـد اع الآن را اجـرا نماینـد؟ وی آنـگاه 
اشـاره بـه ایمان به قانـون و چرا مـردم به قانون 
ایمـان ندارنـد یـا دارنـد نمـود و افـزود زمانـی 
اجتماعـی سـعادتمند می‌شـود کـه بـه قانون آن 
اجتمـاع ایمـان داشـته باشـند. مـردم زمانـی بـه 
گـرداب فسـاد و منجالب غوطـه‌ور می‌شـوند 
کـه روح ایمـان بـه قانـون در آنها وجـود ندارد 
و سـرانجام مفاسـد اخلاقـی اوج می‌گیـرد کـه 
دادگسـتری  محاکـم  بـه  مراجعـه  روز  بـه  روز 
زیادتـر و بـرای رسـیدگی و اجـرای حکـم بـه 
قـوه قضائیـه متوسـل بـه افزایـش قـوه مجریه و 
افزایش‌هـا  ایـن  می‌شـوند.  انتظامـی  نیروهـای 
نتیجـه بی‌ایمانـی بـه قانـون در اجتمـاع اسـت 
بـرای  ندارنـد؟  ایمـان  قانـون  بـه  مـردم  چـرا 
اینکـه می‌بیننـد کسـانی مصـدر کار قـرار دارنـد 
و می‌خواهنـد قانـون خالف شـرع و مـردم و 
اجتمـاع بـرای آنهـا وضـع نماینـد. ناطـق اضافه 

در مـورد پاسـخ بـه این سـؤال از طرف 
و  اندوهـی  محمدمهـدی  و  مهـدوی 
بحـث  مـورد  سـؤال شـخص  سـایرین 
رد و گفتـه شـد قوانیـن ضامن سـعادت 
بشـر بوده و هسـت. سـپس حـاج احمد 
صـادق در زمینـه درج مطالـب ضد دین 
و تشـویق بـه دخالـت در امـر احـکام 
مذهبـی توسـط زنـان و درج مطالب زن 
روز و مقالـه کیهـان اظهـار داشـت کـه 
کسـی پیـدا نیسـت از مسـلمانان جواب 
ایـن مجلـه و روزنامه را بدهـد. چرا در 
آن رفرانـدوم می‌گـذارد کـه آیـا بکارت 
بـرای دختـر واجـب اسـت یـا نـه و در 
نیسـت؟  لازم  بنویسـند  عـده‌ای  نتیجـه 
و  تذکـرات  و  نمی‌کننـد  همـت  چـرا 
مقالاتـی بـر علیـه ایـن نوشـته‌ها کـه بـا 
عصمـت عمومـی مـردم بـازی می‌کنـد 
شـود؟  جلوگیـری  آن  از  تـا  بدهنـد 
اول مملکـت همیشـه رفـاه و  شـخص 
آسـایش مـردم و خواسـته‌های آنهـا را 
در نظـر دارنـد. مؤدبانـه بایـد بـه دولت 
ایشـان  اطالع  بـه  تـا  بدهنـد  تذکـر 
برسـانند و از ادامـه ایـن ناروایی‌هـا بـر 
سـاحت دیـن مقـدس اسالم ممانعـت 
شـود. ناطـق افـزود برنامـه تلویزیونـی، 
چنـان  دیـن  علیـه  تبلیغـات  و  رادیـو 
حـدی  کـه  می‌پیمایـد  را  خـود  مسـیر 
وی  آنـگاه  نیسـت.  متصـور  آن  بـرای 
بـه دسـتگاه پـاپ و دربـار و واتیـکان و 
کشیشـها کـه دخترهای راهبـه را چطور 
بـا خود دمسـاز و تـارک دنیا را آبسـتن 
می‌نماینـد حملـه نمـود و اظهار داشـت 
طبـق آمـار در واتیـکان در چاههـای آن 
اسـت.  بـوده  نـوزاد  جمجمـه  هـزاران 
قوانیـن  رد  مـورد  در  سـپس  ناطـق 
یهـودی و مسـیحیت هـزاران اشـکال از 
نظـر عمـوم و اجـازه گرفتـن زن مجدد 
و وجـود هـزاران زن بـدون شـوهر در 
آلمـان بحـث نمود کـه بنا بـه اظهار وی 
آمـار آنهـا را نوشـته و در هفتـه آینـده 
سـخنرانی بـه عهـده او خواهـد بـود تـا 
در بـاره قوانیـن غلـط مسـیحیت طبـق 

اسـناد خـود آنهـا بحـث نماید.
ایـن جلسـه در سـاعت 21:30 خاتمـه 
یافـت و در آخر جلسـه ضمـن صحبت 
خصوصـی مهـدوی بـه اندوهـی تذکـر 
داد جلـوی حرفهـای خـود را بگیـرد و 
از انتقـاد شـدید نسـبت بـه دسـتگاه و 
رویه‌هـای آنـان کنتـرل بیشـتری نمایـد 
نبایـد  اینجـا  و اضافـه نمـود چـون در 
وجـود  مأمـوری  کـه  داشـت  اطمینـان 
را  صحبت‌هایـت  کنتـرل  تـو  نـدارد 
نـداری و یکبـار کاری دسـت خـودت 

می‌دهـی!
تیمسـار  اسـتحضار  بـرای  اطلاعیـه 
ریاسـت سـاواک تقدیـم شـود. 35/8/2 
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کـرد نغمه‌هایـی کـه اخیـراً عـده‌ای زن 
در سـمینار زنـان آغـاز و بـه نـام لایحه 
بنـام  آن را می‌خواهنـد بـه تصویـب و 
اجـراء  مـورد  بـه  مملکـت  در  قانـون 
گذارنـد آیـا می‌تـوان گفـت ایـن قانون 
ضامـن سـعادت بشـر و اجتمـاع باشـد 
کـه یـک عـده زن تهـی مغـز اسـاس و 
احساسـات  را تحـت  مملکتـی  قوانیـن 
خـود قـرار دهند؟ آیـا زعمـای قم حتی 
حاضـر به شـنیدن این سـخنان هسـتند؟ 
یـاوه  الفـاظ  ایـن  بـه  خودشـان  آیـا 
نمی‌خندنـد؟ پـس بـه ایـن جهـت مردم 
روح اطاعـت و ایمـان بـه قانـون از آنها 
سـلب می‌شـود. آیـا مفاسـد اخلاقـی و 
زناهـا و فجایـع در ایـن مملکـت بـس 
نیسـت و ایـن همـه کورتاژهـا ـ سـقط 
جنین‌هـا بس نیسـت؟ حـال می‌خواهند 
نطفـه حـرام را حالل قانونی ببخشـند. 
خوبسـت اولیـای امـور خـود بـه ایـن 
حقیقـت متوجـه و تـا انـدازه‌ای جلـوی 
آنهـا را گرفته‌انـد ناطـق نتیجـه گرفـت 
کـه جـز قوانیـن منظـم قـرآن کـه قـوه 
برگزیـدگان  و  پیامبـران  آن  قضائیـه 
روی  مجریانـش  و  خداونـد  طـرف  از 
ایمـان و اطاعـت در پـی اجـرای کامـل 
می‌باشـند.  مـردم  خـود  وسـیله  بـه  آن 
سـعادت  توانسـت  نخواهـد  قانونـی 
مـردم را تأمین و خالی از اشـتباه باشـد. 
در اسالم دزدی بایـد دسـتش قطـع و 
قاتـل اعـدام و زنـاکار سنگسـار شـوند 
تـا خود عبرت سـایرین و باعـث تکرار 
زندان‌هـا  و  نشـود  اعمـال  این‌گونـه 
نباشـد.  مملـو از دزد ـ قاتـل و جانـی 
ولـی در هـر کشـوری و حتـی در یـک 
وجـود  متضـاد  قانـون  چندیـن  کشـور 
کسـی  از  تـرس  بایـد  قانونگـزار  دارد. 
نداشته باشـد. تحت احساسـات عده‌ای 

نگیرد.  قـرار 
بـاره  در  صـادق  احمـد  حـاج  سـپس 
تعـدد زوجـات در اسالم و فایـده آن 
بـه حـال اجتمـاع بحـث نمـود و در رد 
ادیـان خـارج از اسالم کـه حـق تعـدد 
بـا  مواجـه  و  منـع  آنهـا  از  زوجـات 
اشـکالات فـراوان شـده‌اند اشـاره نمود 
و مثـال زد کـه فالن یهودی یا مسـیحی 
بـه علـت اعمـال جراحـی نمی‌توانـد با 
ابـد  همسـر خـود نزدیـک شـود و تـا 
از ایـن وضـع ناراحـت و حـق ازدواج 
مجـدد نـدارد چـه موانعـی در راه آنهـا 
وجـود دارد طبعـاً مـردم نسـبت بـه این 

می‌گوینـد. ناسـزاها  غلـط  قانـون 
ایـن جلسـه در سـاعت 21:00 ختـم و 
دنبالـه بحـث صـادق هفته آینـده موکول 
گردیـد. ضمنـاً تعـدادی اوراق چاپـی که 
توسـط حاج احمـد صادق تهیـه و چاپ 
شـده بـود بیـن حضـار توزیـع گردیـد. 
یـک نسـخه از آن بـه پیوسـت می‌باشـد.   

اخطار ساواک به
 آیت الله مهدوی کنی:

 تصمیمـات شـدیدی در مـورد او اتخاذ 
خواهد شد!	 

 	 
در باره: محمدرضا مهدوی

بازگشت به: 3416/ 20 ه 12 ـ 52/4/19
خواهشـمند اسـت دسـتور فرماییـد بـه نحو 
مقتضـی نامبرده بالا را احضـار و ضمن دادن 
تذکـر، به وی تفهیم نمایند که در دسـتگیری 
اخیـر او کـه متعاقبـاً آزاد شـده از برخـی از 
فعالیت‌هـای خالف او چشم‌پوشـی شـده و 
بـه وی ارفاق گردیده اسـت ولی در صورتی 
کـه بخواهـد مجـدداً رویـه خالف خـود را 
دنبـال کـرده و با نتیجه‌گیری از تاریخ اسالم 
و تسـری غیرمنطقـی آن بـه اجتمـاع کنونـی 
متعصبیـن  خـود  سـخنرانی‌های  در  ایـران 
مذهبـی را علیـه رژیـم تحریـک و به‌طـور 
تلویحـی مطالـب و موضوعـات غیـر واقعی 
بـر روی منبـر عنـوان نمایـد، بـه هیـچ وجه 
در مـورد او اغمـاض نشـده و تصمیمـات 
شـدیدی در مـورد او اتخـاذ خواهـد شـد. 
ضمنـاً کمـاکان از اعمـال و رفتـار روحانـی 
مزبـور مراقبـت و از متـن سـخنرانی‌های او 
آگاهـی حاصـل کرده و نتیجه را بـه این اداره 

کل منعکـس نمایند.
مدیرکل اداره سوم ـ ثابتی

پـس از حضـور پرونـده در اختیـار بازجوی 
نمایـد.  اقـدام  ایشـان  وی گـذارده شـود و 

52/5/30
جنـاب آقـای ... علیـزاده نامبـرده احضـار و 
طبـق دسـتور اداره کل سـوم اقـدام فرماییـد.

52/5/30

نعمت الله نصیری:
وجـود اودر تهران موجب بر هم خوردن 

آرامش را فراهم می‌سازد!	
 	 

در باره: محمدرضا مهدوی )کنی(
فرزند اسداله

نامبـرده بالا کـه امام جماعت مسـجد جلیلی 
تهـران اسـت یکـی از روحانیـون افراطـی و 
اخلالگر اسـت کـه تحریـکات و اقداماتی در 
زمینه ضدیـت مردم با یکدیگر به عمل آورده 
و همچنیـن فعالیت‌هایـی در جهـت خالف 
مصالـح مملکتـی و اخالل در نظـم عمومی 
انجـام داده و رویـه نامطلوب و ناصواب خود 
را همچنـان دنبـال می‌نمایـد و بـه نحوی که 
وجود مشـارالیه در منطقه تهـران موجبات بر 
هم خـوردن نظم و آرامش عمومـی را فراهم 
می‌سـازد با ارسـال خلاصه‌ای از سـوابق وی 
به پیوسـت خواهشمند اسـت دستور فرمایید 
نسـبت به تشکیل کمیسـیون امنیت اجتماعی 
و طرح موضوع و پیشـینه یادشـده نسـبت به 
طـرد وی اقدام قانونی معمول داشـته و نتیجه 

را بـه این سـازمان اعالم نمایند.
رئیـس سـازمان اطلاعـات و امنیت کشـور ـ 

ارتشـبد نصیری
مدیرکل اداره سوم ـ ثابتی

گیرنـدگان: 1ـ وزارت دادگسـتری بـه منظور 
آگاهـی و اقـدام قانونی

کشـور  ژاندارمـری  فرماندهـی  تیمسـار  2ـ 
)رکـن 2ـ دایـره اطلاعـات( جهـت آگاهی و 

قانونی اقـدام 
بـه  کشـور  شـهربانی  ریاسـت  تیمسـار  3ـ 

قانونـی.  اقـدام  و  آگاهـی  منظـور 



يادمانآیت‌الله مهدوی کنی/ شماره 120 / مهر ماه 1394   
www.navideshahed.com

112

گزارشگر ساواک:
مسجد جلیلی تهران  

به صـورت پایگاه فعالیت 
عناصر در آمده!

خلاصه سابقه محمدرضا 
مهدوی، فرزند اسداله

ــه  ــوابقی ک ــب س ــه موج ب
ــت  ــالا در دس ــرده ب از نامب
یکــی  مشــارالیه  اســت، 
ناراحــت  روحانیــون  از 
و افراطــی اســت کــه از 
ــت  ــه بدس ــی ک ــر فرصت ه
مــی‌آورد بــرای تحریــک 
ــه اخــال در نظــم  ــردم ب م
عمومــی و انجــام اقدامــات 

علیــه مصالــح مملکــت اســتفاده می‌کنــد. یادشــده بــالا مســجد جلیلی تهــران را 
بــه صــورت پایــگاه فعالیــت عناصــر اخلالگــر در آورده و بــرای پیشــبرد مقاصد 
ــش  ــف کوش ــاء مختل ــه انح ــور، ب ــجد مذک ــی مس ــات مذهب ــود در جلس خ
ــای  ــرای فعالیت‌ه ــا را ب ــرار داده و آنه ــر ق ــت تأثی ــتمعین را تح ــد مس می‌کن
اخلالگرانــه آمــاده ســازد. بــا وجــود آنکــه مکــرراً بــه نامبــرده تذکــر و توجــه 
داده شــده کــه از اعمــال و رفتــار خــاف و تحریــکات خــود دســت بــردارد، 
معهــذا تاکنــون کوچکتریــن توجهــی بــه تذکــرات داده شــده نکــرده و مجــدداً 
بــا اغتنــام از فرصت‌هــای بدســت آمــده، اعمــال ســابق خــود را دنبــال نمــوده و 
بــرای جامــه عمــل پوشــانیدن هــدف خــود در زمینــه اخــال در نظــم عمومی و 

ــد.   ــا می‌باش ــان کوش ــر همچن ــا یکدیگ ــت ب ــه ضدی ــردم ب ــک م تحری

گزارشگر ساواک: 	 
 بیماری آیت الله در 

	 تبعیدگاه
موضـوع: شـیخ محمدرضـا 

کنی مهـدوی 
محمدعلـی   54/8/18 روز 
یزدان‌پنـاه ضمـن یـک مذاکره 
می‌نمایـد  اظهـار  خصوصـی 
)نقـاش(  کسـمایی  حسـین 
بـرای دیـدن شـیخ محمدرضا 
مهـدوی بـه شهرسـتان بوکان 
افـزود  نامبـرده  اسـت.  رفتـه 
:مهـدوی مریـض اسـت هـم 
ناراحتـی معده و هـم ناراحتی 
توجـه  بـا  و  دارد  حنجـره 
بـه اینکـه در بـوکان پزشـک 
خوبـی وجـود نـدارد معلـوم 
چـه  بـه  او  وضـع  نیسـت 
آمـد. خواهـد  در  صورتـی 

نظریه شنبه: نظری ندارد
نظریـه یکشـنبه: شـنبه مـورد 

اعتمـاد بـوده و مفـاد گـزارش خبـر فـوق مقـرون بـه صحـت می‌باشـد.
نظریه سه‌شنبه: نظریه یکشنبه مورد تأیید است
نظریه چهارشنبه: نظریه سه‌شنبه تأیید می‌گردد. 

بازجویی از آیت الله مهدوی کنی
مـن همواره دوسـتدار خدمـت به مردم 

بودم

گزارش بازجوئی:
مشخصات متهم:

مهـدوی  شـهرت  اسـداله  فرزنـد  محمدرضـا 

معـروف بـه مهـدوی کنـی )شـهرت سـابق حـاج 
باقـری( دارنـده شناسـنامه شـماره 68 صـادره از 
تهـران متولـد سـال 1310 محـل تولـد کـن شـغل 
طلبـه واقـع در تهـران میـزان تحصیالت درجـه 
اجتهـاد در رشـته علـوم دینـی متأهـل دارای عیـال 
و سـه فرزنـد خدمـت وظیفـه عمومـی را انجـام 
نـداده، تبعـه دولـت شاهنشـاهی ایران، دین اسالم 

فعلـی  سـاکن  اثنـی عشـری،  شـیعه  مذهـب 
تهـران خیابان سـرباز کوچه تقوی سـوم تلفن 

759607
سابقه

نامبـرده بـالا از روحانیـون افراطـی مخالـف 
دولـت و از طرفـداران جدی خمینی می‌باشـد 
کـه در مجالـس و محافـل مختلـف اقـدام بـه 
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تبلیغـات سـوء می‌نمـوده کـه در سـال 2531 
دسـتگیر و برابر قـرار تأمیـن روز 2531/9/16 
شـعبه 5 بازپرسی دادسـتانی ارتش بازداشت و 
پـس از رفـع بیم تبانـی از ناحیه مشـارالیه طبق 
قـرار تبدیـل تأمیـن از زنـدان آزاد و سـرانجام 
دادسـتان ارتـش با قـرار منع پیگرد شـماره 17 
ـ 31/9/17 بازپرسـی شـعبه 5 دادستانی ارتش 
موافقـت و قطعیـت آن اعالم می‌گـردد لیکـن 
بـه سـبب عـدم توجـه بـه تذکـرات مقامـات 
خـاص  موقعیـت  از  سوءاسـتفاده  و  مسـئول 
روحانیـت در جهـت خالف مصالـح مملکت 
فعالیـت و مـردم را بـه اخالل نظـم دعـوت 
نمـوده و رویـه نامطلـوب و ناصـواب خود را 
همچنـان دنبـال می‌نموده اسـت لذا کمیسـیون 
امنیـت اجتماعی تهران یادشـده را ممنوع‌المنبر 
و بـه یـک سـال اقامت اجبـاری در بـوکان )از 
توابـع آذربایجـان غربـی( محکـوم لیکـن وی 
همچنـان بـه رویه خـود ادامـه می‌داده اسـت.

گردش کار 
و  خرابـکار  گـروه  یـک  کشـف  دنبـال  بـه 
بـر  اسالمی  ایدئولـوژی  بـه  معتقـد  برانـداز 
بـه  گـروه  عنـوان  تحـت  سوسـیالیزم  مبنـای 
تهـران  در  ایـران  خلـق  مجاهدیـن  اصطالح 
و شهرسـتان‌ها کـه اعضـای آن اقداماتـی بـه 
نفـع گـروه موصـوف انجـام می‌دادنـد و اکثراً 
اعضـای ایـن گـروه در سـال 2530 دسـتگیر 
و عـده‌ای موفـق بـه فـرار شـدند کـه بـا آغاز 
خرابکارانـه  تلاش‌هـای  بـه  مخفـی  زندگـی 
خارجـی  و  داخلـی  شـخصیت‌های  تـرور  و 
پرداختنـد کـه بـا پیگیری‌هـای لازم مأموریـن 
جهـت دسـتیابی بـه ایـن عناصر و دسـتگیری 
اعضـاء نظامـی گـروه موصـوف و تحقیقـات 
از آنـان مشـخص گردیـد نامبـرده بـالا یکی از 
افـراد فعـال و مرتبـط می‌باشـد کـه اقداماتـی 
منظـور  بـه  فـوق  مختلـف  زمینه‌هـای  در 
پیشـبرد مقاصـد خرابـکاران نمـوده که بـا تهیه 
طرح‌هـای مقتضی دسـتگیر و برابر قـرار تأمین 
دادسـتانی  بازپرسـی   12 شـعبه   34/9/8 روز 
ارتـش بازداشـت و ضمـن رؤیت قـرار صادره 
نسـبت به آن اعتراضـی ننموده ضمنـاً گزارش 
کلـی گروه موصوف طی شـماره 2448/88/ک 
ـ 34/7/2 بـه اداره دادرسـی نیروهـای مسـلح 
در  و  اسـت  گردیـده  ارسـال  شاهنشـاهی 
بازپرسـی از محـل سـکونت یادشـده مدارکی 
به شـرح صورتجلسـه پیوست کشـف و ضبط 

ید.  گرد
خلاصه اظهارات متهم

متهـم فوق‌الذکـر کـه از بـدو بازداشـت قویـاً 
خـودداری  حقایـق  اظهـار  از  و  مقاومـت 
می‌نمـود سـرانجام در نتیجـه بازجویـی مـداوم 
مشـارالیه ضمـن تشـریح فعالیت‌هـا، ارتباطات 
و اقدامـات خویـش اظهـار مـی‌دارد مـن روحاً 

دوسـتدار خدمـت بـه مردم بـودم و بـر همین اصل 
بـه  داشـتم و جهـت رسـیدن  فعالیـت  بـه  سـعی 
هـدف خـود اقـدام به تأسـیس و تشـکیل صندوقی 
بـه نـام صنـدوق قرض‌الحسـنه در مسـجد جلیلـی 
)مسـجد برگـزار نمـاز جماعـت متهـم کـه اکثـراً 
افـراد فعال جهـت بهره‌گیـری و هدایت از سـخنان 
ایـن فـرد در جلسـات آن شـرکت داشـتند( نمـودم 
کـه از ایـن طریـق بـا افـراد مذهبـی کمـک نمایـم 
و چـون از دوران تحصیـل لاهوتـی را می‌شـناختم 
)شـیخ حسـن لاهوتـی مرتبـط با تیـم بـه اصطلاح 
نظامـی گـروه خرابـکار و تروریسـت کـه دسـتگیر 
و بازداشـت می‌باشـد( تـا اینکـه پـس از آزادی وی 
از زنـدان و ممنوع‌المنبـر شدنشـان بـدواً بـه عنـوان 
تأمیـن مخارج شـخصی او پول‌هایـی دادم و به‌طور 
ماهیانـه بیـن یـک تا دو هـزار تومان بـه او پرداخت 
می‌کـردم تـا اینکـه مشـارالیه از مـن تقاضـای پـول 
بیشـتری را نمـود کـه مـن هـم ماهیانـه دو الـی 5 
و حتـی مدتـی 10 هـزار تومـان بـه لاهوتـی دادم 
می‌دانسـتم کـه لاهوتـی مبلغـی را صـرف مخـارج 
شـخصی و مقـداری از آن را خـرج خانواده‌هـای 
زندانیان سیاسـی می‌کنـد و انگیزه از ایـن کار ایجاد 
حـس تعـاون و کمـک بـه بیچـارگان بـود زیـرا در 
تمـام دنیـا بـه اسـرا و مجروحیـن کمـک می‌کننـد 
ایـن جـرم نیسـت اسـیران را بایـد دسـتگیر و یاری 
نمـود و مـن هـم وجوهاتـی را کـه در ایـن زمینـه 
پرداختـه و بـه مصـرف رسـانیدم پولهایـی بـود کـه 
مـردم جهـت مراجـع تقلیـد )به عنـوان سـهم امام، 
خمـس، زکـوه( چـون آیـت‌الله حکیـم و خوئـی و 
شـاهرودی و خمینـی به مـن می‌دادنـد حتی بعضی 
از مواقـع مردمـی کـه سـهم امـام می‌دادنـد از مـن 

اجـازه می‌خواسـتند مقـداری از وجوهات را به 
بعضـی از خانواده‌هـای فقیر که مورد شناسـایی 
خودشـان بود بدهیم و من هـم از این کار دریغ 
نمی‌کـردم متهـم می‌افزایـد چنـد سـال پیش در 
آب منـگل بـا جـوان باذوقـی بـه نـام افغانـی 
)منظـور متهم تیمـور افغانی یکـی از فعالین که 
بـر اثـر پیـروی از دسـتورات متهم سـبب آماده 
و عضوگیـری افـراد بـرای گروههـای خرابکار 
و گسـترش فعالیت‌های براندازی شـده اسـت( 
کـه در جلسـات مذهبی درس‌هایـی از عربی را 
بـه افراد شـرکت‌کننده درس می‌داد آشـنا شـدم 
و چـون طـرز تدریـس و ارائـه نمایشـات وی 
را پسـندیدم بـا او دوسـت و صمیمـی شـدم تا 
اینکـه شـنیدم وی بعضـاً در کلاس درس عربی 
صحبت‌هـای ضـد امنیتـی می‌نماید کـه پس از 
چنـدی دسـتگیر و بازداشـت و بـه یـک سـال 
حبـس محکـوم شـد پـس از آزادی مجـدداً به 
دیـدار مـن آمـد کـه مـن چندیـن بـار مبالغـی 
بـه وی کمـک مـادی نمـودم و بـا روحانیـون 
بـرای رسـیدن بـه هـدف خـود کـه کمـک بـه 
افـراد خانـواده زندانیـان )منظور متهـم خانواده 
خرابکاران، معـدوم، محکوم متواری می‌باشـد( 
ملاقات‌هـا و ارتباطـی داشـتم ضمنـاً اظهـارات 
سـید محمـد خوئینی‌ها معروف به موسـوی در 
مـورد یادشـده بـالا در برگ شـماره 5 پیوسـت 

پرونـده اتهامـی می‌باشـد.
نظریه 

بـا توجـه بـه محتویـات پرونـده و تحقیقـات 
بـه  متهـم  صریـح  اعتـراف  و  شـده  انجـام 
اسـتحضار می‌رسـاند فعالیـت متهـم فوق‌الذکر 
کـه  برانـداز  و  خرابـکار  گروههـای  نفـع  بـه 
رویـه آن ضدیـت بـا رژیم مشـروطه سـلطنتی 
ایـران می‌باشـد محـرز و مسـلم بـوده و از آن 
طریـق علیـه رژیم قانونی کشـور غیر مسـلحانه 
فعالیـت داشـته و بـا توجـه بـه گـزارش کلـی 
گـروه موصـوف میـزان فعالیـت وی درجه یک 
می‌باشـد مضافاً به این‌که مشـارالیه فردی اسـت 
فوق‌العـاده متعصـب کـه نـه تنهـا بـه تذکـرات 
و اقدامـات قانونـی توجهـی نداشـته بلکـه از 
موقعیـت  خویـش سوءاسـتفاده و بـا سـعی هر 
چـه تمام‌تر جهت پیشـرفت مقاصـد گروههای 
خرابـکار و افراد  فعالیـت و در مراحل مختلف 
بازجویـی سـعی در اغفـال مأموریـن و کتمـان 
حقایـق داشـته و بـه لطایف‌الحیـل از اظهـارات 
مطالـب و اطلاعـات خـود خـودداری نمـوده 
اسـت. اینک کـه پرونده امر تکمیـل گردیده در 
صـورت تصویب جهـت هرگونه اقـدام قانونی 
بـه اداره دادرسـی نیروهای مسـلح شاهنشـاهی 

گردد. ارسـال 
بازجوی متخصص کوچصفهانی 2536/2/14 

بازجو ـ وظیفه‌خواه
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از: اداره کل سوم 312
تاریخ: 36/8/24

به: ریاسـت سـازمان اطلاعات و امنیت 
تهران 20 ه 12

شماره: 312/5581

در باره: محمدرضا مهدوی کنی
فرزند اسداله

 34/9/8 تاریـخ  در  کـه  بـالا  نامبـرده 
یـک  در  فعالیـت  و  ارتبـاط  اتهـام  بـه 
گـروه خرابـکار و برانـداز وابسـته بـه 
خلـق  مجاهدیـن  اصطالح  بـه  گـروه 
ایـران دسـتگیر و سـرانجام بـه چهـار 
سـال حبـس جنایـی درجـه 1 محکـوم 
شـده بـود به مناسـبت سـالروز فرخنده 
چهـارم آبان بقیه مـدت محکومیت وی 
مـورد عفـو ملوکانـه واقـع و در تاریـخ 
گردیـده  مرخـص  زنـدان  از   36/8/3

ست. ا
فرماییـد  دسـتور  اسـت  خواهشـمند 
تحـت  را  یادشـده  رفتـار  و  اعمـال 
مراقبـت قـرار داده و نتیجـه را اعالم 
فتوکپـی  نسـخه  یـک  ضمنـاً  نماینـد. 
گـزارش بازجویـی و یـک قطعه عکس 
بـه  بهره‌بـرداری  جهـت  مشـارالیه 

می‌گـردد. ایفـاد  پیوسـت 
مدیرکل اداره سوم ـ ثابتی

دایره 2 آقای محسنی
بـا توجـه بـه سـابقه در مـورد مراقبـت 
از اعمـال و رفتـار یادشـده اقدام شـود. 

36/8/28
و   1585 وسـیله  جهانگیـری  آقـای 
منابعـی کـه بـه وی دسترسـی دارنـد. 

8/29 آیـد.  عمـل  بـه  مراقبـت 

گزارش بازرسی از منزل: 
آیت الله مهدوی کنی

بـر  مبنـی  از مرکـز  اوامـر صـادره  اجـرای  در 
دسـتگیری و بازرسـی منـزل شـخصی بـه نـام 
محمدرضـا مهـدوی کنـی در روز جـاری بـه 
اتفـاق اکیـپ  به منزل نامبـرده واقـع در خواجه 
نظام‌الملـک کوچـه بیسـت و چهارم پالک 14 
مراجعـه ضمـن بازرسـی کامـل مقـداری اوراق 
و... مضـره و ممنوعه کشـف و ضبـط گردیده و 
اکیپ  نیز جهت دسـتگیری شـخص فوق‌الذکر 
تـا آمدنـش بـه منـزل در محـل مسـتقر گردید.
مراتـب ضمـن تقدیم چهـار برگ صورتجلسـه 
تنظیمـی جهـت اسـتحضار گـزارش بـه عرض 

می‌رسـد.
سـاعت  نامبـرده   57/7/15 اکیـپ  سرپرسـت 
21:45 توسـط اکیپ  دستگیر و  تحویل گردید. 

محترماً معروض می‌دارد:
بـه فرمـوده جهـت شناسـایی و تهیـه کروکی از 
منـزل محمدرضا مهـدوی کنی واقـع در خیابان 
خواجـه نظام‌الملـک کوچـه تقـوی 3 )کوچـه 
24( پالک 4 بـه محل مراجعه شناسـایی شـد و 

کروکـی تهیـه گردید.
پارکینـگ  اول  طبقـه  کـه  طبقـه  سـه  منـزل 

. . . شـد می‌با

صورتجلسه
در سـاعت 17:00 روز شـنبه مورخـه 57/7/15 
از منـزل محمدرضـا مهدوی کنی فرزند اسـداله 
واقـع در خیابـان نظام‌الملـک کوچـه بیسـت و 
چهارم طبقه سـوم پالک 14 با حضـور نماینده 
دادسـتان ارتـش و امضاءکنندگان ذیل بازرسـی 
بـه عمـل آمد و مـدارک، مضـره‌ای بدسـت آمد 
ایـن بازرسـی بدون خسـارت مالـی و جانی در 

سـاعت 18:00 پایـان پذیرفت.
1ـ یـک جـزوه 11 برگی چاپی بـه نام مجموعه 
طرح سـری یک قابل بررسـی و مضـره )از نظر 

اشکال(
2ـ کتاب درد اهل قلم.

3ـ کتاب مضره تکامل )مجاهدین خلق ایران(
4ـ یـک اعلامیـه چاپـی بـه نـام آقـای خمینـی 
شـامل شـش برگ محتـوی مطالب ضـد میهنی
شـده(  )بررسـی  سـونی  نـوار  عـدد  سـه  5ـ 
و  مطالـب  محتـوی  مضـره  و  بررسـی  قابـل 
سـخنرانی‌های ضـد میهنـی و مخرب می‌باشـد.

نماینده دادستان ارتش.
سرپرست اکیپ
نماینده ساواک
صاحب منزل

صورتجلسه
سـاعت 22:00 روز 57/7/15 از شهرت مهدوی 
کنـی نـام محمدرضا فرزند اسـداله شـغل واعظ 
پایـه   بـه نشـانی محـل اقامـت خیابـان سـرباز 
کوچـه سـوم پالک 14 کـه توسـط اکیـپ بـه 
ایـن نگهبانـی معرفـی گردیده اسـت بـا حضور 
امضاءکننـدگان زیـر بازرسـی بدنـی بـه عمـل 
آورده شـد وسـایل مشـروحه زیر همراه داشـته 

است:
1ـ وجـه نقـد مبلـغ 15435 ريـال مبلـغ پانـزده 

هـزار و چهارصـد و سـی و پنـج ريـال
2ـ ساعت بغلی یک عدد

3ـ دسـتبند زرد رنـگ یک عدد انگشـتر سـفید 
یـک عدد

4ـ خودکار یک عدد، کلید یک عدد
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5ـ تسبیح یک عدد عینک یک عدد
6ـ عبا عمامه جوراب
افسر نگهبانی وقت
کمک نگهبان وقت
تحویل‌دهنده متهم
متهم مهدوی کنی

وجـه نقـد و کلیـه اثاثیـه مذکـور عینـاً بـدون 
هیچ‌گونه کم و کاسـت به اینجانب           فرزند       
تحویل شـد اشـیاء دیگری در این نگهبانی ندارم. 

امضـاء     سـاعت
روز    طبق

نامبرده بالا مرخص گردید
به اعزام گردید

بـا توجه به آمار روز 22 الی 57/7/23 بازداشـتگاه 
کمیتـه نامبـرده بـالا از زنـدان ترخیـص گردیده 

اسـت 57/7/24

آیت الله مهدوی کنی در بازجویی:
تألیفاتی در فقه و اصول و تفسیر

قرآن دارم

بازجویی از محمدرضا فرزند
اسداله شهرت: مهدوی کنی

هویـت کامـل خودتـان را مرقـوم  س ـ لطفـاً 
نماییـد؟

ج ـ محمدرضا فرزند اسـداله مهدوی کنی دارای 
شناسـنامه شـماره 69 صـادره از تهـران متولـد 
1310 کـن شـغل روحانـی و محـل کار مسـجد 
جلیلی میـزان تحصیلات در علـوم دینی اجتهاد 
متأهـل تبعـه حکومـت ایـران از خدمـت معاف 
شـده‌ام دیـن اسالم مذهـب اثنی عشـری مقیم 
شهرسـتان تهـران خیابـان سـرباز کـوی تقـوی 
پالک 14 شـماره تلفـن 759607. محمدرضـا 

مهـدوی کنی
س ـ تعهـد نمایید سـئوالات را در کمال صداقت 
و بـا در نظـر گرفتـن مقدسـات ملـی و مذهبـی 

پاسـخگو باشید؟
ج ـ متعهدم. محمدرضا مهدوی کنی

بازداشـت،  یـا  احضـار  سـابقه  هرگونـه  ـ  س 
محکومیـت، تحت تعقیـب بـودن را دارید با قید 
تاریـخ، علـت، محـل و سـرانجام مرقـوم نمایید؟
ج ـ ظاهراً در سـال 51 یک بار چند روز بازداشت 
شـدم و در سـال 54 نیز دو ماهی بازداشـت شدم 
ولـی در دوران بازجویی به مدت 4 سـال محکوم 
شـدم علت محکومیت اتهـام اقـدام علیه امنیت 

کشـور محمدرضا مهدوی کنی
از شـرکت و عضویـت  س ـ چناچـه سـوابقی 
در اجتماعـات و اتهامـات و احـزاب و گروههـا، 
تظاهـرات و اعتصابـات و غیره داشـته و به نحوی 

از انحـاء دخالـت نموده‌ایـد مشـخص کنیـد؟
ج ـ مـن هیچ‌گونـه سـابقه در اجتماعـات و احـزاب 
ندارم در اعتصاب روز یکشـنبه گذشـته امضائی دارم 

محمدرضا مهـدوی کنی
س ـ دوسـتان و معاشـرین نزدیـک خودتـان را بـا 
مشـخصات و نشـانی کار و سـکونت و تلفن معرفی 

نمایید؟
ج ـ دوسـتان من معمولاً روحانیون تهران می‌باشـند 
کـه عـده‌ای از آنهـا دوسـتان دوران تحصیلـی مـن 
می‌باشـند و عـده‌ای مربـوط بـه مسـجد هسـتند و 
آنها عبارتند از: آقایان جلیلی متولی مسـجد جلیلی 
و آقـای حـاج دیانـت و آقـای اتابکـی و رجـب‌زاده و 
احسـان و حـاج سـبحانی کـه متدصیـان صنـدوق 
خیریه مسـجد می‌باشند از دوسـتان روحانی آقایان 
آیـت‌الله آشـتیانی مـدرس و متولـی مدرسـه خـان 
مـروی و آیـت‌الله سـید رضی شـیرازی و سـید علی 
گلپایگانی و سـید محمد بهشـتی و سید عبدالکریم 
موسـوی کـه بحثهـای فقهی و علمـی با آنهـا داریم 
آدرس آقای شـیرازی مسـجد شـفا واقـع در خیابان 
پهلـوی و گلپایگانـی یوسـف‌آباد بهشـتی اجمـالاً 
خیابـان قدیـم شـمیران و آقـای موسـوی خیابـان 
نصـرت امیرآبـاد مسـجد امیرالمؤمنیـن. محمدرضا 

مهـدوی کنی
س ـ اقـوام و بسـتگان درجـه یک نسـبی و سـببی 

خودتـان را بـا مشـخصات بفرمایید؟
ج ـ بسـتگان نسـبی عبارتنـد از: بـرادران آقایـان 
مرتضـی )محمدباقر( و مهدی و حسـن و حسـین و 
خواهـران بانوان سـکینه، ربابـه و بتول مـادرم به نام 
فاطمه )و سـببی همسـر به نام قدسـیه سـرخه‌ای( 
و سـه فرزنـد بـه نـام آقـای محمدسـعید و مریـم و 

مهدیـه. محمدرضـا مهـدوی کنی
س ـ اقوام و بسـتگان و آشـنایان خودتان را در کادر 
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نیروهـای مسـلح شاهنشـاهی و وزارتخانه‌های دولتی با مشـخصات بفرمایید؟
ج ـ در نیروهـای مسـلح آشـنا و قـوم خویشـی نـدارم تنهـا بـرادرزاده‌ای دارم به نـام آقای 

مصطفـی قاموسـی کـه می‌گویـد در وزارت علوم اسـتخدام شـده و مشـغول کارم...
س ـ مسـافرت‌های خـارج از کشـور خـود و خانـواده‌ را بـا قیـد علت، مقصـد، همراهان و 

مـدت اقامت مشـخص کنید؟
ج ـ چنـد سـفر به عربسـتان سـعودی و دو سـفر بـه عراق به قصـد حج و زیارت مشـرف 
شـده‌ام در یـک سـفر حج و عتبات تنها همراه من همسـرم بوده اسـت و مـدت اقامت در 

حج یـک ماه در عـراق حـدود دو ماه.
س ـ اقـوام و بسـتگان و آشـنایان خودتان را خارج از کشـور با تعییـن محل اقامت و علت 

و نشـانی بیان کنید؟
ج ـ در خارج از کشور کسی را ندارم محمدرضا مهدوی کنی

س ـ مطالعات و تألیفات خودتان را با ذکر منابع مورد استفاده مشخص و مرقوم نمایید؟
ج ـ مطالعات من به تناسـب شـغل و تحصیلات معمولاً در رشـته مسـائل دینی و فقهی 
و تاریخ می‌باشـد و تألیفاتی در فقه و اصول و تفسـیر قرآن می‌باشـد منابع مورد اسـتفاده 
بـه تناسـب کتب دینی و فلسـفی و اخلاقی اسـت و قـرآن مجید بزرگترین منبـع در این 

موضوع اسـت. مهدوی کنی
س ـ دوسـتان و آشـنایان و بسـتگان خود را که دارای سابقه احضار، بازداشت، محکومیت 

یـا تحت تعقیب را داشـته و دارند، با مشـخصات کامل و وضعیـت کنونی معرفی کنید؟
ج ـ از دوسـتان کسـی کـه در معـرض این مورد باشـد به یـاد ندارم مگر همان دوسـتانی 
کـه در مـورد محکومیت سـابق بـا آنها بودم که اینـک نیز در زندان می‌باشـند. محمدرضا 

کنی مهدوی 
س ـ افراد مورد نظرتان را در پاسخ فوق با مشخصات معرفی نمایید؟

ج ـ آیت‌الله طالقانی و آقایان هاشمی و لاهوتی. محمدرضا مهدوی کنی
س ـ شـما بـه اتهام اقدام علیه امنیت کشـور و تحریک مردم و تشـویق آنـان به تظاهرات 

و ایجاد بلوا آشـوب دسـتگیر شـده‌اید در این مـورد چه می‌گویید؟
ج ـ مـن ایـن اتهـام را جـدا تکذیـب می‌کنـم و هیچگونه شـاهدی بر این مسـئله موجود 
نیسـت و بلکه شـواهد موجود کاملاً برخلاف آن دلالت دارد من همیشـه مردم را به حفظ 
نظـم و آرامـش دعـوت می‌کنم چه در مجالس مذهبی و چه در مسـائل خصوصی و اصولاً 

آشـوب و بلوا با شـغل و سـوابق من سازگار نیسـت. محمدرضا مهدوی کنی
س ـ اظهارات خودتان را چگونه گواهی می‌نمایید؟

ج ـ اظهارات خود را با امضاء گواهی می‌کنم. محمدرضا مهدوی کنی 

 آیت الله مهدوی کنی در بازجویی:
شما به برادر کشی کمک نکنید	 
بازجوئی از محمدرضا حاجی باقری

 معروف به مهدوی کنی فرزند اسداله
س ـ هویـت شـما محرز اسـت کلیه اطلاعـات خود را در زمینـه مراجعه افراد 
و درجـه‌داران گارد شاهنشـاهی بـه منـزل خودتـان و ذکر مسـائل مطرح‌شـده 

بنویسید.
ج ـ تاکنـون سـه نفـر به مـن مراجعـه کرده‌اند که یکـی از آنها سـرباز خود را 
معرفـی کـرد ولـی از نام و نشـانی آن چیزی بـه میان نیامد مراجعه این سـرباز 
در حـدود دو هفتـه قبـل بـود و دو نفر دیگر که خـود را از افـراد گارد معرفی 
می‌کردنـد و نـام و نشـانی خـود را ذکر کردند و آنها در حـدود یک هفته پیش 
نـزد مـن آمدنـد و سـؤال آنهـا این بـود کـه دسـتور حضـرت آیت‌الله‌العظمی 
خمینـی شـامل حـال مـا می‌شـود مـن عـرض کـردم ایشـان در اعلامیه‌هـای 
خـود تکلیـف شـما را معیـن کرده‌انـد مسـائل دیگری در میـان نبـود زیرا من 

وظیفـه‌ای در مورد مسـائل دیگر نداشـتم محمدرضـا مهدوی کنی
س ـ مرقـوم فرماییـد نـام و نشـان دو نفـر مزبـور کـه خـود را از افـراد گارد 
معرفـی می‌کردنـد چـه بـوده و چـه مطالـب دیگری غیـر از مسـئله مربوط به 

خودشـان را مطـرح و شـما نیـز چـه مطالبـی را پاسـخ گفته‌اید؟
ج ـ نـام و نشـانی آنهـا بیـادم نیسـت و مطلبـی کـه بـرای آنها مطرح بـود این 
بـود کـه غـرض از آمـدن مـا یعنـی فـرار مـا از ارتش چیسـت من در پاسـخ 
گفتـم آنچـه مـن اسـتنباط کـرده‌ام ایـن اسـت که شـما کمـک به برادرکشـی 
نکنیـد و امیـد دارم اوضـاع آرام شـود و شـما دو بـاره بـه خدمـت برگردید و 
علـت آنکـه آنهـا آدرس خود را ذکـر نکردند این بـود که اگر اوضـاع به حال 
عـادی برگشـت آنهـا بتواننـد دو بـاره بـه سـر کار خـود برگردنـد محمدرضا 

مهـدوی کنی
س ـ توضیـح بفرماییـد آیا افراد ذکرشـده در مورد فـرار و یا تصمیماتی از این 
قبیل از طرف سـایر افراد گارد شاهنشـاهی و یا سـربازان را مطرح نمودند؟ در 

صورت مثبت پاسـخ شـما چگونه بوده است؟
ج ـ آنهـا می‌گفتنـد شـاید افـراد دیگـر هـم باشـند کـه می‌خواهند فـرار کنند 
ولـی نامـی از آنهـا نبردنـد و من در مـورد دیگر پیشـنهاد بخصوصی نداشـتم 

محمدرضـا مهـدوی کنی
س ـ لطفـاً مرقـوم داریـد آیا اشـخاص دیگر غیـر از نامبردگان فـوق در زمینه 

اینگونـه مسـائل صحبتـی بـا شـما نموده‌اند و به چـه صورت؟
ج ـ چنـد نفـر دیگـر به وسـیله تلفـن از من کسـب تکلیف می‌کردنـد و خود 
را سـپاهی دانش یا سـپاهی بهداشـت معرفی می‌کردند و من هم همان پاسـخ 
بـالا را بـه آنها دادم که وظیفه شـما را حضرت آیت‌الله خمینـی تعیین نموده‌اند 

و من شـخصاً نظری نمی‌توانم داشـته باشـم محمدرضـا مهدوی کنی


